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9 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

مقدمه
ارائه می  این بخش درباره‏ی توسعه‏ی فرهنگی است که در قالب سه فصل  مطالب 
شود. در فصل اول به اصول و سیاست‏های کلان در توسعه‎ی فرهنگی پرداخته می 
شود. فصل دوم درباره‏ی راهبردهای کلان در توسعه‎ی فرهنگی است. در فصل سوم، 

فرآیند توسعه‎ی فرهنگی را بررسی می‏کند.
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1. پایبندی به فرهنگ ملی	
در باب فرهنگ، آقايان و خواهران، آن چه كه سياست كلى كشور بايد باشد، 
بايد عبارت باشد از حفظ و پرداخت و وابستگى شديد و كامل به فرهنگ ملى، 
كه فرهنگى ملى البته جزو مهمترين اركانش اسلام است. فرهنگ ما امروز از 
هزار و سيصد سال قبل بلكه از 1350 سال قبل، ما مردم ايران مفتخريم كه 
فرهنگمان، زبانمان و آدابمان و عاداتمان و لباسمان، همه چيزمان با اسلام 
آميخته شده، هيچ ملت ديگرى شايد اين‏جور با اسلام آميخته نشد كه ما 
شديم، اسلام و آداب اسلامى و فرهنگ اسلامى جزو فرهنگ ميلى ماست، 

ملى در اين‏جا مقابل اسلامى نيست، عين همان اسلامى است.1 
فرهنگ ملى يعنى فرهنگ خودى بايد فرهنگ خودى حفظ بشود. البته 
فرهنگ خودى از فرهنگهاى ديگر وام م‏ىگيرد، حرفى نداريم. «اطلبوا العلم 
ولو بالصين»، اين هم فرهنگ است. اينى كه بايد رفت از هر جاى دنيا چيز 
خوب را آورد، اين هم جزء فرهنگ ماست، اين را هم بايد حفظ كنيم؛ اما 
ما بياوريم ما آن چه را كه براى بدنمان لازم است، بجويم و مضغ كنيم و 

1. در مراسم تنفيذ حكم دور دوم رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى، 1372/5/12.

فصل اول: اصول و سیاست‏های کلان در توسعه‎ی فرهنگی 



درسنامه فرهنگ 12

فرو بدهيم، نه اينك‏ه ما آن‏جا بيفتيم، يكى ديگر بيايد هر چه كه خودش 
مصلحت م‏ىداند به بدن ما تزريق كند، مثل مرده، مثل ب‏ىهوش. آن اقتصاد، 
اين فرهنگى و سياست استقلال كه پايهى‏ و مبناى سياست نظام جمهورى 
اسلامى است و شعار اصلى ماست، استقلال، استقلال كامل در همه جهت، 
يعنى زور را زورگوىي را از هيچ كس را قبول نكردن. مسايلى جهانى را برطبق 

معيارهاى خود حل كردن و راه آن را پيمودن.1 

2. تلاش برای جذب حداکثری و هدایت همگان	
دين خدا، رستگاري را براي مردمي خاص و زماني خاص و منطقه‏اي خاص 
از  را مخصوص بخشي  و آن  نميك‏ند  بر مردم تحميل  را  نمي‏خواهد؛‏‏ آن 
عرصه‏هاي زندگي آنان نمي‏داند؛ بلكه همة مردم، در همه جا و همه وقت و 
نسبت به زندگي فردي و اجتماعي خود، مخاطب پيامبران خدايند و آنان با 
جلب ايمان و برانگيختن خرد و تلاش انسان‏ها، هدايت الهي را به آنان هديه 

ميك‏نند و صراط مستقيمِ به‏سوي فلاح و صلاح را در برابر آنها مي‏گشايند.2
نگاه اسلام به طبيعت و محيط - اعم از جاندار و بيجان - عاطفى، اخلاقى، 
از مواهب طبيعى نيز بر پايهى‌  معنوى و هدايت‌گرانه است و برخوردارى 

اصولى متين، عادلانه، حكيمانه، متوازن و سازنده استوار گرديده است.3
بعضى خيال مك‏ىنند حملهى‏ به دشمنان معنايش اين است كه انسان حتماً 
توپ و تفنگ يك جاىي ببرد، يا فرياد سياسىي‏ى بلند كند؛ البته اين هم 
يك وقتهاىي هست، بله، لازم است انسان فرياد سياسى هم بزند، چنين هم 

1. در مراسم تنفيذ حكم دور دوم رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى، 1372/5/12.
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 200؛ پيام به اجلاس هزاره ي رهبران ديني جهان، 1379/6/9.

3. رهبر معظم انقلاب، پيام به مناسبت برگزارى همايش حقوق محيط زيست ايران، 1382/3/20.
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خيال نكنند بعضى كه وقتى ما به مسألهى‏ فرهنگ اشاره مك‏ىنيم، يعنى 
فرياد كشيدن بر سر دشمن نه؛ چرا، او هم جاى خودش كار لازمى است؛ اما 
فقط آن نيست. كار سازندگى انسانى برروى خود، بر روى فرزندان، بر روى 

زيردستان، بر روى كسان، بر روى امت اسلامى، اين بزرگترين كارهاست. 1

3. حفظ صحت، سلامت و اخلاقی بودن روشهای کار فرهنگی	
در اسلام، روشها بسيار مهمّند؛ روشها مثل ارزشها هستند. در اسلام همچنان 
كه ارزشها بسيار اهميت دارند، روشها هم اهميت دارند و ارزشها بايد در روشها 
هم خودشان را نشان دهند... همه بايد سع‏ىشان اين باشد كه براى كارها و 
پيشبرد اهدافشان، از روش سالم و اخلاقى استفاده كنند. استفاده از اين روش 
ممكن است در جاىي ناكاميها و دردسرهاىي را هم به لحاظ كسب قدرت به 
وجود آورد؛ اما درعين‏حال اين متعيّن است كه از نظر اسلام و از نظر امير 
المؤمنين، تشبّث به روشهاى غير اخلاقى به‏هيچ‏وجه صحيح نيست. راه على 

اين است و ما بايد اين‏گونه حركت كنيم.2

4. چندبعدی بودن کار فرهنگی و توجه به ابعاد وجودی  انسان	
اين طور نيست كه اگر ما مي‏خواهيم مردم، مسلمان تربيت بشوند‌، راهش 
اين است كه در تلويزيون دائماً برايشان قرآن بخوانيم، يا تفسير قرآن بگوييم، 
يا احكام توضيح المسائل را بيان كنيم، نخير، اين كار راههايي دارد. انسان 
مسلمان فقط آن نيست كه احكام اسلامي را بلد است، انسان مسلمان ابعادي 

1. ديدار فرماندهان و پرسنل سپاه و نيروى انتظامى به مناسبت سوم شعبان ميلاد امام حسين)ع(، 1375/9/24.
2. رهبر معظم انقلاب، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران،‏ 1379/12/26.
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دارد؛ بينش او، روشن‏بيني او، نيروي باطني او، نيروي روحي او، نيروي جسمي 
او، معلومات وسيع او، احساس برتري او در ميدانهاي زندگي، همه‏ي اينها 

عناصر دخيل در ساخت انسان مسلمانند.1
حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نماز بخوانند، عبادت كنند و 
اصلا به فكر زندگي و ماديات نباشند، نه، حيات طيبه، يعني دنيا و آخرت را با 
هم داشتن. حيات طيبه، يعني ماده و معنا را با هم داشتن. حيات طيبه، يعني 
آن ملتي كه تلاش ميك‏ند، سازندگي ميك‏ند، صنعت و بازرگاني و كشاورزي 
را به اوج مي رساند، قدرت علمي و تكنيكي پيدا ميك‏ند، پيشرفتهاي گوناگون 
در همه جهت به دست مي آورد، اما در همه اين حالات، دل او هم با خداست 

و روزبه روز هم با خدا آشناتر مي‏شود.2
جسم و روح در همة مراحل زندگی با هم هستند... تربيت جسماني و هم 
معنوي هر دو با هم و در كنار هم و به موازات هم هستند؛ اين نظر اسلام 

است.3 

5. اولویت بندی مخاطبین و توجه به اولویت‏ها در کار فرهنگی	
اولين هنر ما اين است که مخاطب خودمان را بشناسيم؛ ببينيم ما داريم با 
کي حرف مي‌زنيم و او در چه حال وهواست؛ و بر طبق آنچه که براي او مفيد 

و لازم است، حرف بزنيم.
اوّلا، ببينيد جوان چه ميخواهد و سؤال ذهن و استفهام او چيست. بايد روي 
محتواها کار کرد؛ ما بايد استفهامهاي ذهن جوان را بشناسيم تا پاسخ، بهجا 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با مديران شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1370/11/7.
2. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت رضا)ع(،  1370/1/29.

3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 65؛ مصاحبه با مجله ورزش، 1366/5/21.
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واقع شود؛ والا ممکن است شبهاتي در ذهنش باشد؛ ولي شما روي منبر، چيز 
ديگري بگوييد.1

جوان را بايد بشناسيد؛ فكر او را بايد بشناسيد؛ آنچه را كه به او هجوم آورده، 
بايد بشناسيد. تا ميكروب و بيمارى را نشناسيد كه علاج نم‌ىتوان كرد.2

ما بايد سؤالهاى ذهن او را كه احياناً بر زبان نم‌ىآورد، يا نم‌ىتواند به زبان 
بياورد، يا خودش متوجّه نيست كه اين سؤالها را بايد به زبان آورد، يا موقعيت 
مقتضى نيست، پاسخ دهيم. چطور م‌ىشود پاسخ داد؟ وقتى كه استفهامهاى 

او كشف شود و ما بدانيم در ذهن او چيست.3

5-1. کودکان	
ما در درجهى‌ اول بايد به ساختن و پرداختن شكل روحى كودكانمان اهتمام 
بورزيم. اگر توانستيم هويت انسانى اين كودك را از آغاز كودىك شكل بدهيم 
و خلقياتى را در آن به وجود بياوريم، اين براى هميشه به درد خواهد خورد. 
عوارضى وجود دارد، معمولاً اين عوارض اخلاقيات را تحت تأثير قرار ميدهد؛ 
اما اگر چنانچه شخصيت كودك از آغاز ساخته شد و شكل گرفت، تأثيرات 
عوارض كمتر خواهد بود و عوامل كمك كننده هم در بين راه كمك خواهد 

كرد. 4
ي ك كشور اگر بخواهد به سرافرازى برسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوّق 
علمى منتهى شود، اگر بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهميده، عاقل، خردمند و 
1. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 374؛ ديدار با جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم، 1379/7/15.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با روحانيون، 1385/8/17.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با علما و روحانيون در آستانه‌ى ماه مبارك رمضان، 1376/10/3.
4 . بيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه‌های خراسان شمالى،‌ 1391/7/20.
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متفكر تحويل جامعهى‌ بشرى دهد، بايد اين زيرساخت اصلى را درست كند؛ 
زيرساخت تعليم دوران كودىك و نوجوانى. اين، شأن معلم است.  1

5-2. نوجوانان و جوانان	
توصيهى‏ مؤكد اين‏جانب، اهميت دادن به برنامه‏هاى جوانان و نوجوانان است 
كه بايد ضمن برخوردارى از استحكام بنيادين، با شيوه‏هاى جذاب و سالم و 

شاد‏ىبخش همراه باشد.2
نقاط ستايش‏برانگيز جوانها چ‏ىهاست؟ فراوان است. اگر يك فهرست صد 
نقطهىي‏ را هم ما فراهم كنيم، باز زيادى نرفته‏ايم. اما حالا چند نقطه‏اش را 

من عرض مك‏ىنم.
جوان، آسان حق را م‏ىپذيرد؛ اين خيلى مهم است. راحت و صادقانه اعتراض 
مك‏ىند؛ اين هم بسيار مهم است. ب‏ىدغدغه و بدون هيچ گونه گرفتارى درونى، 
اقدام مك‏ىند. پذيرش آسان، اعتراض صادقانه، و اقدام ب‏ىدغدغه؛ شما همين 
سه عنصر را پهلوى هم بگذاريد ببينيد چه حقيقت زيباىي به وجود م‏ىآيد و 

چه كليدى براى حل مشكلات. 
من  البته  است.  اصلاح‏طلب  است؛  اصلاح  طالب  طبيعى  طور  به  جوان 
به اين تعبيرهاى رايج اصلاح‏طلب و محافظهك‏ار و اينها هيچ كارى ندارم؛ 
اصلاح‏طلبى به عنوان يك پزُ سياسى مورد نظر من نيست. بعض‏ىها دم از 
اصلاح‏طلبى م‏ىزنند در حالى كه اصلاً نم‏ىدانند چه م‏ىخواهند، دنبال چه 
هستند. بعض‏ىها دم از اصلاح‏طلبى م‏ىزنند، در حالى كه آن چيزى كه ته 
ذهنشان هست، در واقع اصلاح‏طلبى نيست، نوعى ارتجاع است؛ برگشت به 

1 . بيانات در تاریخ، 1390/2/18.
2. حكم انتصاب آقاى محمّد هاشمى به سمت رياست سازمان صدا و سيما، 1368/6/2.
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گذشته است؛ برگشت به عقب است. م‏ىبينيد بعضيها زير نام زيبا و جذاب 
اصلاح‏طلبى دنبال اينند كه برگردند به دورانى كه دين فقط جنبهى‏ تشريفات 
در زندگى انسان داشته باشد و نه بيشتر؛ اين ديگر اصلاح‏طلبى نيست. اين 
نقطهى‏ مقابل اصلاح‏طلبى است. اصلاح‏طلبى، با تكامل و پيشرفت همراه 
است نه با عقبگرد؛ اين عقب‏گرد است. حالا بعض‏ىها هم البته هستند اسم 
اصلاح‏طلبى را م‏ىآورند، مقصودشان از اصلاح اصلاحات امريكاىي است كه من 
يكى دو سال پيش در نماز جمعه مطرح كردم كه ما اصلاحات انقلابى داريم 
و اصلاحات امريكاىي. اصلاح امريكاىي مظهرش اين است كه يك جرثومهى‏ 
امور را در قبضهى‏  ايران،  فسادى مثل محمّدرضاى پهلوى دوباره برگردد 
خودش بگيرد، بعد هم در سينى نقره، تقديم كند به اربابان امريكاىي؛ اين شد 
اصلاح‏طلبى؛ از نظر امريكاييها اصلاح‏طلبى يعنى اين. اينك‏ىه شما م‏ىبينيد 
رسانه‏هاى امريكاىي و انگليسى و سياستمدارانشان دم از اين م‏ىزنند كه در 
ايران اصلاحات، اصلاحات؛ اصلاحات از نظر آنها چنين چيزى است. يعنى يك 
جرثومهى‏ فسادى كه تابع آنها، مريد آنها، آلت دست آنها و كوچك ابدال آنها 
باشد، اين بيايد در كشور بر سر كار، همه چيز را در خدمت آنها قرار بدهد؛ اين 
شد اصلاح‏طلبى. البته بعضى هم هستند كه صادقانه اصلاح‏طلبند؛ در اين هم 
شكى نيست. واقعاً از كمبودها، از نارساييها، از عقده‏ها، از انحرافها رنج م‏ىبرند، 
دنبال اصلاح آنها هستند؛ كه آن به جاى خود مطلوب است. جوان، اين‏جور 
اصلاح‏طلبى است؛ يعنى به طور طبيعى طالب عدالت است، طالب آزاديهاى 
مشروع است، طالب تحقق آرمانهاى اسلامى است. حقايق اسلامى و آرمانهاى 
اسلامى، او را به هيجان م‏ىآورد، در او جاذبه ايجاد مك‏ىند. تصويرى كه در 
ذهن او از سيماى اميرالمؤمنين عليه‏السّلام نقش بسته، او را به هيجان م‏ىآورد، 
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نواقص ما را، نواقص موجود را با او تطبيق مك‏ىند، مقايسه مك‏ىند؛ طالب 
اصلاح م‏ىشود. اين چيز بسيار برجستهىي‏ است.

در  نشاط  ابتكار،  قدرت،  نيرو،  باز  جوانى،  ستايش‏برانگيز  نقاط  از جملهى‏ 
جوانهاست؛ اينها در شما به طور طبيعى وجود دارد. خب، اين فهرست بخشى 
از ]فهرست[ طولانى امتيازات جوانى. آيا جوان اين امتيازات را كسب كرده؟ 
نه. شما براى اينك‏ه امتياز حق‏طلبى را، يا نيرو را، يا نشاط را، يا حوصله و 
همت جوانى را به دست بياوريد، تلاش بخصوصى نكرده‏ايد؛ اين يك مرحلهى‏ 
طبيعى است از عمر، از زندگى؛ پس يك موهبت است. خب، وقتى موهبت 

شد، در مقابل اين موهبت تكليف وجود دارد؛ بايد جواب داد.
... خب، حالا ما توجه كنيم كه اين تكليف در دوران كنونى سنگين‏تر از 
هميشه است. چرا؟ چون جامعهى‏ جوان نقش‏آفرين شده است؛ به طور ويژه، 
در جامعهى‏ ما. چرا؟ چون جمعيت جوان افزايش پيدا كرده؛ كفهى‏ جوان 
در معادلات سياسى و اجتماعى و فرهنگى كشور يك كفهى‏ سنگين شده 
است. بنابراين اين‏جا مسأله اين نيست كه جوان، حالا در رابطهى‏ با شخص 
خودش تكليفى دارد يا ندارد؛ نه. مسأله اين است كه جمعيت عظيم جوانان و 
حضور جوانان در صحنه و بخصوص آگاهىي‏ى كه امروز جوانان كشور ما از آن 
برخوردارند - كه اين در كمتر جاىي در دنيا اين آگاهى، اين حساسيت، اين 
برانگيختگى وجود دارد - اين، تكاليف جوان متعهد را سنگين مك‏ىند؛ تكاليف 
مهمى است. البته به شما بگويم: اين تكليف، از جملهى‏ آن تكاليفى است كه 
اتفاقاً براى جوان هيجان‏انگيز هم هست... از آن تكليفهاى خستهك‏نندهى‏ 
است،  همراه  هم  جوانى  طبيعت  با  كه  است  تكليفى  نيست؛  كسلك‏ننده 

هيجان‏انگيز است، مشوق است، پيش‏برنده است براى جوان. 
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باز هم عرض مك‏ىنم. به مديران كشور، به برنامه‏ريزان و مسؤولان كشور 
عرض مك‏ىنم، اين جمعيت عظيم جوان در كشور را يك رودخانهى‏ مواج و 
پرُفيض بدانيد. اين رودخانه به طور مستمر دارد م‏ىآيد و سالها بعد از اين هم 
خواهد آمد، دو جور م‏ىتوان با آن برخورد كرد. يك جور اين است كه شما 
بنشينيد عاقلانه، خردمندانه، با شيوهى‏ علمى، اولاً اهميت اين رودخانه را 
بشناسيد، ثانياً نقاط و مراكزى كه به آب اين رودخانه احتياج دارد، بشناسيد، 
بعد بنشينيد برنامه‏ريزى كنيد، كانالك‏شى كنيد، آب را به آن‏جاىي كه نياز 
هست، هدايت كنيد. هزاران مزرعه، هزاران باغستان از اين نعمت ب‏ىدريغ 
الهى سرسبز خواهد شد. هر نقطهى‏ ويرانى آباد خواهد شد. م‏ىتوانيد او را 
هدايت كنيد به پشت سدهاى انرژ‏ىساز، يك منبع عظيم انرژى به وجود 
بياوريد و كل كشور را به فعاليت و تلاش وادار كنيد. اين يك جور برخورد 
و مواجه شدن با اين پديده است. آن وقت اين پديده، م‏ىشود يك پديدهى‏ 
پرُبركت، ب‏ىنظير، استثناىي كه اگر يك يك مردم ايران هر روزى صد بار خدا 
را به خاطر او شكر كنند، اداى شكر لازم و شايسته را نكرده‏اند. اين يك جور 
برخورد است؛ برنامه‏ريزى كردن، هدايت كردن، راه را باز كردن، نقطهى‏ نياز 
را مشخص كردن. اين متاع گرانبهاى الهى، اين هديهى‏ الهى را درست در 
نقطهى‏ نياز قرار دادن؛ نتيجه‏اش سرسبزى، خرمى، آبادانى، نشاط، بركت 

خواهد بود؛ اين يك جور.1
بيش از دو سوم مردم ما، جواناناند... پس بيشتر از همه، آنها را بايد مخاطب 
قرار داد. دوّم، اين که دشمنان اين کشور، دشمنان اين انقلاب و دشمنان دين، 
با توجه به همين حقيقت، مدّتهاست که براي مخاطبين جوان، برنامهريزي 
مکينند؛ ممکن است ما غفلت کرده باشيم؛ امّا دشمن ما، غفلت نکرده است!... 

1. بیانات در ديدار جوانان در مصلاى رشت، 1380/2/12.
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اين هم، دليل ديگري است که بايد توجّه بيشتر شما، به جوانان باشد.
دليل سوم، اين است که جوان، آسانپذير و زودپذير است؛ چون دل او، نوراني 
است؛ هنوز آلودگي در دلهاي جوانان، به قدر افرادي از قبيل بنده که سني 
از آنها گذشته است، نيست و سختپذير نشدهاند! پس، از اوّل که شما به فکر 
تبليغ هستيد و ميخواهيد مطالبي را براي بيان دين و اخلاق و هر آنچه بايد 

گفته شود، انتخاب کنيد، هدف را مخاطبه با جوانان قرار دهيد.1
آن قيام عظيم مردمى و آن حركت ب‌ىنظير در عالم - يعنى انقلاب اسلامى ما 
- به رهبرى امام و با پشتيبانى قاطبهى‌ ملت و با ميداندارى جوانان به پيروزى 
رسيد. اين يك فتح بود؛ هم فتح ميدان مبارزه با استكبار بود، و هم بالاتر از 
آن، فتح سرزمين دل جوانان بود؛ كه اين را اسلام و انقلاب و امام كرده بودند، 

و اين فتح‌الفتوح بود. بزرگترين كار امام، ساختن جوانان بود.
بعد از آن هم در دوران جنگ، باز جوانان بودند كه جنگ را با خسران دشمن 
تمام كردند. اين شهداى جوان، اين رزمندگان جوان، اين دست‌اندركاران 
جوان عرصه‌هاى جنگ، چيزى نيست كه اهميت نسل جوان را در حادثهى‏ 
اما  افتاد،  اتفاق  حادثه  اين  بدارد.  دور  نظر  از  جنگ  مثل  سرنوشت‌سازى 
چشمهاى طراحان استكبار جهانى همهى‌ صحنه را ديد و فهميد كه جوان 

مؤمن در اين كشور، زير تربيت اسلام انقلابى، چه معجزه‌ها مك‌ىند.2
در باب تحول اخلاقى، مخاطب اول و مسؤول اول جوانان هستند كه براى آنها 
همهى‌ كارها آسانتر و راحت‌تر است. دلهاى جوانان، نورانى است و فطرتهاى 

1. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 473؛ ديدار با جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، 1379/7/15.

2. سخنرانى در ديدار با گروه كثيرى از دانشجويان و دانش‌آموزان، به مناسبت سيزدهم آبان ماه )روز ملى مبارزه 
با استكبار(، 1370/8/15.
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آنان، سالم و دست‌نخورده است. آلودگى آنان به زخارف و آلودگيهاى دنيا؛ به 
بندهاى گرانى كه پولدوستى و مالدوستى و جاه‌طلبى و قدرت طلبى و اين 
چيزها بر پاى انسان م‌ىزند، خيلى كمتر است؛ لذا تحول اخلاقى در جوانان 
آسانتر است. البته ميانسال‏ها، بلكه كم‏سال‏ها هم نبايد از امكان تحول اخلاقى 

در خودشان مأيوس باشند.1
همين جوان بودن، امتياز است براي خوب فراگيري و شکلگيري ذهن به آنچه 
ما به او ميدهيم. فرق مکيند که کسي، ذهنِ شکل گرفتهاي داشته باشد؛ يا 

اين که ذهنِ آمادة شکلگيري داشته باشد. جوان، اين امتياز دوم را هم دارد.
امتياز سوّم، اين است که جوان، حقپذير است و آنچه به او گفته بشود ـ 
در وهلة اوّل براي همة جوانها، بايد اينطور فرض کرد ـ گوش مکيند براي 

يادگرفتن و عمل کردن.
عزيزان! امروز، مخاطب شما، جوانان اند؛ روي آنها بايد کار کنيد: »علکيم 
بالأحداث«!2 نميگويم غير جوانها را رها کنيد؛ يا آنها به آموختن، احتياج 
ندارند؛ امّا ميگويم شما، روي جوانها کار کنيد؛ سرريزش به غيرجوان ها هم 

ميرسد و براي آنها... کافي است.3
از منظر دينى، جوان يك نقطهى‌ اميد و شكوفاىي است. اين نقطهى‌ اميد 
در  اجتماعى،  مجاهدات  در  مبارزات،  در  است؛  در همه چيز  و شكوفاىي، 
فعاليتهاى گوناگون جامعه و در مجاهدتهاى شخصى و روحى و درونى. خطاب 
به جوان از سوى دين، هميشه يك خطاب ويژه است. با جوان، مخاطبهى‏ 

1. رهبر معظم انقلاب، پيام به مناسبت آغاز سال جديد، 1376/1/1.
َّهُمْ أسَْرَعُ إلِىَ كُلِّ خَيْر«؛ امام صادق)علیه السلام( فرمودند: به جوانان روى آوريد كه آنها  2. »عَلَيْكَ باِلْحْدَاثِ فإَِن

به هر كار خيرى شتابان‏ترند. )شیخ کلینی، اصول کافی، ج 8، ص 93(.
3. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 474؛ ديدار با جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم، 1379/7/15.
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زيادى در مفاهيم اسلامى و فعاليتهاى دينى شده است. علت هم اين است 
كه در جوان، گوهر شور و عشق و صفا و معنويت، فروزان است. هر انسانى 
از اين گوهر بهره‌مند است، ليكن در جوان و در دوران جوانى، اين جوهرهى‌ 
انسانى كاملا نمايان و فروزان و تابناك است و از آن بايد استفاده كرد. اولين 
استفاده‌اى هم كه هر انسانى بايد از اين روح شور و عشق و صفا و معنويت 
و نورانيت ببرد، اين است كه خود را - نفس خود را، اندرون خود را، معنا و 

حقيقت خود را - تعالى ببخشد. اين، قدم اول است.1
جوان در هر جامعه و كشورى، محور حركت است. اگر حركتِ انقلابى و قيامِ 
سياسى باشد، جوانان جلوتر از ديگران در صحنه‌اند. اگر حركتِ سازندگى يا 
حركتِ فرهنگى باشد، باز جوانان جلوتر از ديگرانند و دست آنها كارآمدتر از 
دست ديگران است. حتّى در حركت انبياى الهى هم - از جمله حركت صدر 

اسلام - محور حركت و مركز تلاش و تحرك، جوانان بودند... 2
امروز نسل نوخاستهى‌ كشور، با كمال صفا و پاىك به دنبال حقيقت م‌ىدود 
و تشنهى‌ آن است. در كجاى كشور، شما جوانان نوخاسته - پسر و دختر 
- را م‌ىبينيد كه تشنهى‌ حقيقت و معنويت و فهميدن و درست فهميدن 
نباشند؟ اين نسل پرعدد امروز كشور ما با صفاى ذاتى جوانى خود و با تربيت 
اسلامى جامعهى‌ ما، دنبال حقيقت است؛ اما در كمين اين نسل، گرگان 
درنده و روبهان حيله‌گرى هستند. در كمين نسل نوخاستهى‌ جوان ما كسانى 

نشسته‌اند كه م‌ىخواهند او را بفريبند، يا بدرند و از بين ببرند.3
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروه كثيرى از دانش‌آموزان، دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت يوم‌الله 

سيزده آبان، 1376/8/14.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروه كثيرى از دانشجويان و دانش‌آموزان، به مناسبت سيزدهم آبان ماه )روز ملى 

مبارزه با استكبار(، 1370/8/15.
3. رهبر معظم انقلاب، در جمع يكصدوده هزار نفر از نيروهاى بسيجى شركت‌كننده در اردوى رزمى - فرهنگى 

علويون، 1380/8/21.
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عزيزان من! خودتان را در اين دوران جوانى كه آمادگى هست، از لحاظ معنوى 
بسازيد. اين عشق و شورى را كه در باطن و نهاد شماست، درست به سمت آن 
مركز و قطبى كه شايستهى‌ اين عشق و دلدادگى است - يعنى ذات مقدس 
حق و وجود باري تعالى كه زيباىي مطلق و حقيقت مطلق است - هدايت 
كنيد. خود را به آن مركز متصل نماييد و تا آن‌جا كه م‌ىتوانيد، رابطه‌تان را 
با خدا قوى كنيد. در همهى‌ ميدانهاى زندگى، اين براى شما يك مسألهى‌ 

اساسى است.1
در دنياى امروزى، جوانان گرفتارند. آنها چوب ناپرهيزيهايشان را م‌ىخورند. 
اگر م‌ىبينيد هيپ‌ىگرى و انواع و اقسام بدبختيها از سى يا چهل سال قبل 
تا به امروز در دنياى غرب ادامه دارد و گريبان خانواده‌ها و جوامع اروپاىي و 
امريكاىي را گرفته است، به جهت دورى از خدا و غفلت از استغفار و ناپرهيزى 
در ارتكاب گناهان است. اين مسأله هم دلايل متعددى دارد. عمده‌اش آن 
است كه اين جوامع، جوانان خود را از لحاظ معنوى سيراب نمك‌ىنند. جوان به 
دنبال سيراب شدن از سرچشمه‌اى زلال است و اگر آن سرچشمه را پيدا نكند، 
به انحراف مبتلا خواهد شد. امروز در دنياى غرب، حتى سياستمداران متوجه 
اين امر شده‌اند؛ هر چند آنها در مسائل مادى هوشيارند، اما در امور معنوى 

خواب سنگينى دارند و خيلى دير متوجه انحرافات و اشكالات م‌ىشوند.2
بدانيد كه دشمن، اولين نقطه‌اى را كه مورد توجه قرار ميدهد، آن نقطهى‌ 
فعال است كه يكى از بخشهاى آن، عبارت است از نسل جوان؛ چون اميد به 

1. رهبر معظم انقلاب،  ديدار با گروه كثيرى از دانش‌آموزان، دانشجويان و اقشار مختلف مردم به مناسبت يوم‌الله 
سيزده آبان، 1376/8/14.

2. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانش‌آموزان و دانشجويان،1374/8/10.
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نسل جوان است و سازندهى‌ آينده، نسل جوان است، لذا آنجا را دشمن هدف 
قرار مي‌دهد.1

دشمن دارد از ابزارهاى هنرى استفاده مك‌ىند؛ از ابزارهاى مدرن تبليغى 
استفاده مك‌ىند و حرفها را پخش مك‌ىند؛ آماج عمده هم جوانهاى ما هستند.2

شماها جوانيد. شما با ما فرق داريد؛ اين را به شما بگويم. شما خيلى از اين 
جهت جلوتر از ما هستيد. دلهاى شما پاك، نورانى، ب‌ىتعلق، ب‌ىآلايش، مثل يك 
آئينهى‌ روشن، بلافاصله نور را منعكس ميكند؛ آلوده نشده‌ايد؛ اين را قدر بدانيد.3

 توصيهى‌ من به شما جوانان عزيز - چه دختران و چه پسران - همين 
است. شما در صحنهى‌ فعاليتهاى جوانانه، فعاليت علمى، فعاليت تحصيلى، 
فعاليت تحقيقى، فعاليت سياسى، فعاليتهاى اجتماعى گوناگون، كار فرهنگى 
و مطبوعاتى و هنرى و ورزشى و امثال اينها، با همهى‌ نشاط و با همهى‌ قدرت 
حضور داشته باشيد و طهارت و تقوا و ايمان و اخلاص و صفايتان را - كه حقا 
و انصافا در بين جوانان دنيا، شما از اين جهات نمونه‌ايد - حفظ كنيد. اگر اين 
تلاش مؤمنانه و مخلصانه و باصفا، در بين بخصوص جوانان ما و در بين بقيهى‌ 
آحاد ملت هم - هر كدام به سهم خودشان - وجود داشته باشد، استكبار در 
مبارزهى‌ خود با ملت ايران، قطعا و يقينا، نه يك بار، بلكه بارها و بارها به زانو 

در خواهد آمد و شكست خواهد خورد. در اين، ترديدى نيست.4
...فرداى اين كشور، فرداى اين ملت، به احساس مسئوليت امروز شما نيازمند 
است. احساس مسئوليت كنيد كه چه بشود؟ كه خود را بسازيد؛ از لحاظ 
علمى بسازيد، از لحاظ ايمان و تقوا بسازيد، بصيرت خودتان را زياد كنيد، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن كردستان، 1388/2/23.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1384/6/17.

3. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز، 1387/2/14.
4. بيانات به مناسبت روز مبارزه با استكبار جهانى، 1375/8/9.
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آگاه‌ىهاى خودتان را نسبت به امروز و ديروز و فردا افزايش بدهيد. ده سال 
ديگر، دوازده سال ديگر، همهى‌ شما جمعيتى كه اينجا هستيد و نظائر شما 
در سرتاسر كشور، جوانان تحصيلك‌رده‌اى هستند كه وارد ميدان عرصهى‌ 
زندگى ملت ايران خواهند شد و بسيارى از شماها مسئوليتهائى در اختيارتان 
خواهد بود. رؤساى جمهور آينده، وزراى آينده، مديران آينده و برجستگان 
برنامه‌ريزند،  طراحند،  كه  كسانى  آن   - آينده  مختلف  بخشهاى  گوناگون 
متفكرند، تئوريسين ادارهى‌ كشور هستند - از ميان شماها پديد م‌ىآيند؛ از 
ميان شماها برمي‏خيزند. اين مديران و اين برنامه‌ريزان، هم بايد عالم باشند، 
هم به معناى حقيقى كلمه بايد متدين، پاكدامن و بصير باشند. اين نميشود، 

مگر اينكه شما از حالا خودتان را آماده كنيد.1
من جوانان عزيز را به يك مجاهدت حقيقى دعوت مك‌ىنم. مجاهدت فقط 
جنگيدن و به ميدان جنگ رفتن نيست. كوشش در ميدان علم، اخلاق، 
همكاريهاى سياسى و تحقيق نيز براى مردم جهاد محسوب م‌ىشود. ايجاد 
فرهنگ و انديشهى‌ صحيح در جامعه نيز جهاد است. اينها، همه جهاد در راه 
خدا و جهاد ف‌ىسبيل‌الله است. طرف اين جهاد، مستكبران، دشمنان و كسانى 
هستند كه با اسلام، ايران، هويت، مليت، اسلاميت و صفتهاى اسلامى عناد و 

دشمنى دارند.2
عزيزان من! كمبود علم و عقب‌افتادگى علمى ما را جبران كنيد؛ و اين با درس 
خواندن، فكر كردن، كار كردن و شجاعت علمى داشتن حاصل م‌ىشود. ايمان 
خود را تقويت كنيد. احساسات پاك و دلهاى روشن و نورانى و صفاهاى شما، 
بهترين فرصت براى شماست تا پايه‌هاى ايمان را در دلهاى خود مستحكم 

1. ديدار جمعى از دانش‌آموزان و دانشجويان در آستانه‌ى سالروز سيزده آبان، 1387/08/08.
2. بيانات در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان، 1381/12/06.
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كنيد، كه بحمدالله وجود دارد. خدا را شكر مك‌ىنيم كه بسيارى از جوانان ما - 
شايد بشود گفت اكثريت بزرگى از آنها - پاكدامنند. مواظب باشيد آلوده‌دامن 
طلبان عالم - كه م‌ىخواهند همه جوانان دنيا آلوده‌دامن باشند - نتوانند 
به آرزوى خود در مورد شما برسند. نيروى اراده خود را تقويت كنيد. به 
ورزش اهميت دهيد. من بخصوص روى ورزش تأيكد مك‌ىنم. من ورزش را 
به عنوان يك كار بين‌المللى، نمايشى و هيجانى، در درجه دوم م‌ىدانم؛ در 
درجه اول، ورزش براى تقويت و سلامت جسم است، كه اين را براى همه 
جوانان كشورمان - از زن و مرد - لازم م‌ىدانم. خود را براى رساندن اين بار 
به منزل آماده كنيد. اين بار مربوط به شماست؛ اين كشور و اين نظام متعلق 
به شماست. بخشى از راه را نسل قبل از شما طى كرده است. كسى كه بايد 

بخش بيشتر اين راه را ان‌شاءالله با آگاهى وسيعتر طى كند، شما هستيد.1
ما از جوان م‌ىخواهيم كه در عين پاىك و پارساىي و ديندارى، بانشاط باشد، 
پرشور باشد، اهل ابتكار باشد، خلاق باشد، كار كند، از تنبلى و بيكارگى 
بپرهيزد، تقوا را براى خودش شعار قرار دهد، واقعا دنبال تقوا باشد - همان 
معناى »پرهيزكارى« كه در فارسى معنا مك‌ىنند و معناى خوبى هم هست. 
به نظرم من يك وقت شرحى هم راجع به آن در خطبه‌هاى نماز جمعه 
گفتم - خويشتندار باشد، از اين نيروى عظيمى كه اسمش جوانى است، 
در راه تكامل خودش، رشد خودش و خدمت به كشورش، به خانواده‌اش و 
به محيطش استفاده كند. ما از جوان اين انتظار را داريم؛ هر وقت هم يك 
اقتضاىي دارد. وقتى كه در كشور جنگ هست، از جوان يك انتظار هست؛ 
وقتى كه در كشور دورهى‌ ساختن و سازندگى و تلاش اين‌گونه هست، يك 
انتظار هست؛ آن وقتى هم كه ميدان علم و پيشرفت علمى و تحقيق است و 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار جوانان استان اصفهان، 1380/08/12 .
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نياز كشور به اين طرف است، از جوان اين انتظار هست.1
از همين‌جا شما جوانهاى عزيز توجه كنيد كه ورود در ميدان معرفت علمى 
- حالا هر علمى؛ چه علوم انسانى، چه علوم قرآنى، چه علوم طبيعى يا انواع و 
اقسام علومى كه امروز شماها در آن تلاش و كار مك‌ىنيد - و ورود در ميدان 
تحقيق علمى بايد شما را از غور و پيشرفت در ميدان معرفت دينى، تمرين 
اخلاقى و كسب فضيلت باز ندارد؛ بايد اينها را با هم داشته باشيد. اين آيهىي‌ 
كه اين برادر عزيزمان در ابتدا قرائت كردند: »و يزيكهم و يعلمهم الكتاب و 

الحكمة«، خداى متعال پيغمبر را فرستاد، تا او تعليم بدهد و تزيكه كند.2
جوانان خودسازى كنند - هم خودسازى علمى، هم خودسازى اخلاقى و 
معنوى و دينى، هم خودسازى جسمى - و روحيه و اميد خود را براى دفاع 
از اين كشور حفظ نمايند كه اين سرمايهى‌ بسيار بزرگى است؛ نقطهى‌ مقابل 

آن چيزى است كه دشمن مايل است در ايران اتفاق بيفتد.3
درس خواندن، پاكدامنى و پرهيز از سرگرم‌ىهاى عاطل و باطل، جزو وظايف 
جوانهاست. البته من با سرگرمى و تفريح و شادى جوانها خيلى موافقم؛ اما 
بعضى از سرگرم‌ىها و تفريح‌هاى منحرف را دشمن به قصد غافل كردن ما 
و جوانان عمدا وارد جامعهى‌ ما مك‌ىند. اين، مخصوص جامعهى‌ ما نيست؛ 
در خيلى جاهاى ديگر هم اين كار را مك‌ىنند. در يكى دو سال گذشته 
خبرهاى متعددى داشتيم كه در كشورهاى مختلف آسياىي - مثل مالزى 
و چين و ... - و حتى كشورهاى اروپاىي، س‌ىد‌ىهاىي كه به صورت قاچاق 
وارد كشورشان شده بود و آنها براى جوانها گمراهك‌ننده و مضر تشخيص داده 
بودند، جمع‌آورى و منهدم كردند. در واقع با اين س‌ىد‌ىها مثل مواد مخدر - 

1. بيانات در دومين روز از دهه‌ى مباركه‌ى فجر )روز انقلاب اسلامى و جوانان(، 1377/11/13.
2. بيانات در ديدار با جوانان نخبه و دانشجويان، 1383/07/05.

3. بيانات در ديدار دانشجويان و دانش‌آموزان به مناسبت گراميداشت سالروز 13 آبان، 1381/08/13.
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كه دوروبر اينها گشتن، براى جوانها گناه است - برخورد كردند. كسانى هم كه 
اين محصولات را قاچاق مك‌ىنند، غالبا صهيونيست‌هاى خبيث هستند؛ اينها 
عامل گمراهى و فساد جوانها در خيلى از كشورها، بخصوص در كشورهاى 

اسلامى، و به‌طور ويژه در ايران هستند.1
دعا و توجه شما، ذكر خدا در دلهاى پاك و نورانى شما جوانان عزيز، معجزه‌ها 
و كارها مك‌ىند. خود را از اكنون آماده كنيد. مخصوص اين ايام هم نيست؛ در 
تمام عمرتان رابطهى‌ با خدا، در شما صفا و اخلاص را تقويت مك‌ىند و صفا و 

اخلاص، گره‌گشاى همهى‌ كارهاست.2

5-3. زنان	
موضوع زن و برخورد جوامع با او، مسأله‌اى است كه از ديرباز در ميان جوامع 
و تمدنهاى مختلف مطرح بوده است. هميشه نصف مردم عالم، بانوان هستند. 
قوام زندگى در عالم، به همان اندازه كه به مردان وابسته است، به همان اندازه 
هم به زنان وابسته است. زنان، بزرگترين كارهاى آفرينش را به‌طور طبيعى 
برعهده دارند. كارهاى اساسى آفرينش، مانند توليدمثل و تربيت كودك، در 

دست زنان است.3
اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و كمالات معنوى و اخلاق‌ىاى كه 
خداى متعال و آيين الهى براى همهى‌ انسانها - چه مرد و چه زن - به طور 
يكسان در نظر گرفته است، برسد، تربيت فرزندان بهتر خواهد شد، محيط 
خانواده گرمتر و با صفاتر خواهد شد، جامعه پيشرفت بيشترى خواهد كرد و 
گره‌هاى زندگى آسانتر باز خواهد شد؛ يعنى زن و مرد خوشبخت خواهند شد. 

1. بيانات در ديدار اعضاى اتحاديه‌ى انجمن‌هاى اسلامى دانش‌آموزان، 1383/12/24.
2. بيانات در جمع بسيجيان به مناسبت هفته‌ى بسيج، 1376/09/05.

3. بيانات در ديدار گروهى از خواهران پرستار، به مناسبت ولادت حضرت زينب، 1373/07/20.
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براى اين بايد تلاش كرد؛ هدف اين است. هدف، صف‌آراىي زن در مقابل مرد 
نيست. هدف، رقابت خصمانهى‌ زن و مرد نيست. هدف اين است كه زنان و 
دختران بتوانند همان سير و همان حركتى را انجام دهند كه وقتى مردان آن 
حركت را انجام دهند، به صورت يك انسان بزرگ در خواهند آمد؛ زنان انسان 

بزرگ شوند. اين ممكن است و در اسلام تجربه شده است.1
 طبيعت زن و مرد، هر كدام ويژگ‌ىاى دارد. در داخل خانواده، كار و روحيات 
مرد را نبايد از زنان توقع كرد؛ روحيات زن را هم در خانواده نبايد كسى از مرد 
توقع كند. هر كدام يك خصوصيات طبيعى و روحى دارند كه مصلحت بشر، 
مصلحت جامعه، مصلحت نظام اجتماعى زن و مرد اين است كه روحيات و 
خصوصيات مرد و زن در تعامل اينها در داخل خانواده دقيقا رعايت شود؛ كه 

اگر رعايت شد، هم اين خوشبخت است و هم آن.2
چنانچه نگذارند زن به تحصيلات صحيح و به علم و معرفت دست پيدا كند، 
اين ظلم است. اگر شرايط طورى باشد كه زن فرصت پيدا نكند به خاطر 
زيادى كار و فشار كارهاى گوناگون، به اخلاق خود، به دين خود و به معرفت 
خود برسد، اين ظلم است. اگر زن امكان پيدا نكند كه از مايملك خود به طور 
مستقل و با ارادهى‌ خود استفاده كند، اين ظلم است. اگر به زن در هنگام 
ازدواج، شوهرى تحميل شود - يعنى خود او در انتخاب شوهر نقشى نداشته 
باشد و اراده و ميل او مورد اعتنا قرار نگيرد - اين ظلم است. اگر زن، چه آن 
وقتى كه داخل خانه با خانواده زندگى مك‌ىند و چه در صورتى كه از شوهر 
جدا م‌ىشود، نتواند از فرزند خود بهرهى‌ عاطفى لازم را ببرد، اين ظلم است. 
اگر زن استعدادى دارد - مثلا استعداد علمى دارد، استعداد براى اختراعات و 

1. بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به مناسبت جشن ميلاد كوثر، 1376/07/30.
2. بيانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20.
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اكتشافات دارد، استعداد سياسى دارد، استعداد كارهاى اجتماعى دارد - اما 
نم‌ىگذراند از اين استعداد استفاده كند و اين استعداد شكوفا شود، ظلم است.1

غربيها در زمينهى‌ شناخت طبيعت زن و چگونگى برخورد با جنس زن، 
دچار افراط و تفريط بوده‌اند. اساساً نگرش غربى نسبت به زن، يك نگرش 
مبنى بر عدم برابرى و عدم تعادل است. شما به شعارهاىي كه در غرب داده 
م‌ىشود، نگاه نكنيد؛ اين شعارها پوچ است و حاىك از واقعيت نيست. فرهنگ 
غربى را از اين شعارها نم‌ىشود فهميد. فرهنگ غربى را بايد در ادبيات غربى 
جستجو كرد. كسانى كه با ادبيات اروپاىي، با شعر اروپاىي، با رمان و داستان 
و نمايشنامه‌هاى اروپاىي آشنا هستند، م‌ىدانند كه در چشم فرهنگ اروپاىي، 
از دوران قرون وسطى و بعد از آن تا اواسط قرن فعلى، زن موجود درجهى‌ 
دوم بوده است! هر چه بر خلاف اين ادعا كنند، خلاف م‌ىگويند. شما به 
نمايشنامه‌هاى معروف شكسپير انگليسى نگاه كنيد، ببينيد با چه نفسى و با 
چه زبانى و با چه ديدى در اين نمايشنامه‌ها و ساير ادبيات غربى به زن نگاه 
م‌ىشود! مرد در ادبيات غربى، سرور و ارباب زن و اختياردار اوست، كه بعضى 

از نمونه‌هاى اين فرهنگ و آثار آن، امروز هم باقى است.2
در فرهنگ اروپاىي، وقتى زن با همهى‌ موجودى و املاك خود ازدواج مك‌ىرد 
و به خانه شوهر م‌ىرفت، نه فقط جسم او در اختيار شوهر قرار م‌ىگرفت، بلكه 
تمام اموال و املاك و داراييهاى او هم كه از پدر و خانواده‌اش به او رسيده بود، 
متعلق به شوهر م‌ىشد! اين حقيقتى است كه غربيها نم‌ىتوانند آن را انكار 
كنند. اين در فرهنگ غربى بود. در فرهنگ غربى، زن وقتى به خانهى‌ شوهر 
م‌ىرفت، شوهر در واقع اختيار جان او را هم داشت! لذا شما در داستانهاى 

1. بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به مناسبت جشن ميلاد كوثر، 1376/07/30.
2. همان. 



31 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

غربى و در اشعار اروپاىي بسيار م‌ىبينيد كه شوهر به خاطر يك اختلاف 
اخلاقى، همسر خود را مك‌ىشد و كسى هم او را ملامت نمك‌ىند! دختر در 

خانهى‌ پدر هم حق هيچ گونه گزينشى را نداشت.1
از روزى كه اروپاييها، صنايع جديد را به‌وجود آوردند - در اوايل قرن نوزدهم 
كه سرمايه‌داران غربى كارخانه‌هاى بزرگ را اختراع كرده بودند - و احتياج به 
نيروى كار ارزان و ب‌ىتوقع و كم‌دردسر داشتند، زمزمهى‌ »آزادى زن« را بلند 
كردند؛ براى اينك‌ه زن را از داخل خانواده‌ها به درون كارخانه‌ها بكشانند؛ به 
عنوان يك كارگزار ارزان از او استفاده كنند، جيبهاى خودشان را پر كنند و 
زن را از كرامت و منزلت خود بيندازند. امروز آنچه كه به عنوان »آزادى زن« 
در غرب مطرح است، دنبالهى‌ همان داستان و همان ماجراست. لذا ظلمى كه 
در فرهنگ غربى به زن شده است و برداشت غلطى كه از زن در آثار فرهنگ 
و ادبيات غرب وجود دارد، در تمام دوران تاريخ ب‌ىسابقه است. در گذشته هم 
در همه جا به زن ظلم شده است، اما اين ظلم عمومى و فراگير و همه‌جانبه، 
مخصوص دوران اخير و ناشى از تمدن غرب است. زن را به عنوان وسيلهى‌ 
التذاذ مردان معرفى كردند و اسمش را »آزادى زن« گذاشتند! در حالى كه 
به واقع آزادى مردان هرزه براى تمتع از زن و نه آزادى زن بود. نه فقط در 
عرصهى‌ كار و فعاليت صنعتى و امثال آن، بلكه در عرصهى‌ هنر و ادبيات هم 
به زن ظلم كردند. شما امروز، در داستانها، در رمانها، در نقاشيها، در انواع 
كارهاى هنرى نگاه كنيد، ببينيد با چه ديدى به زن نگريسته م‌ىشود؟ آيا 
جنبه‌هاى مثبت و ارزشهاى والاىي كه در زن هست، مورد توجه قرار م‌ىگيرد؟ 
آيا آن عواطف رقيق، آن مهربانى و خوى مهرآميزى كه خداى متعال در زن 
به وديعه گذاشته است - خوى مادرى، روحيهى‌ نگهدارى از فرزند و تربيت 

1 بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به مناسبت جشن ميلاد كوثر، 1376/07/30.
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فرزند - مورد توجه است يا جنبه‌هاى شهوانى و به تعبير آنها عشقى؟ )كه 
اين تعبير غلط و نادرستى است. اين شهوت است نه عشق!( زن را اين‌گونه 
خواستند پرورش و عادت دهند: به‌عنوان يك موجود مصرفك‌ننده. مصرف 

كنندهى‌ دست و دل باز و كارگر كم‌توقع و كم‌طلب و ارزان.1
زن را وادار مك‌ىردند كه به وسيلهى‌ جلوه‌گرى و جلب چشمها به سمت خود، 
براى خويش يك شخصيت كاذب درست كند. اين، براى زن انحطاط بود و 
پيشرفت نبود. آيا جنايتى بزرگتر از اين نسبت به زن وجود دارد كه بيايند سر 
او را با آرايش و مد و جلوه‌گرى و لباس و طلا و زيورآلات بند كنند و از او به 
عنوان يك ابزار و وسيله، در راه مقاصد گوناگون استفاده كنند و نگذارند در 

ميدان سياست و اخلاق و تربيت وارد بشود؟2
 ظلم به زنان، در كشورهاى غربى - با همهى‌ ادعاهاىي كه نسبت به زنان 
دارند - اگر بيشتر از كشورهاى اسلامى و شرقى نباشد، كمتر نيست. آمارهاىي 
مبنى بر آزار زنان در خانواده از طرف مردان - چه شوهر، چه پدر و چه برادر 
- وجود دارد كه من اين آمارهاى تكان‌دهنده را ديده‌ام. واقعا انسان را دچار 

تعجب مك‌ىند!3
مسألهى‌ زنان، مسألهى‌ مهمى است و از ديرباز، در جوامع، در بين متفكرين 
و در اخلاق و عادات گوناگون ملتها وجود داشته است. اسلام يك موضع 
برجسته را در اين بين انتخاب كرده؛ از افراط و تفريط جلوگيرى نموده، 
و هشدارى به همهى‌ مردم عالم داده است. اسلام، مردانى را كه به‌خاطر 

1. بيانات در ديدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده ميلاد حضرت زهرا و »روز زن«، 1371/09/25.
2. سخنرانى در ديدار با جمع كثيرى از زنان شهرهاى تهران، تبريز، اصفهان، كرمان، قم، قزوين، يزد، كرج و 

استانهاى چهارمحال و بختيارى و مازندران، 1368/10/26.
3. بيانات در جمع خواهران اروميه، 1375/06/28.
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قدرتمند بودن جسمى يا تواناىي مالى، زنان و مردان را به خدمت م‌ىگرفتند و 
زن را مورد آزار و احيانا تحقير قرار م‌ىدادند، به كلى سرجاى خود نشاند و زن 
را در جايگاه حقيقى خودش قرار داد و حتى از جهاتى، زن را در رديف مرد 
قرار داد: »ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات ... « مرد مسلمان، 

زن مسلمان. مرد عابد، زن عابد. مرد متهجد، زن متهجد.1
احترام به زن اين است كه به زن فرصت داده بشود تا آن نيروها و استعدادهاى 
برجسته و عظيمى را كه در درون هر انسانى خداى متعال به وديعه نهاده 
است - از جمله زن و استعدادهائى كه فقط در درون زنان وجود دارد - اين 
استعدادها در سطوح مختلف بروز كند؛ در سطح خانواده، در سطح جامعه، 
در سطح بين‌المللى، براى علم، براى دانش و معرفت و تحقيق، براى تربيت و 

سازندگى. احترام به زن اين است.2
در زمينهى‌ مسائل معنوى، زنان جزو پيشگامان حركت معنوى انسان به 
سوى پيشرفتها هستند. در قرآن وقتى م‌ىخواهد براى انسانهاى مؤمن مثال 
بزند، م‌ىفرمايد: »و ضرب الله مثلا للذين امنوا أمرأة فرعون«؛ از يك زن مثال 
م‌ىزند. آن‌جاىي كه بحث ايمان و اسلام و صبر و صدق و مجاهدت در راه 
به دست آوردن ارزشهاى انسانى و اسلامى و معنوى است، م‌ىفرمايد: »ان 
المسلمين والمسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين 
ارزشهاى  براى  آيه ده عنوان  اين  الصابرات«. در  و  الصابرين  و  الصادقات  و 
معنوى ذكر م‌ىشود؛ اسلام، ايمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع و ديگر چيزها. 
زن و مرد در اين ميدان، دوش به دوش حركت مك‌ىنند و پيش م‌ىروند؛ هر 
دو را ذكر مك‌ىند. اين بت مردگراىي را كه در جاهليتها هميشه به وسيلهى‌ 

1. بيانات در ديدار گروهى از خواهران پرستار، به مناسبت ولادت حضرت زينب، 1373/07/20.
2. بيانات در ديدار جمعى از بانوان قرآن‌پژوه كشور، 1388/07/28.
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مردان و حتى به وسيلهى‌ زنان پرستيده م‌ىشد، اسلام در اين آيات م‌ىشكند. 
در ميدان مسائل سياسى و اجتماعى، بيعت زن را يك امر لازم و يك مسألهى‌ 

زنده معرفى مك‌ىند.1
عقل و متانت، قدرت و شجاعت، شور و احساس عاطفى، صراحت زبان، متانت 
دل، استوارى روح؛ درعين‌حال، مادرانه، خواهرانه، با همهى‌ انسانها برخورد 
كردن، در محيط خانه شمع محبت را روشن نگه داشتن، همسر و فرزندان را 
بر سر سفرهى‌ محبت و عاطفهى‌ خود دور هم جمع كردن؛ اينها خصوصيات 

زن مسلمان است.
امروز در جامعهى‌ ما خوشبختانه از اين نعمت بزرگ، سهم وافرى باقى است؛ 
اگرچه دشمنان سعى مك‌ىنند آن را تاراج كنند و از بين ببرند. اما در كشورها 
و جوامعى كه زن چنين هويتى ندارد، م‌ىبينيد پايه‌هاى تربيت مردم م‌ىلنگد 
و فضاى اخلاقى و معنوى جامعه هم دچار مشكل م‌ىشود. همهى‌ ارزشهاى 
معنوى را م‌ىتوان از درون كانون گرم خانواده - كه محور آن، زن خانواده 
است؛ كدخداى اين مجموعه، آن مجسمهى‌ عاطفه است - بيرون كشيد و 

معنويات را در سطح جامعه گستراند.2
در واقع، خانواده را هم زن به وجود م‌ىآورد و اداره مك‌ىند؛ اين را بدانيد. 
آن عنصر اصلى تشكيل خانواده، زن است، نه مرد. بدون مرد، ممكن است 
خانواده‌اى باشد. يعنى اگر فرض كنيم در خانواده‌اى، مرد خانواده حضور نداشته 
باشد، يا از دنيا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبير و خانه‌دار باشد، 
خانواده را حفظ مك‌ىند؛ اما اگر زن از خانواده‌اى گرفته شد، مرد نم‌ىتواند 

خانواده را حفظ كند. بنابراين، خانواده را زن حفظ مك‌ىند.

1. بيانات در ديدار با گروه كثيرى از بانوان، 1379/06/30.
2. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم، 1384/03/25.
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علت اينك‌ه اسلام اين قدر به نقش زن در داخل خانواده اهميت م‌ىدهد، 
همين است كه زن اگر به خانواده پايبند شد، علاقه نشان داد، به تربيت فرزند 
اهميت داد، به بچه‌هاى خود رسيد، آنها را شير داد، آنها را در آغوش خود 
بزرگ كرد، براى آنها آذوقه‌هاى فرهنگى - قصص، احكام، حكايتهاى قرآنى، 
ماجراهاى آموزنده - فراهم كرد و در هر فرصتى به فرزندان خود مثل غذاى 
جسمانى چشانيد، نسلها در آن جامعه، بالنده و رشيد خواهند شد. اين، هنر 
زن است و منافاتى هم با درس خواندن و درس گفتن و كار كردن و ورود در 

سياست و امثال اينها ندارد.1
در اسلام، تبرج ممنوع است. تبرج، يعنى همان خودنماىي زنان در مقابل 
مردان، براى جذب و فتنه‌انگيزى. اين، يك نوع فتنه است و خيلى اشكالات 
دارد. اشكالش فقط اين نيست كه اين دختر جوان، يا اين پسر جوان به 
گناه م‌ىافتند - اين اوليش است؛ شايد بتوانم بگويم كوچكترينش است - 
دنباله‌اش به خانواده‌ها م‌ىرسد. اساسا آن‌گونه رابطهى‌ ب‌ىقيد و شرط و ب‌ىقيد 
و بند، براى بناى خانواده سم‌ مهلك است؛ چون خانواده با عشق زنده است. 
اصلا بناى خانواده با عشق است. اگر اين عشق - عشق به زيباىي، عشق به 
جنس مخالف - در صد جاى ديگر تأمين شد، ديگر آن پشتوانهى‌ قو‌ىاى 
كه استحكام خانواده بايد داشته باشد، از بين خواهد رفت و خانواده‌ها متزلزل 
م‌ىشود و به همين وضعى درم‌ىآيد كه امروز متأسفانه در كشورهاى غربى 

هست؛ بخصوص در كشورهاى اروپاى شمالى و امريكا.2
در اسلام به مرد اجازه داده نشده است كه به زن زور بگويد و امرى را بر او 
تحميل كند. براى مرد در خانواده، حقوق محدودى قرار داده شده است كه از 

1. بيانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20.
2. گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‌ى جوان، 1377/02/07.
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روى كمال مصلحت و حكمت است. اين حقوق، براى هر كس گفته و تشريح 
شود، مورد تصديق قرار خواهد گرفت. همچنين، براى زن نيز در خانواده، 
حقوقى معين شده است كه آن هم از روى مصلحت است. مرد و زن، هر كدام 
طبيعت، اخلاق، روحيات و غرايزى دارند كه ويژهى‌ خودشان است. آنها اگر از 
خلقيات ويژهى‌ خود به طور صحيح استفاده كنند، در خانواده، زوجى كامل 
و هماهنگ و مساعد تشكيل م‌ىدهند. اگر مرد زياده‌روى كرد، تعادل به هم 
م‌ىخورد. اگر زن هم زياده روى كرد، تعادل به هم م‌ىخورد. اسلام در داخل 
خانواده، دو جنس زن و مرد را مانند دو لنگهى‌ يك در، دو چشم در چهرهى‌ 
انسان، دو سنگرنشين در جبههى‌ نبرد زندگى و دو كاسب شريك در يك باب 
مغازه قرار داده است. هر كدام از اين دو، طبيعت، خصوصيات و خصلتهاىي، 
هم در جسم و روح و فكر و هم در غرايز و عواطف دارند كه ويژهى‌ خودشان 
است. اين دو جنس، اگر با همان حدود و موازينى كه اسلام معين كرده است 
در كنار هم زندگى كنند، خانواده‌اى ماندگار و مهربان و با بركت و پرفايده 

خواهند داشت.1
 اسلام با كار كردن زن موافق است. نه فقط موافق است، بلكه كار را تا آن‌جا 
كه مزاحم با شغل اساسى و مهمترين شغل او، يعنى تربيت فرزند و حفظ 
خانواده نباشد، شايد لازم هم م‌ىداند. يك كشور كه نم‌ىتواند از نيروى كار 
زنان در عرصه‌هاى مختلف ب‌ىنياز باشد! اما اين كار نبايد با كرامت و ارزش 
معنوى و انسانى زن منافات داشته باشد. نبايد زن را تذليل كنند و او را وادار 
به تواضع و خضوع نمايند. تكبر از همهى‌ انسانها مذموم است، مگر از زنان در 
مقابل مردان نامحرم! زن بايد در مقابل مرد نامحرم متكبر باشد. »فلا تخضعن 
بالقول«؛ در حرف زدن مقابل مرد نبايد حالت خضوع داشته باشد. اين، براى 

1. بيانات در جمع خواهران اروميه، 1375/06/28.
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حفظ كرامت زن است. اسلام اين را م‌ىخواهد و اين الگوى زن مسلمان است.1
زن را به چشم يك انسان والا نگاه كنيد، تا معلوم شود كه تكامل و حق او 
و آزادى او چيست. زن را به‌عنوان موجودى كه م‌ىتواند مايه‌اى براى صلاح 
جامعه با پرورش انسانهاى والا شود نگاه كنيد، تا معلوم شود كه حق زن 
چيست و آزادى او چگونه است. زن را به چشم آن عنصر اصلى تشكيل 
خانواده در نظر بگيريد؛ كه خانواده اگرچه از مرد و زن تشكيل م‌ىشود و هر 
دو در تشكيل خانواده و موجوديت آن مؤثرند، اما آسايش فضاى خانواده، 
آرامش و سكونتى كه در فضاى خانه است، به بركت زن و طبيعت زنانه است. 
با اين چشم به زن نگاه كنند تا معلوم شود كه او چگونه كمال پيدا مك‌ىند و 

حقوقش در چيست.2
در اسلام، براى فعاليت زنان، سه عرصه معين شده است. اول، عرصهى‌ تكامل 
و رشد معنوى خود زن است. زن و مرد در اين بخش، هيچ تفاوتى در ميدان 
رشد و تكامل معنوى ندارند. يعنى مرد م‌ىتواند به عاليترين مقامات از لحاظ 
معنوى برسد؛ زن هم م‌ىتواند به بالاترين مقامات از لحاظ معنوى برسد. مرد 
م‌ىتواند به حد عل‌ىبن‌اب‌ىطالب برسد و زن م‌ىتواند به حد فاطمهى‌ زهرا برسد.3

امروز اين راهى كه ملت اسلام، بخصوص ملت بزرگ و شجاع ايران در پيش 
گرفته است - راه تحقق آرمانهاى اسلامى - راه نجات انسانها، راه دفع ظلم، 
راه شكستن بتهاى زر و زور قدرت در دنياست؛ بايستى اين راه را درست شناخت 
و از آن پاسدارى و حراست و حفاظت كرد. به اراده‌هاى قوى، به دلهاى محكم 
و ظرفيتهاى بالا احتياج است؛ و اين جز با تربيت الهى و اسلامى مرد و زن 
ما امكانپذير نيست. صلاح زنان در جامعه، به دنبال خود، صلاح مردان را هم 

1. بيانات در ديدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده ميلاد حضرت زهرا و »روز زن«، 1371/09/25.
2. همان. 

3. بيانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20.
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م‌ىآورد. نقش زنان در اين مورد، جزو نقشهاى برجسته و شايد نقش اول است.1
 دائم فرياد م‌ىزنند كه حق زن در اسلام يا در جمهورى اسلامى، پايمال 
شده است. خودشان هم به اين قضيه اعتقادى ندارند و م‌ىدانند كه حق 
زن در جمهورى اسلامى تضعيف نشده، بلكه تقويت شده است. شما نگاه 
كنيد و ببينيد كه تعداد محصلين و دانشجويان زن - دختران تحصيل كننده 
در مراكز عالى - امروز در ايران بيشتر است يا در دوران حكومت طواغيت 
بيشتر بود؟ م‌ىبينيد كه امروز بيشتر است. تعداد دانشجويان دختر برجسته و 
داراى نمرهى‌ اول در تحصيلات، امروز بيشتر است يا در آن زمان بيشتر بود؟ 
م‌ىبينيد كه امروز بيشتر است. عدهى‌ زنانى كه در مراكز پزشكى و درمانى 
و در مراكز گوناگون علمى در اين كشور مشغول كار و تحقيق هستند، امروز 
بيشتر است يا آن روز بيشتر بود؟ م‌ىبينيد كه امروز بيشتر است. عدهى‌ 
زنانى كه در صحنهى‌ سياست كشور و در عرصه‌هاى مجامع بين‌المللى حضور 
قدرتمند پيدا مك‌ىنند و در آن‌جا از حقوق و نظرات اين كشور و اين ملت - 
كه كشور خود و ملت خودشان است - دفاع مك‌ىنند، امروز بيشتر است يا آن 
روز بيشتر بود؟ م‌ىبينيد كه امروز بيشتر است. آن روز زنان با هيأتهاى مختلف 
به مسافرتهاى گوناگونى م‌ىرفتند؛ اما تشريفاتى بود. براى هوسرانى و نشان 
دادن سر و كول خودشان به اين و آن بود. لكن زن مسلمان امروز، در مجامع 
جهانى، در كنفرانسهاى گوناگون جهانى، در مراكز علمى و در دانشگاهها، 

حضور علمى يا سياسى يا خدماتى دارد. اينها ارزش دارد.2
برم‌ىگردد، چه  به اصل خود  و  به فطرت  ببينيد وقتى زن مسلمان  شما 
معجزهى‌ عظيمى درست مك‌ىند! آن‌چنان كه در انقلاب ما و در نظام اسلامى 

1. در ديدار با جمع كثيرى از پرستاران، به مناسبت ميلاد حضرت زينب كبرى‌ و روز پرستار، 1370/08/22.
2. بيانات در ديدار گروهى از خواهران پرستار، به مناسبت ولادت حضرت زينب، 1373/07/20.
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ما بحمدالله مشاهده شد و امروز هم مشاهده م‌ىشود. ما كجا آن قدرت و 
عظمت را از زنان ديده بوديم كه امروز از مادران شهدا م‌ىبينيم؟ كجا ما آن 
فداكاريها را از زنان جوان ديده بوديم، كه با فرستادن همسران محبوبشان 
به جبهه‌هاى جنگ، آنها با خاطر آسوده در اين ميدانها باشند؟ اين، عظمت 
اسلام است كه در چهرهى‌ زنان انقلابى ما، در دوران انقلاب و امروز، بحمدالله 
آشكار است. تبليغ نكنند كه با حفظ حجاب، با حفظ عفت، با خانه‌دارى و با 
تربيت فرزند، انسان نم‌ىتواند كسب علم كند. ما امروز بحمدالله چقدر زنان 
دانشمند و عالم در رشته‌هاى مختلف در جامعه‌مان داريم: دانشجويان كوشا 
و با استعداد و با ارزش، فارغ‌التحصيلان سطح بالا، پزشكان ممتاز و طراز بالا! 
امروز در جمهورى اسلامى رشته‌هاى گوناگون علمى در اختيار خانمهاست؛ 
زنهاىي كه عفاف و عصمتشان را هم حفظ كردند، طهارت زنانه را هم حفظ 
كردند، حجاب را هم - به شكل كامل - حفظ كردند، به تربيت فرزند هم 
به شيوهى‌ اسلامى م‌ىرسند، شوهردارى را نيز همان‌طورى كه اسلام گفته 
است انجام م‌ىدهند، فعاليت علمى و سياسى هم مك‌ىنند. الان در بين شما 
- مجموع خانمهاىي كه اين‌جا تشريف داريد - عدهى‌ زيادى هستند كه 
فعاليتهاى سياسى و اجتماعى دارند؛ آن هم فعاليتهاى ممتاز و برجسته؛ چه 
خانمهاى مجرد، چه خانمهاىي كه متأهلند و همسران آنها افتخار مك‌ىنند و 
بايد هم افتخار كنند كه زنهايشان در ميدانهاى گوناگون پيشتازند. با روحيهى‌ 
اسلامى و در محيط اسلامى، زن م‌ىتواند به كمال واقعى خود برسد؛ دور از 
آن هرزگيها، دور از آن تجمل‌گراييها و دور از پست‌شدن و حقيرشدن در 

مقابل مصرف.1
1. بيانات در ديدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده ميلاد حضرت زهرا و »روز زن«، 1371/09/25.
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يك مسأله هم مسألهى‌ تعليم و تربيت بانوان است. من بر اين هميشه تأيكد 
كرده‌ام. خوشبختانه امروز در جامعهى‌ ما، تعليم و تربيت زنان رايج است؛اما 
درعين‌حال هنوز خانواده‌هاىي هستند كه دختران خودشان را از تحصيل منع 
مك‌ىنند. اگر يك روز محيطهاى تحصيلى، محيطهاى ناسالمى بود، امروز 
بحمدالله در دوران اسلامى آن گونه نيست. بايد اجازه بدهند كه دختران درس 
بخوانند، مطالعه كنند، كتاب بخوانند، با معارف دينى و با معارف انسانى آشنا 
شوند و ذهن و مغزشان قوت و قدرت پيدا كند. اين، كار بسيار لازمى است 

كه بايد انجام گيرد.1
آنچه را كه ما براى زن عرضه مك‌ىنيم، چيزى است كه هيچ انسان انديشمند 
با انصافى نم‌ىتواند منكر شود كه »اين براى زن خوب است.« ما زن را به 
عفت، به عصمت، به حجاب، به عدم اختلاط و آميزش ب‌ىحد و مرز ميان زن 
و مرد، به حفظ كرامت انسانى، به آرايش نكردن در مقابل مرد بيگانه - براى 
آنك‌ه چشم او لذت نبرد - دعوت مك‌ىنيم. اين بد است؟ اين كرامت زن 
مسلمان است. اين كرامت زن است. آنهاىي كه زن را تشويق مك‌ىنند كه 
خود را به گونه‌اى آرايش دهد كه مردان كوچه و بازار به او نگاه كنند و غرايز 
شهوانى خودشان را ارضا كنند، بايد از خودشان دفاع كنند كه چرا زن را تا 
اين حد پايين م‌ىآورند و تذليل مك‌ىنند؟! آنها بايد جواب بدهند. فرهنگ 
ما، فرهنگى است كه انسانهاى والا و انديشمند غرب هم آن را م‌ىپسندند و 
رفتارشان همين‌طور است. در آن‌جا هم خانمهاى عفيف و سنگين و متين 
و زنهاىي كه براى خودشان ارزشى قائلند، حاضر نيستند خودشان را براى 
ارضاى غرايز شهوانى بيگانگان و هرزه‌چشمها وسيله‌اى قرار دهند. فرهنگ 

منحط غربى، از اين قبيل زياد دارد.2
1. بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به مناسبت جشن ميلاد كوثر، 1376/07/30.

2. بيانات در ديدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده ميلاد حضرت زهرا و »روز زن«، 1371/09/25.
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بايد مسائل ارزشى اسلام در جامعهى‌ ما احياء بشود. مثلا مسألهى‌ حجاب، يك 
مسألهى‌ ارزشى است. مسألهى‌ حجاب، مسألهىي‌ است كه اگرچه مقدمهىي‌ 
است براى چيزهاى بالاتر، اما خود يك مسألهى‌ ارزشى است. ما كه روى 
حجاب اين‌قدر مقيديم، به خاطر اين است كه حفظ حجاب به زن كمك 
مك‌ىند تا بتواند به آن رتبهى‌ معنوى عالى خود برسد و دچار آن لغزشگاههاى 

بسيار لغزندهىي‌ كه سر راهش قرار داده‌اند، نشود.1
زن مسلمان بايد در راه فرزانگى و علم تلاش كند؛ در راه خودسازى معنوى و 
اخلاقى تلاش كند؛ در ميدان جهاد و مبارزه - از هر نوع جهاد و مبارزه‌اى - 
پيشقدم باشد؛ نسبت به زخارف دنيا و تجملات كم‌ارزش، ب‌ىاعتنا باشد؛ عفت 
و عصمت و طهارتش در حدى باشد كه چشم و نظر هرزهى‌ بيگانه را به خودى 
خود دفع كند؛ در محيط خانه، دلارام شوهر و فرزندانش باشد؛ مايهى‌ آرامش 
زندگى و آسايش محيط خانواده باشد؛ در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان 
پرنكته و مهرآميزش، فرزندان سالمى را از لحاظ روانى تربيت كند؛ انسانهاى 
ب‌ىعقده، انسانهاى خوش روحيه، انسانهاى سالم از لحاظ روحى و اعصاب، در 
دامان او پرورش پيدا كنند و مردان و زنان و شخصيتهاى جامعه را به‌وجود 
آورد. مادر از هر سازنده‌اى، سازنده‌تر و باارزشتر است. بزرگترين دانشمندان، 
ممكن است مثلا يك ابزار بسيار پيچيدهى‌ الكترونيكى را به وجود آورند، 
موشكهاى قاره‌پيما بسازند، وسايل تسخير فضا را اختراع كنند؛ اما هيچ يك از 
اينها اهميت آن را ندارد كه كسى يك انسان والا به‌وجود آورد. و او، مادر است. 

اين، آن الگوى زن اسلامى است.2

1. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان،)331( جمعى از زنان پزشك متخصص، و مسؤولان 
اولين كنگره‌ى حجاب اسلامى، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا،  1370/10/04.

2. بيانات در ديدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده ميلاد حضرت زهرا و »روز زن«، 1371/09/25.
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زن مسلمان، در عائله وظايفى دارد و آن، همان ركنيت اساسى خانواده و 
تربيت فرزندان و هدايت و تقويت روحى شوهر است. در دوران مبارزات ضد 
رژيم طاغوت در ايران، خيليها در ميدان مبارزه بودند، ولى زنان آنها نگذاشتند 
كه آنها مبارزه را ادامه دهند؛ به‌خاطر اينك‌ه طاقت نداشتند سختيهاى مبارزه 
را تحمل كنند؛ گذشت هم نداشتند. خيليها هم به عكس، شوهران خود را به 
ايستادگى در راه مبارزه تشويق مك‌ىردند، آنها را كمك مك‌ىردند و براى آنها 
تقويت و پشتيبانى روحى م‌ىآفريدند. در سال 56 و 57، آن روزى كه خيابانها 
و كوچه‌ها از اجتماعات مردم پر شده بود، زنان در بسيج و فرستادن شوهران 

و فرزندان خودشان به ميدانهاى مبارزه و تظاهرات، نقش حياتى داشتند.1
به نظر من، آن چيزى كه امروز مجموعهى‌ شما و هر مجموعهىي‌ از زنان - كه 
در شكلها و با هدفهاى مختلف كار مك‌ىنند - بر عهده دارند، اين است كه 
باور غلطى را كه فرهنگ غربى و اروپاىي در اين دهها سال اخير در ذهن زن 
ايرانى وارد كرده است، بزدايد. البته باور غلطى هم در گذشته بوده است؛ 
يعنى گرايش به برخى از شكلهاى غلط مصرف و تجمل، از گذشته هم وجود 
داشته است. با ورود فرهنگ اروپاىي، اين مدگراىي و نوگراىي در مصرف، به 
شكل عجيبى تشديد شد. اين، محاسبه‌شده و پيش‌بينى شده بود. سردمداران 
سياستهاى غربى - كه غالبا صهيونيستها و استعمارگران بودند - به قصدى و 
با نيتى اين كار را كردند. اين باورهاى غلط را بايد بزداييد؛ و اين نم‌ىشود، مگر 
با ارايهى‌ بحثها و كارهاى اسلامى. اگر اين كار بشود، ريشهى‌ اين مشكلاتى كه 
گاهى اوقات مطرح م‌ىشود - بدحجابى و رواج فساد و فحشا و اين چيزها - به 

1. بيانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20.
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خودى خود كنده خواهد شد. اينها غالباً معلولند؛ علل، همان باورها و فرهنگها 
هستند كه بايد روى آنها كار بشود.1

فكر رشد زنان از لحاظ معنوى و اخلاقى، بايستى يك فكر رايج در ميان خود 
زنان باشد. خود بانوان بايد بيشتر به اين مسأله بينديشند. خود آنها به معارف، 

به معلومات، به مطالعه و به مسائل اساسى زندگى رو كنند.2
 مهم اين است كه شما زنان مسلمان؛ بخصوص زنان جوان، دختران دانشجو، 
خانمهاىي كه به فعاليتهاى علمى و اجتماعى و سياسى اشتغال داريد، اين 
روش اسلامى را با جديت و اهتمام كامل دنبال كنيد. تربيت اسلامى و انقلابى 
زن مسلمان، مايهى‌ افتخار و مباهات جمهورى اسلامى است. ما به زنان 
مسلمان خودمان افتخار مك‌ىنيم. در اين راهپيماييها، وقتى دوربينها م‌ىرود 
روى چهرهى‌ خانمهاىي كه با حجاب كامل، فرزندانشان را هم در بغل گرفته‌اند 
و در شرايط دشوار به راهپيماىي آمده‌اند، يا براى اعلام موضع سياسى، يا در 
نماز جمعه شركت كرده‌اند و يا براى كار عبادى، سياسى به پاى صندوقهاى 
رأى رفته‌اند، براى ما افتخار است. خانمهاىي كه در دانشگاهها مراتب عاليه را 
در راه تحصيل علم به‌دست آورده‌اند و يا در كنكورهاى سراسرى در رشته‌هاى 
گوناگون رتبهى‌ اول و دوم شده‌اند، وقتى در جامعهى‌ ما نمود پيدا مك‌ىنند، 
جمهورى اسلامى سربلند م‌ىشود و افتخار مك‌ىند. اين، افتخارى است براى 
احكام نورانى اسلام كه در اين دوران، اين‌گونه مشغول سازندگى است و در 
جهانى كه از همه طرف امواج تبليغات غلط انحرافى در جريان است، زن 
مسلمان، با اين شجاعت و استقلال رأى، خودش را م‌ىتواند نشان دهد. اينها 

از بركات اسلام است.3
1. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان، 1369/10/16.

2. بيانات در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به مناسبت جشن ميلاد كوثر، 1376/7/30.
3. بيانات در ديدار گروهى از زنان، به مناسبت فرخنده ميلاد حضرت زهرا و »روز زن«، 1371/9/25.
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6. اولویت بندی موضوعات کارها و توجه به نیازها	
اولويت‏هاى كارى را مشخص كنيد؛ معنايش اين نيست كه به كارهاى غير 
اولى نپردازيد؛ نه، چند نقطهى‏ برجسته را كه م‏ىتواند در بخشهاى ديگر 
اثر بگذارد و حالت سرفصل و چهارراه به خود م‏ىگيرد، اين‏ها را مشخص 
كنيد- چه در زمينه‏هاى اقتصادى، چه در زمينه‏هاى فرهنگى و چه در بقيهى‏ 
زمينه‏هاىي كه موجود است- و به طور مداوم روى آن‏ها تكيه كنيد؛ اگر امر 

دائر شد بين آن‏ها و غير آن‏ها، آن‏ها را مقدّم بداريد.1
بگرديم دنبال خلأها، دنبال آنچه كه نياز به آن هست، اينها را پيدا كنيم. هر 
كسى ذوقى دارد، استعدادى دارد، توانائ‌ىهاىي دارد، ظرفيتى دارد، از اين 

ظرفيت استفاده بشود براى اينكه كار انجام بگيرد. 2
آقاى قرائتى يك نمونهى‌ بسيار خوب و درس‌آموزى است خود ايشان. اولاً 
كارهائى را كه ايشان مباشر آنها شد، دنبال آنها رفت، همه‌اش خلأهائى بود كه 
وجود داشت؛ ايشان خلأها را پر كرده؛ خيلى ارزش دارد. بعضى كارها خوبند، 
اما تكرار‌ىاند. اگر كسى توانست نيازها را، خلأها را پيدا كند، بشناسد و همت 
بگمارد بر اينكه اين خلأها را پر كند، اين ارزش مضاعفى دارد. ايشان اينجور 
عمل كرده است؛ هم در قضيهى‌ نماز - نمازِ با اين عظمت، با اين اهميت، 
ركن دين، مايهى‌ قبول همهى‌ اعمال انسان، اين مورد ب‌ىاعتنائى قرار بگيرد 
در جامعه، توجه لازم به آن نشود. اين، خيلى خلأ بزرگى است - ايشان به 
اين خلأ پرداخت، هم مسئلهى‌ زكات، كه واقعاً در جامعهى‌ ما مطرح نبود و 
خود اين مطرح نبودن يك نقطهى‌ ضعف بود، يك نقيصه بود، ايشان همت 
كرد، وارد شد؛ همه جا برو، همه جا بگو، به همه اصرار كن، خسته نشو، تا اين 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت،‏ 1385/6/6.
2 . بیانات در دیدار اساتید و فارغ‌التحصیلان تخصصی مهدویت، 1390/4/18.
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به جريان بيفتد. قضيهى‌ تفسير همين جور است، قضيهى‌ مهدويت و بقيهى‌ 
قضايائى كه حالا ايشان دنبال ميكنند.1

 ]یک آفت[ دل خوش کردن به یک تفکر مجرد است، یعنی فکر کنیم  که 
حالا ما مشغول کاریم، دیگر بیشتر از این چه کار کنیم. بدون اینکه با مسائل 
جاری جامعه‎ی خودمان در تماس باشیم، یدون اینکه سعی کرده باشیم که 
نیازهای فکری و عملی را بشناسیم و حتی بدون اینکه به خودمان زحمت 
بدهیم که از زبان‎ها و دهان‎ها و ذهن‎هایی، سؤال کنیم که چه اشکلاتی و چه 
نیازهایی دارند، بنشینیم برای خودمان ببافیم. این یک آفت بزرگی است. در 
این هیچ حرفی نیست و بایستی طرف فکر، طرز فکر مماس‎تر، عملی‎تر، قابل 

تطبیق‎تر و بیشتر متناسب با نیازها باشد.2

1 . همان. 
2. بیانات در تاریخ 1355/10/12
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این  انقلاب و پویش جبهه‎ای در  1. لزوم ایجاد جبهه‎ی فرهنگی 
عرصه	

البته من شايد اكثر برادران و خواهرانى كه اين‏جاتشريف دارند باهاشان از 
نزديك آشنا نيستم؛ لكن ف‏ىالجمله معتقدم كه اين مجموعهى‏ حاضر بخش 

مهمى از آن 313 نفر »بدر« اين روزگارند،1 
يك روزى بود كه همهى‏ اسلام در سيصد و سيزده نفر خلاصه م‏ىشد، جنگ 
بدر اگر آن سيصد و سيزده نفر نابود م‏ىشدند، از بين م‏ىرفتند يا دست به 
شمشير براى دفاع از اسلام نم‏ىبردند اسلام م‏ىمرد، نهال اسلام م‏ىخشكيد. 
اين سيصد و سيزده سيصد و سيزده انسانند اما به قدر يك امت آن هم يك 
امت بزرگ و مبارز با ارزش‏اند. لذا رسول اكرم)ص( در جنگ بدر، قبل از شروع 
جنگ دستها را به آسمان بلند كرد عرض كرد « اللهم ان تهلك هذه الاصحابه 
لم تعبد على وجه الارض» يعنى خدايا اگر همين عده كوچك را نابود كنى، 
اينها بميرند تو در روى زمين ديگر عبادت نم‏ىشوى. يعنى اين سيصد و 
سيزده نفر تنها عبادتگران خدا بودند. پيداست كه در چنين شرايطى يك نفر 

1 بیانات در دیدار با عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ، 1373/4/22.

فصل دوم: راهبردهای کلان در توسعه‎ی فرهنگی 
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از اينها كه م‏ىجنگد، شمشير به دست م‏ىگيرد مثل اين است كه يك امت 
م‏ىجنگد. يك نفر كه شهيد شود مثل اين است كه يك امت شهيد م‏ىشود.1 
و بديهى است كه مثل بندهىي‏ كه مريد و مخلص اصحاب بدر و 313 ها – به 
تعداد اصحاب بدر و اصحاب طالوت- هستم، به اين برادران و خواهران هم به 

خاطر تأثيرشان و آثارشان اخلاص داشته باشيم.2
می‎خواهم با همین احساسی که درباره شما دارم، يك مقدارى آن قلادهى‏ 
معنوى تكليفى را كه بر گردنتان داريد، مايلم سنگين‏تر و محكم‏تر كنم. اين 
تكليف من است. تكليف اصلًا معنايش همين است. يعنى كلفت را بر دوش 

كسى بار كردن و خدا بزرگترين مكلِّف است و انسان برترين مكلَّف است. 3
ما يك جبههى‏ خودى روشنفكرى و هنر داريم كه از انقلاب جوشيد؛ طبيعى 
هم بود. در همهى‏ صحنه‏ها انسانهاىي در زير باران پر بركت انقلاب از سرزمين 
حاصلخيز فطرت انسانى روييدند، در جبههى‏ روشنفكرى و در جبههى‏ هنر. 
اين دوتا دو مقوله است، روشنفكرى غير از هنر است. اى بسا هنرمندى كه 
روشنفكر هم نيست، اى بسا روشنفكرى كه هنرمند نيست. اما خب اينها با 
هم جمع هم م‏ىشوند. هر دوى اينها مورد نظر من است. آن حد مشترك 
اينها مورد توجه من است امروز؛ يك جبههىي‏ بوجود آمد، به خودى خود، 
هيچكس هم نم‏ىتواند منت اين كار را به سر كسى بگذارد كه بگويد من 
كردم يا من كمك كردم. نه آقا، مثل يك جنگلى خودش روييد. هيچكس 
چيزى در آن‏جا غرس نكرد. البته باران انقلاب بود و فطرت پاك و صافى كه 

1. بیانات در دیدار با مردم آستانه اشرفیه، 1364/12/1.
2 . بیانات در دیدار با عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ، 1373/4/22.

3 بیانات در ديدار هنرمندان و مسؤولان فرهنگى كشور. 1373/4/22.
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زمينهى‏ اين معنا بود. انقلاب هم كه خب پروراننده است. يك جبههى‏ خوبى 
و وسيعى پدید آمد.1

در مقابل جبههى‏ عظيمى در همين وادى روشنفكرى و هنر كه كفر به انقلاب 
آوردند و ايمان به انقلاب نياوردند. اين جبهه شد در مقابل آن جبهه. يعنى 
من م‏ىخواهم به شما عرض بكنم كه انقلاب تيغش در هيچ جبههىي‏ كندتر 
از جبههى‏ روشنفكرى و هنر نبود. همه جا انقلاب توانست نفوذ كند، حتى 
در عرصهى‏ ميدان جنگ و نظاميها و اينها. نظامى طاغوتىي‏ى كه از بن دندان 
انقلابى شد ما كم نداشتيم و كم نداريم. به تعداد آنها كه هيچ، خيلى كمتر از 

آنها هم در جبههى‏ روشنفكرى چنين چيزى را هيچكس سراغ ندارد.
 نه اينك‏ه من سراغ ندارم، هيچكس سراغ ندارد. ما آن جبهه را، ما نه، انقلاب 
نتوانست آن جبهه را فتح كند و اين عللى دارد. شماها كه خودتان هنرمنديد، 
خودتان روشنفكريد، خودتان لمس مك‏ىنيد مسايلى را كه براى يك هنرمند 
و يك روشنفكر مطرح است، بنظرم م‏ىرسد م‏ىتوانيد راحت علت اين را پيدا 
كنيد. روشنفكرها نوعى وابستگيهاىي همواره دارند كه تصرف آنها مشكل است 
ولو از ناحيهى‏ يك فكر زلال پاك خالص؛ يعنى اگر فرض كنيم كه ما يك 
روح حساس را نتوانستيم يك وقتى جذب كنيم، اين دليل اين است كه ما 
بد م‏ىگوييم، يا غلط م‏ىگوييم، دليل اين نيست كه حالا تصادفاً در ارتباط با 
اين روح حساس، آن وضع و محاظات مناسب پيدا نشده براى اينك‏ه او جذب 
بشود. روحى كه با يك اخم، با يك تأخير، با يك ب‏ىتوجهى افسرده و پژمرده 
م‏ىشود، نم‏ىشود توقع داشت كه حالا حتماً هر فكر صحيحى او را جذب 

كند.2
1. همان.
2. همان.
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خب حالا ما بحثمان سر اين جبههى‏ خودى است كه عرض كردم بنده آن 
را همان مجموعهى‏ 313 نفرى م‏ىدانم، امروز هم روز جنگ بدر كبرى است. 
اى بسا همينهاىي كه در اين بدر كبرى امروز شركت خواهند كرد، ان‏شاء‏الله 
همانهاىي باشند كه در ظهور ولى عصر (ارواحنافداه) هم جزو آن 313 نفر هم 
باشند، يعنى اگر زنده بمانند اينهاىي كه تو اين مجموعه هستند، بلاشك توى 
آن مجموعه هم خواهند بود مگر به شهادت يا به مرگ صحنه را خالى كنند.1

در جبهه به يكى م‏ىگويند سر برانكار را بگير و مجروحان را ببر؛ به يكى 
م‏ىگويند آر.پى.جى بزن؛ به  يكى م‏ىگويند برو نگاه كن، هر وقت ديدى 
كسى م‏ىآيد، ما را خبر كن. بنابراين،  هركسى كارى مك‏ىند. چنانچه هر كدام 
اين كار را نكردند، جبهه شكست  خواهد خورد. نم‏ىشود ما بگوييم اين هم 
كار شد كه به دست ما داده‏اند؛ برو مجروحان را بردار حمل كن! در حقيقت، 

اهميت حمل مجروح در جاى خود، كمتر از زدن آر.پى.جى كه نيست.
 در جمهورى اسلامى، هر جا كه قرار گرفته‏ايد، همان‏جا را مركز دنيا بدانيد 
و آگاه باشيد كه همهى‏ كارها به شما متوجه است. چند ماه قبل از رحلت 
امام )رضوان‏الله‏عليه(، مرتب از من م‏ىپرسيدند كه بعد از اتمام دورهى‏ رياست 
جمهورى م‏ىخواهيد چهك‏ار كنيد. من خودم به مشاغل فرهنگى زياد علاقه 
دارم؛ فكر مك‏ىردم كه بعد از اتمام دورهى‏ رياست جمهورى به گوشهىي‏ بروم 
و كار فرهنگى بكنم. وقتى  از من چنين سؤالى كردند، گفتم اگر بعد از پايان 
دورهى‏ رياست جمهورى، امام  به من بگويند كه بروم رئيس عقيدتى، سياسى 
گروهان ژاندارمرى زابل بشوم -  حتّى اگر به جاى گروهان، پاسگاه بود - من 
دست زن و بچه‏ام را م‏ىگيرم و م‏ىروم! و‏الله اين را راست م‏ىگفتم و از ته دل 
بيان مك‏ىردم؛ يعنى براى من زابل مركز دنيا م‏ىشد و من در آن‏جا مشغول كار 

1. همان.
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عقيدتى، سياسى م‏ىشدم! به نظر من بايستى با اين روحيه كار و تلاش كرد و 
زحمت كشيد؛ در اين‏صورت، خداى متعال به كارمان بركت  خواهد داد.1 

نه تنها براى اين مقطع، كه براى هميشه خودتان را آماده نگه‏داريد تا انقلاب 
- به هر طريق كه اقتضا مك‏ىند - از شما استفاده كند. اين يادگارى را با هم 
داشته باشيم. يك وقت، بهترين استفاده از يك انسان زنده و عاقل و باشعور 
اين است كه مثل نردبان بشود و يك نفر پايش را روى دوش او بگذارد تا 
دستش به جاىي برسد كه كارى انجام بدهد. چه اشكالى دارد؟ اگر مصلحت 

انقلاب و كشور اقتضا مك‏ىند، بايد چنين كارى هم كرد.
اين است كه هر جا هستيد، هر كارى كه  برادران عزيز  توصيه‏ام به شما 
احساس مك‏ىنيد انقلاب بدان نياز دارد، آن را انجام بدهيد. انقلاب به كار 
آدمهاى كارآمد و صادق نياز دارد. صدق و اخلاص، شرط اول است. اگر ما 
در كسى صدق و اخلاص نبينيم، خيلى احتمال دارد كه كار او هم به درد 
نخورد و يا در مواقعى مشكل درست كند. انسانى كه صدق و اخلاص ندارد، 
ولى كاراىي دارد، مثل ماشينى م‏ىماند كه اگر مراقبش نبودند و يك پيچ آن 
اشكال پيدا كرد، گاهى م‏ىبينيد كه ضربهىي‏ هم به آدم م‏ىزند. كاراىي انسانى 
به اين است كه هر فردى، از روى اخلاص و صدق و نيت صحيح، كارى را كه 

به عهده‏اش است، انجام دهد تا انسان تلقى شود و ماشين نباشد.2
م‏ىتوانيد آن شجرهى‏ طيبه و مباركهىي‏ باشيد كه »اصلها ثابت و فرعها فى 
السماء تعطى اكلها كل حين باذن ربها« م‏ىشود. اين كارى شود. اين با توكل 
به خدا، با استمداد از پروردگار، با اخلاص نيت كه الحمدلله در شما هست. با 
هر چه نوران‏ىتركردن خود. بالاخره ماها بايد خودمان را نورانى كنيم، ما دائم 

1. بيانات در ديدار با مسؤولان سازمان تبليغات اسلامى، 1370/12/05.
2. سخنرانى در مراسم توديع كاركنان نهاد رياست جمهورى، 1368/5/18.
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احتياج به نورانيت داريم. مثل اين هواى دودآلود تهران كه انسان هر نصف 
روزى يك بار بايد يك صابونى حتماً بزند دستش را والّ خيلى كثيف م‏ىشود. 
ما همين‏جوريم واقعاً، ارواح ماها همين‏جوريست، بخصوص شماها. شماها، 
نه اينك‏ه ديگران را هدايت مك‏ىنيد، لذا خودتان دچار مشكلاتى م‏ىشويد. 
كجاست.  نيست  يادم  درست  الان  يعنى،  دارد  مثلى  داستان  يك  مولوى 
اجمالش اين است. م‏ىگويد مثل اين ابرى كه اين آبى كه در اختيار ماست، 
اين آبى كه توى رودخانه‏ها و درياهاست همهى‏ كثافتها و ناپايكهاى ما را اين 
آب پاك مك‏ىند. همين هر چه بشر، ناپاىك و كثافت و زشتى دارد با اين آب 
آن را برطرف مك‏ىند و از آن سلامت و زيباىي و طهارت م‏ىگيرد، اما خود اين 
آب كثيف م‏ىشود. و احتياج دارد به تميز شدن. اين تميزشدن با عروج انجام 
م‏ىگيرد. عروج مك‏ىند و باران م‏ىشود و تميز م‏ىشود برم‏ىگردد. اين حركت 
دائمى لازم است. اگر ما اين عروج نداشته باشيم، نم‏ىشود. او م‏ىخواهد بگويد 
كه كسانى كه اهل معرفتند؛ معلم بشرند؛ انسانها به آنها مراجعه مك‏ىنند در 
گرفتاريها؛ اينها بايد يك معراجى براى خودشان درست كنند. بدون معراج 
نم‏ىشود، ماها فاسد م‏ىشويم. اين معراج را شماها خيلى احتياج داريد. چون 
شماها داريد مردم را هدايت مك‏ىنيد. م‏ىنويسيد، فكر مك‏ىنيد، شبهات را 
به ذهن م‏ىآوريد براى اينك‏ه آنها را برطرف كنيد از ذهنها. آن ناخالصيها را 
مجسم مك‏ىنيد براى اينك‏ه خالصيها را به مردم بگوييد. خيلى زحمت بر 
دوش شماها هست. لذا شماها احتياج داريد به اين معراج، پس اين معراج را 
فراموش نكنيد، اين معراج نماز است، ذكر است، توجه به خداست، بخصوص 
اجتناب از گناه است. بهترين مايهى‏ نورانيت همين پرهيز است. همهى‏ آن 
كارهاى ديگر مثل درمان و دارو خوردن است و اجتناب از گناه مثل پرهيز 
است و ظاهراً پرهيز اثرش گاهى خيلى بيشتر از دواى مقوى و معالج است. 
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انسان سرماخوردگى كه دارد، اگر پرهيز نكند، هرچه هم دواى مقوى بخورد 
شايد مؤثر نباشد.1

و توصیه می‎کنم که از اختلاف‎نظرها، اختلاف سلیقه‎ها جدّاً پرهیز کنید. 
اختلاف سلیقه‎ها را کنار بگذارید، دنبال وجوه مشترک بگردید. من تعجب 
می‎کنم از کسانی که حاضرند را با افرادی که از لحاظ دارا بودن ایدئولوژی 
مادی و الحادی نقطه‎ی مقابل ما هستند وجه مشترکی پیدا کنند اما با برادران 
مسلمانشان حاضر نیستند. بگردید دنبال وجه مشترک، مشترکات بین ما زیاد 
است. الآن شاید به تعداد افرادی که در اینجا حضور دارند در جمع حاضر، 
نقطه نظرها و سلیقه‎ها وجود داشته باشد؛ اما بالاخره یک انگیزه‎ی واحدی، 
یک وجه مشترکی ما را اینجا جمع کرده است. این وجه مشترک را پیدا کنیم، 
تقویت کنیم. این یک هوشمندی بزرگ است، این یک هوشمندی لازم است 

و امروز مسلمان مبارز انقلابی باید این هوشمندی را داشته باشد. 2

1-1. لزوم تجمع اصحاب حق	
ما در دايرهى‏ محدودى هستيم، خيال مك‏ىنيم كه همين‏طورى بايد قالبى 
همه چيز را قبول كنيم؛ نخير، در اين برنامه‏ها واقعاً م‏ىشود ب‏ىنهايت كار 
كرد؛ چون بشر ب‏ىنهايت است. شما همين حجم محدود كه نيستيد؛ شما 
ب‏ىنهايتيد؛ حتّى جسم انسان هم به ب‏ىنهايتى م‏ىزند. من يك بار به جمعى 
از دوستان م‏ىگفتم كه من و شما جسمى داريم كه راه م‏ىرود، م‏ىآيد و 
يك حركت معمولى را انجام م‏ىدهد؛ اما شما يك ژيمناست را نگاه كنيد، 
ببينيد او با همين جسم چه حركاتى مك‏ىند. شما ببينيد اين سيرك‏بازها چه 

1. در ديدار اعضاى مجمع نويسندگان مسلمان، 1371/4/14.
2. بیانات در تاریخ، 1358/3/16.
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كارهاى عجيب و غريبى مك‏ىنند؛ اصلًا تصورش هم براى انسان مشكل است. 
آيا احساس نمك‏ىنيد كه واقعاً حدى وجود ندارد؟ ما خيال مك‏ىنيم كه حد 
جسم ما همين حركاتى است كه انجام م‏ىدهيم؛ احياناً خيلى همت كنيم، 
صبحها چند دقيقه نرمش و ورزشى بكنيم؛ اما شما نگاه كنيد، ببينيد يك 
ژيمناست چه كار مك‏ىند. م‏ىدانيد فاصلهى‏ كار او با كار روزمرهى‏ ما چه‏قدر 
است؟ فاصلهى‏ عظيمى است. بشر تا اين‏جاها پيش م‏ىرود؛ از آن بيشتر هم 
م‏ىتواند پيش برود. پس، اين جسم محدود هم گويا م‏ىخواهد بگويد كه من 
در امكانات و تمكنِ قدرتىِ خودم ب‏ىنهايتم. روح و مغز انسان هم كه ديگر 
فوق‏العاده و واقعاً ب‏ىنهايت است. م‏ىشود خيلى كارها كرد؛ م‏ىشود خيلى 
ابتكارها بخرج داد؛ عمده اين است كه شما عناصر كارآمد را استخدام كنيد؛ 

البته جهتگيرى هم بايد حفظ بشود.1 
بلكه در درجهى‏ اول نفس اين گردهماىي است كه بنده آن را خيلى لازم 
م‏ىدانم در اين روزگار و هر چه م‏ىگذرد تجمع اصحاب حق را واجب‏تر و 

فور‏ىتر احساس مك‏ىنم. 2

1-2. تقویت روحیه‌ی کار جمعی و تشکیلاتی	
نكتهى‌ ديگر، كار جمعى، تعاون و همكارى با يكديگر و همت بلند است. 
كودكان و همچنين جوانان را از آغاز عادت بدهيم كه با همتِ بلند نگاه كنند. 
مسائل گوناگونى وجود دارد كه اينها را بايد در سطح دنيا ديد، در سطح 
جهانى بايد مشاهده كرد، نه در سطح منطقه‌اى، چه برسد به اين كه انسان 
بخواهد آنها را در سطح كشورى يا در سطح ولايتى و استانى ببيند. مسائلى 

1. در ديدار با مديران مراكز سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در استانها، 1370/12/07.
2. در دیدار با عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ، 13730/4/22.
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وجود دارد كه اينها را بايد در آفاقِ صد ساله و صد و پنجاه ساله ديد، نه در 
يك افق محدود پنج ساله و ده ساله و كمتر. اينها همت بلند لازم دارد؛ نگاه 
بلندهمتانه به مسائل گوناگون. اين دانش‌آموز يا اين دانشجوئى كه شما امروز 
داريد تربيت ميكنيد، چند صباح ديگر يك استاد است، يك مدير فعال است، 
يك كارشناس برجسته است، يك عنصر مؤثر در حركت سياسى جامعه است؛ 
چند صباح ديگر اين وجود مؤثرى در جامعه خواهد بود. اين را آنجورى تربيت 

كنيد كه با اين همتِ بلند بار بيايد. 1
ما اعتقادمان اين است كه بهترين راهى و براترين حربه‏اى كه م‏ىتواند اين 
راه را باز كند  و هدايت الهى را و هدايت انقلابى را در ذهنها و جانها بنشاند و 
به ميوه بياورد مثمر بكند يك تشكيلات است  يك تهذيب است اين اعتقاد 
ماست، ما عقيده داريم كه اگر چنانچه كسانى بخواهند در خارج از كشور براى 
انقلاب كار كنند و اينها متشكل نباشند، مجتمع نباشند. نخواهند توانست از 
لحاظ يكفيت از لحاظ كميت آن كارى را بكند كه يك گروه متشكل انجام 

خواهد داد.2
دنبال  را  است كه يك هدفى  مردمى  گروه  فرايض هر  از  يكى  تشكيلات 
مك‏ىنند. تشكيلات يعنى نظم، يعنى تقسيم وظايف، يعنى ارتباط و اتصال و 
زنجيرهىي‏ كاركردن؛ اين معناى تشكيلات است. اين چيزى است كه نه فقط 
بدنيست بلكه يك چيز خوب و بلكه يك چيز ضرورى است. هيچ كارى در 
دنيا بدون تشكيلات پيش نم‏ىرود. انقلاب اسلامى ايران هم بدون تشكيلات 

پيش نرفت و پيروز نشد.3
1 . بيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه‌های خراسان شمالى،‌ 1391/7/20.

2.  اعضاى واحد تبليغات خارج از كشور حزب جمهورى، 1361/9/18.
3.  مصاحبه با روزنامه اطلاعات، 1360/11/27.
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یک کار تشکیلاتی، یک کار جمعی خصوصیتش این است که فرد باید خودش 
را در جمع حل کند، گم کند؛ که این گم کردن عین بازیافتن به نحو درست 
است. چیزی کم نمی شود از آدمها، چیزها افزوده می شود. من مثال می زنم 
به این لیوان آبی که توی آن یک حبه قند را می اندازید. این یک حبه قند 
یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی دارد، به قدر خودش همه 
چیزهایی که توی قند هست، در این است. وقتی در لیوان آب انداختی، تمام 
است، یعنی یک دانه از این ذرات ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد 
و خودش را نشان می داد که هان! منم؛ یک دانه از اینها باقی نمی ماند، تمام 
حل می شود در آب. در آنجایی که قبل از آن، یا بعد از آن، ده حبه قند دیگر 
حل شده. اما به نظر شما از این حبه قند یک ذره اش، یک سر سوزنش از 
بین رفت؟ هیچ چیز از آن از بین نرفت. این قند یک ذره کم نشد، بلکه یک 
خورده به آن زیاد شد. زیرا آن مقدار شیرینی که در این قند بود آمیخته شد 
با شیرینی های دیگر که در قندهای دیگر بود و در تمام اعضای این آب حل 
شد، سرایت پیدا کرد، چیزی هم از آن کم نشد، اما آن تشخص خودش را 
از دست داده، آن فردیت خودش را از دست داده؛ یک تشکیلات باید اینجور 
باشد. شکل کامل یک تشکیلات درست، این جوری است که باید فرد در 
جمع حل بشود. این شکل درست تشکلیات است، البته کاری است در اصل 
آسان، اصلًا انسان اینجوری است، اما در تجربه و عمل ما که پنجاه سال در 
اختناق رضا خانی و محمد رضا خانی گذراندیم و اگر خود ما هم این پنجا 
سال را با وجودمان لمس نکردیم، اما فرهنگش برای ما به ارث مانده است. ما 
بر اثر این تجربه طولانی حکومت مطلقه در ایران، در این پنجاه سال اخیر و 
البته در قبل از آن در 2500 سال اخیر، محکوم به نوعی فرد گرایی شدیم، 
البته شرقی‎ها کلًا فردگرایند، از قدیم تاریخ شرق، یک تاریخ فردگرایی است، 
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هنر شرق، موسیقی شرق، آهنگ شرق، ورزش شرق. آهنگ دسته جمعی 
آن طرف‎ها است. اینجا نیست، ورزش دسته جمعی آن جاها هست، اینجا 
ورزشش کشتی است، مثلًا آنجا ورزشش والیبال است، فوتبال است مثلًا 
هنرهای گذشته، موسیقی، آن آهنگ های دسته جمعی و یک ارکستر مثلًا با 
همه انواع و اقسام و یک آواز برآمده از چندین حنجره و یاچندین دست، این 
در هنر شرق نیست. اینها اگر هست خیلی کم یاب است. به هر حال شرقی 
ها یک نوع فرد گرایی در تاریخ‎شان است. اسلام البته درست، نقطه مقابل 
این عمل کرده است. اسلام همه چیز را جمعی دارد، حتی عبادت، می‎دانید 
عبادت یعنی شخصی ترین کار آدم، کار آدم با خدا که هیچ ارتباط به کارهای 
معمولی و دنیوی و همکاری و تعاون ندارد دیگر، رابطه‌ای‎ست بین انسان؛ 
آن عبادت نوعی نیایش و تقدیس را می‎گوییم، نه مفهوم عامّ عبادت، همین 
عبادتی که در ذهن مردم هم بیشتر است؛ این یک رابطه انسان است با خدا. 
همین را اسلام می گوید دسته جمعی انجام بیشتر هست؛ این یک رابطه 
انسان است با خدا. همین را اسلام می گوید دسته جمعی انجام بدهید؛ نماز 

جماعت، حج و... به هرحال ما از این روح جمعی اسلام دور ماندیم.1 
یک تشکیلات واحد، اولین و واضح ترین معنایش این است که افرادی در این 
تشکیلات کار می کنند، اینها به دنبال یک جهت واحدی، به دنبال گمشده‎ی 
واحدی می گردند، آنهم با همکاری و همراهی و همگامی با یکدیگر. پس 
اخلاق تشکیلاتی یعنی اخلاق اسلامی؛ اخلاق تشکیلاتی یعنی اخلاق اسلامیِ 
منظّم، یعنی چگونگی برخورد دو برادر. دو همفکر، دو هم آهنگ، دو هم 
جهت. اگر دو نفر از دو طرف که باهم صدوهشتاد درجه اختلافِ جهت دارند، 

1. بیانات در تاریخ، 1359/3/2.
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می‎آیند به طرف هم، این یک‎جور برخورد است، این برخورد اصطکاک است. 
اگر کسانی با هم به یک جهت حرکت می‎کنند، این نوع دیگر این برخورد 

است؛ برخورد همکاری، همگامی، و همراهی است.1

1-3. لزوم حفظ آرایش اسلامی و انقلابی	
آرایش نیروهای فرهنگی بایستی یک آرایش دینی، اسلامی و انقلابی باشد، 

این بروبرگرد ندارد.2 
بگذاريد از شعار شما، بعض‏ىها از شما اجتناب كنند، من اين را م‏ىخواهم. يك 
عدهىي‏ حريم انقلابى را حفظ كنند. الان روى مسائل اصلى انقلاب يك عدهىي‏ 
جرأت پيدا كرده‏اند، مثل همان گفت «بدهكار را رويش كه بدهى، طلبكار 
م‏ىشود» يك زمانى جرأت نمك‏ىردند در مسائل واضح، نظر‏ىتر از اين هم 
اظهار نظر بكنند، حالا در مسائل واضح انقلاب، بينات انقلاب، سؤال مك‏ىنند، 
بحث مك‏ىنند، بحثهاى موذيانه، والّ بحث درست اگر باشد كه طرف، نفع 

ماست. نه، بحثهاى جهتدار موذيانه.3

1-4. لزوم دفاع از مرزهای فرهنگی	
براى چى داريد آن‏جا جهاد مك‏ىنيد و مبارزه مك‏ىنيد و تلاش مك‏ىنيد و 
با اين كمبودهاىي كه اشاره شد م‏ىسازيد؟ برادرانى هستند در اين‏جا كه 
دارند با نهايت دشوارى آن چنان كه در آثارشان هم منعكس م‏ىشود، آدم 
م‏ىفهمد، يك كار سختى را با دلخوشى انجام م‏ىدهند. چرا اين‏جا هستيد؟ 

1. بیانات در تاریخ، 1359/3/2.
2. در ديدار شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1368/9/23.

3. در ديدار اعضاى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، 13876/8/12.
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چرا اين مجموعه تشكيل شده؟ جز اين است كه شما داريد مرزبانى مك‏ىنيد. 
يك مرزى به وجود آورديد، ترسيم كرديد، اين مرز را م‏ىخواهيد حفظ كنيد، 
م‏ىخواهيد نگذاريد كه هنر وابستهى‏ به جناح زر و زور استكبار و آلودهى‏ به 
انواع ابتلائات بشرى و حيوانى، بر ذهنيت مردم جامعهى‏ شما مسلط بشود و 
همان هدفهاىي راكه امروز در بسيارى از جاها هنر دارد انجام م‏ىدهد، همان 
هدفها را دنبال كنيد، اين رام‏ىخواهيد ديگر. «هنر اسلامى» كه ما م‏ىگوييم، 
يعنى چه »هنر اسلامى«؟ يعنى اينك‏ه هنرى با محتوا، با هدفها و غايات و 
آرمانهاى اسلامى بوجود بيايد تا درمقابل آن هنرى ك‏ه ‏انسانها را دارد گمراه 
مك‏ىند، جوانها را گمراه مك‏ىند، بشر را سرگرم به چيزهاى غير واقعى و 
دروغ مك‏ىند، بشر را از آن آرمانها و ايده‏آلهاى خودش - كه بايد به آن سمت 
حركت كند - باز م‏ىدارد؛ در صحنهى‏ عملى، كمك به ظلمهى‏ عالم مك‏ىند؛ 
از مظلومين عالم هرگز دفاعى نمك‏ىند؛ در خدمت زر و زور استكبار است؛ در 
مقابل اين هنر بايستيد و نگذاريد كه آن هنر بر ذهنيت مردم تسلط پيدا كند؛ 

جز اينك‏ه هدف ديگرى نداريم ما.
 خب، در مرز همه چيز بايد مستحكم باشد. حرف ما با حوزه اين است. شما 
مرزبانيد. ما ممكن است كه در داخل خيابانهاى شهرتهران، دررفت وآمدها، 
بكنيم - كه داريم رفت و آمد  نه خودمان  اصلًا  را  يك سرى مراقبتهاىي 
مك‏ىنيم - نه از مردمى كه در كنار ما رفت و آمد مك‏ىنند توقع داشته باشيم، 
اما وقتى كه برويم در مرزهاى، بخصوص مرزهاىي كه از آن‏جا مورد تهاجم 
قرار م‏ىگيريم، فرض بفرماييد كه مرز عراق براى كشورمان، وقتى آن‏جا راه 
م‏ىرويم، نم‏ىتوانيم اين‏جور راحت و ب‏ىخيال و ب‏ىهوا راه برويم. اى بساكه در 
اين‏جا شما حتى چكمه هم پايتان نكنيد، اما آن‏جا اسلحه هم ناگزير ببنديد. 
همان آقا اگر چنانچه يك روزى آن‏جا جنگ نبود، يك روزى ان‏شاء‏الله مرزها 
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امن شد، يك روزى دشمن دور شد، قدرت تهاجم پيدا نكرد، همان جا را هم ما 
مزرعه درست مك‏ىنيم، همان لب مرزها را باغ درست مك‏ىنيم، يك قاليچهىي‏ 
پهن مك‏ىنيم با آقاى »معلم« م‏ىنشينيم گلى ميگوييم و م‏ىشنويم، شعرى 
ايشان م‏ىخواند ما هم به به خواهيم گفت. اما الان چى؟ ... الان آن‏جا مرز 
است، آن‏جا وقتى كه راه م‏ىرويم ما، اگر شعرى هم بنا شد برايمان بخوانند، 
بايد شعر جنگى باشد و دايماً دشمن را به ياد ما بياورد. ما را دائم تذكر بدهد 
كه آقا اسلحه از تو ربوده نشود. طبيعت مرز اين است؛ طبيعت مرز غير از 
داخل محدودهى‏ زندگى عادى است. ما درزمينهى‏ هنر، اگر چنانچه آن گروه 
مرزبانمان، آن دقت را، آن وسواس را حتى - دقت وسواس گونه را – در حفظ 
و رعايت معيارها از دست بدهند، آن وقت مرزهامان آسيب پذير خواهد شد. 
و مبادا بگذاريد كه دشمن كه حالابه هردليلى از يك امكاناتى برخوردار است 
- يا خودى بد عمل كرده يا دشمن سرمايه گذارى زيادترى دارد در اين 
مقوله مك‏ىند، اين هم يك احتمالش هست ديگر، و الّ آن چرب و چيلى 
كه شمادرسفرهى‏ آنها م‏ىبينيد، آن از كجاست مگر؟ چه جورى ممكن است 
تأمين بشود؟ اين لابد يك جناحى دارد روى آن سرمايه‏گذارى مك‏ىند، حالا 
هرىك هست، اين ‏خودش نشان دهندهى‏ اهمّيت بيشتر قضيه است - نبادا 
بگذاريم كه دشمن با حالا آن امكاناتى كه به هر دليلى دارد، فضا را جورى 
براى ما بسازد كه ما هم احساس كنيم كه گويا ناچاريم كه دنبال او حركت 
كنيم! يك وقتى همين شما آقايان به من اين را گفتيد، شايد برادر عزيزمان 
خود آقاى زم يا بعضى ديگر از برادران حوزهى‏ هنرى به من م‏ىگفتند كه 
در فيلمهاىي كه دارند م‏ىسازند، چون كه امروز در جمهورى اسلامى، زن 
ب‏ىحجاب مورد قبول اسلامى، توى فيلمها نم‏ىتواند وارد بشود قهرا؛ً اينها 
براى اينك‏ه بالاخره آن مسألهى‏ جاذبهى‏ جنسى را كه حسابش در جاى 
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خودش معين شده و درباره‏اش بحث شده، يك جورى در داخل فيلمها وارد 
كنند، همان زن چارقد بسته را يك جورى واردش مى كنند كه آن مقصود 
را تأمين كند! خوب زن بالاخره توى چادر هم زن است آقا، مگر اين‏جور 
نيست؟ اگر كسى بخواهد زن را با جاذبهى‏ جنسى ارائه بدهد، توى چادر 
هم م‏ىتواند چه برسد تو روسرى! او دارد توى فيلم خودش برطبق همان 
نسخه و سرمشق شناخته شدهى‏ قديمىي‏ى كه همواره در اروپا و در فضاى 
هنر غربى وجود داشته كه زن بايستى به شكل متهتّر وجود داشته باشد و 
جاذبهى‏ ‏جنسى بايستى توى فيلمها شكل غالب باشد، حتى توى بسيارى از 
آثار ديگر هنرى آن هم به وسيلهى‏ زن، خوب دارد به اين شكل زن را در 
حقيقت به يك صورت رندانهىي‏ وارد فيلمش مك‏ىند ظاهرش ‏هم‏ كه ‏نگاه 
كند نم‏ىتواند بگويد آقا اين چادر ندارد و يا مثلًا فرض كنيد كه روسرى ‏ندارد، 
دارد، اما دلبرى ‏و عيّارى لازم را براى اين فيلم هم يك جورى به آن اشراب 
كردند و داخلش كردند؛ و دارد فيلم را به اين طريق از محدودهى‏ مجاز وارد 
محدودهى‏ ممنوع مك‏ىند منتها با پوشش مجاز. اين ‏را برادرها يك وقتى به 
من گفتند. خب حالا اگر چنانچه دشمن آمد اين كار را كرد و اتفاقاً وزارت 
ارشاد هم غفلت كرد و فيلمهاى اين‏جورى هم پشت سر هم رفتند بازار و 
مشترى بيشترى و درآمد بيشترى و پول بيشترى، خب حالا ما داريم كه فيلم 
درست مك‏ىنيم بايد چكار كنيم؟ آيا اين صحيح است كه ما بگوييم كه آقا 
ببينيد خب دشمن ما آدمهاى ناجور، ناباب دارند همين‏طور فيلمها را با همين 
ترفندها، اين همه مشترى برايش درست مى كنند سينماها صف كشيدند 
جوانها، فيلم ما كه م‏ىرود توى سينما اينقدر صف ندارد چون اين را ندارد اين 
درست است؟ اين منطق، منطق صحيحى است به نظر شما يا نه؟ م‏ىگوييم 
خب حالا ما هم يك گوشهىي‏ بالاخره حالا او خيلى ‏نشان داده ما هم يك 
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برروىي بقول ما خراسانيها نشان بدهيم از آن مثلًا كنار يك چيزى كه بالاخره 
خالى از چيزى نباشد حالا او، فيلم ما هم خشك خشك نباشد. درست است 
اين؟ از اين طريق می شود آن مرزى را كه شما مى خواهيد حفظ كنيد، حفظ 
كرد؟ نم‏ىشود، پابندى به اصول آن چيزى است كه در ـ عرض كنم كه ـ 
يك جهاد حقيقى شرط لازم است. اول تا آخر بايستى پابند بود. حالا بالاخره 
مشترى نخواهد بود. امام )رضوان ‏الله تعالى عليه( واقعاً حكيم واقعى امام بود. 
من اين همه كه در معناى حكمت و تفسير حكمت چه در آثار فلسفى، چه 
در آثار اسلامى ما ديديم، تجسم اين حكمت را من در امام ديدم. حكيم 
‏آن كسى است كه آن حرف آخر را كه با مقدماتى ما بايد به آن برسيم در 
همان اول با يك جمله خيل‏ى كوتاهى بيان مى كند. يك قاعدهى‏ كلى دست 
انسان م‏ىدهد. ايشان بارها و بارها در جاهاى مختلف گفتند همهى‏ شما هم 
قاعدتاً شنيديد كه مابراى تكليف‏مان كار مى كنيم؛ ما براى ‏وظيفه‏مان كار مى 
كنيم؛ ما حتى براى نتيجه هم كار نمك‏ىنيم. ببينيد چقدر اين حرف حكمت 
آميز است. خيلى خوب حالا ما دلمان ميخواست كه فيلممان پرفروش بشود 
كه جوانها استفاده كنند. با اين ترفند پرفروشتر خواهد شد بيشتر به نتيجه 
خواهيم رسيد؛ كه يك گوشهىي‏ از آن، جاذبهى‏ جنسى را ما هم به شكل 
نجيبانه ترى بالاخره بياوريم وسط. خب‏ اين‏ نتيجه هم بيشتر مطلوب مى شود 
اما آيا اين تكليف است؟ تكليف اين است؟ نه، تكليف اين نيست. تكليف اين 
است كه ما آن اصلى را كه به آن اعتقاد پيدا كرديم، پاى آن را امضاء كرديم، 

با خون هم ‏امضاء كرديم، رها نکنیم.
هشت سال جنگ بوده ديگر. شوخى كه نيست. ما اين همه در مقابل دشمن 
مقاومت كرديم. براى چى مقاومت كرديم؟ دشمن از ما چى ميخواهد كه ما 
نم‏ىدهيم و اين ‏جور دارد فشار وارد مك‏ىند؟ اينك‏ه ديگر جاى ابهامى ندارد. 
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پاى اين فكر، پاى اين بلا، گفت »در روز الست بلا گفتى« اين پاى اين بلا 
را با خريد هزاران بلا ملت ما امضاء كردند؛ و شماها خودتان بيشتر از همه. 
بايد پاى ‏اين ‏اصول ايستاد. بايد مقاومت كرد. البته من قبول دارم اين مقاومت 
سخت است عدهى‏ كمترى ‏آن را برم‏ىتابند. اما اين عدهى‏ كمتر همان كسان‏ى 
هستند كه »كم من فئته قليلة غلبت فئة كثيرة باذن ‏الله« اين ‏آنهاييد. شك 
در اين نداشته باشيد. يعنى در اين هيچ شك نداشته باشيد. ‏اين‏جورى ‏است 
كه ‏اين فئهى‏ قليله از فئهى‏ كثيره‏ كه ‏داراى ‏اينها نباشند، اين خصوصيت 
نباشند، اين پايدارى نباشند، جلوتر خواهد رفت و بيشتر غلبه خواهدكرد. باید 

راه را به طور مستقیم دنبال کرد و در صراط مستقیم ماند.1

2. مبارزه با شبهات و انحرافات فکری	
شما اگر در ميان جوانان برويد، م‌ىبينيد جوان خوبِ ما هم گاهى در ذهنش 

شبهه وجود دارد.2
دشمن دارد از ابزارهاى هنرى استفاده مك‌ىند؛ از ابزارهاى مدرن تبليغى 
استفاده مك‌ىند و حرفها را پخش مك‌ىند؛ آماج عمده هم جوانهاى ما هستند.3

ما بايد خودمان را براى پاسخ صحيح و مناسب به هر سؤال احتمالى كه بر 
زبانها بيايد و احيانا بعضى بر زبانها نيايد، ولى از ما وجود دارد، آماده كنيم و 
آن پاسخها را به صورت جزوه، كتاب، انسان آمادهى‌ به حرف، و تماسهاىي كه 

بايد گرفته بشود، حاضر كنيم.4

1.  در ديدار با اعضاى حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى، 1371/11/14.
2. بيانات در ديدار علما و روحانيون استان همدان، 1383/4/15.
3 . بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1384/6/17

4. بيانات در ديدار با اعضاى بعثه‌ى حج، به همراه حجةالاسلام والمسلمين محمدى رى‌شهرى، نماينده‌ى ولى‌فقيه 
و سرپرست حجاج ايرانى، 1370/4/23.
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دانشگاههاى ما بار ديگر در صف مقدم تمدن سازى اسلامى و رشد علوم و 
توليد فناورى و فرهنگ، قرار گيرند. ب‌ىشك هر دو نهاد از طرحهاى پيشنهادى 
فضلاء دانشگاهى و حوزوى و از جمله طرح شما، استفاده خواهند كرد تا با 
رعايت همه جوانب مسأله، جنبش »پاسخ به سؤالات«، »مناظرات علمى« و 
»نظريه پردازى روشمند« را در كليه قلمروهاى علمى حوزه و دانشگاه، نهادينه 
و تشويق كنند. اميدوارم كه مراحل اجراء اين ايده، دچار فرسايش ادارى نشده 
و تا پيش از بيست و پنجمين سالگرد انقلاب، نخستين ثمرات مهم آن آشكار 

شده باشد.1
اين عزم و بيدارى و خودآگاهى در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده 
است، همين كه اين نسل از افراط و تفريط، رنج م‌ىبرد و راه ترقى و تكامل را نه 
در »جمود و تحجر« و نه در »خودباختگى و تقليد«، بلكه در نشاط اجتهادى 
و توليد فكر علمى و دينى م‌ىداند و م‌ىخواهد كه شجاعت نظريه‎پردازى و 
مناظره در ضمن وفادارى به اصول و اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار 

شود و اراده كرده است كه سؤالات و شبهات را ب‌ىپاسخ نگذارد.2
چهرهى‌ باز حكومت و دولتمردان در برخورد با مردم، آنها را متوجه قضايا كرده 
است. خود انقلاب اساساً مردم را بيدار كرده، اما سؤال در ذهنها هست. مگر 

م‌ىشود در آن منبرى كه ما م‌ىرويم، به اين سؤالها پاسخ داده نشود؟3
ما بايد خودمان را براى پاسخ صحيح و مناسب به هر سؤال احتمالى كه بر 
زبانها بيايد و احيانا بعضى بر زبانها نيايد، ولى از ما وجود دارد، آماده كنيم و 

1. پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه، 1381/11/16.
2. همان. 

3. سخنرانى در ديدار با جمعى از روحانيون، ائمه‌ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور در آستانه‌ى ماه مبارك 
رمضان، 1370/12/14.
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آن پاسخها را به صورت جزوه، كتاب، انسان آمادهى‌ به حرف، و تماسهاىي كه 
بايد گرفته بشود، حاضر كنيم.1

نبرد فرهنگي را با مقابله‌ي به مثل مي‌شود پاسخ داد. کار فرهنگي و هجوم 
فرهنگي را با تفنگ نمي‌شود جواب داد. تفنگ او، قلم است. اين را مي‌گوييم، 
تا مسؤولان فرهنگ کشور و کارگزاران امور فرهنگي در هر سطحي و شما 
فرهنگيان عزيز ـ اعم از معلم و دانشجو و روحاني و طلبه و مدرستان، تا 
دانش‌آموزتان و تا کساني که در بيرون اين نظام آموزشي کشور مشغول کارند 
ـ احساس کنيد که امروز، سرباز اين قضيه شماييد و بدانيد که چگونه دفاع 

خواهيد کرد و چه کاري انجام خواهيد داد.2
غير از علماى دين، غير از مرزداران عقيده چه كسى بايد در مقابل اين تيرهاى 

مسموم و زهرآگين بايستد و قرار بگيرد؟3
در دوره‌هاى مختلف، علماى بزرگ ما را ملاحظه كنيد؛ يكى از مسؤوليتهاى 

خودشان را اين م‌ىدانستند كه با شبهات مقابله كنند.4
فضلا، علما، دانشمندان و افراد صالح و شايسته از نظر علمى و فكرى وجود 
دارند و بايد حضور خود را در اين ميدان‌ها گسترش دهند و با امواج تبليغاتى 

و شبهات جديد مقابله كنند و وظيفه خود را نسبت به اسلام ادا نمايند.5
بايد سعى كنيم پيرايه‌ها، خرافه‌ها، ادعاهاى دروغين، كج‌فهم‌ىها، بدفهم‌ىها 

1. بيانات در ديدار با اعضاى بعثه‌ى حج، به همراه حجةالاسلام والمسلمين محمدى رى‌شهرى، نماينده‌ى ولى‌فقيه 
و سرپرست حجاج ايرانى، 1370/4/23.

2. سخنراني در ديدار با گروه کثيري از معلمان و مسؤولان امور فرهنگي کشور و جمعي از کارگران، به مناسبت 
روز معلم و روز جهاني کارگر، 1369/2/12.

3. بيانات در ديدار روحانيون و طلاب تشيع و تسنن كردستان، 1388/02/23.
4. بيانات در ديدار علما و روحانيون استان همدان، 1383/4/15.

5. پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه، 1381/11/16.
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دخالت نكند. البته نقش علماى دين، مبلغان برجسته، روشنفكران در اين 
زمينه نقش برجسته‌اى است.1

حوزه‌هاى علميه بايد... در مقابل فلسفه‌ها و گرايشها و مذهبها، هميشه يك 
حالت برندگى و تهاجمى داشته باشند.2

بايد سعى كنيم پيرايه‌ها، خرافه‌ها، ادعاهاى دروغين، كج‌فهم‌ىها، بدفهم‌ىها 
دخالت نكند.3

در مبارزهى‌ با خرافات شجاع باشيد. البته خرافه چيست؟ خود اين مهم است. 
بعضيها هستند كه حقايق دينى را هم به عنوان خرافه انكار مك‌ىنند. ما كارى 
با آنها نداريم... آنچه كه با يكى از اصول دينى معارضه دارد و مدرك معتبرى 
ندارد، ردش كنيد. اين م‌ىشود خرافه، و معيار خرافه اين است. امروز شما 
ببينيد مدعيان ارتباط با امام زمان و ارتباط با غيب، با شكلهاى مختلف در 
جامعه دارند كار مك‌ىنند. البته اين همه نشانهى‌ اين است كه گرايش به دين، 
يك عنصر اصلى در زندگى مردم است. مردم به مسائل دينى علاقه دارند 
كه آدم خرافه ساز م‌ىرود خرافه درست مك‌ىند؛ چون آن كالاى اصلى در 
اختيارش نيست، كالاى تقلبى را به ميدان م‌ىآورد تا اينكه مردم را جذب 

كند. اين نشانهى‌ گرايش مردم به دين است. اما خوب، اين خطرناك است.4
بزرگترين دشمنى در اين قسمت با اسلام، همين است كه كسانى به نام 
اسلام، به نام دين خدا و به نام محبّت اهل بيت عليهم‌السّلام، خرافاتى را اشاعه 
دهند كه وقتى كسانى از اين خرافات اطّلاع پيدا مك‌ىنند، بگويند »اگر اسلام 
اين است، ما اين اسلام را نم‌ىخواهيم!« اين، ضربهى‌ بزرگى است... گاهى 

1. ديدار اقشار مختلف مردم در روز نيمه‌ي شعبان، 1387/5/27.
2. بيانات در آغاز درس خارج فقه، 1370/6/31.

3. ديدار اقشار مختلف مردم در روز نيمه‌ي شعبان، 1387/5/27.
4. ديدار با روحانيون، 1385/8/17.
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دشمن از بعضى چيزها، اين گونه عليه دين استفاده مك‌ىند. هر جا خرافات به 
ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد.

مبلغّان دينى، علماى دينى، متفكّران دينى، عشّاق گسترش اسلام، علاقه‌مندان 
به اسلام و اهل‌بيت عليهم‌السّلام بايد توجّه كنند كه اسلام و قرآن، با استدلال 
و منطق همراه است. مكتب اهل بيت، با منطق و استدلال همراه است. اگر 
استدلال را از آن جدا كردند و به جاى استدلال، خداى نكرده چيزى را وارد 
كردند كه از منطق دور است و جنبهى‌ خرافى دارد، اين درست ضدّ استدلال 

عمل خواهد كرد.1
كار ديگر هم اين بود كه شبهه را درمان كنند؛ اگر شبههىي‌ پيش م‌ىآمد، 
مجالس كلامى و بحث و پاسخ به سؤالات تشكيل دهند و كتاب بنويسند تا 

شبهه‌ها را برطرف كنند.2
نكتهى‌ سوم، تقويت ايمان دينى، تأمين نيازهاى فكرى و استفهامهاى نسل 
جوان است؛ كه اين عمدتاً متوجه به روحانيت و حوزه‌هاى علميه است. دائماً 

شبهه القاء ميكنند؛ بايد به طور دائم و به‌روز پاسخ شبهه‌ها را داد.3
امروز متأسفانه شبهه‌هاىي مطرح م‌ىشود كه از لحاظ محيط و محفل طلبگى 
هيچ اهميتى ندارد؛ يعنى در عالم طلبگى، اين شبهه‌ها راحت قابل حل است؛ 
منتها چون تحت اصطلاح روشنفكرى بيان م‌ىگردد، خيال م‌ىشود شبههى‌ 
مهمى است. بنابراين ممكن است در ذهن كسانى اثر بگذارد. اينها را بايد با 

زبان و منطق و روحيهى‌ قوى پاسخ داد.4

1. ديدار با روحانيون، 1385/8/17.
2. بيانات در ديدار علما و روحانيون استان همدان، 1383/4/15.

3 . بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم،‌ 1389/7/29.
4. بيانات در ديدار اعضاى هيأت علمى كنگره‌ى امام خمينى)ره(، 1378/11/4.
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کار مراجعه‌ي به پايگاه‌هاي اينترنتي بيگانه هم خيلي کار خوبي است و کار 
مفيدي است که بدانيد در آن ميدان چه مي‎گذرد.1

دانشجو، غير از آن جوانِ در بازار است كه نه از مجلهى‌ خارجى، نه از كتاب 
خارجى و نه از معارف بيرون اين مرز اصلًا مطلع نيست. دانشجو، قاعدتاً 
اطلاع پيدا مك‌ىند و آگاه و هوشيار است و معارف دنيا برايش مطرح م‌ىشود. 
پس اين فرد، در معرض نفوذ آسيبهاى فرهنگى و ب‌ىمبالاتى در مقابل دين 
و ب‌ىتفاوتى در مقابل ارزشهاى دينى و انقلابى است. اين، يكى از مشكلات 

محيط دانشجوىي و دانشجوست.2
امروز حوزه نبايد در صحنه‌هاى متعدد فلسفى و فقهى و كلامى در دنيا غائب 
باشد. اين همه سؤال در دنيا و در مسائل گوناگون مطرح است؛ پاسخ حوزه 
چيست؟ نه بايد غائب باشد، نه بايد منفعل باشد؛ هر دو ضرر دارد. فكر نو لازم 
است، پاسخ به نيازهاى نوبه‌نو لازم است كه دارد مثل سيل در دنيا مطرح 

ميشود؛ بايد شما برايش جواب فراهم كنيد.3
حوزه بايد در متن حوادث علمي عالم باشد... چرا ما از اوّل، متوجه نباشيم که 
چه چيزي دارد در دنيا فراهم و فرآورده ميشود تا به افکار بشر داده بشود؛ تا 
خودمان را از ريشه آماده کنيم؟ بنشينيم تا صد سال بعد از مرگ مارکس، 
که افکار او همه جا منتشر شد و وارد کشور ما گرديد و چهار نفر از بچههاي 
ما رفتند و توده اي يا مارکسيست شدند و خدا را انکار کردند، آن وقت تازه، 
به اين فکر بيفتيم که حالا مثلا، عليه بيديني و بيخدايي آنها، کتاب بنويسيم! 

اين، درست است؟!

1. بيانات در جمع مسئولين و دست اندر کاران مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات، 1380.
2. بيانات در ديدار اعضاي شوراي مرکزي نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، 1369/08/7.

3. بيانات در اجتماع بزرگ طلاب و فضلاي حوزه علميه قم، 1389/7/29.
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... پس، بايستي خودشان را با افکاري که به نحوي، با مسائل اسلامي ارتباط 
پيدا مکيند، هماهنگ نمايند.1

امروز، مباحث و شبهههاي جديد و حرفهاي تازهاي در دنيا مطرح است؛ 
از آنها هم، داراي پايههاي علمي يا شبهعلمي است. آن کسي که  بعضي 
ميخواهد دين را تبليغ کند؛ نظر دين را بيان کند؛ يا به تعبيري، از دين دفاع 
کند ـ هميشه هم، دفاع نيست؛ گاهي تبيين است ـ او بايستي بداند که اين 
جريانهاي فکري و اين حرفهاي تازه در دنيا، چيست. اين شناخت، براي 

حوزههاي ما، لازم است.2
امروز... هر چند صباحي، کي نفر در دنيا سر بلند مکيند و کتابي مينويسد؛ 
کتاب او را به زبانهاي ديـگـر ترجمه مي‏کنند و چهار نفر هم، مُروّجش ميشوند؛ 
ما چه کار کنيم؟ ما اينجا در مدرسة فيضيّه، يا در حوزة قم، يا در مسجدمان 
در فلان شهرِ کشور، بنشينيم تا ببينيم چه حرفي از خارج آمد که فلان 
نقطهاش، اشاره يا تعريضي به مسائل ديني دارد؛ و بنا کنيم همان نقطه را ردّ 
کردن؟ اين، درست است!... يا نه؛ حوزه بايد در متن حوادث علمي عالم باشد؟

.... چرا ما از اوّل، متوجه نباشيم که چه چيزي دارد در دنيا فراهم و فرآورده 
ميشود تا به افکار بشر داده بشود؛ تا خودمان را از ريشه آماده کنيم؟ بنشينيم 
تا صد سال بعد از مرگ مارکس، که افکار او همه جا منتشر شد و وارد کشور 
ما گرديد و چهار نفر از بچههاي ما رفتند و توده اي يا مارکسيست شدند و 
خدا را انکار کردند، آن وقت تازه، به اين فکر بيفتيم که حالا مثلا، عليه بيديني 

و بيخدايي آنها، کتاب بنويسيم! اين، درست است؟!

1. بيانات در آغاز درس خارج فقه، 1370/6/31، به نقل از کتاب حوزه و روحانيت در نگاه رهبري، ص 536.
2. بيانات مقام معظم رهبري در آغاز درس خارج فقه، 1378/6/28، به نقل از کتاب حوزه و روحانيت در نگاه 

رهبري، ص 538.
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... چنانچه حوزههاي علميّه، متوجه بودند و خودشان را هماهنگ مکيردند و 
پيش ميبردند، ميتوانستند به موقع و بجا، آن افکار صحيح اسلامي را بدهند 
و نگذارند که در موضع تدافعي قرار بگيرند؛ هميشه، موضع تهاجمي و تبييني 
داشته باشند. پس، بايستي خودشان را با افکاري که به نحوي، با مسائل 
اسلامي ارتباط پيدا مکيند، هماهنگ نمايند؛... بايستي با تحوّلات جهاني آشنا 

بود تا برخورد انفعالي، پيش نيايد؛ بلکه برخوردِ فعّال پيش بيابد.1
از شوراى محترم انقلاب فرهنگى و بويژه رياست محترم آن نيز م‌ىخواهم 
كه اين ايده ]راه‎اندازي کرسي‎هاي پاسخ به سوالات و شبهات[ را در اولويت 
دستور كار شورا براى رشد كليه‎ي علوم دانشگاهى و نقد متون ترجمه‏اى 
و آغاز »دوران خلاقيت و توليد« در عرصه علوم و فنون و صنايع و بويژه 

رشته‌هاى علوم انسانى و نيز معارف اسلامى قرار دهند.2

فرهنگ  از  حراست  برای  ضروری  مواقع  در  قدرت  اعمال   .3
اسلامی	

امروز ما در آغاز دههى‏ سوم انقلاب اسلامى هستيم. انتظار داريم كه از فرهنگ 
اسلامى، نظام اسلامى ما با اهرمهاى مهمى چون ابلاغ دعوت ايجاد عادت، و 
اعمال قدرت حفاظت و حراست كند. انقلابى كه حضرت امام )رحمة‏الله‏عليه( 

فرمودند، نگذاريد به دست نااهلان بيفتد.3
من در ذهن خودم، كار فرهنگى منفى را - يعنى آن چيزى كه از نظر ما و 
با معيار ما بد است - به سه نوع تقسيم مك‌ىنم: يك نوع، آن نوشته يا كتابى 

1. بيانات در آغاز درس خارج فقه، 1370/6/31، به نقل از کتاب حوزه و روحانيت در نگاه رهبري، ص 536.
2. پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه، 1381/11/16.

3. در ديدار ويژه‏ى بانوان به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‏ى زهرا )سلام‏الله‏عليها(، 1377/7/18.
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است كه يك منطق يا سخنى را ارائه م‌ىدهد كه از نظر ما آن سخن غلط 
است. يك فكر است، يك پيشنهاد است، يك نظر است، در هر زمينه‌اى ممكن 
است؛ ليكن فقط آن صاحبِ نظر مخالف، در فكر اين است كه نظر مخالف 
خودش را مطرح كند و هيچ انگيزه‌اى دنبال آن نيست. طرح چنين فكر 
مخالف و غلطى - از نظر ما - در جامعه، مفيد است؛ بودنش از نبودنش بهتر 
است؛ زيرا اگر انديشهى‌ غلط طرح نشود، انديشهى‌ درست نم‌ىجوشد. اين 
منطقى است و ما مايليم آن چيزى كه از نظر صاحبش البته درست است، اما 
از نظر ما غلط است، منتشر شود؛ در حوزه‌هاى مختلف هم منتشر شود؛ كما 
اينك‌ه مثلًا در عالم فقاهت، يا در عالم فلسفه - حالا آن بخش كار ما؛ يعنى 
فلسفهى‌ اسلامى - و بقيهى‌ مباحث علمى، كسانى چيزهاىي را م‌ىنويسند 
كه از نظر يك جمع ديگر غلط است. آنها هم جوابش را م‌ىنويسند؛ نتيجه 
اين م‌ىشود كه مطلب رشد پيدا مك‌ىند، پرورش پيدا مك‌ىند، ذهنها قوى 

م‌ىشود و سخن و علم پيش م‌ىرود. 1

4. حفظ محوریت علما و روحانیون در کار فرهنگی
يكي از كارهاي رسول اكرم- صلي الله عليه و آله- اين بود كه فضاي جامعه را 
يك فضاي مهربان و سرشار از مهر و محبت بسازد تا همة مردم در آن، نسبت 
به يكديگر محبت بورزند و به چشمِ »حسن ظن« و »خوشبيني« به يكديگر 

نگاه كنند؛ امروز هم تكليف ما همين است.2
عشق و صميميت قادر به انجام كارهايي است كه سرپنجه تدبير، گاه از انجام 

آن ناتوان است.3 
1. بيانات پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه‏ى امام خمينى )ره(، 2/28/ 1378.

2. رهبر معظم انقلاب، خطبه هاي نماز جمعه تهران، 1368/8/27.
خميني)ره(،  امام  حضرت  ارتحال  روز  چهلمين  پايان  در  ايران،  شريف  ملت  به  پيام  انقلاب،  معظم  رهبر   .3
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با محبت و بزرگواري و گذشت؛ لمس‏کنندة ارزش‏هاي موجود در افراد باشيد 
و جوهر الهي را در افراد کشف و با جذب و رشد دادن به تربيت‏شان، آنها را به 

نموِ اسلامي تربيت کنيد.1
فضلا، علما، دانشمندان و افراد صالح و شايسته از نظر علمى و فكرى وجود 
دارند و بايد حضور خود را در اين ميدان‌ها گسترش دهند و با امواج تبليغاتى 

و شبهات جديد مقابله كنند و وظيفه خود را نسبت به اسلام ادا نمايند.2
اين  را  مسؤوليتهاى خودشان  از  يكى  كنيد؛  ملاحظه  را  ما  بزرگ  علماى 
م‌ىدانستند كه با شبهات مقابله كنند... اگر شبههىي‌ پيش م‌ىآمد، مجالس 
كلامى و بحث و پاسخ به سؤالات تشكيل دهند و كتاب بنويسند تا شبهه‌ها 
را برطرف كنند. براى اين كار، فقه و فلسفه و كلام و تفسير و علوم مقدماتى 
فرا  را  علوم عصر خود  از  بسيارى  و  تاريخ مطلع م‌ىشدند  از  م‌ىخواندند؛ 

م‌ىگرفتند تا بتوانند دين را تبليغ كنند.3

5. توجه به جایگاه وحدت و پرهیز از تفرقه افکنی	
عزيزان من! در اين ميدانهاى پيشرفت، همه بايد تلاش كنيد. اين جا دانشگاه 
كردستان است. اكثريت شما دانشجوها، كُرديد. من افتخار ميكنم كه در 
محيط كردستان و در بين دانشجويان كُرد، آنچنان شعارهاى اسلامى زنده 
است و آنچنان احساس دل‌بستگى به آرمانهاى ملى زنده است كه دشمنان ما 
به خشم م‌ىآيند. اين مايهى‌ افتخار ملى ماست. اين همه اينها روى كردستان 
كار كردند؛ اين همه در بلندگوها و شب‌نامه‌ها و روزنامه‌ها و در سرّ و علن، 

.1368/4/23
1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 258؛ ديدار با مربيان امور تربيتي سراسر كشور، 1361/6/6.

2. رهبر معظم انقلاب، پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه، 1381/11/16.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار علما و روحانيون استان همدان، 1383/4/15.



73 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

جدائى بين اقوام ايرانى را تلقين كردند؛ شما نتيجه‌اش را امروز توى اين 
جمع م‌ىبينيد، در جمع ميدان آزادى سنندج ديديد، در مريوان ديديد. ملت 
يكپارچه است؛ ملت داراى آرمان است. اقوام يك‌ىاند. اين مطالبى كه عزيزان 
كُرد ما امروز در اين جا راجع به دل‌بستگ‌ىها و هم‌بستگ‌ىها گفتند، اينها 
چيزهائى است كه براى من جزو واضحات است، مثل روز روشن است. ممكن 

است بعضى درست ندانند، درست نفهمند؛ بايد خودشان را اصلاح كنند.
من اين را عرض بكنم: اقوام ايرانى يك فرصتند. ما اگر اقوام ايرانى را در ميدان 
رقابت مسابقه‌آميزِ به سمت خيرات بيندازيم، بسيار كار خوب و درستى انجام 
گرفته است. هر قومى از اقوام ايرانى - چه كُرد، چه فارس، چه ترك، چه 
بلوچ، چه عرب، چه تركمن، چه لرُ - سعى كند با همان روحيهى‌ قومى، در 
جهت پيشرفت ملى - نه صرفاً پيشرفت قومى - گامهاى بلندترى بردارد. اين 
خيلى چيز عال‌ىاى است. آن روز در جمع نخبگان سنندج و كردستان - كه 
در يكى از سالنهاى اين جا تشكيل شد - يكى از دوستان كُرد، يك حرف 
خوبى زد؛ گفت همچنانك‌ىه شهيد مطهرى كتاب خدمات متقابل ايران و 
اسلام را نوشته، چقدر خوب است كه يك نفرى بيايد خدمات متقابل كُرد و 
ايران را بنويسد؛ خدمات كُردها به ايران، خدمات ايران به كُردها. اين خيلى 
خوب است. مشخص كنيد كه اين قوم براى آرمانهاى ملى و براى آرمانهاى 
اسلامى، چه گام بلندى ميتواند بردارد. آنوقت مسابقه قرار بدهيد: مسابقهى‌ 
بين فارسها، كُردها، تركها، عربها، لرُها، تركمنها، بلوچها؛ اين بهترين مسابقهى‌ 
ملى است. آنوقت معلوم ميشود كه استعدادها چقدر جوشان و خروشان است. 
اين ميشود يك فرصت. البته دشمن ميتواند اين را تبديل به تهديد هم بكند 
كه خوشبختانه همه‌تان هوشياريد. دعواهاى تنگ‌نظرانه و ناسيوناليسم‌هاى 
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قومىِ محدود، بكلى با ديدگاه اسلام و با ديدگاه بلند و بازى كه همهى‌ ما به 
آن احتياج داريم منافات دارد.1

نظام جمهورى اسلامى مطلقاً با نگاه تبعيض‌آميز نگاه نميكند؛ نه به كردستان 
و نه به هر نقطهى‌ ويژهى‌ ديگرى در سرتاسر كشور...

نگاه  مطلقاً  مذهبى  تنوع  و  قومى  تنوع  به  اسلامى  جمهورى  نظام  نگاه   
تعصب‌آميز، قوم‌گرا، يك‌جانبه‌نگر نيست؛ اين را به طور قاطع من اعلام ميكنم. 
نه امروز هست، كه من از نيت خودم و دل خودم حرف ميزنم، نه در طول 
زمانهاى گذشته - در دههى‌ 60، زمان حيات مبارك امام )رضوان الله تعالى 
عليه( - چنين چيزى نبوده. نظام جمهورى اسلامى محور قضاوتش اسلام و 
ايرانى بودن است؛ اسلام و ايرانيت. همهى‌ مسلمانها و همهى‌ ايران‌ىها در اين 
نگاه، در محدودهى‌ جغرافيائى كشور داراى ارزش هستند. اين فكر را نظام 

جمهورى اسلامى ميخواهد نهادينه كند.2
الحمدلَلّ چيزهاى خوبى انسان از افراد ميشنود؛ البته گوشهك‌نار حرفهائى 
هم هست. يكى از چيزهائى كه من بخصوص ميخواهم تكيه كنم، مسئلهى‌ 
يعنى عصبيتهاى  اسلامى  انسجام  گفتيم.  ما  كه  است  اسلامى«  »انسجام 
بين‌المذاهبى مسلمانها نبايد تحريك شود. شما نبايد كارى كنيد كه عصبيت 
آن مسلمانِ غيرشيعه عليه شما تحريك شود؛ او هم متقابلًا نبايد كارى كند 
كه غيرت و عصبيت شما را عليه خودش تحريك كند. آنها همين را ميخواهند. 
الان شما ببينيد دو تا گروه فلسطينى در فلسطين دارند با هم ميجنگند! براى 
اسرائيل چه از اين بهتر! به جاى اينكه تفنگها به طرف آنها متوجه شود، عليه 
همديگر دارند ميجنگند! خوب، اين خيلى چيز خوبى براى اسرائيل است. 

1. در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، 1387/2/14،
2. بيانات در ديدار برگزيدگان استان كردستان،‏ 2/24/ 1388.
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چقدر خرج كند، م‌ىارزد كه يك چنين وضعى پيش بيايد. فرض بفرمائيد در 
لبنان هم يك گروهى پيدا ميشوند و بنا ميكنند با يك گروه ديگرى مبارزه 
كردن و جنگيدن. چه نعمتى بزرگتر از اين براى اسرائيل و امريكا! اين بهتر 
است يا اينكه يك گروهى مثل حزب‌الله بيايد جلو، همه هم دنبالش - بعضى 
از روى دل و ايمان، بعضى هم از روى ترس از افكار عمومى - و اسرائيل را 
شكست بدهند؟ معلوم است كه وضعيت اختلاف براى آنها بهتر است. در 
دنياى اسلام، قضيه همين است. آيا مسلمانهاى مصر و اردن و عراق و پاكستان 
و هند و تريكه و جاهاى ديگر، اگر به خيابانها بيايند و به نفع جمهورى اسلامى 
شعار بدهند، براى امريكا بهتر است يا كارى كند كه اگر در يك مسئله‌اى، 
ايران اسلامى صدائى بلند كرد، همهى‌ اين ملتها خاموش بشوند؛ بعضيها اظهار 
مخالفت هم بكنند؟ پيداست دنبال دوم‌ىاند. چه جورى ميشود؟ چطور ممكن 
است اين كار؟ خيلى آسان است. كارى كنند كه عصبيتهاى شيعه و سنى را 
زنده كنند. به آنها تفهيم كنند اينها شيعه‌اند؛ اينها صحابه را سب ميكنند؛ اينها 
مقدسين شما را چنين و چنان ميكنند. جدائى بيندازند؛ آنها اين را ميخواهند. 
منادى وحدت شيعه و سنى، از اوّلى كه اين فكرها پيدا شده، اين چيزها 
مورد نظرش بوده است. يك عده‌اى چرا نميفهمند؟ امام بزرگوار ما كه منادى 
اتحاد بين مسلمين بود، از همهى‌ اينهائى كه مدع‌ىاند، ولايتش و اعتقادش 
و ارادتش و عشقش به ائمه )عليهم‌السّلام( بيشتر بود. او بهتر ميفهميد ولايت را يا 
فلان آدم عامى كه حالا به اسم ولايت كارهاى خلاف ميكند، حرفهاى ب‌ىربط 

ميزند در مجالس عام و خاص؟ وحدت را حفظ كنيد.
اگر ديديد در جامعه بين شما كسانى هستند كه عكس اين رفتار ميكنند، 
آنها را طردشان كنيد؛ مخالفت خودتان را به آنها ابراز و اعلام كنيد؛ اينها ضرر 
ميزنند؛ ضربه ميزنند. ضربه‌اى به اسلام ميزنند، ضربه‌اى به تشيع ميزنند، 
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ضربه‌اى به جامعهى‌ اسلامى ميزنند. اين از جمله مسائل بسيار مهم است.
امروز وحدت اسلامى به نفع نظام اسلامى است؛ به نفع جمهورى اسلامى است. 
عليه اين جهتگيرى حركت كردن، به نفع امريكاست؛ به نفع صهيونيستهاست؛ 
به نفع همان گردنك‌لفتهائى است كه در دنياى اسلام جيبهايشان را از دلارهاى 
نفتى پرُ كردند و دلشان نميخواهد كه عنصرى مثل جمهورى اسلامى، مثل 
ملت ايران اصلًا وجود داشته باشد. به هر حال، از خداى متعال ميخواهيم 

همهى‌ ما را هدايت كند.1
شما نگاه کنید ببینید آن کسانی که می‌خواهند وحدت ملت ایران را به هم 
بزنند، کی‌ها هستند؟ بدانید که اینها عوامل دشمنند، یا خودشان از متن 
آن  ندارد.  برگرد  برو  دشمنند،  سرانگشت  یا  می‌زنند،  دارند حرف  دشمن 
کسی که ندای تفرقه‌ی بین شیعه و سنی را سر می‌دهد و به بهانه‌ی مذهب، 
می‌خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مزدور دشمن 
است، چه بداند، چه نداند. گاهی بعضیها مزدور دشمنند و خودشان نمی‌دانند. 
خیلی از این مردم بیچاره‌ی بی‌خبرِ سلفی و وهّابی که بوسیله‌ی دلارهای نفتی 
تغذیه می‌شوند تا بروند در اینجا و آنجا عملهای تروریستی انجام بدهند - در 
عراق یکجور، در افغانستان یکجور، در پاکستان یکجور، در نقاط دیگر یکجور 
- نمی‌دانند که مزدور دشمنند. آن مرد شیعی هم که می‌رود به مقدسات 
اهل سنت اهانت می‌کند و دشنام می‌دهد، او هم مزدور دشمن است، ولو 
نداند که چه می‌کند. من عرض می‌کنم: عوامل اصلی دشمنانند. بعضی از این 
سرانگشتان - هم در بین اهل سنت، هم در بین شیعه - غافلند، نمی‌دانند و 

نمی‌فهمند چکار می‌کنند، نمی‌دانند برای دشمن دارند کار می‌کنند. 2
برادران، خواهران، عزيزان! امروز كشور به اتحاد كلمه خيلى نيازمند است. بنده 

1. در ديدار مداحان و ذاكران اهل بيت)ع( به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا)س(، 1386/06/14.
2. در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج، 1388/2/22.
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مخالفم با سخنى و حركتى و نوشتارى كه - حتى اگر با انگيزهى‌ درست و با 
انگيزهى‌ صادقانه است - موجب شقاق و شكاف ميشود؛ بنده موافق نيستم. 
اگر كسى نظر من را ميخواهد بداند، نظر من اين است كه عرض كردم. ما 
بايستى انسجام را ايجاد كنيم. ما بايستى تلائم را در مجموعهى‌ اين ظرفيت 
عظيم به وجود بياوريم. حالا مگر نميشود اين جمعى كه شما اينجا نشسته‌ايد 
به بهانه‌هاى گوناگون به ده تا جمع تقسيم كرد؟ راحت ميشود؛ كسانى كه 
رنگ لباسشان اين است، كسانى كه سنشان اين است، كسانى كه اهل فلان 
نقطهى‌ كشورند؛ ميشود جدا كرد؛ ميشود ديواركشى كرد. هنر انقلاب اين 
بود كه آمد ديوارها را از وسط برداشت. ما توى خانه‌هاى كوچك كوچك، با 
ديوارهاى بلند زندگى ميكرديم و از هم خبر نداشتيم؛ انقلاب آمد اين ديوارها 
را برداشت و اين خانه‌هاى كوچك را تبديل كرد به يك عرصهى‌ وسيع؛ 
عرصهى‌ ملت ايران؛ ملت انقلابى. دانشجومان با طلبه بد بود؛ طلبه‌مان با 
دانشجو بد بود؛ استادمان با بازارى بد بود؛ بازار‌ىمان با كشاورز بد بود؛ بين 
خودمان ديواركشى كرده بوديم. انقلاب آمد اين ديوارها را برداشت. ما حالا باز 
دوباره بيائيم ديواركشى كنيم؟! آن هم ديوارهاى نادرست و ناحق. نه، مبانى 
روشن است؛ اصول روشن است؛ جهت روشن است. هر ىك در اين جهت با 
اين مبانى دارد حركت ميكند، جزو مجموعه است. اين را توجه داشته باشيد.1

بديهى است دو تا مذهب در برخى از اصول، در برخى از فروع با هم اختلاف 
دارند؛ البته در بسيارى هم با هم اتحاد دارند. اما اختلاف به معناى دشمنى 
نيست. فتاواى فقهاى شيعه در مواردى صد و هشتاد درجه با هم اختلاف 
دارد. فتاواى ائمهى‌ اهل سنت در مواردى بسيار با همديگر اختلاف دارد؛ 
اما لزومى ندارد وقتى اختلاف دارد، انسان به همديگر بدگوئى كنند و فحش 

1. همان. 
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بدهند. خيلى خوب، او مذهبش اين است، آن هم مذهبش اين است. ... بله، 
اهل سنت همين است. يعنى هيچكس نبايد خيال كند كه اهل‌بيت پيغمبر 
مخصوص و متعلق به شيعه‌اند؛ نه، مال همهى‌ دنياى اسلامند. چه كسى 
است كه فاطمهى‌ زهرا)سلام‌الله‌عليها( را قبول نداشته باشد؟ چه كسى است كه 
حسنين)عليهماالسّلام( سيّدا شباب اهل الجنّة را قبول نداشته باشد؟ چه كسى 
است كه ائمهى‌ بزرگوار شيعه را قبول نداشته باشد؟ حالا يكى او را امام و 
واجب‌الاطاعه و مفروض‌الطاعه ميداند، يكى نميداند؛ اما قبولشان دارند. اينها 
حقايقى است، بايد اينها را فهميد، بايد اينها را نهادينه كرد. بعضى البته اين 
را نميفهمند، متحرك به تحريك دشمن ميشوند. در حالى كه خيال ميكنند 
كه كار درست را انجام ميدهند. »قل هل ننبّئكم بالاخسرين اعمالا. الذّين 
ضلّ سعيهم فى الحياة الدّنيا و هم يحسبون انهّم يحسنون صنعا«؛ خيال 
ميكنند كار خوب ميكنند، غافل از اينكه دارند براى دشمن كار ميكنند. اين 

خصوصيتِ زمان ماست.1

وقایع  و  حوادث  به  نسبت  حساسیت  و  جهانی  نگاه  داشتن   .6
فرامرزی	

حوادثى كه اخيراً در منطقه اتفاق افتاده است ـ حوادث مصر، تونس، ليبى، 
بحرين ـ حوادث بسيار مهمى است. يك تحول بنيانى دارد در اين منطقهى‌ 
اسلامى و عربى انجام ميگيرد؛ اين نشانهى‌ »بيدارى امت اسلام« است. همين 
چيزى كه ده‌ها سال است شعار آن در جمهورى اسلامى داده ميشود، امروز 

در متن زندگى اين كشورها دارد خود را نشان ميدهد.2
1. همان. 

2. رهبر معظم انقلاب، حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90، 1390/1/1.
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امروز در دنياى اسلام يك بيدارى حس ميشود؛ اين را ديگر ما نميگوئيم. در 
اين سالها ما ميگفتيم1 كه حركت »بيدارى اسلامى« شروع شده است، جنبش 
اسلامى شروع شده است. خيل‌ىها به ظاهر قضيه نگاه ميكردند، ميگفتند 
خبرى نيست، اينها چه ميگويند؛ اما امروز چشمهاى سر دارد م‌ىبيند، گوشها 
1. در تمام طول 22 سال زعامت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‏الله العظمی خامنه‏ای)مدظله العالی( بر جهان اسلام، ایشان 
با بصیرت و تیز بینی ب‏یمانندی سیر رشد جریان بیداری اسلامی را مورد توجه و تذکر قرار می‎دادند؛ تنها به عنوان نمونه به 

این موارد توجه کنید:
»دولتهاى استكبارى تصور مى‌كنند... خواهند توانست به ما ضربه زنند؛ غافل از آن‌كه اسلام و بيدارى مسلمانان، تختهاى قدرت 
آنها را به لرزه درآورده است، و هر روز كه بگذرد، امواج سهمگين بيدارى اسلامى، تختهاى قدرت فرعونهاى عالم را بيشتر 

خواهد لرزاند.« )1368/04/22(
»امروز بحمدالله جوامع اسلامى به اهميت نظام اسلامى واقف شده‌اند. در طول سالهاى متمادى، نويسندگان و گويندگان بزرگ 
و دلهاى فراوانى به اين سمت متوجه شده‌اند. بيدارى اسلامى شروع شده است؛ جوامع اسلامى به اهميت اين ذخيره‌اى كه در 

اختيار آنهاست، واقف شده‌اند. )1378/04/10(
دنياى اسلام، نسيم بيدارى اسلامى را بر چهره‌ى ملتهب و رنج كشيده‌ى خود حس مى‌كند و نشانه‌هاى آن را در جابجاى جهان 

اسلام، بويژه در ايران مجاهد و سربلند و نيز در فلسطين و لبنان به چشم مى‌بيند.« )1379/12/12(
»نخستين مخاطب اين الهام خدائى ملتهاى مسلمانند. بيدارى اسلامى، شرق و غرب جهان اسلام را به جنب و جوش آورده و 

احساس هويت و شخصيت را در آنان باز آفريده است.« )1380/12/01(
»امروز اوضاع در دنياى اسلام تفاوت كرده است؛ بيدارى اسلامى در سرتاسر دنياى اسلام محسوس است؛ حركت و نهضت 
عظيمى در مراحل مختلف در همه‌ى دنياى اسلام مشاهده مى‌شود؛ ميل برگشت به اصول و مبانى اسلامى، كه مايه‌ى عزت و 

پيشرفت و ترقى است.« )1382/02/29(
»بيدارى اسلامى حقيقتى است كه به‌وجود آمده است؛ چه دشمنان امت اسلامى بخواهند، چه نخواهند.« )1382/07/02(

»نسيم بيدارى اسلامى در همه جاى جهان اسلام وزيده و پا نهادن اسلام به عرصه عمل، به مطالبه اى جدى بدل شده است... 
آنان ]دشمنان[ بيدارى اسلامى را حس مى‌كنند و از فراگيرى انديشه »اسلام سياسى« و حاكميت اسلام بشدت احساس خطر 

مى‌كنند. آنان از فكر روزى كه امت اسلامى يكپارچه و اميدوار، بپاخيزد به خود مى‌لرزند.« )1382/11/08(
»اين يك واقعيت مسلم است كه امروز بيدارى اسلامى، بلكه نهضت اسلامى، در دنياى اسلام يك حقيقت روشن است؛ هيچ كس 

نمى‌تواند اين را انكار كند.« )1384/06/11(
»اكنون كه به بركت فداكارى مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در برخى از نقاط دنياى اسلام، بيدارى اسلامى امواج خود را 
گسترش داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسيارى از كشورهاى اسلامى به ميدان آورده و چهره‌ى غدار سلطه‌طلبان 

براى بسيارى از سياستمداران و زمامداران مسلمان آشكار گشته است.« )1384/10/19(
»وضع دنيا عوض شده است؛ ملتها بيدار شده‌اند؛ خوشبختانه اين بيدارى در ملتهاى مسلمان بيشتر است؛ ملتهاى مسلمان، 
حكومتهاى مسلمان، اهميت اسلام و عظمت اسلام و عظمت اين تكيه‌گاه مورد اعتماد و قابل اطمينان را دارند درك ميكنند. 
امروز بيدارى اسلامى در دنياى اسلام موجب شده است كه قدرتها ديگر آن توانائى گذشته را نداشته باشند.« )1389/04/19(
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دارد فريادها را ميشنود. صحنه، صحنه‌اى است كه همه چيز در آن واضح و 
آشكار است.1

امروز به بركت اسلام ملتها بيدار شده‌اند؛ اين بيدارى را در سطح دنياى اسلام 
انسان ميتواند مشاهده كند.2

از لحاظ  ما در دنيا يك ميليارد و نيم جمعيتيم و در حساس‌ترين نقاط 
قرار  زيرزمينى  منابع  و  طبيعى  امكانات  لحاظ  از  سوق‌الجيشى،  موقعيت 
گرفتيم؛ اما ديگران بر ما حكومت ميكنند، ديگران دارند سرنوشت ما را معين 
ميكنند، نفت ما را ديگران تكليفش را معين ميكنند، ديگران براى حكومتهاى 
ما تكليف معين ميكنند. اين وضعيت بايد دگرگون شود و بلاشك دگرگون 
خواهد شد؛ كه امروز نشانه‌هاى آن ديده ميشود. اين همان »بيدارى اسلامى« 

است به بركت اسلام.3
گسترش موج »بیداری اسلامی« در دنیای امروز، حقیقتی است كه فردای 

نیكی را به امت اسلامی نوید می‌دهد.4
دشمنان سعى ميكنند اين حركت را غير اسلامى نشان دهند؛ اين خطاست؛ 
قطعاً اسلامى است؛ گذشتهى‌ مصر اين را نشان ميدهد؛ حركت امروز مصر هم 
اين را نشان ميدهد؛ شعارهاى مردم، حضورشان در نمازجمعه، اينها را نشان 
ميدهد. بنابراين قطعاً اسلامى است؛ اگرچه دشمنان سعى ميكنند نگذارند كه 
اين اسلامى بودن در مصر يا در جاهاى ديگر تثبيت شود. اين حركت را بايد 

تقويت كرد.5

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار هزاران نفر از مردم آذربايجان شرقى، 1389/11/27
2. رهبر معظم انقلاب، دیدار مسئولان نظام درروز میلاد پیامبر)ص(، 1389/12/2

3. همان.
4. پيام ول‌یامر مسلمین به حجاج بيت‌الله‌الحرام، 1389/8/24.

5. رهبر معظم انقلاب، ديدار شركت‌كنندگان دركنفرانس وحدت اسلامی، 1389/12/1.
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حضور مردم با جسم خودشان؛ همان اتفاقى كه در انقلاب اسلامى افتاد. 
احزاب و پشت ميز نشين‌ها و برج عاج نشين‌ها و تحليلگرهاى ذهنى هيچ 
كارى نتوانستند انجام دهند. هنر بزرگ امام بزرگوار ما اين بود كه توانست 
مردم را وارد صحنه كند. وقتى مردم به عرصه آمدند، جسم خودشان را، دل 
خودشان را، نيت و همت خودشان را وارد عرصه كردند، گره‌هاى كور باز 
شد، راه‌هاى بن‌بست گشوده شد. امروز همين اتفاق دارد در كشورهاى ديگر 
م‌ىافتد. در مصر يا در تونس مردم آمدند وارد صحنه شدند؛ والّ روشنفكران 
و برج عاج نشين‌ها هميشه بودند، هميشه هم حرف ميزدند؛ خيلى از اوقات 
هم مردم را دعوت ميكردند، كسى به حرف آنها چندان توجهى نميكرد. اينجا 

خود مردم وارد صحنه و عرصه شدند.1
اينكه شما م‌ىبينيد امروز در بعضى از كشورها اين حركات عظيم وجود دارد، 
اينها كه دفعتاً به وجود نم‌ىآيد؛ در طول زمان، انگيزه‌ها و خواستها و معرفتها 
متراكم ميشود و در يك مقطع مناسب برُوز ميكند. امروز، روز برُوز آنهاست. 
تراكم اين انگيزه‌ها، پ‌ىدرپى آمدن اين معرفتها و خواستها، مربوط به سالهاى 

گذشته است.2
اينكه ميگوئيم يك مقطع است، معنايش اين نيست كه در طول اين سى سال 
دنياى اسلام آرام بوده، ساكت بوده، ب‌ىتفاوت بوده؛ نه. من اعتقادم اين است و 
واقعيت قطعاً همين است؛ در طول سالهاى متمادى، حركت بزرگان، حركت 
مصلحان، خون فداكاران، تعليمات اصحاب فكر، و در نهايت انقلاب اسلامى 
ايران، در دنياى اسلام تأثير گذاشته است؛ دلها را منقلب كرده، جهتها را نشان 

1. رهبر معظم انقلاب، حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90، 1390/1/1.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار فرماندهان وخلبانان نيروى هوائى ارتش، 1389/11/19.
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داده و بتدريج انگيزه‌ها متراكم شده و در يك فرصتى حالا اين انگيزه‌ها دارد 
بروز ميكند.1

آنچه كه براى غرب و براى آمريكا اتفاق افتاد، حقيقتاً غير قابل تحمل بود و 
هست. مصر يكى از ستونهاى اصلى سياست خاورميانه‌اى آمريكاست؛ به اين 
سياست متكى بودند. آنها نتوانستند اين ستون را به نفع خودشان حفظ كنند؛ 

ملتها فائق آمدند.2
اين حوادث، بسيار مهم است؛ يك زلزلهى‌ واقعى است. اگر ملت مصر به كمك 
الهى، به توفيق الهى بتواند اين كار را پيش ببرد، آنچه براى سياستهاى آمريكا 
در منطقه به وجود خواهد آمد، يك شكست غيرقابل جبران است. امروز شايد 
بيش از خود مسئولين فرارى تونس و مصر، اسرائيل‌ىها نگران اين حوادثند. 
اسرائيل‌ىها و دشمنان صهيونيست بيش از همه نگرانند. اينها ميدانند كه اگر 
مصر از همپيمانى با آنها دست بكشد و در جايگاه حقيقى خود قرار بگيرد، 
چه اتفاق عظيمى در اين منطقه خواهد افتاد؛ همان پيش‌بين‌ىهائى كه امام 
بزرگوار ما ميكردند، تحقق پيدا خواهد كرد. لذا حوادث، فوق‌العاده مهم است.3

در قضاياى منطقه، موضع نظام جمهورى اسلامى روشن است. موضع ما، 
دفاع از ملتها و حقوق ملتهاست. ما با ملتهاى مسلمان و ملتهاى مظلوم در 
هر نقطهى‌ عالم موافقيم؛ با زورگويان و مستكبران و ديكتاتورها و خبيثها و 
سلطه‌گران و غارتگران در هر نقطهى‌ دنيا مخالفيم؛ اين موضع ملت ايران و 
موضع نظام اسلامى است؛ اين موضع آشكار و عيان نظام جمهورى اسلامى 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار شركت‌كنندگان دركنفرانس وحدت اسلامی، 1389/12/1.
2. رهبر معظم انقلاب، حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90، 1390/1/1.

3. همان.
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است. سياستها اين است، دلها اين است، منطقها و بيانها هم اين است؛ هم از 
سوى ملت، هم از سوى مسئولين.1

ما بين غزه و فلسطين و تونس و ليبى و مصر و بحرين و يمن تفاوتى نميگذاريم. 
در همه جا ظلم به ملتها محكوم است. حركت ملتها با شعار اسلام و در جهت 

آزادى، مورد تأييد ماست.2
دلشان ميخواست جمهورى اسلامى يك تماشاگر ب‌ىتفاوت باشد؛ چنين چيزى 
ممكن نيست، اين طبيعت جمهورى اسلامى نيست. نه ملت، نه مسئولين، 
نه دولت، نه نخبگان سياسى، معلوم است كه در اين درگيرى ظالمانه‌اى 
كه از سوى مستكبرين با مردم به وجود آمده است، نميتوانند ب‌ىتفاوت و 
تماشاگر بمانند. آن وقت ميگويند ايران دارد دخالت ميكند! چه دخالتى؟! 
كدام دخالت؟! در بحرين، در ليبى، در يمن، ايران چه دخالتى كرده؟ بله، 
دخالت همين است كه ما نظرمان را صريح گفته‌ايم؛ ما از اخم قدرتهاى 
پوشالى دنيا هرگز نترسيديم، ملاحظه نكرديم و نخواهيم كرد. ما حرف حق و 

موضع حق را صريح بيان ميكنيم.3
به  مربوط  قضاياى  در  مثلًا  كه  گفته‏ام  گوناگونى  دانشجويان  به  بارها  من 
فلسطين، قضاياى مربوط به بوسنى و قضاياىي كه در اروپا اين چند ساله اتفّاق 
افتاده ـ بعضى از قضاياى جارىِ جهانى ـ چه عيبى دارد كه مجموعه‏هاى 
ناگهان قشر  اين ملت،  اعماق  از  دانشجوىي ما موضعگيرى كنند؟ »يعنى 
عظيمى موضع خودشان را درباره... برخوردى كه در دنيا با قضاياى گوناگون 

م‏ىشود اعلام كنند.«4

1. رهبر معظم انقلاب، حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90، 1390/1/1.
2. همان.

3. رهبر معظم انقلاب، دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس، 1390/2/3.
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار ويژه بانوان به‏مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا)سلام‏الله‏عليها(، 1377/7/18.
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ميگويند چرا ايران از مردم بحرين پشتيبانى ميكند. خب، ما از همه پشتيبانى 
كرديم. ما سى و دو سال است كه از مردم فلسطين داريم پشتيبانى ميكنيم؛ 
كداميك از كشورها، دولتها و ملتها در اين سى و دو سال اين پشتيبانى را 
كردند؟ مگر ملت فلسطين شيعه‌اند؟ در مورد غزه مردم ما چقدر تلاش كردند. 
جوانهاى ما رفتند فرودگاه كه راه بيفتند بروند غزه! عازم بودند بروند غزه، عليه 
اسرائيل بجنگند. خيال ميك‏ردند راه باز است. راه بسته بود، نميشد بروند. ما 
گفتيم نرويد؛ جلوشان را گرفتيم كه وسط راه سرگردان نشوند؛ راه نمي‏دادند 

كه...1
در اين حوادث، دست قدرت خداوند محسوس است. چون دست قدرت الهى 

هست، بنابراين پيروزى هم در آن قطعى است.2
طبيعت كار، همين است. اگر ملتى با نام خدا، با ياد خدا، براى خدا، در راه 
خدا، به سمت اهداف الهى حركت كند، خداى متعال او را كمك ميكند. 
امروز ملت ما بحمد‏الله اينجورى است. مسئولين ما، ملت ما، دولت ما زحمت 
ميكشند، تلاش ميكنند. در اين كشور، در جهت اهداف الهى دارد كار ميشود؛ 

لذا خداى متعال كمك ميكند.
نقطهى‌ مقابل آن، كسانى هستند كه عليه بندگان خدا، عليه راه خدا، عليه 
اهداف الهى كار ميكنند. سرنوشت آنها، سرنوشت بدى است. حالا يك چند 
صباحى هم جولانى ميكنند. »للباطل جوله«؛3 باطل يك جولانى ميكند، اما 
اين جولان سرانجامى ندارد. نتيجه‌اش همين چيزى است كه الان مخالفين، 
دشمنان و مستكبرين دارند نگاه ميكنند. به حول و قوهى‌ الهى، فرداى اين 
منطقه از امروزِ اين منطقه بمراتب بهتر خواهد بود و ان‌شاء‏الله به بركت همت 

1. رهبر معظم انقلاب، حرم مطهر رضوی در آغاز سال، 1390/1/1.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌، 1389/12/19.

3. عبدالواحد بن محمد تمیمی، غررالحکم، ص 71.
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ملتها و حركت ملتها در راه اسلام، تفضلات الهى بر ملتها بيشتر خواهد بود.1
آنچه كه من به طور قاطع عرض ميكنم، اين است كه به توفيق پروردگار يك 
حركت جديدى در اين منطقه آغاز شده است. اين حركت، حركت ملتهاست؛ 
با شعار اسلام است؛ حركت به سمت  حركت امت اسلامى است؛ حركت 
اهداف اسلامى است؛ نشان‌دهندهى‌ بيدارى عمومى ملتهاست و طبق وعدهى‌ 

الهى، اين حركت قطعاً و يقيناً به پيروزى خواهد رسيد.2

7. الگوسازی و سوق دادن مخاطب به سمت اسوه‏های دینی	
امروز دستگاه‌هاى تبليغاتى دنيا براى گمراه كردن انسانها دائم الگو جلوى چشم 
نسلهاى بشر در همهى‌ دنيا م‌ىآورند. البته الگوها كم‌جاذبه و ناموفق است، اما 
دست‌بردار نيستند؛ هنرپيشه م‌ىآورند، نويسنده م‌ىآورند، آدمهاى پرهياهوى 
خوش‌ظاهرِ بدون باطن م‌ىآورند، هيكلهاى پوچ و ب‌ىمعنا را م‌ىآورند و مرتب 
نمايش م‌ىدهند، تا بتوانند به وسيلهى‌ اين الگوها، انسانها را به سمتى حركت 
بدهند و به راهى بكشند. آنها براى اينك‌ار، پولها خرج مك‌ىنند و فيلمهاى 
اين دست كه م‌ىبينيد و م‌ىشنويد و م‌ىدانيد،  از  هاليوودى و چيزهاىي 
اغلبش جهت‌دار است. با اينك‌ه م‌ىگويند هنر بايستى فارغ از سياست و 
جهتگيرى سياسى باشد، رفتار خودشان بعكس است و اين‌جورى نيست؛ 
مستكبران عالم هنر، سينما، فيلم، شعر، نوشتن، مغز و استدلال و فلسفه را 
در راه منافع استكبارى و چپاولگرى خودشان استخدام كرده‌اند؛ همين چيزى 
كه امروز مظاهر سرمايه‌دارى دنياست؛ قدرت نظام‌ىاش امريكاست، قدرتهاى 
اقتصاد‌ىاش هم شركتهاى پشت‌سر دولت امريكايند. آنها از همهى‌ امكانات 

1. رهبر معظم انقلاب، دیدار هزاران نفر از كارگران سراسركشور، 1390/2/7.
2. رهبر معظم انقلاب، حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90، 1390/1/1.



درسنامه فرهنگ 86

استفاده مك‌ىنند براى الگوسازى، ملتها هم دستشان خالى است و الگو و 
نمونهىي‌ كه بتوانند در مقابلهى‌ با آنچه كه آنها م‌ىآورند، از خودشان نشان 
بدهند، ندارند. ما دستمان پرُ است، ما زنان بزرگى داريم؛ اگر حالا بخواهيم 
وارد وادى مسألهى‌ زن بشويم. زنان باعظمتى در تاريخ اسلام هستند كه اوج و 
قلهى‌ اين عظمت‌ها، فاطمهى‌ زهرا، صديقهى‌ كبرى )سلام‌الله‌عليها(، است. حضرت 
زينب و حضرت سكينه هم ماجراهايشان ماجراهاى شگفت‌آور براى انسانهاى 
متفكر و باهوش و خردمند و اهل فكر است. امام حسن و امام حسين را گفته‌اند: 
»سيّدى شباب اهل الجنّة«. با اينك‌ه اينها هميشه جوان نبودند و اين دو بزرگوار 
به سنين پيرى و كهولت هم رسيده‌اند، اما »سيّدى شباب« به آنها گفته‌اند؛ 
يعنى جوانى اينها بايد به عنوان يك الگو هميشه در مقابل چشم جوانهاى دنيا 

باشد. جوانى خود پيغمبر و جوانى اميرالمؤمنين هم همين‌جور است.1
تشبه به بزرگان و انتساب به اولياء، کار زيرکان عالم است. هر کس الگويي 
ميخواهد؛ دنبال نمونه و اسوهيي ميگردد؛ اما همه در جستن الگو، راه صواب 
نميروند. زيرکترين انسانها کساني هستند که اولياءالله را الگو قرار ميدهند. 
چون بزرگترين خصوصيت اولياءالله، اين است که تا آن حد شجاع و قوي و 

مقتدرند، که ميتوانند امير نفس خود باشند؛ ذليل نفس خود نشوند.2

7-1. اهل بیت)علیهم السلام(	
خداي متعال به ما مسلمانان دستور داده است، که از پيامبر تبعيّت کنيم. اين 
تبعيت، در همه چيز زندگي است. آن بزرگوار، نه فقط در گفتار خود، بلکه 
در رفتار خود، در هيأت زندگي خود، در چگونگي معاشرت خود با مردم و 

1. بيانات در ديدار مداحان به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه )سلام‌الله‌عليها(، 1383/5/17.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار پاسداران انقلاب اسلامي به مناسبت روز پاسدار، 1375/9/24.
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با خانواده، در برخوردش با دوستان، در معاملهاش با دشمنان و بيگانگان در 
رفتارش با ضعفاء و با أقويا، در همه چيز اسوه و الگوست. جامعه اسلامي ما 
آن وقت به معناي واقعي کلمه، جامعه اسلامي کامل است، که خود را بر رفتار 
پيامبر منطبق کند. اگر به طور صددرصد مثل رفتار آن حضرت عملي نيست 
ـ که نيست ـ لااقل شباهت به آن بزرگوار باشد؛ عکس جريان زندگي نبي اکرم 

بر زندگي ما حاکم نباشد؛ در آن خط حرکت بکنيم.1
اين مقام معنوي و ميدان وسيع و قله رفيع، در مقابل همه‏ي زنهاي آفرينش 
و عالم است. فاطمه زهرا )سلام‌الله‌عليها( را قله‏ي اين بلنداي عظيم ايستاده و به 
همه‏ي زنان عالم خطاب مي‏کند و آنها را به پيمودن اين راه دعوت مي‏نمايد... 
اسلام، فاطمه ـ آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتي ـ را به عنوان نمونه و اسوه‏ زن 

معرفي مي‏کند... الگوي زني که اسلام مي‏خواهد بسازد، اين است.2
به يكى از فيلسوفان و حكماى قديم است كه به اسكندر رومى - مقدونى - 
گفت كه تو غلام غلامان منى! اسكندر تعجب كرد و خشمگين شد. گفت: 
خشمگين نشو! تو غلام شهوت و غضب خود هستى. وقتى يك چيزى را 
بخواهى، ب‏ىتابى؛ وقتى از چيزى خشميگن بشوى هم، ب‏ىتابى! اين بردگى 
توست در مقابل شهوت و غضب؛ درحالى كه شهوت و غضب غلام منند. 
ممكن است اين داستان راست باشد، ممكن است واقعيت نداشته باشد، نسبت 
به اين شخص بخصوص. اما نسبت به اولياء خدا، نسبت به پيغمبران، نسبت 
به شاخصهاى راه هدايت بشر، هدايت الهى، اين راست است. يك نمونه يوسف 
است، يك نمونه ابراهيم است، يك نمونه موسى است، و نمونه هاى متعدد در 
زندگى اولياء خدا وجود دارد. زيركترين انسانها كسانى اند كه اين بزرگان را، 

1. رهبر معظم انقلاب، خطبه هاي نماز جمعه تهران، 1370/7/5.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمع كثيري از زنان، 1368/10/26.
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اين انسانهاى شجاع و مقتدر را الگو قرار م‏ىدهند و از اين طريق كسب اقتدار 
و عظمت مك‏ىنند براى خودشان در باطن و در معنا. در ميان اين بزرگان هم 
باز شاخصهاىي هست كه بلاشك حضرت اب‏ىعبد‏الله )عليه‏الصّلاةوالسّلام( يكى از آن 
بزرگترين اين شاخصهاست. حقاً بايد گفت كه همهى‏ عوالم وجود - نه فقط 
ما انسانهاى خاىك حقير و ناقابل، بلكه ارواح اولياء و بزرگان و فرشتگانِ مقرب 
و ... - در تمام اين عوالم تودرتوى وجود كه براى ما روشن و آشنا هم نيست، 
نورمبارك حسين‏بن‏على )عليه‏السّلام( مثل خورشيد م‏ىدرخشد. انسان خود را 
در پرتو اين خورشيد قرار بدهد، اين خيلى كار برجسته ىي است. بنابراين 
پاسداران از جملهى‏ كسانى هستند كه اين زيرىك را بخرج دادند. اين را براى 
خودتان حفظ كنيد، آن را جدى بگيريد؛ عمده اين است كه، جد لازم است. يك 
كار سرسرى و توهم و تخيلى به حساب نيايد. در همه چيز جد لازم است: »وهب 
لى الجدّ فى خشيتك«؛ در امور معنوى هم جديت لازم است. كار را بايد جدى 
بگيريد ودنبال كنيد. جداً خودتان را متشبّه به آن بزرگوار بدانيد، كمااينك‏ه 
هر كس از اول انقلاب در اين هفده سال، صفحهى‏ انقلاب را بنگرد و اين كتاب 
قطور پربرگ را ورق بزند، دربارهى‏ پاسداران همين را خواهد هم ديد. پاسداران 

خيلى ارزش آفريدند به بركت تشبّه به رفتار حسين‏بن‏على)عليه‏الصّلاةوالسّلام(.1
يك مسأله ديگر اين است كه ما از همهى‏ ستارگان بايد راه را بياموزيم - و 
بالنجم هم يهتدون - انسان عاقل اين‏جورى است. از ستاره بايد استفاده كرد. 
ستاره در آسمان است، م‏ىدرخشد. او، آن‏جا يك عالم عظيمى است. مگر اين 
ستاره همينى است كه من و شما م‏ىبينيم. بعضى از همين ستاره‏هاىي كه 
در آسمان است، شما سوسو م‏ىزنند مثل يك نقطه، يك كهكشانى هستند 
- از اين كهكشان راه شيرى كه شما م‏ىبينيد - كه ميلياردها ستاره داخل 

1. ديدار فرماندهان و پرسنل سپاه و نيروى انتظامى به مناسبت سوم شعبان ميلاد امام حسين)ع(، 1375/9/24.
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اين كهكشان راه شيرى است م‏ىگويند آن ستاره سوسوزن از اين كهكشان 
بزرگتر است. قدرت الهى كه حدو اندازهىي‏ ندارد كه، ولى من و شما يك 
ستارهى‏ درخشانى او را م‏ىبينيم خوب حالا چه؟ انسان عاقلى كه خدا به او 
چشم داده است، بايد از اين ستاره استفاده كند براى يك چيزى در زندگى. 
حالا قرآن م‏ىگويد و بالنجم هم يهيدون؛ راه را پيدا مك‏ىنند. عزيزان من، 
اين ستارهى‏ درخشان عالم خلقت، آنى كه به چشم ما م‏ىآيد نيست، خيلى 
از اين بالاتر است. فاطمهى‏ زهرا ما يك درخشندگى فقط م‏ىبينيم. خيلى 
بزرگتر از اين حرفهاست. اما من و شما چه استفادهىي‏ مك‏ىنيم حالا؟ همين 
قدر كه بدانيم او زهرا است، كه يك روايتى من خواندم يك وقتى اين‏جا كه 

»تظهرالاهل‏السماء«؛ اين درخشندگى، - من و شما كه چيزى نيستيم.1
ما این بزرگوار را خواسته‏ایم به عنوان الگو میان خودمان مطرح کنیم. یک 
زن جوان، یک دختر جوان، که زندگی‏اش، زندگی معمولی. لباسش، لباس 
فقرا. کارش در خانه جمع و جور کردن بچه‏ها و مدیریت خانه و کدبانویی این 
خانه‏ی کوچ‏کو دستاس کردن است و آن کوه معرفت و دریای عظیم علم و 

دانش در وجود اوست. 
قرآن چهار زن را اسم آورده که این چهار زن الگویند. دو الگوی نیکان عالم، 
دو الگوی بدان عالم. »ضرب الله مثلاً للذّین‏کفروا امرأة نوح و امرأة لوط«. زن 
نوح و زن لوط. »کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما«. این دو 
نمونه‏ی زنانه برای‏مردمان کافر در طول تاریخ هستند. وقتی خدای متعال در 
قرآن می‏خواهد کفار - نمونه‏ی وجود کفرآمیز و کفران‏کننده‏ی نعمت‏خدا - را 
معرفی کند، به جای فرعون و نمرود و افراد دیگر، دو زن را مثال می‏زند. زن 
نوح و زن لوط، که درهای رحمت الهی به‏روی اینها باز و همه‏ی امکانات 

1. در ديدار مداحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا)س(، 1373/9/3.
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برای عروج و رفعت اینها آماده بود و دو پیغمبر، آن هم پیغمبری مثل نوح 
و لوط، شوهران اینهابودند که در خانه‏ی آنها زندگی می‏کردند و حجت بر 
آنها تمام بود. اما این دو زن قدر این نعمت‏ها را ندانستند و »فخانتاهما«. به 
شوهرهایشان خیانت کردند. این خیانت، لزوماً خیانت جنسی نیست. خیانتِ 
اعتقادی است. خیانتِ مسلکی است. راه راکج کردند. شوهرها با این‏که پیغمبر 
بودند و مقام عالی داشتند، به درد این زنها نخوردند. »فلم یغنیا عنهما من 
الله شیئا«. خدای‏متعال رودربایستی و رفاقت و خویشاوندی با کسی ندارد. 
اگر کسی را مورد محبت و لطف و رحمت قرار می‏دهد، با حساب وکتاب 
است. با تعاریف نیست. خدا قوم و خویش کسی نیست. اینها هم با این‏که 
شوهرهایشان پیغمبر بودند، این شوهرهای‏پیغمبر نتوانستند این دو زن را از 

شر غضب الهی نجات بدهند. اینها شدند نمونه‏ی کافران همه‏ی تاریخ. 
در نقطه‏ی مقابل، باز خدای متعال دو زن را به عنوان نمونه‏ی مؤمنان ذکر 
می‏کند: »و ضرب الله مثل للّذین امنوا امرأةفرعون اذ قالت ربّ ابن لی عندک 
بیتا فی الجنّة و نجّنی من فرعون و عمله«. یکی زن فرعون و دیگری، حضرت 
مریم: »و مریم‏ابنت عمران«. آن زن اول، قصر فرعونی او را مجذوب نکرد. زن 
پرورش‏یافته در بساط فرعونی، کسی که زن فرعون است ولابد پدر و مادر و 
خاندانش هم از همین طواغیت بودند، در نهایت راحت و نعمت و رفاه و عزت 
ظاهری بود و زندگی می‏کرد. اما ایمان موسی دل او را برد و تصرف کرد. به 
موسی ایمان آورد. وقتی ایمان آورد و راه را شناخت، همه‏ی آن راحت و رفاه 
راکنار گذاشت و دیگر آن قصر باعظمت در مقابل او جاذبه‏یی نداشت. گفت: 
»ربّ ابن لی عندک بیتا فی الجنّة«. من خانه‏ی‏بهشتی را ترجیح می‏دهم. 
زندگی دنیا ارزشی ندارد. حضرت مریم هم: »و مریم ابنت عمران التّی احصنت 
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فرجها فنفخنا فیهامن روحنا«. دامن خود را پاک و پاکیزه نگهداشت. اینها 
ارزشهای انسانی است. 

این چهار زن فقط نمونه و نماد برای زنها نیستند، بلکه نمونه و نماد برای 
همه‏ی زنها و مردها هستند. آن دو زن با این‏که‏باب رحمت جلوی آنها باز بود، 
به آن راه نرفتند و از آن استفاده نکردند. به معنویت به‏خاطر چیزهای پست و 
حقیر - عواملش‏را قرآن ذکر نکرده، حتماً چیزی است مانند اخلاق بد و یا یک 
خصلت بد - پشت کردند. یک چیز کوچک این دلهای ضعیف‏را به خودش 
جذب می‏کند و آنها را از راه حق منحرف می‏کند و می‏شوند نماد کفار و انسان 
ناسپاس در مقابل خدا. اما دو زن‏دیگر، نماد ارزشهایند. او برایش جاذبه‏ی معنویت 
و جاذبه‏ی سخن حق آن‏قدر زیاد است که به همه‏ی بساط و دستگاه‏فرعونی 

پشت‏پا می‏زند، این یکی هم پاکیزگی و پاکدامنی و وارستگی دارد. 
فاطمه‏ی زهرا )سلام‏الله‏علیها( همه‏ی این فضایل را با هم داراست. چون »و 
اصطفاک علی نساء العالمین« درباره‏ی مریم‏در قرآن هست و سیده‏ی نساء 
عالمین، در روایت هم دارد که او سرور زنان عالم در زمان خودش بود، ولی 
فاطمه‏ی زهراسرور زنان عالم در همه‏ی ادوار تاریخ است. این الگوست. برادران 

عزیز! ما امروز به این الگو احتیاج داریم.1 
هر چه بگوييم دربارهى‏ فاطمه زهرا كم گفته‏ايم و نم‏ىدانيم هم حقيقتاً كه ما 
چه بايد بگوييم و چه بايد بيانديشيم. به قدرى ابعاد وجود اين انسيهى‏ حوراء، 
اين روح مجرد، اين خلاصهى‏ نبوت و ولايت بقدرى پهناور و ب‏ىپايان و درك 
ناشدنى است براى ما كه حقيقتاً متحير م‏ىمانيم. م‏ىدانيد كه هم زمانى، هم 
عصرى يكى از چيزهاىي است كه مانع م‏ىشود كه انسان درست شخصيتها را 

1. در دیدار مداحان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه )سلام‏الله‏علیها(، 1383/5/17. 
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بشناسد. غالباً در زمان حياتشان ستارگان درخشان عالم بشريت بوسيله هم 
عصرانشان شناخته نشده‏اند، مگر عدهى‏ كمى از برجستگان كه انبياء و اولياء 
باشند، آن هم بوسيلهى‏ عدهى‏ معدودى. اما فاطمهى‏ زهرا)سلام‏الله‏عليها( آن چنان 
است كه در زمان خودش، نه فقط پدرش و همسرش و فرزندانش و شيعيان 
خاصشان، بلكه حتى آن كسانى كه شايد رابطهى‏ صميمانه و گرمى هم با آن 
بزرگوار نداشتند، زبان به مدح آن بزرگوار گشودند. نگاه كنيد كتابهاىي را كه 
دربارهى‏ فاطمهى‏ زهر)سلام‏الله‏عليها( نوشته شده است بوسيله محدثين اهل سنت، 
م‏ىبينيد كه بسيارى از اين رواياتى كه از زبان پيغمبر )صل‏ىالله‏عليه‏واله‏وسلّم( 
در ستايش صديقهى‏ طاهره)عليهاسلام( صادر شده است، يا رفتار پيغمير با 
آن بزرگوار را نقل مك‏ىند، خيلى از اين روايات از زبان كسانى است كه از آن 
قبيل بوده‏اند كه عرض كرديم؛ بعضى از زوجات پيغمبر و ديگران. اين حديث 
معروف از عايشه است كه گفته است »و‏الله ما رأيت فى سمته و هديه اشبه 
برسول‏الله )صلّ‏ىالله‏عليه‏واله‏وسلّم( من فاطمة«؛ هيچ كس را از لحاظ هيأت، 
چهره، سيما، درخشندگى، حركات، رفتار، به شباهت فاطمه به پيغمبر اكرم 
نديدم. »وكان اذا دخلت اليه، اذا دخلت على رسول‏الله قامت قام اليها«؛ وقتى 
كه فاطمهى‏ زهرا بر پيغمبر وارد م‏ىشد - قام اليها - برم‏ىخاست و به سمت 
او مشتاقانه م‏ىرفت. اين معناى تعبير قام اليها است. اين‏جور نبود كه فاطمهى‏ 
زهرا )سلام‏الله‏عليها( وقتى وارد اتاق م‏ىشود پيغمبر جلوى پاى او فقط بلند شود. 
قام‏اليها، پا م‏ىشد به سمت او م‏ىرفت. آن وقت در بعضى از همين نقلها باز 
از همين را وى اين‏جور آمده است كه، »وكان يقبلها و يجلسها مجلسة« 
فاطمهى‏ زهرا را م‏ىبوسيد، دست او را م‏ىگرفت، م‏ىآورد، در جاى خودش او 
را م‏ىنشاند. اين مقام فاطمه زهراست. چه بگويد انسان دربارهى‏ اين دختر؟ 
چه بگويد دربارهى‏ اين موجود باعظمت؟ و عظمت فاطمهى‏ زهرا)سلام‏الله‏عليها( 



93 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

عزيزان من، در سيرهى‏ آن بزرگوار آشكار است. ما، يك مسأله اين است كه 
چه شناختى از فاطمه زهرا)سلام‏الله‏عليها( داريم، اين يك حرف است. خب بالاخره 
دوستان اهل بيت در طول زمان تا آن‏جاىي كه توانستند سعى كردند معرفت 
پيدا كنند به حق دختر پيغمبر، فاطمهى‏ زهرا )سلام‏الله‏عليها(. اين‏جور هم نيست 
كه كسى خيال كند كه در زمان ما اين بزرگوار اين‏قدر در دلها عزيز و در 
چشمها شيرين است. امروز بحمد‏الله دوران اسلامى است، دوران حكومت 
قرآن است، حكومت علوى است، حكومت اهل بيت است، آنچه در دلها هست، 
بر زبانها جارى م‏ىشود. هميشه همين‏جور بوده. قديم‏ىترين دانشگاه اسلامى 
در دنياى اسلام مربوط به قرن سوم و چهارم به نام فاطمهى‏ زهراست - همين 
دانشگاه معروف الازهر در مصر كه از نام فاطمهى‏ زهرا گرفته شده است - آن 
روز به‏نام فاطمهى‏ زهرا دانشگاه درست مك‏ىردند. خلفاى فاطمى كه بر آن‏جا 
حكومت مك‏ىردند و شيعه بودند. قرنهاست كه شيعه سعى كرده است معرفت 

به حق اين بزرگوار پيدا كند. اين يك مسأله است.1
بخشى از قضيه براى ما قابل فهم است. من م‌ىخواهم روى نكتهى‌ كوتاهى از 
اين بخش تكيه كنم. م‌ىخواهم عرض كنم كه ارزش فاطمهى‌ زهرا)سلام‌الله‌عليها( 
به عبوديت و بندگى خداست. اگر بندگى خدا در فاطمهى‌ زهرا)سلام‌الله‌عليها( 
نبود، او صديقهى‌ كبرى نبود. صدّيق يعنى چه؟ صدّيق كسى است كه آنچه 
را م‌ىانديشد و م‌ىگويد، صادقانه در عمل آن را نشان دهد. هرچه اين صدق 
بيشتر باشد، ارزش انسان بيشتر است؛ م‌ىشود صدّيق؛ »اولئك مع الذين انعم 
الله عليهم من النبيين و الصديقين«. »صدّيقين« پشت سر »نبيين«اند. اين 
بزرگوار صديقه كبرى است؛ يعنى برترين زن صديق. اين صديق بودن به 
بندگى خداست. اگر بندگى خدا نمك‌ىرد، صدّيقهى‌ كبرى نم‌ىشد. اساس، 

1. در ديدار مداحان به مناسبت ولادت حضرت زهر)س(، 1373/9/3.
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بندگى خداست. نه فقط فاطمهى‌ زهرا )سلام‌الله‌عليها(، بلكه پدر فاطمه هم - كه 
مبدأ و سرچشمهى‌ فضائل همهى‌ معصومين اوست و اميرالمؤمنين و فاطمهى‌ 
زهرا )سلام‌الله‌عليها( قطره‌هاىي هستند از درياى وجود پيغمبر - ارزشش پيش 
خدا به خاطر عبوديت است؛ »اشهد ان محمداً عبده و رسوله«؛ اول، عبوديت 
اوست؛ بعد رسالت او. اصلًا رسالت - اين منصب والا - به او داده شد، به خاطر 
عبوديت؛ چون خدا صنيعِ دست و مخلوقِ خود را م‌ىشناسد. مگر در زيارت 
حضرت زهرا عرض نمك‌ىنيم: »امتحنك الله الذى خلقك قبل ان يخلقك«؟ 
در علم خداى متعال معلوم است كه عمل من و شما چيست. ما در مقابل 
گناه و هوس و پول و نام نيك قرار م‌ىگيريم؛ آيا به‌خاطر به‌دست آوردن 
اينها حاضريم از شرف و ايمان و تكليفِ خود و امر و نهى الهى دربارهى‌ خود 
صرف‌نظر كنيم يا نه؟ اين اختيار ماست. چه راهى را انتخاب خواهيم كرد؟ 
وقتى گفتن سخنى براى انسان ضرر مادى دارد، وقتى حركتى هوس‌هاى 
گناه‌آلود انسان را برآورده مك‌ىند، ما سر دو راهى قرار م‌ىگيريم. كدام راه 
را انتخاب خواهيم كرد؟ راه هوس و گناه و پول را، يا راه پاكدامنى و تقوا و 
بندگى خدا را؛ يكى از اين دو را انتخاب خواهيم كرد. انتخاب و اختيارِ ماست، 
اما خداى متعال م‌ىداند كه ما چه راهى را اختيار خواهيم كرد؛ اين در علم 
الهى هست. اگر شما انسانى هستيد كه اين قدرت در شما وجود دارد كه در 
مقابل كوهى از ارزش‌هاى مادى و برآورندهى‌ هوس‌ها محكم بايستيد و تكان 
نخوريد، خداوند براى شما شايستگ‌ىهاىي در نظر م‌ىگيرد. »و مريم ابنة 
عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا«؛ خداى متعال بيهوده به 
مريم اين‌قدر لطف نمك‌ىند. اين، كلام قرآن است. او با همهى‌ وجود پاكدامنى 
خود را حفظ كرد، لذا شايستهى‌ اين شد كه مادر عيسى شود. حضرت يوسف 
در عين جمال و جوانى و برخوردارى از عزت مادى در خانهى‌ عزيز مصر، 
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روى هوس خود پا گذاشت؛ لذا شايستهى‌ مقام والاىي شد كه خدا به او 
داد؛ يعنى پيغمبرى. خدا اين را م‌ىداند كه اين بنده چنين جوهرى دارد و 
اين‌چنين ارادهى‌ خود را صرف راه او خواهد كرد؛ لذا براى او مسؤوليت‌هاى 
بزرگ و سنگين ديگرى - كه هر كدام باز به نوبهى‌ خود اجرهاى بزرگى 
دارد - در نظر م‌ىگيرد. »امتحنك الله الذى خلقك قبل ان يخلقك فوجدك 
لما امتحنك صابرة«؛ خداى متعال م‌ىداند كه فاطمهى‌ زهرا در دوران زندگى 
چگونه انتخاب و اختيار خواهد كرد و چگونه قدم خواهد برداشت. عبوديت 

خدا معيار است. اين شد براى ما خط روشن.
برادران و خواهران عزيز! من و شما بايد دنبال عبوديت خدا باشيم. تمجيد از 
فاطمهى‌ زهرا نتيجه‌اش بايد اين باشد. شما برادران عزيز مداح كسانى هستيد 
كه از زبان و حنجرهى‌ شما امواج نورانى و معطر مديحهى‌ دختر پيغمبر و 
ائمهى‌ هدى )عليهم‌السّلام( ساطع م‌ىشود و در دل مخاطبانتان م‌ىنشيند؛ اين 
خيلى ارزش است. الان بيست‌وچند سال است كه ما اين جلسه را با همين 
دوستان آقاى سازگار و بقيهى‌ دوستان داريم؛ به نظرم از سال 62 و 63 اين 
جلسه هر سال در چنين روزى برقرار است. من بارها اين مطلب را به شما 
عرض كرده‌ام كه رتبت مداحى و منبر مداحى يكى از باشرافت‌ترين رتبه‌ها 
و منبرهاست. در اين زمينه ما خيلى صحبت كرده‌ايم، كه ديگر نم‌ىخواهيم 
تكرار كنيم. امروز هم بحمدالله اقبال مردم و جوان‌ها به نواى مداحان، اقبال 
خوبى است. م‌ىبينيد مردم، استقبال مك‌ىنند، علاقه نشان م‌ىدهند، اجتماع 
مك‌ىنند، صحبت مك‌ىنند، پول م‌ىدهند؛ اين يك موقعيت است. موقعيت 
وقتى حساس شد، وظيفه حساس و خطير م‌ىشود. اول جلسه، قارى عزيزمان 
آياتى را تلاوت كردند كه خيلى مهم است و من چند آيه قبل از آن را عرض 
مك‌ىنم. »يا نساء النبى من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب 
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ضعفين« - خطاب به زنان پيغمبر است - هر كه از شما گناه كند، عذابش 
دو برابر است.چرا؟ زن پيغمبر چون زن پيغمبر است، اگر گناه كرد، عذابش 
دو برابر است. »و كان ذلك على الله يسيرا«. »و من يقنُت منكنّ لَلّ و رسوله 
و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرّتين«؛ آن طرف قضيه هم همين‌طور است: اگر 
عبادت كرديد، اگر كار خوب كرديد، اگر عمل صالح انجام داديد، دو برابر مردمِ 
ديگر به شما اجر م‌ىدهيم. يعنى نماز زن پيغمبر به‌طور معمولى دو برابر نماز 
ديگران اجر دارد؛ عبادتش دو برابر عبادت ديگران اجر دارد. اگر هم خداى 
نكرده غيبت كسى را بكند، غيبتش دو برابر غيبت ديگران گناه دارد. بعد، 
آيهىي‌ كه اين قارى خواندند، از اين‌جا شروع م‌ىشود: »يا نساء النّبى لستنّ 
كأحد من النّساء انِ اتقّيتن«؛ شما اگر تقوا پيشه كنيد، مثل ديگر زنها نيستيد؛ 
از بقيهى‌ زنهاى ديگر امتياز داريد. آن وقت بعد دنباله‌اش م‌ىفرمايد: »فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذّى فى قلبه مرض و قلن قولا معروفا«. اين، خطاب 
به زنهاى پيغمبر است. اما زنهاى پيغمبر خصوصيتى ندارند؛ خصوصيت زنهاى 
پيغمبر، انتصاب به پيغمبر است. من و شما هر كدام انتصاب بيشتر و موقعيت 
خطير و ممتازى در جامعه داشته باشيم، همين خصوصيت در ما هم هست. 
البته نم‌ىگويم دو برابر - اين را ادعا نمك‌ىنم - اما با ديگر مردم فرق داريم، 
و من از شما بيشتر. اگر ما خطاىي انجام دهيم، خطاى ما مثل خطاى مردمِ 
عادى نيست؛ سنگين‌تر و سخت‌تر است. اگر ما خداى نكرده كسى را به وادى 

ضلالت و گمراهى انداختيم، با عمل مشابهِ ديگرى تفاوت دارد.1
مگر هر كسى م‏ىتواند همسر اميرالمؤمنين باشد؟ عظمت على، عظمتى است 
كه كوههاى عظمت را در مقابل خود آب مك‏ىند. نفس همسرى اميرالمؤمنين، 
يك نشانهى‏ عظيم عظمت است، لكن شما ببينيد تعامل اين زن و شوهر را؛ 

1.  بيانات در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا )س(، 1384/5/5.
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دو بزرگ خارج از ابعاد ذهن انسان با هم چگونه حرف م‏ىزنند، چگونه زندگى 
مك‏ىنند، چگونه اين زندگى الگو و نمونهى‏ تاريخ را اداره مك‏ىنند و چگونه 
هركدام نقشى به عهده م‏ىگيرند. اينها تصادفى نيست. آن شوهر در دوران 
مبارزات و جنگها، نقشش اين است كه نفر اول و خط شكن درجهى‏ يك و 
گره گشاى اول و آخر باشد. بعد در دوران بعد از رحلت پيغمبر اين نقش 
تغيير پيدا مك‏ىند. همان شجاعت، همان قدرت، همان عظمت، منتها در يك 
نقش ديگرى ظهور مك‏ىند. مگر هركسى م‏ىتواند آن حادثهى‏ عظيم بعد از 
پيغمبر را تحمل بكند؟ اما على تحمل كرد. اين همان شجاعت خيبر است‏ها؛ 
اين همان قدرت احد است كه اين‏جا طاقت م‏ىآورد. اين نقش اميرالمؤمنين 
و ديگر دنبالهى‏ اين نقش در همه دوران بيست و پنج ساله، بعد در دوران 
خلافت كه هر كلمه كلمهى‏ آن، هر قدم به قدم آن يك اثرى در تاريخ اسلام 
و تاريخ بشر گذاشته است، زندگى اميرالمؤمنين؛ آن وقت نقش همخوان با 
اين، نقش فاطمهى‏ زهرا )سلام‏الله‏عليها( است. اگر آن مظلوميت عظيم و جانسوز 
در تاريخ خود را نشان نم‏ىداد، حقايق اسلام آن چنان كه بعداً آشكار شد، 
آشكار نم‏ىشد. اينها تصادفى نيست. اينها همه طراحى شدهى‏ با تدبير الهى 
است. منتها كسانى براى اين ميدانها و اين نقشهاى دشوار انتخاب م‏ىشوند 
كه جوهر آنها، جوهر برگزيدهى‏ خداست. در بين همهى‏ انسانهاى طول تاريخ، 
خداى متعال انتخاب مك‏ىند. «امتحنك ‏الله قبل ان يخلقك»؛ »فوجدك لما 
امتحنك صابرة«؛ ميدان، ميدان امتحان است. ميدان كار تصادفى نيست. 
ميدان امتياز دادن بيخودى نيست. خداى متعال بيخودى به كسى امتياز 
نم‏ىدهد. اين جوهر، اين ارادهى‏ قوى، اين عزم راسخ، اين گذشت و فداكارى 
در فاطمهى‏ زهرا)سلام‏الله‏عليها( كار را به آن‏جا م‏ىرساند كه او م‏ىشود آن سنگ 
الماسى كه همهى‏ اين چرخها بر روى او م‏ىچرخد. دشوارترين چرخها را بايد 
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بر روى سخت‏ترين پايه‏ها و قاعده‏ها بچرخانند. اين چرخ عظيم تاريخ اسلام 
و امتحانهاى دشوار بر روى دوش فاطمهى‏ زهرا، در همان دوران كوتاه. خدا 
او را انتخاب كرد و او توانست بشريت را نجات بدهد. يعنى تاريخ اسلام كه 
نجات پيدا كرد، در واقع بشريت نجات پيدا كرد. فرشتهى‏ نجات انسانهاست 
در طول تاريخ. براى همين هم هست كه ائمه )عليهم‏السّلام( اين‏قدر براى اين 
بزرگوار تكريم و حرمت قايلند؛ همهى‏ ائمه )عليهم‏السّلام(. هيچ مقامى از اين 

بالاتر م‏ىشود1
اين مقام معنوي و ميدان وسيع و قله رفيع، در مقابل همه‏ي زنهاي آفرينش 
و عالم است. فاطمه زهرا )سلام‌الله‌عليها( را قله‏ي اين بلنداي عظيم ايستاده و به 
همه‏ي زنان عالم خطاب مي‏کند و آنها را به پيمودن اين راه دعوت مي‏نمايد... 
اسلام، فاطمه ـ آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتي ـ را به عنوان نمونه و اسوه‏ زن 

معرفي مي‏کند... الگوي زني که اسلام مي‏خواهد بسازد، اين است.2
تکریم پیامبر خاتم و ائمه هدی از حضرت فاطمه زهرا و ستایش همه علما 
و متفکران شیعه و اهل سنت از آن حضرت، نشان دهنده عظمت توصیف 

ناپذیری حضرت فاطمه زهرا به عنوان گوهر صدف نبوت و لایت است. 
حضرت زهرا در همه ابعاد فردی واجتماعی الگوی سعادی دنیا و آخرت زنان 

و مردان هستند.3
شايد در بين چهره هاى معروف جهان - و به طور خاص در ميان شخصيتهاى 
اسلامى - هيچ شخصيتى را نتوانيم پيدا كنيم كه در ميان ملتهاى مختلف، 
در زمانهاى مختلف، پيروان اديان مختلف، به قدر اميرالمؤمنين)عليه‏الصّلاةوالسّلام( 
محبوب باشد؛ حتّى خود پيغمبر اسلام. شما وقتى نگاه مك‏ىنيد، م‏ىبينيد از 

1. در ديدار مداحان به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‏ى زهرا )سلام‏الله‏عليها(، 1377/7/19.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمع كثيري از زنان، 1368/10/26.

3. 1383/05/17، ؟؟؟ یافت نشد، تایپ کرد. 
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همان زمان خود اين بزرگوار، كه شمشير عدالتش دلهاى متمرّد و روحهاى 
خودخواه را از خود بيزار مك‏ىرد و شدّت عدل او،يك جبههى‏ دشمنى بزرگى 
عليه او به وجود م‏ىآورد، حتّى در همان زمان هم دشمنانش وقتى به اعماق 
ارادتى -  بزرگوار يك احساس  به آن  روح خود مراجعه مك‏ىردند؛ نسبت 
يعنى عقيدهى‏ همراه با تعظيم و تكريم و محبّتى - را مك‏ىردند و اين ادامه 
داشت تازمانهاى بعد. بيشترين دشمنان را على داشته است )عليه‏الصّلاةوالسّلام(؛ اما 
بيشترين ستايشگران را هم آن بزرگوار داشته است، حتّى در ميان كسانى كه 

به دين او و راه او اعتقادى نداشتند.
 لذاست كه يكى از فرزندان خاندان زبير - كه معروف بودند خاندان زبير در 
قرن اول هجرى به اشخاصى كه غالباً نسبت به بنى هاشم و بخصوص آل 
على بغض وعدالت داشتند، غالباً اين‏جور بودند، بيشتر هم ناشى بود ازعبد‏الله 
بن زبير، پسر زبير - يكى از افراد اين خاندان، از نوه هاى زبير، ازپدر خود 
پرسيد كه، چه علتّ دارد كه نام على و خاندان على روزبه‏روز بيشتر در ميان 
مردم گسترش پيدا مك‏ىند، در حالى كه نام دشمنان آنها هرچه هم تبليغات 
مك‏ىنند اما افول و غروب مك‏ىند زود؛ باقى نم‏ىماند؟ او گفت چون - قريب 
به اين مضمون تقريباً - كه اينها به خدا دعوت كردند، به حق دعوت كردند، 
لذاست كه كسى نتوانست فضل اينها را بپوشاند؛ دشمنانشان به باطل دعوت 
كردند. در طول زمان همين‏جور بوده است. يعنى متفكرين بزرگ را كه نگاه 
مك‏ىنيد - اعمّ از مسلمان و غير مسلمان - نسبت به اميرالمؤمنين ابراز ارادت 
مك‏ىنند. قهرمانان بزرگ، كسانى كه براى ملتهاى خود تلاش كرده اند، قيام 
كرده اند، به آنها كه نگاه مك‏ىنيد، م‏ىبينيد نام اميرالمؤمنين درنظر آنها عزيز 
و گرامى است. به شعرا و ادبا و هنرمندان كه نگاه مك‏ىنيد همين‏جور؛ به انسان 
دوستان معروف نگاه مك‏ىنيد، م‏ىبينيد اسم‏اميرالمؤمنين را گرامى م‏ىدارند؛ 
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خلاصه هر كسى كه تاريخ اسلام را مطالعه كرده است واسم على و حالِ، 
احوالاتِ اميرالمؤمنين )عليه‏السّلام( به گوش او رسيده است، جوان باشد، پير باشد، 
عالم باشد، عامىّ باشد، هر كه هست، نسبت به اميرالمؤمنين احساس محبت 
و شيفتگى و ارادت مك‏ىند. كه در زمان خود ما، چند كتاب از نويسندگان و 
ادباى عصرى، نوشته شد در بارهى‏ اميرالمؤمنين، دوتا يا بيشتر آنها از طرف 
نويسندگان مسيحى است كه اسلام را قبول ندارند؛ اما اميرالمؤمنين را قبول 
دارند. اين خصوصيت اميرالمؤمنين است در بين چهره هاى اسلامى. شايد 
يك علت اين باشد كه اين بزرگوار در دوره هاى مختلف عمر و در شرايط و 
اوضاع مختلف، هرجا كه قرار گرفت، همهى‏ وجود خود را به بهترين وجهى در 

راه اهداف عاليه خرج كرد. 
 شما اميرالمؤمنين را به عنوان يك جوان در مكّه يا اوايل ورود به مدينه - كه 
باز هم اين بزرگوار، يك جوان بيست و چندساله بود - در نظر بگيريد، يك 
جوان شانزده، هفده ساله، هجده، نوزده ساله، بيست‏ و چهار، پنج ساله، در 
دورهى‏ هاى مختلف عمر اين بزرگوار نگاه كنيد، ببينيد حقيقتاً براى بهترين 
جوانهاى همهى‏ زمانها، برترين الگوست اين جوان. از شهوات جوانى، لذات 
دنياىي، زيباىي هاىي كه در نظر جوانها ارزش پيدا مك‏ىند، از همهى‏ جهان، 
هيچ نمى خواهد؛ مگر آن هدف عالى و والاىي كه بعثت نبى اكرم به خاطر 
آن هدف است. تمام وجود او در خدمت اين هدف است. همه چيز براى او در 
درجهى‏ دوم است؛ خيلى چيز عظيمى است. يك جوان يك لحظه هم به دنيا 
وشيرين‏ىها و لذتهاى دنيا التفات نكند و جوانى خود و نيروى خود و نشاط 
خود و روحيهى‏ خود، همهى‏ آن چيزهاىي را كه در جوان از طراوت و زيباىي 
و تازگى هست، همه را در راه خدا مصرف بكند؛ حدّ اعلاست، ديگر از اين 

بالاتر، حقيقتاً چيزى نمى شود.
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 همين مرد را در دورانى در نظر بگيريد كه به سن كمال وپختگى رسيده است 
ويكى از شخصيتهاى جامعهى‏ خود هست، به حساب م‏ىآيد؛ همه به او احترام 
م‏ىگذارند، هزاران نفر شايد از زبان پيغمبر، تعريف او را، تمجيد اورا، ستايش 
او را شنيدند. اين تعريف و تمجيدهاىي كه از زبان پيغمبر براى اميرالمؤمنين 
نقل شده است، ظاهراً هيچ محدّث مسلمانى، گمان مك‏ىنم به اين اندازه و 
با اين يكفيت براى هيچ كس ديگر نقل نكرده است. حالا فضايل ديگرى هم 
براى ديگر صحابه نقل شده است؛ اما با اين كميّت، با اين يكفيّت، با اين 
محتوا، گمان نمى كنم هيچ يك از محدّثين مسلمان - اعم از فرق مختلف 
اسلامى - دربارهى‏ كس ديگرى كه غير از اميرالمؤمنين نقل كرده باشند. خب 
يكى ازاين تعريفها كافى است، يك انسان را مغرور كند، معجب به نفس كند 
او را از خود بيخود كند، درانتخاب وظيفه دچار اشتباه كند. حالا صدها تعريف 
از زبان پيغمبر همهى‏ آنها شنيدند، بعد نوبت امتحان پيش آمد، مسألهى‏ 
خلافت مطرح شد. كارى نداريم به مسألهى‏ حق و باطل و وصيت و فلان؛ 
آنچه مسلم است اين است كه اميرالمؤمنين مدعى خلافت بود، در اينك‏ه 
ديگر كسى ترديد ندارد. وقتى كه مشاهده كرد، صلاح عالم اسلام اين است 
كه او از صحنه خارج بشود، خارج شد. يعنى همهى‏ آن تعريفها، همهى‏ آن 
تمجيدها، همهى‏ آن استحقاقها، همهى‏ آنچه كه براى خود قايل بود و هزارها 
نفر شنيده بودند، دانسته بودند، همه را اميرالمؤمنين پيچيد لاى يك محفظه 
اى از فراموشى موقت، گذاشت كنار. البته فراموش كه نمى شد اينها، فراموش 
كه نمى شود، تا ابدالدهر هم باقى است؛ لكن مطرح نكرد. يعنى همهى‏ آن 
چيزى را كه براى او در امر خلافت و رياست دنياى اسلام و مسؤوليت بزرگ 
مطرح بود، چون احساس كرد »فلمّا رايت راجعة النّاس قد رجعت تريد محق 
دين محمّد)صلّى‏الله‏عليه واله(«؛ وقتى ديدم خطرناك است اوضاع و ممكن است دين 
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پيغمبر به خطر بيفتد، دست بستم، نشستم كنار. براى يك انسان سياسى 
مخلص، براى يك انسان بزرگوار، براى كسى كه م‏ىخواهد هواى نفس خود 
را به كار نبندد، از اين بالاتر، از اين بهتر، از اين گوياتر! تسلط بر نفس، از اين 
شگفت آورتر! همين انسان را در موضع رئيس دنياى اسلام، حالا در نظر 
بگيريد، رئيس دنياى اسلامى شد، مردم آمدند، خواه و ناخواه او را انتخاب 
كردند، همهى‏ رقبا و منافسين و دوستان و دشمنان و هر كه بود يا بيعت كرد 
يا اعلام عدم مخالفت كرد، يك تعداد معدودى، چند نفرى، بيعت نكردند لكن 
گفتند ما مخالفتى نمى كنيم، نشستند كنار؛ يك چهار، پنج، شش نفرى. بقيه 
همه بيعت كردند، شد رئيس كل دنياى اسلام. و دنياى اسلام آن روز م‏ىدانيد 
يعنى چه؟ يعنى از مرزهاى هندوستان تا مديترانه؛ اين دنياى اسلام است. 
عراق و مصر و شام و فلسطين و ايران و همه و همه و همه؛ اين مجموعهى‏ 
دنياى اسلام است، رئيس نصف دنياى آباد آن روز شايد؛ با قدرت كامل. آن 
وقت زندگى اميرالمؤمنين، آن زهد اميرالمؤمنين كه شنيديد، مال حالاست، 
مال اين دوران است. يعنى اين دنياى شيرين، اين لذت زندگى، اين راحت، 
اين خوشى، اين چيزهاىي كه بزرگانى را يكى از اينها به خود جذب مك‏ىند و 
در يك مرحلهى‏ حساس م‏ىغلطاند، از گردونه خارج مك‏ىند، همهى‏ اينها با هم 
نتوانست يك لحظه اميرالمؤمنين را دچار ترديد و اضطراب و از راه ماندگى بكند. 
از همه قويتر؛ از همهى‏ عوامل گمراهى انسانى، اين انسان بزرگ نشان داد 
قويتر و مقتدرتر است. عظمت يعنى اينها. عظمت يعنى اينها، اينهاست كه نسلها 
و تاريخها و انسانها و اجتماعات را در مقابل خود خاضع مك‏ىند، كسى نمى تواند 
در مقابل يك چنين شخصيتى سركشى و گردنكشى بكند، اگر بخواهد انصاف را 
به خرج بدهد. اصلًا دلها در مقابل او خاضع م‏ىشود؛ اينهاست. ب‏ىخودى نمى 
شود. هر كسى رشحه‏اى از آنچه كه در اميرالمؤمنين)عليه‏الصّلاةوالسّلام( بود، در وجود 
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خود داشته باشد، بردنياىي از سركش‏ىها و تمايلات درون خود و بيرون خود 
م‏ىتواند فايق بيايد. اين امام بزرگوار ما كه شما ديديد در زمان ما بزرگترين 
شخصتيهاى دنيا در مقابل او احساس حقارت كردند، نمايندگان او هم در دنيا، 
هر جا م‏ىرفتند، چون نام امام همراه آنها بود و ياد امام همراه آنها بود، بزرگان 
عالم و سركشان عالم و قدرتمندان عالم را وادار به خضوع و تواضع مك‏ىرد، 
اين امام بزرگوار ما، بخشى، بخشى، گوشه اى از آن معدن زيباىي و خلوص 
در آن بزرگوار را توانسته بود در خود به وجود بياورد. كه البته اين بخشى كه 
ما م‏ىگوييم، خيلى است، خيلى عظيم است؛ منتها در مقابل اقيانوس بيكران 
شخصيت اميرالمؤمين ناچيز است و يك قطرهىي‏ است؛ اما خودش خيلى 
زياد است، خيلى بزرگ است. اميرالمؤمنين را نمى شود اين‏جورى شناخت 
عزيزان من، نمى شود. با اين مقايسه‏ها مگر انسان يك قدرى احساس كند 
كه اوچه بود. بزرگان عالم، امام سجاد )عليه‏الصّلاةوالسّلام( در مقابل يكى از اصحابش 
كه به او عرض كرد يابن رسول ‏الله، شما اين قدر به خودتان فشارآوريد، اين 
قدر زحمت م‏ىدهيد، اين قدر عبادت مك‏ىنيد، اين قدر زهد م‏ىورزيد، آخر 
اين‏جور زهد ورزيدن و اين قدر به نفس خود فشار آوردن، آخر چرا؟ وادار 
مك‏ىرد كه حضرت سجاد يك قدرى به خودشان رحم كنند،گفت يك قدرى 
به جسم خودتان، به نفس خودتان رحم كنيد. امام سجاد گريه كرد، گفت 
من را مقايسه كن با اميرالمؤمنين، ببين من كجا و اميرالمؤمنين كجا؟! حالا 
زين‏العابدين است. شخصيت امام سجاد از آن شخصيتهاى دست نيافتنى 
است. نه اينك‏ه در عمل دست نيافتنى است، در ذهن حتّى دست نيافتنى 
است، از آن خورشيدهاى تابانى است كه ما فقط از دور م‏ىتوانيم شعاعش را 
ببينيم. او، وقتى كه به اميرالمؤمنين نگاه مك‏ىند، با آن چشم تعظيم و تجليلى 
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نگاهك‏ند كه يك بچهى‏ كوچكى به يك قهرمان بزرگ نگاه مك‏ىند. اين‏جور 
است اميرالمؤمنين!

 خب، حالا اين اميرالمؤمنين با اين عظمت، عزيزان من آنى كه به من و شما 
خيلى ارتباط پيدا مك‏ىند، اين بخش قضيه است، چون پيرو اين مرد بودن 
كه با زبان كه نمى شود. شما توى ميدان جنگ، هى بگوييد فلانى فرماندهى‏ 
ماست، فلانى فرماندهى‏ ماست، هى اظهار ارادت به فلان فرمانده بكنيد، بعد 
آن فرمانده همه را به صف كند، شما نرويد. به تمرين دعوت كند، شما حاضر 
نشويد. به حمله دستور بدهد، شما پشت بكنيد! اين چه فرماندهى است؟! 
اينك‏ه فرمانده نشد. خب، انسان با دشمنش، با يك آدم بيگانه همين‏جور رفتار 
مك‏ىند. اميرالمؤمنين آقاى ماست، امام ماست، پيشواى ماست، رهبر ماست، 
ماشيعهى‏ على هستيم، به اين افتخار مك‏ىنيم، اگر كسى اسم اميرالمؤمنين را 
با تجليل كمترى بياورد، دلمان از بغض او پر م‏ىشود، خب، اين لازم است يك 
منشأ اثرى باشد در زندگى ما. نمى گويم مثل اميرالمؤمنين، خب امام سجاد 
هم فرمود كه مثل اميرالمؤمنين نمى تواند عمل كند. خود اميرالمؤمنين 
انكّم لاتقدرون على ذلك«؛ به ىك؟ به عثمان ‏بن حنيف  فرمود: »على و 
به آن عظمت به او فرمود كه شما نمى توانيد اين‏جورى كه من مك‏ىنم 
راه، در آن جهت، در آن  اما در آن  اينك‏ه واضح است.  عمل كنيد. خب، 
سمت، در جبههى‏ او لااقل قرار بگيريد. اين لازم است. خب، اگر م‏ىخواهيد 
در جبههى‏ اميرالمؤمنين قرار بگيريد، بارزترين خصوصيت اميرالمؤمنين در 
دوران حكومتش كه مربوط به امروز من و شما م‏ىشود، اين دوچيز است: يكى 
عدل اجتماعى، يكى زهد نسبت به دنيا؛ اين دو چيز است. اين دو چيز را بايد 

ما مثل پرچم در جامعهى‏ خودمان بلند كنيم عزيزان من. 
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«عدالت اجتماعى«؛ »عدالت اجتماعى« يعنى نظر و نگاه دستگاه قدرت و 
حكومت نسبت به آحاد مردم، نگاه يكسان باشد؛ در مقابل قانون،در مقابل 
امتيازات، درمقابل برخوردها، يكسان. خب، البته با يكى انسان دوست است، 
با يكى خويشاوند است؛ ارتباطات يك جور نيست با همه. آن كسانى كه 
مسؤوليتى دارند يك جاىي - حالا مسؤول يك اداره، مسؤول يك ميز، مسؤول 
يك ناحيهى‏ كوچك، فرقى نمى كند - يامسؤوليتهاى بزرگ، همه مثل هم 
است. دلها، بالاخره با يكى انسان آشناست، با يكى آشنانيست، با يكى رفيق 
است، با يكى نيست؛ اين را نمى خواهيم بگوييم. برخورد و رفتار قانونى؛ آن 
جاىي كه پاى امتيازات به ميان م‏ىآيد؛ آن جاىي كه حركت و نگاه و اشاره 
از سوى اين مسؤول منشأ اثر م‏ىشود. اين جابايد يكسان باشد. بايد همه 
احساس كنند كه از خيرات نظام اسلامى به طور يكسان بهره‏مند م‏ىشوند. 
البته بعضيها تنبلند، دنبال كار نمى روند؛ بعضيها كوتاهى مك‏ىنند، بعضى به 
خودشان ظلم مك‏ىنند، حساب آنها جداست. اما بايد، عدل اجتماعى معنايش 
اين است كه قانون، مقررات، رفتارها، نسبت به همهى‏ افراد جامعه يكسان 
باشد، كسى امتياز ويژهىي‏ بدون دليل نداشته باشد، اين معناى عدل اجتماعى 
است. اميرالمؤمنين اين كار را كرد. اساس دشمن تراشى على )عليه‏السّلام( اين بود. 
آن كسى كه براى اميرالمؤمنين و عليه دشمنان او آن همه شعر گفته بود و 
آن همه محبت كرده بود و - نجاشى شاعر - او هم وقتى كه روز ماه رمضان 
حد خدا را شكست، اميرالمؤمنين حد خدا را بر او جارى كرد. گفت حدود 
الهى را نقض كردى. روز ماه رمضان علناً شرب خمر كرده بود، هم شرب خمر 
بود، هم شكستن حرمت ماه رمضان بود. آمدند كه خب آقا ايشان اين قدر 
براى شما شعر گفته است، اين قدر به شما محبت كرده، اين قدر دشمنهاى 
شما آمدند دنبالش، نرفت سراغ دشمنهاى شما، خب اين را نگه‏اش داريد يك 
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جورى. فرمود خب نگه كه - مثلًا حالا شايد به اين مضامين - خب، بله بماند، 
قدمش - مثلًا - روى چشم؛ اما حدّ خدا را بايد جارى كنيم. حدّ خدا را جارى 
كرد. او هم بلند شد رفت پيش معاويه. يعنى اين‏جورى با حكم خدا، با حدود 

الهى، اين‏جور رفتار مك‏ىند اميرالمؤمنين.
همين اميرالمؤمنين كسى م‏ىآيد كه يكى از گناهان را انجام داده است - 
دزدى - حضرت فرمود قرآن چى بلدى؟ آيهى‏ قرآن خواند. گفت: »قد وهبت 
يدك بسورة البقرة«؛ دست تو را - كه بايد قطع مك‏ىردم - به سورهى‏ بقره 
بخشيدم؛ برو! اين تمايز ب‏ىجانيست، اين امتياز به خاطر سورهى‏ بقره است، 
به خاطر قرآن است. اميرالمؤمنين در ملاحظهى‏ اصول و ارزشها و معيارها، 
هيچ ملاحظهىي‏ از كسى نمى كرد. آن‏جا آن آدم را كه فسق و فجور ورزيده 
است، به خاطر فسق و فجورش، حدّ شرعى م‏ىزند وملاحظهى‏ اينك‏ه او به 
حال من خيرى دارد، نمى كند؛ اما اين‏جا به خاطر قرآن، از حدّ دزدى صرف 
نظر مك‏ىند. اين، اميرالمؤمنين اين است. يعنى صددرصد براساس معيارها و 
ارزشهاى الهى، و نه چيز ديگر، حركت مك‏ىند. اين عدل اميرالمؤمنين است. 
اينى كه گفته شده است «قتل فى محراب عبادته لشدّت عدله» - كه نمى 
دانم البته اين حرف دقيقاً مال يكست - اما حرف درستى است، حرف درستى 
است. عدالت اميرالمؤمنين موجب شد كه نتوانند كسانى كه صاحب نفوذ 

بودند، او را تحمل بكنند.1
حالا يك چيز دربارهى‏ زندگى اميرالمؤمنين را من امروز عرض كنم و آن، 
توازن در شخصيت  به  تعبير مك‏ىنم  آن  از  است كه من  اين خصوصيت 
اميرالمؤمنين. يك توازن عجيبى در شخصيت اميرالمؤمنين هست. يعنى 
چه؟ يعنى صفات ظاهراً متضاد و ناسازگار، در وجود اميرالمؤمنين آن چنان 

1. در ديدار اقشار مختلف امت حزب‏الله بمناسبت ميلاد اميرالمؤمنين على)ع(، 1375/9/5.
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كنار هم زيبا چيده شده است كه خود يك زيباىي به وجود آورده است. 
چيزهاىي كه با هم سازگار نيست عل‏ىالظاهر. در انسانهاى ديگر هم، انسان 
نم‏ىبيند كه اين صفات با هم در كسى جمع بشوند. از اين قبيل صفات متضاد 
در اميرالمؤمنين الى ماشاء‏الله هست، نه يكى، نه دو تا، خيلى زياد است. حالا 
چند تا از اين صفات متضادى كه در كنار هم در اميرالمؤمنين حضور و وجود 

پيدا كرده است، من عرض كنم. 
 مثلًا رحم و رقّت قلب در كنار قاطعيت و صلابت، اينها با هم نم‏ىسازد. اما 
در اميرالمؤمنين، عطوفت و ترحم و رقت قلب در حدّ اعلى كه واقعاً براى 
انسانهاى معمولى، اين‏جور حالتى كمتر پيش م‏ىآيد. مثلًا فرض بفرماييد 
كسانى كه به فقرا كمك كنند، به خانواده‏هاى مستضعفين سر بزنند، البته 
زيادند. اما آن كسى كه اولاً اين كار را در دوران حكومت و قدرت خود انجام 
بدهد؛ ثانياً كار يك روز و دو روزش نيست، كار هميشهى‏ اوست؛ ثالثاً به كمك 
كردن مادى اكتفا نمك‏ىند، م‏ىرود با اين خانواده، با اين پيرمرد، با اين آدم 
كور و نابينا، با اين بچه‏هاى صغير م‏ىنشيند، مأنوس م‏ىشود، دل آنها را خوش 
مك‏ىند، البته كمك هم مك‏ىند و بلند م‏ىشود، اين‏جور آدمى شما چند تا 
م‏ىتوانيد در بين انسانهاى رحيم و عطوف پيدا كنيد؟ اميرالمؤمنين در ترحم 
و عطوفتش اين‏جورى است. يعنى فرض بفرماييد خانهى‏ اين بيوه‏زن صغيردار 
كه م‏ىرود، تنورش را كه آتش مك‏ىند، نان كه برايش درست مك‏ىند، غذا 
كه برايش برده است، تو دهن بچه‏هاى او با دست مبارك خودش غذا كه 
م‏ىگذارد، اينها بماند؛ براى اينك‏ه اين بچه‏هاى گرفته و غمگين، لبخندى بر 
لبانشان بنشيند، با اينها بازى مك‏ىند، خم م‏ىشود اينها را روى دوش خود 
سوار مك‏ىند، راه م‏ىرود توى كلبهى‏ محقر اينها، سرگرم مك‏ىند، تا گُل خنده 
بر لبان اين بچه‏هاى يتيم بنشيند! اين رحم و عطوفت اميرالمؤمنين است كه 
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يكى از بزرگان آن وقت گفت: آن‏قدر ديدم كه اميرالمؤمنين با انگشتان مبارك 
خودش عسل در دهان بچه‏هاى يتيم و فقير گذاشت كه »لوددت ان اكون 
يتيما«؛ تو دلم گفتم كاش من هم يك بچهى‏ يتيمى بودم كه على اين‏جور 
من را مورد لطف و تفضّل خودش قرار م‏ىداد! اين ترحم اميرالمؤمنين، رقت 
و عطوفت اميرالمؤمنين. همين اميرالمؤمنين در قضيهى‏ نهروان آن‏جاىي كه 
يك عده انسانهاى كج‏انديش و متعصب تصميم دارند اساس حكومت را با 
بهانه‏هاى واهى براندازند، وقتى در مقابل آنها قرار م‏ىگيرد، نصيحت مك‏ىند، 
فايده نم‏ىبخشد؛ احتجاج مك‏ىند، فايده نم‏ىبخشد؛ واسطه م‏ىفرستد، فايده 
نم‏ىبخشد؛ كمك مالى مك‏ىند، وعدهى‏ همراهى م‏ىدهد، فايده نم‏ىبخشد؛ 
در آخر سر كه صف‏آراىي مك‏ىند، باز هم نصيحت مك‏ىند، فايده نم‏ىبخشد؛ 
بعد حالا بناى قاطعيت است ديگر، دوازده هزار نفرند، اين پرچم را مك‏ىوبد 
به دست يكى از يارانش اين‏جا، م‏ىگويد هر كس آمد تا فردا زير اين پرچم، 
در امان است. با بقيه‏تان خواهم جنگيد كه از اين دوازده هزار، هشت هزار نفر 
آمدند زير اين پرچم. گفت شماها كه برويد، رفتند. حالا اينها سابقهى‏ جنگ 
دارند، دشمنى كرده‏اند، بدگوىي كرده‏اند، اينها را ديگر اميرالمؤمنين اهميت 
نم‏ىدهد. بناى جنگ و ستيز داشتيد، گذاشتيد كنار، برويد پى كارتان. چهار 
هزار نفر ديگر ماندند، فرمود مصمميد شماها بجنگيد؟ ديد بله، بنا دارند 
بجنگند. گفت خيلى خب، پس از چهارهزار نفر شما، ده نفر زنده نخواهيد 
ماند! جنگ را شروع كرد، از اين چهار هزار نفر، نه نفر زنده ماندند. بقيه، همه 
را به خاك هلاك انداخت! صلابت؛ اين همان على است. اين، همان على 
است. چون م‏ىبيند طرف مقابل، انسان بدى است، انسان خبيثى است. مثل 
كژدم است، توجه بكنيد! خوارج را درست ترجمه نمك‏ىنند. من م‏ىبينم 
متأسفانه در صحبت و شعر و سخنرانى و فيلم و همه چيز، خوارج را به خشك 
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مقدس‏ها تعبير مك‏ىنند، اين غلط است. خشك مقدس كدام است. خشك 
مقدس زمان اميرالمؤمنين خيلى بود، براى خودشان كار مك‏ىردند. خشك 
مقدس يعنى چه؟ خوارج را اگر م‏ىخواهيد بشناسيد، نمونه‏اش را من در 
زمان خودمان معرفى مك‏ىنم به شما. مثل اين منافقين، گروه منافقين يادتان 
هست كه؟ آيهى‏ قرآن م‏ىخواندند، خطبهى‏ نهج‏البلاغه م‏ىخواندند، ادعاى 
ديندارى مك‏ىردند، خودشان را از همه مسلمان‏تر و انقلابى م‏ىدانستند؛ آن 
وقت بمب‏گذارى مك‏ىردند، ناگهان يك خانواده را بزرگ و كوچك و بچه و 
صغير و همه چيز را سر افطار ماه رمضان مك‏ىشتند! چرا؟ چون اينها طرفدار 
امامند؛ چون طرفدار انقلابند. بمب‏گذارى مك‏ىردند، ناگهان يك جمعيت 
ب‏ىگناه را توى فلان ميدان شهر مثلًا، نابود مك‏ىردند. شهيد محراب هشتاد 
را، بمب‏گذارى مك‏ىردند،  نورانى مؤمن مجاهد ف‏ىسبيل‏الله  پيرمرد  ساله، 
مك‏ىشتند. چهار؛ پنج شهيد محراب را از علماى پيرمرد مؤمنِ عالمِ فاضل 
برجسته را اينها كشتند. يعنى نوع كارها اين‏جور كارهاىي است. خوارج اينها 
بودند. عبد‏الله‏بن‏خبّاب را مك‏ىشند، عيالش را كه حامله است، شكمش را 
م‏ىشكافند، جنين او را هم كه يك جنين مثلًا چند ماهه است، او را هم نابود 
مك‏ىنند؛ مغزش را متلاشى مك‏ىنند! چرا؟ چون اينها طرفدار عل‏ىبن‏ابيطالبند، 
بايد نابود بشوند، بايد كشته بشوند. خوارج اينهايند. خوارج را درست بشناسيد. 
كسانى با تمسك به ظاهر، به دين، با تمسك به آيات قرآن، حفظ كردن قرآن، 
حفظ كردن نهج‏البلاغه -  آن روز البته قرآن فقط؛ در دوره‏هاى بعد هرچه كه 
مصلحت باشد؛ كه ظاهر دينى آنها را حفظ بكند - و اعتقاد به برخى از امور 
دينى؛ اما مخالفت با آن لبّ و اساس دين. تعصب بر روى اين حرف، دم از 
خدا زدن، اما نوكرى ب‏ىحلقه به گوشى شيطان را داشتن. ديديد منافقين يك 
روزى آن‏جور ادعاها داشتند، بعد هم وقتى لازم شد با امريكا و با صهيونيستها 
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و با صدام و با هر ىك لازم باشد، حاضر بودند كار كنند و نوكريشان را بكنند 
براى مبارزه با انقلاب و با امام و با نظام جمهورى اسلامى. خوارج اين‏جور 
موجوداتى بودند. آن وقت اميرالمؤمنين در مقابل اينها با قاطعيت. اين همان 
على است؛ »اشداء على الكفار رحماء بينهم«. اين ببينيد، اين دو خصوصيت 
در اميرالمؤمنين چه‏طور، چه مجموعهى‏ زيباىي به وجود م‏ىآورد. انسانى با 
آن ترحم، با آن رقت، طاقت نم‏ىآورد يك بچهى‏ يتيم را غمگين ببيند، دلش 
نم‏ىآيد، م‏ىگويد تا من اين را نخندانم از اين‏جا نخواهم رفت. آن وقت آن‏جا 
در مقابل آن انسانهاى كج‏انديشِ كج‏عمل - كه مثل كژدم نيش م‏ىزنند به 
هر انسان ب‏ىگناهى - در مقابل آنها م‏ىايستد، چهارهزار نفر را در يك روز، در 
چند ساعت كوتاه از بين م‏ىبرد. »لن يفلت منهم عشرة«؛ ده نفر از اينها زنده 
نخواهند ماند. از اصحاب خود اميرالمؤمنين هم كمتر از ده نفر شهيد شدند، 
پنج نفر، شش نفر ظاهراً از اصحاب اميرالمؤمنين شهيد شدند؛ از آن چهارهزار 
نفر آنها كمتر از ده نفر باقى ماندند؛ يعنى نه نفر! اين ببينيد، اين توازن در 

شخصيت يعنى اين. خب اين يك مثال، يك نمونه. 
 يا نمونهى‏ ديگر! ورع و حكومت. خيلى چيز عجيبى است. ورع يعنى چه؟ 
يعنى از هر چيز شبهه‏ناىك كه بوى مخالفت با دين از آن استشمام م‏ىشود، 
انسان اجتناب بكند؛ اين معناى ورع است. از آن طرف حكومت چه؟ آخر مگر 
م‏ىشود در حكومت، انسان اين‏جور رعايت ورع را بكند؟ ما حالا دستمان در 
كار است، م‏ىبينم چه‏قدر قضيه مهم است وقتى در كسى به وجود بيايد. در 
حكومت انسان با مسايل به صورت كلى مواجه است. ممكن است يك قانونى 
را كه اجرا مك‏ىند، خب، سودهاى زيادى دارد، يك گوشهىي‏ به يك نفر در 
خلال اين قانون ظلم بشود. مأمور انسان ممكن است در يك بخشى از اين 
دنيا، در گوشهىي‏ از اين كشور، تخلف بكند، چه‏طور انسان م‏ىتواند در مقابل 
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اين همه جزييات غير قابل احاطه، ورع الهى را رعايت بكند؟ لذا حكومت با 
ورع نم‏ىسازد به حسب ظاهر؛ اما اميرالمؤمنين نهايت ورع را با مقتدرانه‏ترين 
حكومتها با هم جمع كرده است. اين ببينيد، اين خيلى چيز عجيبى است. 
با كسى رودربايستى ندارد اميرالمؤمنين. اگر آن حاكمى كه به نظر او ضعف 
دارد و مناسب اين كار نيست، محمّدبن‏اب‏ىبكر هم هست - كه مثل فرزند خود 
اميرالمؤمنين است؛ محمّدبن‏اب‏ىبكر واقعاً مثل پسر اميرالمؤمنين بود، حضرت 
مثل فرزند خود او را دوست م‏ىداشت؛ او هم به عل‏ىبن‏اب‏ىطالب )عليه‏السّلام( 
مثل پدر نگاه مك‏ىرد؛ فرزند كوچك اب‏ىبكر بود، شاگرد مخلص اميرالمؤمنين 
و در دامان اميرالمؤمنين بزرگ شده بود اين بچه - اين را فرستاد مصر، بعد 
نامه نوشت كه من احساس مك‏ىنم - حالا به تعبير ما - عزيزم! تو براى 
مصر كافى نيستى. تو را برم‏ىدارم، مالك اشتر را م‏ىگذارم. او هم بدش آمد. 
محمّدبن‏اب‏ىبكر هم ناراحت شد - خب، قهراً بشر است ديگر؛ هرچه مقامش 
عالى است، بالاخره بهش برخورد - اما اميرالمؤمنين اين را توجه نكرد، اهميت 
نداد كه حالا اين محمّدبن‏اب‏ىبكر من، اين شخصيت به اين عظمت كه اين‏قدر 
به درد اميرالمؤمنين خورد، در جنگ جمل، در هنگام بيعت، خب پسر اب‏ىبكر 
بود، برادر ام‏ّالمؤمنين - عايشه - بود. خب، اين‏قدر در كنار اميرالمؤمنين 
وجود اين شخصيت ارزش داشت براى عل‏ىبن‏اب‏ىطالب )عليه‏السّلام(، حالا او بهش 
برم‏ىخورد؛ اهميت ندارد! اين ورع است. ورعى كه در حكومت به درد انسان، 

به درد يك حاكم م‏ىخورد؛ حد اعلايش در اميرالمؤمنين است.
 شاعرى براى اميرالمؤمنين شعر گفته است. عليه دشمنان اميرالمؤمنين 
شعر گفته است ـ به نام نجاشى ـ روز ماه رمضان از يك كوچهىي‏ عبورى 
مك‏ىرد؛ يك آدم بدى به اين شاعر گفتش كه بيا امروز را پهلوى ما باش. گفت 
م‏ىخواهم بروم مسجد مثلًا قرآن، نماز؛ گفت حالا بيا بابا! روز ماه رمضان ىك 
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به ىك است! حالا بيا ما با هم. به زور اين شاعر را كشاند، اين هم خب بالاخره 
شاعر بود ديگر. رفت تو خانهى‏ اين و بساط روزه‏خوارى و شرب خمر و فلان 
و نم‏ىخواست اما مبتلا شد. خب، بعد هم فهميدند همه. آمدند بيرون يا چه 
شد كه همه فهميدند كه اينها شرب خمر كرده‏اند. اميرالمؤمنين گفت بايد 
حد خدا را بخورند. هشتاد تازيانه براى شرب خمر، ده تا يا بيست تا هم اضافه 
براى اينك‏ه روز ماه رمضان اين كار را كردند. نجاشى - شاعر اسمش نجاشى 
بود - گفت: من؟! شاعر شما؟! مداح حكومت شما؟! با دشمنان شما اين‏جور 
من مبارزه كردم با ابزار زبان. من را شلاق م‏ىخواهيد بزنيد؟! حضرت - حالا 
به بيان خودشان حالا مثلًا، در بيان امروز ما، مثلًا شبيه اين بيانها - كه خب، 
آن به جاى خود محفوظ، خيلى هم عزيزى، خيلى هم خوبى، بله، ارزش 
هم دارى، اما حد خدا را من تعطيل نمك‏ىنم. هيچى، هرچه آمدند قوم و 
خويشهايش كه اگر اين را شما شلاق زديد، آبروى ما خواهد رفت، ما ديگر 
سربلند نم‏ىشويم، چه، چه. حضرت فرمود، نم‏ىشود. حد خدا را من نم‏ىتوانم 
جارى نمك‏ىنم. خواباندند اين مرد را تازيانه زدند، آن هم شبانه فرار كرد رفت. 
گفت حالا كه با شاعرى، با هنرمندى، با روشنفكرى مثل من، در حكومت 
شما بلد نيستند چه‏جورى بايد رفتار بكنند، من هم م‏ىروم آن‏جاىي كه من 
را بشناسند؛ قدر من را بدانند - رفت پيش معاويه - معاويه قدر ما را م‏ىداند! 
خب برود؛ به جهنم! وقتى كسى اين‏قدر كور است كه درخشندگى على را 
نم‏ىتواند از لابلاى احساست شخصى خود ببيند، خب اين جزايش همين 
است كه برود پيش معاويه. عقوبت او همين است كه بشود مال معاويه، برود. 
توجه مك‏ىنيد. اميرالمؤمنين خب، م‏ىدانست كه اين از دست خواهد رفت، 
يك شاعر هم مهم بود، آن روز از امروز هم مهمتر بود. امروز هم هنرمندها حايز 
اهميتند البته، اما آن روز مهمتر بود. آن روز تلويزيون كه نبود. راديو كه نبود. 
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تشكيلات ارتباط جمعى كه نبود. همين شعرا بودند كه م‏ىگفتند و افكار را 
همه منتشر مك‏ىردند. ورع اميرالمؤمنين با حاكميت مقتدرانهى‏ او با هم جمع 
شدند. ببينيد چه زيباىي‏ىي درست مك‏ىند. در دنيا، ديگر سراغ نداريم ما. در 
تاريخ ديگر اين‏جور چيزى را ما نديده‏ايم. نه قبل از اميرالمؤمنين، خلفاى قبل 
از اميرالمؤمنين درشان قاطعيت‏هاى زيادى بود، كارهاى فوق‏العادهىي‏ انسان 
در اين زمينه‏ها در احوالاتشان م‏ىخواند، اما فاصلهى‏ بين اميرالمؤمنين و آنچه 
قبل از ايشان و بعد از ايشان تا امروز مشاهده شده است، يك فاصلهى‏ عجيبى 
است. اصلًا قابل ذكر نيست، نم‏ىشود، قابل توصيف نيست. نم‏ىشود توصيف 

و كرد اين حالت را در اميرالمؤمنين اين هم يك نمونهى‏ ديگر از توازن. 
 يا قدرت و مظلوميت. قدرتمندتر از اميرالمؤمنين يكست در زمان اميرالمؤمنين؟ 
آن شجاعت عجيب حيدرى، هيچ كس تا آخر عمر اميرالمؤمنين ادعا نكرد 
كه جرأت دارد در مقابل شجاعت اميرالمؤمنين ايستادگى بكند. همين آدم، 
مظلومترين آدمهاى زمان خودش بلكه آن‏چنانى كه گفتند درست هم هست، 
شايد مظلومترين انسانهاى تاريخ اسلام است. خب قدرت و مظلوميت. ببينيد 
دو چيزى كه با هم نم‏ىسازند. قدرتمندها معمولاً مظلوم واقع نم‏ىشوند. اما 

اميرالمؤمنين مظلوم واقع شد. 
زهد و سازندگى اميرالمؤمنين زهدش، ب‏ىرغبتى به دنيايش مثل است. كه 
ديگر برجسته‏ترين شايد يا يكى از برجسته‏ترين موضوعات نهج‏البلاغه، زهد 
نهج‏البلاغه است. همين اميرالمؤمنين در طول بيست‏وپنج سال ما بين رحلت 
پيغمبر و رسيدنش به حكومت، كارهاى آبادسازى مك‏ىرد. باغ درست مك‏ىرد، 
چاه حفر مك‏ىرد، آب جارى مك‏ىرد، مزرعه درست مك‏ىرد، از مال مشخصى 

براى شخص خودش. همه را هم در راه خدا م‏ىداد. عجيبى اين است. 
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اميرالمؤمنين بد نيست بدانيد يكى از پرُدرآمدترين آدمهاى زمان خودش بوده 
است. خود آن بزرگوار - در جملهىي‏ نقل كردند از قول حضرت - فرمود: »انّ 
صدقتى« زكاتى كه من از مال خودم خارج مك‏ىنم. فرمود يا زكات يا مثلًا 
صدقات، تعبير صدقه دارد. »لو وزّع على بن‏ىهاشم لوسعهم« اگر به همهى‏ 
بن‏ىهاشم تقسيم كنم، كفايت برايشان. درآمد اميرالمؤمنين اين‏جورى بود. 
آدم پردرآمد، اما اين انسان پردرآمد زندگيش جزو فقيرانه‏ترين زندگيها بود. 
همه را در راه خدا م‏ىداد. رفت در زيرزمين، چاه را حفر كرد و راوى گفت 
كه ديدم آب مثل گلوى شتر از اين چاه زد بيرون و جارى شد. اميرالمؤمنين 
از چاه آمد بالا - با دست خودش هم اين كارها را مك‏ىرد - از چاه آمد بالا 
گل‏آلود، همان لب چاه نشست يك كاغذ خواست، نوشت كه اين وقف است 
از طرف عل‏ىبن‏اب‏ىطالب براى ىك و ىك و ىك. همان‏جا وقف كرد. اين‏جورى 
بود اميرالمؤمنين. اينى را كه شما در دوران حكومتش ملاحظه مك‏ىنيد، اين 
ادامه زندگى شخصى و خصوصاً اميرالمؤمنين است كه در دو راه حكومتش 

هم اين‏طورى از درم‏ىآيد. خب زهد و سازندگى. 
ب‏ىرغبتى به دنيا و بناى دنيا كه خداى متعال اين را وظيفه همه قرار داده 
است. منافات نداند. دنيا را بسازيد. دنيا را بسازيد، زمين را بسازيد، آباد كنيد، 
ثروت ايجاد كنيد، دل نبنديد، اسير آن نشويد غلام ثروت و پول و مال و منال 
نشويد. مغرور به آن نشويد. راحت بتوانيد آن را انفاق كنيد در راه خدا. اين 
است، آن توازن اسلامى اين است. اين، و از اين قبيل، حالا من نمونه‏ها، اگر 
بخواهم ذكر كنم، نمونه‏هاى زيادى است كه شايد عدل عل‏ىبن‏اب‏ىطالب معناى 
اعظمش اين است. عدالت كه ما م‏ىگوييم در عل‏ىبن‏اب‏ىطالب )عليه‏السّلام(، معناى 
ابتداييش كه هر كسى از آن درك مك‏ىند يعنى در جامعه عدالت اجماعى 
برقرار مك‏ىرد. اين، عدل است. اما عدل بالاتر، همين توازن است. »بالعدل 
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قامت السماوات والارض«. آسمان و زمين بر اساس عدلند. يعنى همين توازن 
در آفرينش. كه حق هم همين است. عدل و حق در نهايت يك چيزند. يك 
معنا دارند، يك حقيقت دارند. در زندگى اميرالمؤمنين خصوصيات، مظهر 
عدل است، مظهر توازن است. هر چيزى در جاى خود، در حد اعلاى زيباىي 

حضور دارد و وجود دارد، همهى‏ چيزهاى خوب.
اميرالمؤمنين است كه من چند  از اين خصوصيات همين استغفار   يكى 
جملهىي‏ در آخر اين خطبه اين را حالا عرض بكنم. خيلى مهم است اين. 
دعا و توبه و انابه و استغفار اميرالمؤمنين. يعنى اين شخصيت، شخصيتى 
را م‏ىآرايد، ميدانهاى  كه جنگ مك‏ىند، مبارزه مك‏ىند، ميدانهاى جنگ 
سياست را م‏ىآرايد، نزديك به پنج سال بر بزرگترين كشورهاى آن روز دنيا 
حكومت مك‏ىند - كه قلمرو حكومت اميرالمؤمنين امروز اگر نگاه كنيد شايد 
ده كشور مثلًا باشد يا در اين حدود حالا، بشمريد معلوم م‏ىشود - يك 
چنين قلمرو وسيعى با آن همه كار، با آن همه تلاش، يك سياستمدار كامل. 
اميرالمؤمنين اين‏جورى است. يك سياستمدار بزرگ است. دارد دنياىي را در 
واقع اداره مك‏ىند، آن ميدان سياستش آن جنگش، آن ميدان ادارهى‏ امور 
اجتماع‏ىاش، آن قضاوتش در بين مردم. حفظ حقوق انسانها در اين جامعه، 
اينها خيلى كارهاى بزرگى است. خيلى اشتغال و اهتمام م‏ىطلبد. همهى‏ 
وقت انسان را به خودش مشغول مك‏ىند. خب، اين‏طور جاها، آدمهاى يك 
بعدى م‏ىگويند: خب، براى ما دعاى ما همين است ديگر؛ عبادت ما همين 
است، ما داريم در راه خدا كار مك‏ىنيم براى خداست ديگر، عبادت ما همين 
است. اميرالمؤمنين نه، اين‏جور نم‏ىفرمايد. آن كارها را دارد، عبادت هم دارد. 
در بعضى از روايات دارد - من البته خيلى دنبال اين قضيه تحقيق نكردم تا 
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ببينم روايات قابل اعتماد هست يا نه - كه در شبانه‏روز - لابد گاهى - هزار 
ركعت نماز اميرالمؤمنين م‏ىخواندند. 

اين دعاهاىي كه مشاهده مك‏ىنيد، اين دعاهاى معمول اميرالمؤمنين است. دعا 
و تضرع و انابهى‏ اميرالمؤمنين از دوران جوانيش بود. آن روز هم اميرالمؤمنين 
مشغول بود، زمان پيغمبر هم على )عليه‏السّلام( يك جوان انقلابى توى ميدانِ همه 
كارهى‏ اين‏جورى بود. مشغول بود، وقت خالى نداشت، اما همان‏روز هم وقتى 
نشستند، گفتند در بين اصحاب پيغمبر ىك از همه عبادتش بيشتر است؟ 
ابودرداء گفت: على. گفتند چه‏طور؟ نمونه آورد، مثال آورد، همه را قانع كرد 
كه على از همه بيشتر عبادت مك‏ىند. زمان جوانى، بيست‏وچند سالش بود. 

بعد از آن هم كه معلوم است زمان خلافت هم همين‏جور. 
 آن داستان نوف بكالى، داستانهاى گوناگون از عبادتهاى اميرالمؤمنين است. 
اين صحيفهى‏ علويه كه بزرگان جمع كردند، ادعيه مأثورهى‏ از اميرالمؤمنين 
را، يك كتاب بزرگ است؛ دعاهاى اميرالمؤمنين. يك نمونه‏اش همين دعاى 
كميلى است كه شما شبهاى جمعه م‏ىخوانيد. كه من يك وقتى از امام راحل 
بزرگوارمان پرسيدم در بين اين دعاهاىي كه هست، شما كدام دعا را بيشتر 
از همه م‏ىپسنديد و بزرگ م‏ىشماريد؟ يك تأملى كردند، گفتند: دو دعا؛ 
يكى دعاى كميل، يكى هم مناجات شعبانيه. احتمالاً مناجات شعبانيه هم 
از اميرالمؤمنين است، چون در روايت دارد كه همهى‏ ائمه با اين مناجات، 
مناجات مك‏ىردند. من حدس قوى م‏ىزنم كه آن هم از اميرالمؤمنين باشد. 
به  نزديك  به همين كلمات دعاى كميل، مضامينش  كلماتش هم شبيه 
مضامين دعاى كميل است. دعاى كميل هم دعاى عجيبى است. شروع دعا 
با استغفار است. شروع دعا با استغفار است؛ خدا را به ده چيز قسم م‏ىدهد. 
اول ببينيد اين استغفارى كه من هفته قبل عرض مك‏ىردم، اين است. »اللّهم 
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انىّ اسئلك برحمتك التى وسعت كل ش‏ىء«. خدا را به رحمتش، خدا را به 
قدرتش، خدا را به جبروتش، به ده چيز خدا را قسم م‏ىدهد از صفات بزرگ 
پروردگار. بعد كه اين، خدا را به اين ده چيز - به نور و به نم‏ىدانم رحمت و 
چه و چه و چه - قسم م‏ىدهد، بعد م‏ىفرمايد: »اللّهم اغفرلى الذّنوب التّى 
تهتك العصم. اللّهم اغفرلى الذّنوب التّى تنزل النّقم. اللّهم اغفرلى الذّنوب التّى 
تحبس الدّعاء«. پنج نوع گناه را هم آن‏جا اميرالمؤمنين عرض مك‏ىند به 
پروردگار، گناهانى كه جلو دعا را م‏ىگيرند، گناهانى كه عذاب نازل مك‏ىنند، 
گناهانى كه چه، گناهانى كه چه. يعنى از اول دعا، استغفار است؛ تا آخر دعا 
هم باز همين استغفار است. عمدهى‏ مضمون اين دعاى كميل، طلب مغفرت 
و آمرزش است. مناجاتى است سوزناك و آتشين در طلب آمرزش از پروردگار. 

اين اميرالمؤمنين است. استغفار اين است.
 عزيزان من! انسان در عاليترين شكل و متكامل‏ترين نوع زندگى، آن انسانى 
است كه بتواند در راه خدا حركت بكند و خدا را از خود راضى كند و شهوات، 
او را اسير خود نكند. انسان درست، انسان كامل اين است. انسان مادى كه 
اسير شهوت و غضب و هواهاى نفسانى و خواسته‏هاى خود و احساسات 
خود هست، اين انسان، انسان حقيرى است، هرچه هم بظاهر بزرگ باشد، 
هرچه هم به ظاهر مقام داشته باشد. رئيس جمهور بزرگترين كشورهاى دنيا، 
دارندهى‏ بزرگترين ثروتهاى دنيا - كه نم‏ىتواند با خواهشهاى نفسانى خود 
مقابله كند و مبارزه كند، و اسير خواهشهاى نفس خود هست - اين انسان 
كوچكى است. اما يك انسان فقيرى كه م‏ىتواند برخواسته‏هاى خود فائق بيايد 
و راه درست را كه راه كمال انسان است و راه خداست بپيمايد، او انسان بزرگى 
است. استغفار شما را از آن حقارت نجات م‏ىدهد. استغفار ما را از آن بند و 
زنجيرها و غُلها نجات م‏ىدهد. استغفار زنگارهاى دل نورانى شما را از بين 
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م‏ىبرد و پاك مك‏ىند. اين دل كه خداى متعال به شما داده است - دل يعنى 
جان، يعنى روح، يعنى آن هويت واقعى انسان - اين خيلى چيز نورانىي‏ى 
است. هر انسانى نورانى است. حتى انسانى كه با خدا رابطه ندارد و آشناىي 
ندارد، در جوهر و ذات خود نورانيت دارد؛ منتها بر اثر ب‏ىمعرفتى، بر اثر گناه، 
بر اثر شهوترانى، آن را دچار زنگار كرده است. استغفار، اين زنگار را از بين 

م‏ىبرد؛ نورانيت م‏ىبخشد.1
شما حالا ملاحظه كنيد، امام حسين)عليه‏السّلام( فرزند پيغمبر كه بود، فرزند عل

‏ىبن‏اب‏ىطالب)عليه‏الصّلاةوالسّلام( كه بود، فرزند فاطمهى‏ زهرا)سلام‏الله‏عليها(كه بود، خب 
اينها همه اش چيزهاىي است كه يك انسان 

را خيلى تعالى م‏ىبخشد خود همينها. پرورش يافتهى‏ آن خانه و آن دامن و 
آن تربيت و آن فضاى معنوى و آن بهشت روحانى كه بود؛ اما به اينها قانع 
نشد. وقتى نبى اكرم از دنيا رفت، ايشان يك جوان، نوجوان هشت، نه ساله ىي 
بودند. وقتى اميرالؤمنين به شهادت رسيدند، ايشان يك جوان سى و شش، 
هفت ساله ىي مثلًا بودند، هفت، هشت سالهىي‏ بودند؛ در دوران اميرالمؤمنين 
هم كه دوران آزمايش بود، دوران تلاش بود، دوران كار بود، زير دست آن پدر، 
اين مايهى‏ مستعد، مرتب ورز خورده بود و قوى شده بود، درخشان شده بود، 

تابناك شده بود.2
است  بس  خب،  گفت  خواهد  ماباشد،  همت  مثل  همتش  اگر  آدم  خب، 
ديگر، همين، همين، خوب است ديگر؛ با همين خدا را ملاقات كنيم. اما 
همت حسينى اين نيست. در دوران حيات مبارك برادرش، كه ايشان مأموم 
برادرشان بودند و برادرشان امام ايشان بودند، ايشان همان حركت عظيم را 

1. در خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران بيست‏ويكم رمضان 1417؛ 1375/11/12.
2.  ديدار فرماندهان و پرسنل سپاه و نيروى انتظامى به مناسبت سوم شعبان ميلاد امام حسين)ع(، 1375/9/24 .
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ادامه دادند؛ باز همين‏طور پيشرفت است، باز در كنار برادر، انجام وظايف، 
اطاعت مطلق از امام زمان. اينها همه درجه است، اينها همه تعالى است، لحظه 
لحظه هايش را حساب كنيد. بعد در مقابل شهادت برادر قرار گرفتند، بعد از 
آن هم ده سال اين بزرگوار زندگى مباركشان ادامه پيدا كرده است؛ از وقت 
شهادت امام حسن تا هنگام شهادت خودشان، حدود ده سال و اندىك. اين ده 

سال، شما ببينيد امام حسين چه مك‏ىردند؛ قبل از عاشورا؟
آن عبادت، آن تضرع، آن توسل، آن اعتكاف در حرم پيغمبر، آن رياضت 

معنوى و روحانى؛ اين يك طرف قضيه.
 از طرف ديگر نشر علم، نشر معارف، مبارزهى‏ با تحريف، كه آن روز بزرگترين 
بلاى معنوى براى اسلام، تحريف بود كه مثل سيلابى از فساد و گنداب به 
سمت اذهان جامعهى‏ اسلامى سرازير شده بود. دورانى كه سفارش م‏ىشد به 
شهرهاى اسلامى و كشورها و ملتهاى مسلمان آن روز كه بزرگترين شخصيت 
اسلام را، لعن كنند! اگر كسى متهم م‏ىشد به اينك‏ه طرفدار جريان امامت و 
ولايت اميرالمؤمنين است، تحت تعقيب قرار م‏ىگرفت: »القتل بالظنّة والاخذ 

باتهمة«. 
در يك چنين دورانى اين بزرگوار مثل كوه ايستاد؛ مثل پولاد برُيد پرده هاى 
تحريف را؛ و كلمات آن بزرگوار و فرمايشات آن بزرگوار و خطابش به علما، 
چيزهاىي است كه بعضى از آنها كه مانده است در تاريخ، نشان م‏ىدهد كه چه 
حركت عظيمى را ايشان در اين بابت داشتند. خب، اين هم يك رشتهى‏ ديگر.

 رشتهى‏ بعد هم رشتهى‏ نهى از منكر و امر به معروف در بالاترين شكلش؛ 
كه در نامهى‏ به معاويه -  كه در كتابهاى تاريخ نقل شده است، نقل شيعه هم 
نيست؛ اين، اتفاقاً اين نامه تا آن جاىي كه من در ذهنم هست، مورخين سنى 
نقل كرده‏اند، گمانم شيعه نقل نكرده است، يعنى من برخورد نكرده‏ام؛ يا اگر 
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هم نقل كردند، از آنها نقل كردند - آن نامهى‏ كذاىي، و نهى از منكر و امر 
به معروف و اينها، تا هنگام حركت از مدينه كه بعد از به خلافت رسيدن، به 
سلطنت رسيدن يزيد است كه اين هم باز امر به معروف و نهى از منكر است: 

»اريد ان امر بالمعروف و نهى عن المنكر«
 ببينيد! يك انسان هم در تلاش نفسانى و شخصى - تهذيب نفس - آن 
حركت عظيم را مك‏ىند، هم در صحنه و عرصهى‏ فرهنگى، كه مبارزهى‏ با 
تحريف است و اشاعهى‏ احكام الهى و تربيت شاگرد و انسانهاى بزرگ و هم در 
عرصهى‏ سياسى كه امر به معروف و نهى از منكر و بعد هم مجاهدت عظيم، 
مربوط به عرصهى‏ سياسى است؛ در سه عرصه اين انسان مشغول خودسازى 
و پيشرفت است. الگو اين انسان است؛ عزيزان من! اينها مال قبل از كربلاست. 

هيچ لحظهىي‏ متوقف نبايد شد، 
دائم بايست در حال پيشرفت بود، چون دشمن منتظر خاكريز نرم است كه 
نفوذ كند. دشمن منتظر توقف است تا حمله كند. بهترين راه براى متوقف 
كردن حملهى‏ دشمن و بر هم زدن آرايش او، حملهى‏ شماست؛ يعنى پيشرفت 

شما؛ پيشرفت شما حمله است. 
بعضى خيال مك‏ىنند حملهى‏ به دشمنان معنايش اين است كه انسان حتماً 
توپ و تفنگ يك جاىي ببرد، يا فرياد سياسىي‏ى بلند كند؛ البته اين هم 
يك وقتهاىي هست، بله، لازم است انسان فرياد سياسى هم بزند، چنين هم 
خيال نكنند بعضى كه وقتى ما به مسألهى‏ فرهنگ اشاره مك‏ىنيم، يعنى 
فرياد كشيدن بر سر دشمن نه؛ چرا، او هم جاى خودش كار لازمى است؛ اما 
فقط آن نيست. كار سازندگى انسانى برروى خود، بر روى فرزندان، بر روى 
زيردستان، بر روى كسان، بر روى امت اسلامى، اين بزرگترين كارهاست. 
دشمن دائم دارد پنجه م‏ىزند، براى اينك‏ه بتواند اين سد عظيم را به نحوى 
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متزلزل كنديا نازك كند، نفوذ پذير كند. دشمن كه رها نمى كند، 
دشمن با عظمت ظاهرى و پوشالى خود، همهى‏ استكبار غربى و فرهنگ 
منحط جاهلى و طاغوتى است؛ اين دشمن است. در طول قرنها به وجود آمده 
است، بر همهى‏ منافذ عالم دست انداخته است، چنگ انداخته است، منابع 
اقتصادى، منابع فرهنگى، منابع انسانى، منابع سياسى؛ حالا با يك مانع مهمى 
كه اسلام - اسلام واقعى، نه اسلام ادعاىي - هست، روبه‏رو شده است. اسلام 
ادعاىي البته هست، سر سفره‏اش هم م‏ىنشينند؛ هم م‏ىچرند، انگشتانشان را 
هم م‏ىليسند! آن هم، اسمشان هم مسلمان است! آنك‏ه خب ترسى ندارد كه. 
سد واقعى، اسلام واقعى است! اسلام قرآن است. اسلام »لن يجعل ‏الله للكافرين 
على المسلمين سبيلا« است. اسلام »ان الحكم الّ لله« است؛ اينهاست. يك 
خرده دايره را اگر اضيق بكنيد؛ به وسط دايره، به مركز، نزديكتر بشويد، اسلام 
»انّ ‏الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنّة« است، اسلام 
شماها؛ كه بدنهاتان پراز تركش است، بر سر تا پاتان، نشانهى‏ عمليات و جنگ 
و جهاد ف‏ىسبيل‏الله و اينها هست، چه جانبازهاى عزيز، چه خانواده هاى 
شهدا، چه آنهاىي كه رفتند و بحمد‏الله زنده و سرحال به كورى چشم دشمن 

برگشتند؛ اين است. اين، مانع اصلى اين است، 
دشمن از اين مانع غافل‏نيست. دايم دارد پنجه م‏ىاندازد.

 براى اينك‏ه با پنجه افكنى دشمن، با ناخن كشى دشمن، با حيله گرى 
دشمن، مقابله بكنيم، حركت، تلاش لازم است، هم در جبههى‏ خودسازى 
- اين مقدم بر همه است، مثل امام حسين )عليه‏الصّلاةوالسّلام( كه آقا و مولاى 
شماست - هم در جبههى‏ سياسى - كه آن امر به معروف است و حركت 
‏سياسى و حضور سياسى و آن‏جاىي كه لازم است، بيان مواضع سياسى و 
تبيين سياسى در مقابل دنياى استكبار - هم در جبههى‏ فرهنگى - يعنى 
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آدم سازى، خودسازى، خودسازى فكرى و اشاعهى‏ فكر و فرهنگ - وظيفهى‏ 
همهى‏ كسانى است كه امام حسين )عليه‏الصّلاةوالسّلام( را الگو م‏ىدانند. خوشبختانه 
ملت ما همه نسبت به حسين‏بن‏على)عليه‏الصّلاةوالسّلام( خاضعند و آن بزرگوار را 

بزرگ م‏ىشمارند. حتى خيلى از غير مسلمانها اين‏جورند.
 خب، حالا م‏ىرسيم به مسألهى‏ كربلا؛ كه از جهت ديگرى مسألهى‏ كربلا مهم 
است. كه اين هم باز درس است براى كسانى كه م‏ىخواهند الگو قرار بدهند 
اين بزرگوار را. ببينيد، عزيزان من، ماجراى كربلا خب يك نصف روز تقريباً يا 
اندىك بيشتر از نصف روز كه بيشتر طول نكشيده است كه؛ يك تعدادى هم 
شهيد شدند - حالا هفتاد و دو نفر يا يك چند نفر كمتر يا چند تا بيشتر - اين 
همه شهيد در دنيا هست، مسألهى‏ كربلا كه شما م‏ىبينيد اين قدر عظمت 
پيدا كرده است، كه حقش هم هست و هنوز از اينها عظيم‏تر است، اين‏جور 
در اعماق وجود بشر تأثير گذاشته و نفوذ كرده است، اين به خاطر روح اين 
قضيه است. جسم قضيه خيلى حجمى ندارد، بالاخره؛ بچهى‏ كوچك همه جا 
كشته شده‏اند، حالا آن‏جا يك بچه شش ماهه كشته شد، بعضى جاها قتل 
عام كردند، صدها بچه را كشته‏اند؛ دشمنان. اين‏جا قضيه از لحاظ جسمانى 
مطرح نيست، قضيه از لحاظ معنا و روح خيلى مهم است. روح قضيه اين 
است كه امام حسين)عليه‏الصّلاةوالسّلام( در اين ماجرا با يك لشكر روبه‏رو نبود، با 
يك جماعتى از انسانها -  ولو صد برابر خودش - طرف نبوده، امام حسين با 
يك جهانى انحراف و ظلمات روبه‏رو بود؛ اين مهم است. در عين اينك‏ه با يك 
جهان كجروى و ظلمت و ظلم مواجه بود، آن جهان هم همه چيز داشت، 
پول داشت، زور داشت، زر داشت، شعر داشت، كتاب داشت، محدث داشت، 
آخوند داشت، همه چى داشت؛ وحشت انگيز بود؛ آدم معمولى، حتى آدم 
فوق معمولى درمقابل عظمت پوشالى آن دنياى ظلمت، تنش م‏ىلرزيد. امام 
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حسين در مقابل اين دنيا، قدمش نلرزيد، دلش نلرزيد، احساس ضعف نكرد، 
احساس ترديد نكرد و آمد يك تنه وسط ميدان؛ عظمت قضيه اين است؛ قيام‏لله. 
كار امام حسين )عليه‏الصّلاةوالسّلام( در كربلا قابل تشبيه است و قابل مقايسه است 
با كار جد مطهرش حضرت محمّدبن‏عبد‏الله )صل‏ىالله‏عليه‏واله‏وسلّم( در بعثت؛ 
قضيه اين است. همان‏جور كه آن‏جا پيغمبر يك تنه با يك دنيا مواجه شد، 
امام حسين در ماجراى كربلا يك تنه با يك دنيا مواجه شد. آن بزرگوار هم 
نترسيد، ايستاد، آمد جلو؛ امام حسين هم نترسيد، ايستاد، آمد جلو. مثل دواير 
متحدالمركز، حركت نبوى و حركت حسينى مثل دواير متحدالمركزاند، به 
يك جهت متوجه اند. لذا »حسين منّى و انا من حسين« معنا پيدا مك‏ىند، 

اين‏جا. اين عظمت كار امام حسين بود. 
لذا امام حسين در شب عاشورا كه فرمودند: برويد، نمانيد اين‏جا، دست بچه 
هاى من را هم بگيريد ببريد، اينها من را ميخواهند؛ شوخى كه نكردند، حالا 
آمديم و آنها قبول مك‏ىردند، م‏ىرفتند؛ امام حسين فرض كنيم آن ‏جا تك و 
تنها م‏ىماند، يا باده نفر، خيال مك‏ىنيد عظمت كار امام حسين كم ميشد؟ نه، 

عيناً همين عظمت را باز داشت، چون حضرت تنها بود. 
اگر به جاى اين هفتاد و دو نفر، هفتاد و دو هزار نفر دور امام حسين را 
م‏ىگرفتند، باز عظمت كاركم م‏ىشد؟ نه؛ عظمت كار اين‏جا بود كه امام 
حسين در مقابل فشار و سنگينى يك دنيا، يك دنياى متعرض، مدعى، 
احساس ترديد نكرد يك لحظه؛ در حالى كه آدمهاى معمولى احساس ترديد 
مك‏ىنند. آدمهاى فوق معمولى هم احساس ترديد مك‏ىنند. كما اينك‏ه بارها 
بنده گفتم، عبد‏الله بن عباس خب، يك شخصيت بزرگى است ديگر؛ همهى‏ 
آقازاده‏هاى قريش از آن وضع ناراحت بودند. عبد‏الله زبير بود، عبد‏الله عمر 
بود، عبد‏الله عباس بود، عبدالرحمن‏بن‏اب‏ىبكر بود، بودند ديگر؛ فرزندان بزرگان 



درسنامه فرهنگ 124

صحابه بودند، بعضى از خود صحابه بودند، در خود مدينه خب، عدهى‏ زيادى 
صحابه بودند، آدمهاى با غيرتى هم بودند، نه اينك‏ه خيال كنيد با غيرت نبودند، 
خب همان كسانى بودند كه در مقابل تهاجم مسلم‏بن‏عقبه يا مسرف‏بن‏عقبهى‏ 
قضيهى‏ »حرّه«ى مدينه كه سال بعد حمله كرد به مدينه و قتل عام كردند 
مدينه را، خب در مقابل اينها ايستادند، جنگيدند، مبارزه كردند، ترسو نبودند، 
خيال نكنيد ترسو بودند. نخير، شمشير زدن بودند، شجاع بودند. اما شجاعت 
ورود در ميدان جنگ يك مسأله است، شجاعت مواجه شدن با يك دنيا، يك 
مسألهى‏ ديگر است. امام حسين اين دومى را داشت، براى اين دومى حركت 
كرد. براى همين است كه بنده بارها تأيكد كردم كه حركت امام بزرگوار ما 
يك حركت حسينى بود. در زمان ما، امام بزرگوار ما رشحه‏اى از حركت از 
حركت حسينى را در كار خود داشت. حالا بعضى بگويند كه خب بابا امام 
حسين تو صحراى كربلا، تشنه شهيد شد؛ امام بزرگوار با اين عزت حكومت 
كردند، زندگى كردند، از دنيا رفتند، تشييع شدند! اينها نيست شاخص قضيه. 
شاخص قضيه مواجه شدن با يك عظمت پوشالى است كه همهى‏ چيزها را 

هم با خود دارد. 
عرض كردم، پول داشت، زورداشت، شمشير زن داشت، مروّج داشت، مبلغّ 

سينه چاك داشت، محدّث رو منبر برو و حرف بزن داشت؛ اين است. 
وضع شما الان اين است، عزيزان من! كربلا تا آخر دنيا گسترده است، كربلا كه 
به مرزهاى آن ميدان چند صدمترى محدود نم‏ىشد. الان هم آن روز است. 
همهى‏ دنياى استكبار و ظلم، امروز مواجهند با جمهوى اسلامى. البته امروز بهتر 
از زمان امام حسين است - حقاً و انصافاً - بايد اين را قبول كرد. امروز بالاخره 
در لابلاى اين ظلمات، روشنى هاىي ديده ميشود، كسانى هستند، افرادى 
هستند، روشنفكرانى، مردمان آگاهى، وانگهى ملتهاىي، گوشه و كنار دنيا، 
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خب ارتباطات خوب است. اما دشمن، وضع دشمن اسلام و دشمن جمهورى 
اسلامى و دشمن اين حقى كه در اختيار شماست، اين گوهر گرانمايهىي‏ كه 
توى مشت شماست؛ دشمن او، دشمن همه جا گستردهىي‏ است. از دولت 
استكبارى امريكا شما بگيريد، تا فرهنگ حاكم بر بسيارى از جوامع امروز 
دنيا - اعمّ از جوامع غربى و دنباله‏روان‏شان - تا دلهاى فريب‏خوردهىي‏ كه 
حتى توى خانهى‏ شما دارند زندگى مك‏ىنند - يعنى تو همين چهارديوارى 

اين كشور الهى و حسينى - تا اين‏جاها گسترده است.1

7-2. امام راحل)قدس سره(	
نكتهى‏ دوم اين است كه اين شخصيت داراى ابعاد گوناگون هيچ اصرارى و 
عجلهىي‏ نداشت كه آن زيباييها، درخشندگيهاى وجود خود را به رخ كسى 
بكشد. هر وقت، هرجا تكليف شرعى او را وادار به يك حركتى كرد، يك بعدى 
از ابعاد او آشكار شد. من از سال 37 شروع مك‏ىنم، سالى كه‏من خودم به قم 
رفتم و اول بار امام را از نزديك ديدم. البته قبل از او شنيده بوديم در مشهد 
كه درقم يك مدرسى، استاد بزرگى هست جوان‏پسند و برجسته. وقتى رفتيم 
قم، طلبهى‏ جوانى كه قم وارد م‏ىشود دنبال استاد م‏ىگردد. در حوزه‏هاى 
علميه انتخاب استاد اجبارى نيست. هر كسى طبق پسند و سليقهى‏ خود 
استاد را انتخاب مك‏ىند. استادى كه طلاب جوان و مشتاق را در وهلهى‏ اول 
به خود جلب مك‏ىرد، همين مردى بود كه آن روز در ميان شاگردانش به 
عنوان »حاج آقا« شناخته م‏ىشد. «حاج آقا»، »حاج آقا روح ‏الله« درس او كه 
م‏ىرفتند، مجموعهى‏ جوانان فاضل و درسخوان و پرشوق درمحفل درس او 
جمع بودند. ما دريك چنين فضاىي وارد شديم، مردى مظهر نوآورى علمى و 

1 ؟؟؟
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تبحر در فقه و اصول. بنده قبل از او استاد بزرگى را در مشهد ديده بودم، كه 
مرحوم آية‏الله ميلانى باشد كه از فقهاى برجسته بود، در قم هم همان وقت 
رييس حوزهى‏ علميهى‏ قم كه استاد امام هم بود، مرحوم آية‏الله العظمى 
بروجردى بود، بزرگان ديگرى هم بودند. اما آن محفل درسى كه دلهاى جوان 
و مشتاق و كوشا و علاقه‏مند به استعدادهاى خوب را جذب مك‏ىرد، آن درس 
امام بود؛ فقه و اصول. يواش يواش از قديم‏ىترها شنيديم كه اين مرد فيلسوف 
بزرگى هم هست و در قم درس فلسفهى‏ او درس اول فلسفه بوده است. لكن 
حالا ترجيح م‏ىدهد كه فقه تدريس كند. شنيديم كه اين مرد معلم اخلاق 
بوده است و كسانى در درس اخلاق او شركت مك‏ىردند و او به تقويت فضايل 
اخلاقى در جوانها همت م‏ىگماشته است. در خلال درس در طول سالها، اين 
را از نزديك هم ما مشاهده كرديم. اما تا اين‏جا شخصيت اين مرد بزرگ كه 
باطن او سرشار ازخصوصيات ناشناخته است براى اكثر مردم در آن روز، فقط 
به عنوان يك استاد عالم و شاگردپرور و يك تهذيب كنندهى‏ اخلاق طلاب و 
شاگردان شناخته م‏ىشد. در سال 1340 مرحوم آية‏الله بروجردى - مرجع 
تقليد - وفات پيدا كرد. مراجع بزرگوارى بودند مطرح شدند، دوستانشان نام 
آنها را م‏ىآوردند، اين‏جا يك صحنهىي‏ شد براى اين ك‏ه مرد نشان داد به همه 
كه درس اخلاقى كه م‏ىگفته است، فقط زبان و ياد دادن به ديگران نبوده 
است. خود او اولين عامل به درسهاى تهذيب نفس است. همه ديدند، همه 
فهميدند، و تصديق كردند كه اين مرد از مقام، ازمطرح شدن، از رياست؛ حتى 
است،  معنوى  و  روحانى  رياست  يك  كه  باشد  مرجعيت  رياست  آن  اگر 
رو‏ىگردان است و براى مقام ومنصب و رتبه و شخصيت هيچگونه تلاشى 
نمك‏ىند، بلكه اگر ديگران هم بخواهند تلاش كنند تا آن‏جاىي كه بتواند مانع 
م‏ىشود. بعد از گذشت حدود يكسال و نيم از فوت مرحوم آية‏الله بروجردى 
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نهضت اسلامى شروع شد. در سال 1341، نيمهى‏ دوم آن سال، اين‏جا يك 
بعد ديگرى از ابعاد اين شخصيت آشكار شد و آن هوشيارى و تيزفهمى و توجه 
به نكاتى كه غالباً به آن توجه نمك‏ىردند از يك طرف و غيرت دينى از يك 
طرف ديگر. خب خيليها شنيدندكه تصويب نامهى‏ دولت در آن روز قيد 
مسلمان بودن را در منتخب و سوگند به قرآن را حذف كرده است. خيلى 
توجه نكردند كه اين‏ چقدر اهميت دارد. اما خيلى اهميت داشت. دليل هم اين 
بود كه آن رژيم با اين ك‏ه مجلس شوراى ملى آن زمان مجلس فرمايشى بود، 
خودشان آن را تشكيل م‏ىدادند و نامزدهاى مورد قبول خودشان فقط به 
آن‏جا م‏ىرفتند. در واقع انتخاب مردم وجود نداشت؛ انتصاب بود. با وجود اين 
آن رژيم آن مقررات مربوط به انجمنها و اين مسألهى‏ اسلام را جرأت نكرد در 
وقتى كه مجلس بود مطرح كند، ترسيد منعكس بشود، گذاشتند در غياب 
مجلس. مجلس را آن وقت منحل كرده بودند. مجلس نبود، تصويب نامهى‏ 
دولت در محيط دربستهىي‏ اين را تصويب كردند. اين نشان م‏ىداد پشت سر 
اين قضيه حرفهاى فراوانى است، مقاصد زيادى است. اين را كسى نم‏ىفهميد. 
امام اين را فهميد و ايستاد. غيرت دينى او، او را وادار كرد كه در اين مسأله 
پيش‏قدم بشود، مبارزهى‏ براى اين زاويهى‏ عل‏ىالظاهر كوچك ضداسلامى را 
شروع كند و اين كار را هم كرد. در همين جا يك نكتهى‏ مهمى وجود دارد. 
حتى در ميدان مبارزه هم امام بزرگوار نخواست جلو بيفتد. خود ايشان براى 
ما نقل كردند كه در اول شروع نهضت در منزل مرحوم آية‏الله حائرى يك نفر 
از مراجع معروف وقت زمان از هم دوره‏هاى امام در آن ‏جا بودند، امام خودشان 
گفتند. گفتند من به ايشان گفتم كه شما جلو بيفتيد، ما هم دنبال شما 
حركت مك‏ىنيم. يعنى امام مقصودش اين بود كه تكليف انجام بگيرد. آن 
فريضهىي‏ كه بر دوش خود احساس مك‏ىرد او را انجام بدهد. جلو افتادن 
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تويش نبود. البته خب ديگران آن‏ قدر تواناىي و جرأت ورود در اين ميدان را 
نداشتند. به امام نم‏ىرسيدند، امام به طور طبيعى رهبرى و سررشته دارى اين 
حركت را برعهده ‏داشت. اين مبارزه را امام شروع كرد، به مردم تكيه كرد. تا 
آن روز هيچ كس از بزرگان حوزه‏هاى علميه و مراجع حدس نم‏ىزد كه بتواند 
يك حركت دينى، آن هم در آن دوران اختناق اين‏جور پشتيبانى مردم را 
جلب كند. اما امام در همان روز گفت من به پشتيبانى اين مردم حركت 
مك‏ىنم. مردم را دعوت مك‏ىنم به اين بيابان قم. م‏ىدانست كه اگر مردم را 
دعوت كند، از همهى‏ ايران جمع م‏ىشوند، يك اجتماع عظيم غيرقابل علاج 
براى دولت آن وقت و رژيم فاسد به وجود م‏ىآوردند. اين اعتماد را به مردم 
آن‏جا نشان داد. يك بعُد جديدى از شخصيت اين ‏مرد آشكار شد؛ بعُد قدرت 
رهبرى، شجاعت سياسى، آشناىي با ريزهك‏اريهاى كارهاى دشمن، هوشيارى 
نسبت به هدفهاى دشمنان. اين بعُد در عمل آشكار شد. سال 42 يعنى سال 
دوم مبارزه رسيد كه سال شدت عملها و فشارها و كشتارها بود. آن‏جا امام 
مثل خورشيدى در آسمان اميدهاى ملت ايران ظاهرشد. در موضع يك مرد 
فداكار، يك آتشفشان، كسى كه همهى‏ احساسات لازم براى يك مرد جهانى، 
يك مرد ميهنى، يك مرد اسلامى در او جمع است. شجاعت لازم را دارد، 
قدرت بسيج عظيم‏ مردم را دارد، صراحت لازم را دارد. چه در اول سال چهل 
و دو كه ‏ماجراى حملهى‏ كماندوها به مدرسهى‏ فيضيهى‏ قم و حوزهى‏ قم 
پيش آمد و چه در پانزده خرداد سال چهل و دو كه عظمت امام، آن‏جا آشكار 
شد. يعنى ملت ايران، ناگهان احساس كرد يك پشت و پناهى دارد، يك قلهى‏ 
عظيمى وجود دارد كه م‏ىتواند به او چشم بدوزد و به او توجه كند. امام در 
پانزده خرداد اين‏ جور ظاهر شد در صحنه. بعد از اين ماجرا، خب زندان و 
تبعيد و فشارهاى فراوان و، امام آن روز جوان نبود. براى ماها كه آن روز جوان 
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بوديم، زندان رفتن و ماجراهاى مشكلى كه پيش م‏ىآمد، خيلى سخت نبود؛ 
بيشتر شبيه يك سرگرمى بود. اما امام در آن سال، در سال شروع مبارزه 
شصت ‏و سه سالش بود. در شصت ‏و سه سالگى، اين مرد با جوشش احساس 
خود م‏ىتوانست احساسات يك ملت را به جوشش بياورد. زندان رفتن، تبعيد 
شدن براى كسى درآن سنين كار آسانى نبود، اما اين فداكارى، از خودگذشتگى، 
خطرپذيرى در اين مرد آشكار شد. اين هم يك بعد جديدى بود. يعنى مردى 
كه در راه ‏آرمانهاى بزرگ، در راه تكليف شرعى، هيچ مشكلى براى او نم‏ىتواند 
مانع راه بشود. بعد هم منتهى شد در طول سال چهل‏ و دو و چهل ‏و سه به 
تبعيد چهارده سالهى‏ امام؛ اول به تريكه، بعد هم به عراق. دوران تبعيد امام، 
ابعاد تازهىي‏ از شخصيت اين مرد كم‏نظير و حقيقتاً در زمان ما استثناىي 
بروزكرد. چيزهاىي كه انسان در زندگى شخصيتهاى بزرگ به ندرت بعضى از 
آنها را انسان مشاهده مك‏ىند. اولاً در موضع يك طراح فكرى، به قول معروف 
مذاكرات سياسى يك تئورسين، يك طراح كه طرح يك حكومت را، طرح يك 
نظام را، طرح يك بنا و دستگاه جديد را م‏ىريزد. آن هم طرحى كه هيچگونه 
سابقهى‏ موجود و محسوسى درمقابل چشم ندارد. مبانى اسلامى با توجه به 
نيازهاى دنياى جديد و مسايلى كه در دنيا مطرح است، تريكب اين مسايل 
م‏ىشود طراحى يك نظام. اين يك بعد بود، بعد ديگر اين بود كه اين‏مرد، با 
اينك‏ه در ايران نبود، از راه دور، مدت چهارده سال قضاياى مبارزات اسلامى و 
نهضت اسلامى درايران را به معناى واقعى كلمه رهبرى كرد. درطول اين مدت 
چهارده سال كه بخصوص چند سال اخير، يعنى از سالهاى چهل و نه، پنجاه 
تا پنجاه و چهار و پنجاه و پنج، دوران شدت اختناق بود و فشار عجيبى بود، 
سياسى،  مبارز،  مخفى،  گوناگون،  سياسى  احزاب  گروهكها،  گروهها،  خب 
غيرسياسى بوجود م‏ىآمدند. همه در زير فشارهاى رژيم مضمحل م‏ىشدند، 
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از بين م‏ىرفتند يا ب‏ىخاصيت م‏ىشدند. با اينك‏ه بعضى از آنها پشتيبانهاى 
سياسى بين‏المللى هم داشتند. به بلوك شرق و غرب، به شرق بخصوص 
متصل بودند، هدايت م‏ىشدند، كمك م‏ىشدند. اما نهضت امام كه متكى به 
تشكيلات حزبى نبود. امام هيچ تشكيلات حزبى در داخل كشور نداشت. 
عدهىي‏ شاگردان و دوستان و آشنايان به فكر او بودند و متن مردم. امام هم 
وقتى در اعلاميه‏ها صحبت مك‏ىرد، مخاطب او، آن عده دوستان و آشنايان 
مخصوص او نبودند؛ مخاطب او متن مردم بودند. با متن مردم و تودهى‏ مردم 
حرف م‏ىزد، آنها را هدايت مك‏ىرد و توانست در طول پانزده سال، چهارده 
سال از راه دور اين مايهى‏ فكر اسلامى و نهضت اسلامى را اولاً در ذهنها عميق 
كند، ثانياً درسطح جامعه توسعه بدهد. دلهاى جوانها و ذهنها و ايمانها و فكرها 
را به آن متوجه بكند تا زمينه آماده بشود براى آن انقلاب عظيم. اين كار را در 
واقع ‏امام‏ كرد. خيليها در داخل كشور كارهاى بزرگ و مخلصانه و فداكارانهىي‏ 
انجام م‏ىدادند، اما اگر مركزيت امام نبود، هيچكدام از اينك‏ارها نبود. همهى‏ 
اين تلاشها شكست م‏ىخورد، همهى‏ اين انسانها از نفس م‏ىافتادند. آن كسى 
كه از نفس نم‏ىافتاد، او بود و ديگران هم به نيروى او قوت م‏ىگرفتند و نيرو 
م‏ىگرفتند. بعُد هدايت حقيقى يك حركت انقلابى يك نهضت بزرگ، در طول 
مدت چهارده سال و عبور دادن آن از آن همه عقبات گوناگون و طورى شد 
كه افكار غيراسلامى و ضداسلامى به انزوا كشيده شدند، به حاشيه رانده شدند. 
روزبه‏روز فكراسلامى و اين تفكر منطقى و مستحكم و قوى غلبهى‏ خود را بر 
امام  مهم، حضور  قضاياى  همهى‏  در  كرد.  ثابت  و  كرد  آشكار  ديگر  افكار 
محسوس بود. درسال هزاروسيصدوچهل وهفت، فكر ولايت فقيه را امام در 
نجف؛ مركز فقاهت با اتكاء به مايه‏هاى محكم فقهى از آب درآورد. البته ولايت 
فقيه جزو مسلمات فقه شيعه است. اينى كه حالا بعضى نيمه سوادها م‏ىگويند 
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امام ولايت ‏فقيه را ابتكار كرد و ديگر علما آن را قبول نداشتند. اين ناشى از 
ب‏ىاطلاعى است. كسى كه با كلمات فقها آشناست م‏ىداند مسألهى‏ ولايت 
فقيه جزو چيزهاى روشن و واضح در فقه شيعه است. امام، كارى كه امام كرد 
اين بود كه اين فكر را با توجه به آفاق جديد و عظيمى كه دنياى امروز و 
سياستهاى امروز و مكتبهاى امروز دارند، توانست مدوّن كند و آن را ريشه دار 
و مستحكم و مستدل و همراه با يكفيت به شكلى كه براى هر انسان صاحب 
نظرى كه با مسايل سياسى روز و مكاتب سياسى روز هم آشنا هست، قابل 
فهم و قابل قبول باشد در بياورد. اين كار بزرگ امام بود كه اين كار درسال 
چهل و هفت انجام شد. در ايران، عزيزان من در آن دوران چهارده ‏ساله، 
بخصوص در اين سالهاى آخر، مبارزين اسلامى احساس تنهاىي نمك‏ىردند، 
هميشه احساس مك‏ىردند كه امام با آنها مرتبط و متصل است. در ماجراى 
درگذشت فرزندش، يك بعد ديگر از ابعاد اين شخصيت عظيم آشكار شد. خب 
خيليها بزرگند، عالمند، شجاعند، اما آن كسانى كه اين عظمتها در درون 
عواطف آنها و در زوايا و اعماق دل آنها امتداد داشته باشد، خيلى زياد نيستند. 
مرد مسنّى درسنين نزديك به هشتاد سال، آن وقت امام نزديك به هشتاد 
سال سنش بود، آن وقتى كه آن فرزند فاضل و برجسته‏اش از دنيا رفت. پسر 
او هم يك پسر برجستهى‏ فاضل، يك عالم ممتاز. يك اميد آينده در واقع. اين 
پسر ازاين مرد گرفته شد. جملهىي‏ كه از امام نقل شد و شنيده شد كه ايشان 
گفتند، اين بود كه اين لطف خداست. اين را مهربانى الهى، لطف پنهانى خدا 
تلقى كرد. اين‏جور فهميد كه خدا به او لطف كرد، آن هم لطفى پنهانى. فرمود 
اين از الطاف خفيهى‏ الهى بود. ببينيد چقدر عظمت م‏ىخواهد در يك انسان! 
اين مصيبتها، اين سختيها، اين شدتهاىي كه در دوران ‏انقلاب وارد آمد بر اين 
مرد بزرگ و او مثل كوه استوارى آنها را تحمل كرد، ريشه‏اش در همين 
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عظمت روحى است كه در مقابل مرگ عزيزى اينچنين يك چنين برخوردى 
پيدا مك‏ىند، بعد هم قضاياى بعدى بود. تبعيد ايشان از عراق و شروع هجرت. 
هجرت به كويت كه نشد، هجرت به پاريس و فرمود اگر چنانچه به من اجازهى‏ 
اقامت در كشورى ندهند، فرودگاه به فرودگاه خواهم رفت و پيامم را به همهى‏ 
دنيا خواهم رساند. يعنى آن عظمت، آن شجاعت، آن شرح صدر، آن استقامت 
كم‏نظير، آن قدرت رهبرى الهى و پيامبرگونه، خودش را اين ‏جا نشان داد. اين 
باز بعد جديدى بود از ابعاد شخصيت اين بزرگوار. بعد هم آمدن به ايران و 
مواجههى‏ با آن قضايا و تشكيل نظام جمهورى اسلامى. آنچه در دورهى‏ بعد 
از تشكيل نظام جمهورى اسلامى از ابعاد وجودى امام مشاهده شد، اين به 
مراتب به نظر من مهمتر و عظيم‏تر بود از آنچه كه قبلًا ديده شده بود. در اين 
دوران، امام اين شخصيت برجسته و ممتاز، در دو بعد و دو چهره مشاهده 
م‏ىشود؛ در دوران حكومت. يك چهره چهرهى‏ رهبر و زمامدار است، يك 
چهره چهرهى‏ يك زاهد و عارف. تريكب اين دو با هم، از آن كارهاىي است كه 
جز در پيامبران، جز درمثل داود و سليمان، جز در پيامبرى مثل پيامبر خاتم 
)صل‏ىالله‏عليه‏واله‏وسلّم( انسان نم‏ىتواند ديگر پيدا بكند تريكب اين دوبعد در 
زندگى اين مرد. اينها حقايقى است كه ملت ايران اينها را درطول سالهاى 
متمادى لمس كرده، ما هم كه ازنزديك اينها را مشاهده كرديم و ديديم. 
امام به يك چنين چيزى دعوت  اين است؛ تربيت قرآنى.  تربيت اسلامى 
مك‏ىرد همه را ونظام اسلامى را براى تربيت انسانهاىي ازاين قبيل م‏ىخواست 
و م‏ىپسنديد. همان‏طور كه خود او مظهر اعلاى او بود. درچهرهى‏ يك حاكم 
و زمامدار و رهبر، امام بزرگوار مردى بود هوشيار، باشهامت، با تدبير، با ابتكار، 
دريادل، امواج سهمگين در مقابل او چيز كم‏اهميتى محسوب م‏ىشدند. هيچ 
حادثهى‏ سنگينى نبود كه بتواند او را شكست بدهد، او را به خضوع در مقابل 
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آن حادثه وادار كند. از همهى‏ حوادث تلخ و سختى كه در زمان ده‏سالهى‏ 
رهبرى آن بزرگوار پيش آمد كه خيلى زياد هم بود، امام از همهى‏ اين حوادث 
آن  امريكا،  حملهى‏  آن  جنگ،  آن  حوادث؛  آن  از  هيچكدام  بود.  بزرگتر 
توطئه‏هاى كودتا، آن ترورهاى عجيب و غريب، آن محاصرهى‏ اقتصادى، آن 
كارهاى عظيم و عجيب و غريبى كه دشمنان با شكلهاى مختلف مك‏ىردند، 
هيچكدام نم‏ىتوانست اين مرد بزرگ را دچاراحساس ضعف و شكست بكند. 
از همهى‏ اين حوادث قويتر وبزرگتر بود. معتقد به مردم بود. حقيقتاً به آراء 
مردم اعتقاد داشت. به نظر مردم، به رأى مردم اعتقاد داشت كه من حالا در 
آن خطبهى‏ دوم دراين‏باره مختصرى صحبت خواهم كرد. به مردم ازصميم 
قلب علاقه داشت. به مردم عشق م‏ىورزيد، مردم را دوست م‏ىداشت. آنچه را 
كه دريك زمامدار كارآمد وقوى - در زمامداران مختلف عالم - ما ديديم كه 
مايهى‏ امتياز آنها م‏ىشد، درامام اغلب آن صفات را تا آن جاىي كه من بررسى 
هم  بود،  عاقل  هم  م‏ىديديم.  مجتمع  ما  را  اينها  رسيده  ذهنم  وبه  كردم 
دورانديش بود، هم محتاط بود، هم دشمن شناس بود، هم به دوست اعتماد 
مك‏ىرد، هم ضربهىي‏ را كه به دشمن وارد مك‏ىرد، ضربهى‏ قاطع وارد مك‏ىرد. 
همهى‏ آن چيزهاىي كه براى يك انسانى لازم است تا بتواند دريك چنين 
جايگاه حساس و خطيرى انجام وظيفه كند و خدا و وجدان خود را راضى 
بكند، دراين مرد جمع بود. درمورد اعتمادبه مردم، امام اولى كه انقلاب پيروز 
شد م‏ىتوانستند اعلام كنند كه نظام ما، يك نظام اسلامى است؛ نظام جمهورى 
اعتراضى  هم  هيچكس  نخواهند،  نظرى  هيچ  هم  مردم  از  است،  اسلامى 
نمك‏ىرد؛ اما اين كار را نكردند. رفراندوم دربارهى‏ اصل نظام‏و يكفيت نظام را 
امام راه انداخت. ازمردم نظر خواست، مردم گفتند جمهورى اسلامى، تحكيم 
را  اساسىي‏ى  قانون  يك  م‏ىتوانست  امام  اساسى،  قانون  تعيين  براى  شد. 
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پيشنهادكند - مطرح كند - همهى‏ مردم هم يا يك اكثريت قاطعى از مردم 
يقيناً قبول مك‏ىردند. م‏ىتوانست عدهىي‏ را معين كند، بگويد اينها بروند قانون 
اساسى بنويسند، هيچكس اعتراض نمك‏ىرد. اما امام اين كار را نكرد. امام، 
انتخابات خبرگان را به راه‏انداختند، حتى عجله داشتند كه اين كار هرچه 
زودتر انجام بگيرد. در انقلابهاى دنيا، آن كسانى كه يك انقلابى را -  حالا 
آنك‏ه اسمش انقلاب است. غالباً هم كودتا است، انقلاب نيست؛ مثل انقلاب، 
دربين انقلابهاى دنيا خيلى كم‏پيشامده است؛ همانى كه هست - آن كسانى 
كه در رأس كار قرارم‏ىگيرند براى خودشان يك سال، دوسال فرصت قرار 
م‏ىدهند. م‏ىگويند ما تا وقتى آمادهى‏ براى رأى گيرى بشويم، بايد يكسالى 
بگذرد. همان را هم غالباً تمديد مك‏ىنند، امام دو ماه از پيروزى انقلاب نگذشته 
بود كه اولين انتخابات را؛ يعنى همان رفراندوم قانون اساسى را به راه انداخت. 
يكى، دوماه بعدانتخابات خبرگان بود. چندماه بعد انتخابات رياست جمهورى 
بود. چندماه بعد انتخابات مجلس بود. دريكسال - كه همان سال پنجاه وهشت 
باشد - چهارباراز آراء مردم امام استفسار كرد براى چيزهاى گوناگون. براى 
اصل نظام، براى قانون اساسى نظام كه قانون اساسى يك بارخبرگانش انتخاب 
شدند، يكبار خود قانون اساسى به رأى گذاشته شد براى رياست جمهورى، 
براى تشكيل مجلس شوراى اسلامى. يعنى به معناى واقعى كلمه امام معتقد 
بود به آراء مردم. آن چه را كه مردم م‏ىخواهند و آراءشان برآن متمركز 
م‏ىشود. البته دراين كارها هيچ وقت سررشتهى‏ كار راهم به دست سياستبازها 
نم‏ىداد. مردم غير ازسياست بازهايند، غير مدعيان سياستند، غير ازمدعيان 
طرفدارى مردمند؛ مردم. امام به مردم اعتماد داشت. خيلى از گروهها و احزاب 
و داعيه‏داران و سياست بازها و حزب‏بازها و اينها بودند، امام به اينها كارى 
نداشت، ميدان هم به اينها نم‏ىداد كه بيايند زياده‏طلبى كنند، به نام مردم 
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حرف بزنند، عوض مردم تصميم بگيرند، لكن به آراء مردم احترام م‏ىگذاشت. 
جنگ پيشامد، درنقش يك فرماندهى‏ نظامى، فرمانده نيروهاى مسلح امام 
ظاهرشد. مسألهى‏ اقتصاد پيش آمد، محاصرهى‏ اقتصادى امام پشتيبان كامل 
بود، پشتيبان روحى دستگاههاى دولتى. اول انقلاب براى كارهاى گوناگون 
حمايت از مستضعفان و محرومان، امام دستورات فراوانى دادند، كارهاى زيادى 
انجام گرفت. مؤسساتى مثل جهاد سازندگى، مثل بنياد مسكن، مثل كميتهى‏ 
امداد، مثل بنياد مستضعفان، مثل بنياد جانبازان، بنياد پانزده خرداد، براى 
كمك رسانى به مردم؛ يعنى مسائلى كه براى امام مطرح بود در حاكميت، در 
ادارهى‏ كشور اينها بود. اين بعد حاكم و رهبر بودن ‏امام در موضع يك انسان 
مقتدر، يك انسان با اراده، انسانى كه جنگ اگر پيش بيايد در او م‏ىتواند 
تصميم بگيرد، اگر صلح هم باشد م‏ىتواند تصميم بگيرد. براى ادارهى‏ يك 
كشور، براى مواجهى‏ با دشمنان م‏ىتواند تصميم بگيرد. اين در منظر يك 
رهبر، يك حاكم، يك زمامدار مقتدر. اما همين انسان در چهرهى‏ زندگى 
شخصى وخصوصى خود، وقتى انسان آن ‏جا را نگاه مك‏ىند، در چهرهى‏ يك 
انسان زاهد، يك انسان عارف، يك انسان منقطع از دنيا؛ دنياى بد، همان 
چيزى كه خود او م‏ىگفت دنياى بد آنى است كه در درون شما است. اين 
ظواهر طبيعت؛ زمين و درخت، آسمان و اختراعات و اينها دنياى بد نيست، 
اينها نعمتهاى خداست، بايد اينها را آباد كرد. دنياى بد آن خودخواهى، آن 
افزون طلبى، آن احساس تعلقى است كه در دل توست؛ در درون توست. امام 
از اين دنياى بد به كلى منقطع بود. براى خودش هيچى نم‏ىخواست. براى 
تنها پسرش كه عزيزترين انسانها براى امام مرحوم آقاى حاج احمد آقا بود. 
بارها ما اين را از امام شنيده بوديم. م‏ىگفتند اعزّ اشخاص در نظر من ايشان 
است؛ مرحوم حاج احمدآقا، عزيزترين اشخاص. اين پسر تنهاى عزيزترين امام، 
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در ده سال آن حكومت، آن زمامدارى و رهبرى بزرگ يك خانه براى خودش 
نخريد. امام براى پسرش يك خانه نخريد. دريك زندگى محدودى - ما مكرر 
رفته بوديم، ديده بوديم - تو دو سه تا اطاق در آن باغچهىي‏ كه پشت حسينيهى‏ 
منزل امام بود عزيزترين كس امام زندگى مك‏ىرد. خود آن بزرگوار براى خود 
زخارف دنيوى، ذخيره، افزون طلبى، نداشت و نخواست بلكه به عكس هداياى 
فراوانى براى امام م‏ىآوردند، آن هدايا را امام در راه خدا م‏ىداد. آنچه را هم كه 
داشت كه مال خود او بود، مربوط به بيت‏المال نبود، اين را درمصرف بيت‏المال 
مصرف مك‏ىرد. همان آدمى كه حاضرنبود آن روز باده ميليون، پانزده ميليون 
م‏ىشد يك خانهى‏ قابل قبولى خريد. براى پسرش ده، پانزده ‏ميليون مصرف 
كند - ولو از مال شخصى - و خانه بخرد، صدها ميليون مال شخصى خود را 
صرف كرد براى نقاط مختلف، براى آبادانى، براى كمك به فقرا، براى رسيدگى 
به سيل زدگان و جاهاى مختلف كه ما اطلاع داشتيم. مواردى پولهاى شخصى 
خود امام بود كه داده بود به اشخاصى بروند مصرف كنند. هداياىي بود كه 
اهل  اهل خلوت،  بودند.  آورده  امام  براى  و دوستان  و علاقه‏مندها  مريدها 
عبادت، اهل گريهى‏ نيمه‏شب، اهل دعا، تضرع، ارتباط با خدا، شعر و معنويت 
را  ايران  ملت  او دشمنان  كه چهرهى‏  مردى  آن  حال،  و  ذوق  و  عرفان  و 
م‏ىترساند، به خود م‏ىلرزاند، آن سد مستحكم و كوه استوار، وقتى كه اين 
مسائل عاطفى، مسائل انسانى پيش م‏ىآمد، يك انسان لطيف، يك انسان 
كامل، يك انسان مهربان. من نقل كردم يك وقتى دريكى ازسفرهاى من در 
آن روز يك خانمى خودش را رساند به من، گفت به امام از قول من بگوييد 
من پسرم اسير بود - دراوقات جنگ - و اخيراً خبر كشته‏ شدن پسرم را 
شنيدم؛ پسرم شهيد شده و اين را براى من خبر آوردند. از قول من به امام 
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بگوييد امام، من پسرم كشته شده اما براى من اهميت ندارد، براى من سلامت 
شما اهميت دارد. اين را با يك هيجانى، با يك احساسى اين خانم به من گفت. 
من آمدم خدمت امام، رفتم داخل، سرپا ايشان ايستاده بودند، همين مطلب 
را برايشان نقل كردم. اين كوه استوار و وقار و استقامت مثل درخت تناورى كه 
ناگهان بر اثر يك طوفانى خم بشود، در خود فرو رفت؛ مثل كسى كه بشكند. 
دل او، روح او، جان او و جسم او تحت تأثير اين حرف مادر شهيد قرار گرفت، 
چشمانش پر اشك شد. در يك جلسهى‏ خصوصى با دو سه نفر دوستان شب 
منزل مرحوم آقاى حاج احمد آقا نشسته ‏بوديم، ايشان هم نشسته بودند. يكى 
از ما گفتيم آقا شما مقامات معنوى داريد، مقامات عرفانى داريد يك چند 
جملهىي‏ ماها را نصيحت كنيد، يك چيزهاىي به ما بگوييد، ما را هدايت كنيد. 
اين مردى كه همين‏ جور هم بود؛ اهل معنا بود، اهل سلوك بود، اين مرد 
باعظمت در مقابل اين جملهى‏ ستايش گونهى‏ يك شاگردش - خب همهى‏ 
ما مثل شاگردان، مثل فرزندان امام بوديم، رفتار ما مثل فرزند در مقابل پدر 
بود - اين جمله ستايش آميز كوتاه آن چنان اين مرد را در حال حيا و 
شرمندگى و تواضع فرو برد كه اثر او در رفتار او و جسم او و يكفيت نشستن 
او محسوس شد. شرمنده شديم كه اين حرف را زديم كه موجب اين شد كه 
امام حيا كند. آن مرد شجاع، آن نيروى عظيم، در قضاياى عاطفى و معنوى، 
اين‏جور متواضع، با حيا. ابعاد گوناگونى شخصيت امام دارد. به هر حال انسان 
بزرگى بود در زمان ما و آن نكتهى‏ آخرى كه من م‏ىخواهم عرض بكنم اين 
است كه همهى‏ اينها را امام از عمل به ‏دين، از پايبندى به دين، از تقوا، از 
مطيع امر خدابودن داشت. خود او هم بارها اين مضمون را در گونه‏ گونه 
كلمات خود بر زبان م‏ىآورد و بيان مك‏ىرد. هرچه هست از خداست. همه چيز 
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ازخدا م‏ىدانست. هضم در ارادهى‏ خدا بود، حل درحكم الهى بود. انقلاب را 
خدا پيروز كرد، خرمشهر را خدا آزاد كرد. مردم را خدا دلهايشان جمع كرد. 
همه چيز را از منظر الهى م‏ىديد. عامل به احكام بود. خداى متعال هم درهاى 

رحمت را به روى او بازكرد. 1
حرف دل امام كه با صد زبان، آن را گفته و فقط با فرياد سياسى آن را نگفته 
است؛ بلكه در آن، فرياد سياسى و شعر عرفانى و لبخند و اخم و گريه براى 

يك حادثهى‏ كوچك هست، در جامعه بماند.
مادر اسيرى - نم‏ىدانم در تبريز بود، يا در جاى ديگر - به من گفت كه بچه‏ام 
اسير بود، امروز خبر آمد كه شهيد شده است. شما برو به امام بگو كه فداى 
سرتان، من ناراحت نيستم. اين زن، وضع خيلى عجيبى داشت. ديدم جمعيت 
را م‏ىشكافد و م‏ىآيد. نم‏ىگذاشتند بيايد؛ من گفتم بگذاريد بيايد، ببينم چه 
م‏ىگويد. آمد اين حرف را زد. از اين حرف، من خيلى تحت تأثير قرار گرفتم. 
وقتى كه خدمت امام آمدم، يادم هم رفت اول بگويم؛ بعد كه بيرون آمدم، 
يادم آمد. به يكى از آقايانى كه در آن‏جا بود، گفتم به امام عرض بكنيد، يك 
جمله ماند. ايشان، پشت درِ حياط اندرونى آمدند، من هم به آن‏جا رفتم. وقتى 
حرف آن زن را گفتم، امام آن‏چنان چهرهىي‏ نشان دادند و آن‏چنان رقتى پيدا 
كردند و گريه‏شان گرفت كه من از گفتنش پشيمان شدم. اين، واقعاً خيلى 
عجيب است. ما اين‏ همه شهيد داديم، مگر شوخى است؟ هفتاد و دو تن از 
يلان انقلاب قربانى شدند، ولى او مثل كوه ايستاد و اصلاً انگار نه انگار كه 
اتفاقى افتاده است؛ حالا در مقابل اينك‏ه يك اسير را كشتند، چهره‏اش گريان 
م‏ىشود. اينها چيست؟ من نم‏ىفهمم. آدم اصلًا نم‏ىتواند اين شخصيت و اين 
هويت را توصيف كند. غرض، كار شما بايد همهى‏ اين جوانب را نشان بدهد.

1. ،  در خطبه‏هاى نماز جمعه. 1375/09/24 
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حرف دل امام، آن چيزى بود كه با همين صد زبان بيان شده؛ با اين يك زبان 
بيان نشده است. غلط است اگر كسى خيال كند كه م‏ىتوان در رؤيت سياسى 
امام، هويت و حرف و مرام امام را ديد؛ خيلى عميقتر از اين حرفهاست. يكى 
ديگر هم برود به شعر عرفانى امام بچسبد و خيال كند كه آن‏جا امام را 

م‏ىشود پيدا كرد. نخير، مجموعهى‏ اينها امام است.
اگر هركدام از ما بخواهيم در هر كار و نوشته و گفته و سخنرانىي‏ى و از جمله 
در اين مراسم و در آيندهى‏ نظام كوشش كنيم، بايد بتوانيم مجموعه را كامل 
كنيم؛ چون هركدام از ما در اين مجموعه، يك قطره و يك جزء به حساب 
م‏ىآييم. مجموعهى‏ ما، شكل هندسى پيچيدهىي‏ با هزاران خط موازى و عمود 
بر هم و متمايل با هم را تشكيل م‏ىدهد. هركدام از ما، يكى از اين خطوطيم. 
من يك خطم، شما يك خطيد، ديگران يك خطند. مجموع ما بايد بتواند آن 
شكل هندسى را به‏طور كامل حفظ كند؛ عمده اين است. در تمام اين جهات، 

بايد آن كمال و تمام امام و آن حالت جمعى او، مورد توجه قرار بگيرد.1
اعتقادم اين است كه اگر امام بزرگوار بي نظير ما ـ كه واقعاً در ميان مردم اين 
زمان، نظيري براي ايشان نمي شناسيم و بعد از ائمه هدي  و اولياءالله )عليهم 
السلام( نظير ايشان را بسيار كم سراغ داريم ـ با اين مفاهيم مأنوس نبود و 
با مناجات و دعا سروكار نداشت و اهل تضرع و استغفار و استغاثه و گريه و 
توسل نبود، بسيار بعيد بود كه خداي متعال اين همه توفيق را به ايشان ارزاني 
بدارد. موفقيتهاي اين بزرگوار، به ميزان زيادي مرهون همين ارتباط با خدا و 

باز بودن راه دل او با درگاه الهي و استغاثه و مناجات و دعا بود.2
وقتي که اعلام ميك‏نيم راه اماممان را قاطعانه دنبال خواهيم كرد، اولين 
تكليف اين است كه ببينيم عناصر اصلي حركت امام )قدس سره( چه بود... 

1.  در ديدار با اعضاى ستاد برگزارى مراسم اولين سالگرد ارتحال امام خمينى. 1369/03/01.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمع كثيري از پاسداران، در سالروز ميلاد امام حسين)ع( و روز پاسدار،1368/12/10.
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يقيناً امام با همان روحيه و روشي حركت مي كرد كه پيامبران الهي حركت 
ميك‏ردند. راه و هدف او هم براساس راه و هدف پيامبران بود.1

اين سه خصوصيت، در امام بزرگوار، برجسته بود. ايمان آن مرد بزرگ، نمونه 
و استثنايي بود. عمل صالح او، عملي بود كه بعد از صدر اسلام تا امروز، كسي 
آن را انجام نداده است؛ يعني تشكيل نظام اسلامي. تزيكة او هم، چنان بود كه 
در اوج شهرت و قدرت و محبوبيت، اوج عبوديت را براي خود انتخاب كرد، و 

هر روز كه گذشت، بر الحاح و تضرع و توسل او به خداي بزرگ، افزوده شد.2
عزيزان من! اين ملت، از لحاظ علم و فرهنگ و پيشرفتهاى فكرى و علمى 
و اجتماعى، عقب مانده و عقب افتاده نبود. اين را همين قدرتهاى تجاوزگر 
در طول زمانهاى گوناگون، به كمك حكام فاسد بر او تحميل كردند و ملت 
ايران را به زور و ظلم، از قافلهى‌ تمدن و دانش بشرى و پيشرفتهاى علمى، 
عقب نگهداشتند. اسلام آمد، اين ملت را زنده كرد و او را با تواناييهاى خودش 
آشنا نمود. خداى متعال، معلمى براى اين ملت فرستاد كه با زبان پيامبران با 
او حرف زد، او را بيدار كرد و به حق خود و قدرتش آشنا نمود. به او فهماند 
كه اگر يك ملت بخواهد اراده كند، چه معجزه‌هاى بزرگى از او و به دست او 
سر م‌ىزند. اين ملت بيدار شد. هجده سال است كه اين ملت با بهره‌گيرى از 
اين درسهاى آسمانى و الهى توانسته است يكى پس از ديگرى، اين بندهاى 
جادوىي را كه دشمنان در دست و پا و برگردن او بسته بودند، باز كند. از لحاظ 
علمى و سازندگى كشور، به حركت افتاد و از لحاظ اخلاقى و ارزشهاى دينى، 

راه زيادى را پيمود.3

1. رهبر معظم انقلاب، مراسم بيعت امام جمعه و اقشار مختلف مردم قزوين و...، 1368/3/31.
2. رهبر معظم انقلاب، مراسم  پنجمين سالگرد ارتحال حضرت امام )ره(، 1373/3/14.

3. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع نيروهاى شركت‌كننده در مانور عظيم طريق‌القدس،  1376/2/3 .
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7-3. شهدا	
فرزندان عزيز من! مواظب باشيد از مسألهى‌ دفاع مقدس كه در اين كشور 
انجام گرفت. آن جوانها مثل شماها  بزرگى  افتاد، غافل نشويد؛ كار  اتفاق 
بودند؛ اكثر اين جوانهاىي كه در جنگ نقشهاى مؤثر ايفا كردند، از قبيل 
همين دانشجوها بودند و خيل‌ىهايشان هم جزو نخبه‌ها بودند. دليل نخبه 
بودنشان هم اين بود كه يك جوان بيست‌ودو، سه ساله فرماندهى‌ يك لشكر 
شد؛ آن‌چنان توانست آن لشگر را هدايت كند و آن‌چنان توانست طراحى 
عمليات را، كه هرگز نكرده بود، بكند كه نه فقط دشمنانى را كه مقابل ما 
بودند - يعنى سربازان مهاجم بعثى عراق - متعجب كرد، بلكه ماهواره‌هاى 
دشمنان را هم متعجب كرد. ما والفجر هشت را كه حركت نشدنى و باور 
نكردنى است، داشتيم؛ درحالك‌ىه ماهواره‌هاى امريكاىي براى عراق - لابد اين 
موضوع را شنيديد و مطلعيد - كار مك‌ىردند؛ اطلاعات به آن كشور م‌ىدادند؛ 
يعنى دائماً قرارگاههاى جنگى رژيم بعثى با دستگاههاى خبرى امريكاىي و 
با ماهواره‌هايشان مرتبط بودند و آن ماهواره‌ها نقل و انتقال و تجمع نيروهاى 
ما را ثبت مك‌ىردند و بلافاصله به آنها اطلاع م‌ىدادند كه ايرانيها كجا تجمع 
كرده‌اند و كجا ابزار كار گذاشته‌اند. حتماً م‌ىدانيد كه اطلاعات در جنگ، نقش 
بسيار مهم و فوق‌العادهىي‌ دارد؛ اما زير ديد اين ماهواره‌ها، ده‌ها هزار نيرو رفتند 
تا پاى اروندرود و دشمن نفهميد! با شيوه‌هاى عجيب و غريبى كه م‌ىدانم 
شماها چيزى از آنها نم‌ىدانيد - البته آن‌وقت براى ماها روشن بود، بعد هم 
براى مردم آشكار شد؛ منتها متأسفانه معارف جنگ دست‌به‌دست نم‌ىشود؛ 
يكى از مشكلات كار ما اين است؛ لذا شماها خبر نداريد - اينها با كاميون، با 
وانت، به شكل‌هاى گوناگون، مثل اينك‌ه گويا هندوانه بار كرده‌اند، توانستند 
دهها هزار نيروى انسانى را با پوششهاى عجيب و غريب و در شبهاى تاريكى 



درسنامه فرهنگ 142

كه ماه هم در آن شبها نبود، به كنارهى‌ اروندرود منتقل كنند و از اروندرود كه 
عرض آن در بعضى از قسمتها به دو، سه يكلومتر م‌ىرسد، اين نيروهاى عظيم 
را عبور بدهند به آن طرف؛ از زير آب و با آن وضع عجيبى كه اروند دارد كه 
شماها شايد آن را هم ندانيد. اروند دو جريان دارد: يك جريان از طرف شمال 
به جنوب است كه آن، جريان اصلى اروند است و رودخانهى‌ دجله و فرات 
هم در همين جريان به اروند متصل م‌ىشوند و با هم به طرف خليج‌فارس 
م‌ىروند؛ جريان ديگر، عكسِ اين جريان است و آن، در مواقع مدّ درياست. در 
اين مواقع، آب دريا به قطر حدود دو، سه يا چهار متر از طرف دريا، يعنى از 
طرف جنوب، م‌ىآيد به طرف شمال؛ يعنى دريا سرريز م‌ىشود در رودخانه. با 
اين حساب، يعنى اروند دو جريان صدوهشتاد درجهىي‌ كاملًا مخالف همديگر 
دارد. به‌هرحال، با يك چنين وضع پيچيدهىي‌ - آن زمان ما در جريان جزئيات 
كار قرار م‌ىگرفتيم و آن دلهره‌ها و كذا و كذا - رزمندگان اسلام توانستند به 
آن‌جا بروند و منطقهىي‌ را فتح كنند و كار شگفت‌آورى را انجام دهند. اين كار، 
كار همين دانشجوها و همين جوانان و همين نخبه‌هاىي بود كه در بسيج و 
در سپاه بودند. آنها يك مشت جوان مؤمن بودند كه در برههى‌ بسيار حساسى 
آن كار را انجام دادند كه اگر آن كار را نمك‌ىردند، امروز بخشى از كشور شما 
هم رفته بود و حكومتى هم كه در ايران بود، حكومت شكست‌خوردهى‌ ضعيفِ 
تحقيرشدهى‌ ذليلى بود كه ناچار بود هرچه ديگران م‌ىگويند - نه بزرگها و 
گردنك‌لفت‌هاى دنيا، بلكه اين خرده‌ريزه‌هاى دور و اطراف حتى - تحمل كند. 
امروز يك كشور عزيز، قدرتمند و يك ملت سربلند و دولتى مقتدر در كشور 
شماست كه تصميم‌گيرهاى دنيا ناگزيرند و اقرار مك‌ىنند كه نظر جمهورى 
اسلامى را بايد در مسائل مهم و حساس جهانى ملاحظه و رعايت كنند. اين 
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به بركت آن فداكارىي‌ى است كه آن جوانها كردند؛ به ياد آن جوانها باشيد.
به ‌هرحال، اين را هم من عرض كنم: عزيزان من! شماها نخبه‌ايد؛ عزيزيد و 
نور چشم ما هستيد؛ اما يادتان باشد كه هرچه عالم‌تر و نخبه‌تر م‌ىشويد، 
متواضع‌تر شويد؛ اين را فراموش نكنيد. مبادا نخبه بودن خدا نكرده در شما 
نخوت ايجاد كند؛ نخبه بودن ملازمهىي‌ با نخوت‌گراىي ندارد؛ البته من در 
شماها نم‌ىبينم؛ چهره‌هاى نورانى شماها اين‌جور نشان نم‌ىدهد؛ اما به‌هرحال 
مراقب باشيد. فضاى نخبگى در كشور با فضاى تكبر بكلى بايد جدا شود. هرچه 
شما موفقيتهاى علم‌ىتان بيشتر شد، هرجا به تحقيق جديدى دست يافتيد و 
توفيق بيشترى پيدا كرديد، متواضع‌تر، مردم‌ىتر و خلاصه، خا‌ىكتر شويد؛ 

اين است كه م‌ىتواند تداوم پيشرفتها و فايدهى‌ وجود شما را بيشتر كند.1
اميدوارم اين سازمانهاى امدادگر - مانند هلال‏احمر و بنياد شهيد - خدمات 
ارزندهى‏ خود را نسبت به كسانى كه در حقيقت گُلهاى سر سبد جامعهى‏ 
ما هستند، به بهترين وجه ادامه بدهند و خاطرهى‏ شهداى گرانقدر را، در 

فعاليتهاى فرهنگى و هنرى و تبليغى حفظ كنند.2
يك عده‌اى مينالند از اين كه چرا ما از لحاظ اخلاقى جلو نميرويم. البته اين 
درست است، ما هم قبول داريم كه بايد در زمينه ى‌اخلاقى جلوتر رفت؛ منتها 
يكى از شرائطش اين است كه ما براى جوانهامان الگو داشته باشيم. بعض‌ىها با 
رفتارهاى خود، با عملكرد خود، با اظهارات خود، الگوهاى بدى براى جوانهاى 
ما ميشوند. الگوسازى، يكى از اساس‌ىترين كارهاست. ما الگوهاى خوب خيلى 
داريم. اينقدر جوانهاى خوب، اينقدر چهره‌هاى نورانى - در تاريخ كه بماند - 
در زمان خودمان داريم كه همين قدر كافى است با تعريف هر كدام از اينها 

1. در ديدار با جوانان نخبه و دانشجويان، 1383/7/05.
2.  در ديدار با اقشار مختلف مردم. 1389/05/31.
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- تعريف به معناى معرفى كردن - يك چهرهى‌ برجسته و يك الگو جلوى 
جوانانمان بگذاريم. اينها جوانهائى بودند كه از پيشروان خودشان جلو افتادند؛ 
جوانهائى كه پاى درس بنده و امثال بنده نشستند، اما صد پله از ما جلو رفتند؛ 
ما وعده كرديم، آنها عمل كردند؛ ما ياد داديم، آنها عمل كردند؛ ولى خودمان 
عمل نكرديم. چقدر از اين جوانها، چقدر از اين شهدا كسانى بودند كه از امثال 
ماها چيزى ياد گرفتند، اما آنها بهتر از ما شدند، جلوتر از ما شدند، بيشتر 
به كشور آبرو بخشيدند، پيش خدا بيشتر آبرو پيدا كردند؛ »چرا كه وعده تو 
كردى و او بجا آورد«؛ وعده را ما كرديم، او عمل كرد. ما اين همه جوان خوب 
داريم؛ اينها را يكي‌ىكى در بياورند، بگذارند جلوى جوان نسل حاضر؛ غيرت او 
را، همت او را، صداقت او را، سلامت او را، فداكار‌ىهاى او را، بينش والاى او 
را، رفتار نيك او را با مردم، با همنوعان، با پدر و مادر، با خانواده، با دوستان، 

بگذارند جلوى چشم جوان نسل امروز؛ خود اين آموزنده است. 1
بايد آن راز سعادت جامعه را - كه گردآمدن بر محور ايمان به خداست - در 
زندگى و نظام اجتماعى خودمان، هر لحظه قويتر و برجسته‌تر كنيم؛ ملت را به 
سمت تربيت اسلامى بيشتر و عميقتر سوق بدهيم؛ عناصر جوان جامعه را به 
تربيت اسلامى تربيت بكنيم؛ دانشگاههاى ما، وظيفهى‏ تربيت جوان مسلمان 
و متخصص و عالم مسلمان - نه صرفا عالم - را بر دوش خودشان احساس 
كنند؛ مدارس ابتداىي هم همين‌طور. كارى كنيم كه در جامعه، ارزشهاى 
اسلامى، ارزشهاى مطلق به حساب بيايد و همهى‌ ارزشهاى ديگر، در مقابل 

آنها كم‌رنگ باشد.2

1 . بيانات در ديدار جمعی از معلمان سراسر كشور، 1391/2/13.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس جمهور و اعضاى هيأت وزيران، در آستانه‌ى هفته‌ى دولت، 1369/6/1.
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7-4. پهلوانان ارزشمدار	
در برنامهى‏ »پهلوانى سرود« هم لابد داستانهاى شاهنامه را خواهيد گفت 
- آنها خوب است - منتها مواظب باشيد كه فقط وارد مسألهى‏ يك پهلوان 
نشويد؛ چون يك پهلوان به خودى خود چيزى نيست. اين رستمى كه شما 
م‏ىبينيد يك چهرهى‏ ملى شده، خصوصياتى كه در شاهنامه براى او ذكر 
گرديده، در واقع به آن شكل كه نبوده - پيداست كه افسانه است - اما در 
عين‏حال همين انسان افسانهىي‏، الان يك قهرمان ملىِ ايرانى است؛ يعنى 
اسم رستم جزو اسمهاى محبوب است؛ علتش چيست؟ آيا  فقط اين است 
كه چون به هنگام راه رفتن، زمينِ زير پايش فرو م‏ىرفته است؟ من گمان 
مك‏ىنم كه مجموعهى‏ خصلتهاى انسانى رستم است كه از رستم يك چهرهى‏ 
محبوب ساخته است؛ بايد روى اين خصلتها تكيه كرد. نبايد فقط به جنبهى‏ 
پهلوانى تكيه كرد؛ مگر اينك‏ه شما براى پهلوانى عنوان خاصى قائل باشيد و 
بخواهيد روى خصلتهاى پهلوانى در ايران تكيه كنيد - اين عيبى ندارد - مثل 
خصلتهاى جوانمردى كه در بين عربها رسم بود؛ يا مثلًا خصلتهاى شواليه‏هاى 
بعضى از مناطق اروپا، كه خصوصيات اخلاقى هم در اين نام گنجانده شده بود. 
اگر مراد اين است، اشكالى ندارد كه در حقيقت نوعى قهرمانى مورد نظر باشد. 
اگر جنبه‏هاى ارزشى مورد تأيكد قرار گيرد، بسيار خوب است. جنبه‏هاى 
ارزشى را از آنها انتزاع و مطرح  كنيد؛ اين م‏ىتواند ان‏شاء‏الله بسيار مفيد باشد.1

1.بيانات در ديدار با مسؤولان سازمان تبليغات اسلامى، 1370/12/5.



درسنامه فرهنگ 146



147 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

 بنابراين اهميت فرهنگ براى زمان ما و دورهى‏ ما خيلى اهميت بالاىي است و 
بايد كار فرهنگى مورد توجه جدى قرار بگيرد. البته كار فرهنگى، كار پيچيدهىي‏ 
هم هست و متوليان امور فرهنگى كشور در بخشهاى مختلف بايد تلاش كنند 
كه در دو بخش پيشرفت كنند. يك بخش، بخش گسترش كمى فرهنگ 
است در داخل آحاد مردم، داخل نفوس مردم كه خوشبختانه در گزارشى 
هم كه مدير محترم اين‏جا دادند، اين معنا مورد توجه قرار گرفته بود. فرض 
بفرماييد گسترش كتابخوانى در كشور، گسترش كتاب، گسترش كتابخانه، 
افزايش مدارس، افزايش مراكز تحقيقى و پژوهشگاهها، بردن علم و سواد به 
اقصى نقاط كشور، به روستاها، به خانه‏هاى منزوى از مراكز شلوغ جامعه، اين 
كار كمى است و اين كار بسيار لازم است. بعهدهى‏ آموزش و پرورش است، 
بعهدهى‏ آموزش عالى است، بعهدهى‏ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است، 
بعهدهى‏ سازمان تبليغات است. اين بسيار كار لازمى است. بعهدهى‏ صدا 
و سيماست بخصوص؛ گسترش كمى. يعنى همهى‏ آحاد مردم را از نسيم 
فرهنگى در كشور برخوردار كردن، از امكان بهرهى‏ فرهنگى متمكن كردن. 
همه بتوانند استفادهى‏ فرهنگى بكنند. بسيارى از افراد خودشان نم‏ىدانند كه 

فصل سوم: فرآیند توسعه‎ی فرهنگی
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محتاج كتابند، محتاج مطبوعاتند، محتاج شنيدن شعرند، محتاج ديدن هنرند 
و جلوه‏هاى هنرى هستند، انواع و اقسامش. اصلًا خودشان هم توجه ندارند. 
مثل انسانى كه توجه ندارد كه احتياج دارد به ويتامين، به پروتئين، به غذاى 

چه جورى، خب بايد برايش فراهم بكنند.1

1. گسترش کمّی فرهنگ	
گسترش كمى فرهنگ در كشور، يك كار اساسى است كه اين بعهدهى‏ همهى‏ 
اين بخشهاى فرهنگى است كه در كشور وجود دارد. علماى دين بخصوص 
در اين بخش م‏ىتوانند خيلى مؤثر باشند. عناصر فرهنگى، روشنفكران در 
هر جامعه‏اى، در هر بخشى از كشور، در هر شهرى، استانى، م‏ىتوانند تأثير 

بگذارند و مثل مشعلى اطراف خودشان را روشن كنند.2

1-1. تولید ادبیات	
يكى از چيزهائى كه در هر حركت عمومى و در هر نهضت لازم است، اين 
است كه بر اساس تفكرات و مبانى پايه‌اى اين نهضت و اين جريان، هم بايستى 
»واژه‌سازى« بشود، هم بايستى »نهادسازى« بشود. وقتى يك فكر جديد - 
مثل فكر حكومت اسلامى و نظام اسلامى و بيدارى اسلامى - مطرح ميشود، 
مفاهيم جديدى را در جامعه القاء ميكند؛ لذا اين حركت و اين نهضت بايد 
واژه‌هاى متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه‌هاى بيگانه وام گرفت، فضا 

آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند3
ما مردم‌سالارى را قبول داريم، آزادى را هم قبول داريم، اما ليبرال‌دموكراسى 

1. در ديدار نويسندگان و شعرا و فرهنگيان در مجتمع فرهنگى هنرى اروميه، 1375/6/28.
2 ؟؟؟؟

3 . بيانات در ديدار بسيجيان استان كرمانشاه‌ 1390/07/22.



149 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

را قبول نداريم. با اينكه معناى لغوى »ليبرال‌دموكراسى«، همين آزادى و 
همين مردم‌سالارى است، اما واژهى‌ ليبرال‌دموكراسى در اصطلاح مردم عالم، 
در معرفت و شناخت مردم عالم، با يك مفاهيمى همراه است كه ما از آن 
مفاهيم بيزاريم؛ نميخواهيم آن اسم را بر روى مفهوم پايكزه و سالم و صالح 
و خالصِ خودمان بگذاريم؛ لذا ما براى نظام مطلوب خودمان، اسم جديد 
ميگذاريم؛ ميگوئيم مردم‌سالارى اسلامى، يا جمهورى اسلامى؛ يعنى نام جديد 
انتخاب ميكنيم. يا براى تقسيم درست ثروت و استفادهى‌ همگان از ثروتهاى 
عمومى، كه يكى از اهداف والا و اساسى اسلام است، از واژهى‌ »سوسياليسم« 
استفاده نميكنيم. با اينكه سوسياليسم هم از لحاظ معناى لغوى ناظر به همين 
معناست، ليكن با يك مفاهيم ديگرى همراه است كه ما از آن مفاهيم بيزاريم؛ 
با يك واقعيتهائى در تاريخ و در جامعه همراه شده كه ما آنها را قبول نداريم. 
لذا ما به جاى استعمالات و اصطلاحاتى كه بين چپ‌روها و ماركسيستها و 
اينها معروف بود، اصطلاح »استكبار« را، اصطلاح »استضعاف« را، اصطلاح 
»مردمى بودن« را مطرح كرديم و آورديم. ما آورديم، يعنى انقلاب آورد، نه 

اينكه اشخاص خاصى در اين زمينه تأثير حتمى و قاطعى داشته باشند. 1

1-2. نهادسازی	
همين طور است نهادسازى. وقتى يك انقلاب و يك حركت تحقق پيدا ميكند، 
بايستى دستگاه‌هاى مجرى خود را - آن مجموعه‌هائى كه آن هدفها را بايد 
دنبال كنند - به وجود بياورد. يكى از كارها اين است كه دستگاه‌هاى موجود 
جامعه را متحول كند، يكى ديگر اين است كه دستگاه متناسب با خواست 

خود را به وجود بياورد. 2
1 . همان. 

2 . بيانات در ديدار بسيجيان استان كرمانشاه،‌ 1390/07/22.
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1-3. تولید و توزیع محصولات فرهنگی	
جامعه، يك جامعهىي‏ است كه بالطبيعته فرهنگى است، اما بالفعل فرهنگى 
نيست. چرا م‏ىگوييم به طبيعت فرهنگى است، زيرا يك جامعه مذهبى و دينى 
است. جامعه دينى طبيعتش اين است كه يك آرزوى فرهنگى داشته‏باشد. 
غير از يك جامعهىي‏ دنيوى است كه فقط به مسائل زندگى م‏ىانديشد. اين 
م‏ىتواند فرهنگ در آن زندگى باشد، م‏ىتواند مطلقاً نباشد. خب، بله توى 
زندگى جوامع صنعتى و مادى و دنيوى، سينما هست، موسيقى هست، هنر 
هست، اما فقط به عنوان تأمين يك نياز شخصى. دلش تنگ م‏ىشود، سينما 
م‏ىرود. هنرجوىي و موسيقى جوىي دارد، گوش مك‏ىند به موسيقى. اين 
نيست كه يك آرزوى فرهنگى لزوماً داشته‏باشد. م‏ىتواند داشته باشد، م‏ىتواند 
نداشته باشد. جامعه دينى بالطبع يك آرزوى فرهنگى دارد، زيرا كه اهداف 
دين اهداف فرهنگى است، اهداف معنوى است، اهدافى است كه با روح و فكر 
و قلب سروكار دارد. بنابراين يك فرد دينى و يك مجموعهى‏ دينى نم‏ىتواند 
آرزوها و ايده‏آلها و آمالهاى فرهنگى نداشته‏باشد. پس بالقوه و بالطبع، جامعهى‏ 
دينى يك جامعه فرهنگى است. وليكن بالفعل نه، فرهنگى نيست. يعنى نقص 
بينشها و روشن‏بين‏ىها و آگاهيهاى فرهنگى و فعليّتهاى  از جنبهى‏  دارد 
فرهنگى. بدين معنا مردم ما كتاب‏خوان مثلًا نيستند، خب اين كتاب‏نخوانى 
خيلى نقص بزرگى است. مردم ما خيلى شان حتى روزنامه خوان نيستند. 
از روزنامه به همان تيترهاى درشتش اكتفا مك‏ىند، اگر نگاهى به روزنامه 
بكنند. بسيار‏ىها راديو را فقط براى سرگرم‏ىهايش گوش مك‏ىنند، نه براى 
آموزشش و خبرش و آگاه‏ىهاى زندگى و مسايل فرهنگى. خب ما اين را، اين 

نقيصه را بايد برطرف كنيم.1

1. در مراسم ديدار وزير فرهنگ و ارشاداسلامى، 1371/9/4.
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من اين نكته را بگويم؛ ببينيد عزيزان! فكر شما و كارى كه كرديد و راه 
نوئى كه پيدا كرديد، پيشنهادى كه به نظرتان رسيده، تأثيرگذار‌ىاش فقط 
اين نيست كه اين فوراً به دستگاه اجرائى منتقل بشود و فوراً يك ترجمهى‌ 
عملياتى بشود و اجرائى و عملياتى شود؛ نه، اين تنها تأثير نيست. يكى از 
مهمترين تأثيرات همين فكر كردنها اين است كه شما فضاسازى ميكنيد، 
گفتمان‌سازى ميكنيد. در نتيجه، در يك فضاى معتقد به يك مبناى فكرى 
يا عملى، رئيس جمهور هم همان جور فكر ميكند، وزير هم همان جور فكر 
ميكند، مديركل هم همان جور فكر ميكند، كاركنان هم همه همان جور فكر 
ميكنند؛ اين خوب است. و شما اين كار را انجام ميدهيد. فكر كنيد، بگوئيد، 
بنويسيد، در مجامعِ خودتان منعكس كنيد؛ آن كرس‌ىهاى آزادانديشى را كه 
من صد بار - با كم و زيادش - تأيكد كردم، راه بيندازيد و اينها را هى آنجا 
بگوئيد؛ اين ميشود يك فضا. وقتى يك فضاى گفتمانى به وجود آمد، همه در 
آن فضا فكر ميكنند، همه در آن فضا جهتگيرى پيدا ميكنند، همه در آن فضا 
كار ميكنند؛ اين همان چيزى است كه شما ميخواهيد. بنابراين اگر چنانچه 
اين كارى كه شما مثلًا در فلان نشستتان، در فلان مجموعهى‌ دانشجوئ‌ىتان 
كرديد، فكرى كه كرديد، ترجمهى‌ عملياتى نشد، به صورت يك قانون يا به 
صورت يك دستورالعمل اجرائى درنيامد، شما مأيوس نشويد؛ نگوئيد پس كار 
ما ب‌ىفايده بود؛ نخير. و من به شما عرض بكنم؛ در اين پانزده شانزده سال 
اخير، همين حركت علم‌ىاى كه آغاز شده، همين جور آغاز شده؛ همين 
جور امروز علم شده يك ارزش؛ چند سال قبل اينجورى نبوده. ما همين طور 

روزبه‌روز هى پيش رفتيم.1
مسئلهى‌ مطالعه و كتابخوانى مهم است. در جامعهى‌ ما ب‌ىاعتنائى به كتاب 

1  بيانات در ديدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى، 1390/07/13.
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وجود دارد. گاهى آدم م‌ىبيند در تلويزيون از اين و آن سؤال ميكنند: آقا شما 
چند ساعت در شبانه‌روز مطالعه ميكنيد، يا چقدر وقت كتابخوانى داريد؟ 
يكى ميگويد پنج دقيقه، يكى ميگويد نيم ساعت! انسان تعجب ميكند. ما بايد 
جوانان را به كتابخوانى عادت دهيم، كودكان را به كتابخوانى عادت دهيم؛ كه 
اين تا آخر عمر همراهشان خواهد بود. كتابخوانى در سنين بنده - كه البته 
بنده چندين برابر جوانها كتاب ميخوانم - غالباً تأثيرش بمراتب كمتر است 
از كتابخوانى در سنين جوانها و شما عزيزانى كه اينجا حضور داريد. آنچه كه 
هميشه براى انسان ميماند، كتابخوانى در سنين پائين است. جوانان شما، 
كودكان شما هرچه ميتوانند، كتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در راههاى 

مختلف، مطلبى ياد بگيرند. 1

2. گسترش کیفی فرهنگ	
آنچه مهم است براى كشور ما و براى عناصر فرهنگى، گسترش يكفى فرهنگ 
است. يعنى تربيت شاعر، تربيت نويسنده، تربيت هنرمند، تربيت كسانى كه 
بتوانند توليد هنرى بكنند، پايگاه هنرى را پيش ببرند، اينها لازم است. با تشويق 
هنرمندان، با شناختن استعدادها، با باز كردن ميدان كار براى اينها. اين‏جور 
كارهاىي اگر بشود در يك استانى و در كشور، در سطح كشور اين كار انجام 
بگيرد، آن وقت اميدهاى زيادى هست. چرا؟ چون استعدادها، استعدادهاى 
برجسته است. وقتى كه يك كار نو و وسيعى در سطح كشور انجام گرفت، آن 
وقت م‏ىشود خرسند بود، راضى بود، اميدوار بود كه گردونهى‏ فرهنگى براه 

افتاده است.

1 . بيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه‌های خراسان شمالى،‌ 1391/7/20.
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 البته امروز هم ما از لحاظ فرهنگى متوقف نيستيم، در حال پيشرفتيم. حقاً 
و انصافاً به بركت نظام مقدس اسلامى، در اين زمينه خيلى كار شده است. 
مسؤولين ما، مسؤولين غالباً در اساس، فرهنگى هستند. مسؤولين دولتى، هم 
امروز، هم از اوايل انقلا، از اول انقلاب تا حالا، غالباً عناصر فرهنگى هستند. 
ميدان براى عناصر فرهنگى باز است. در كارهاى بزرگ، غالباً عناصر فرهنگى 

مشغول كارند. لذاست كه قدر فرهنگ و زمينه‏هاى فرهنگى را م‏ىدانند.1

2-1. تولید علم و فرهنگ	
پيشرفت علمى، بايستى با نگاه بومى و با تكيهى‌ به فرهنگ خودمان باشد - 
فرهنگ ما يعنى اسلام و مواريث ملى پسنديدهى‌ ما - و نيز ناظر به نيازهاى 

كشور. اين، بايستى مجموعهى‌ حركت علمى ما را تشكيل بدهد.2
البته بايد اينها سازماندهى بشود، ما بايد اين تجربيات ناشى از مباحثه و 
انباشتهىي‏  تجربه‏هاى  به‏صورت  را  شجاعانه  و  محترمانه  و  سالم  گفتگوى 
دربياوريم كه از اينها بتوانيم استفاده كنيم، بارور كنيم علم را. عين همين 
قضيه در دانشگاه وجود دارد. ما الان در دانشگاه، من بارها گفته‏ام، اين نهضت 
از  تا  نرم‏افزارى كه من اين همه رويش تأيكد كردم در دانشگاه، در چند 
ديدارهاى دانشگاهى، اين به همين معناست: ما بايد توليد كنيم، ما علم را بايد 
توليد كنيم، فرهنگ را بايد توليد كنيم؛ بايد كار اساسى بكنيم. بايد حكومت 

به‏صورت آشكار از اين برخورد افكار به‏صورت سالم حمايت بكند.3
يكى از نيازهاى جامعهى‌ ما همين است كه جمعى صاحب فكر بنشينند، در 
ميان آنها هم افرادى بيايند و محصول فكر و تجربهى‌ خودشان را كه بعضاً 

1. ، در ديدار نويسندگان و شعرا و فرهنگيان در مجتمع فرهنگى هنرى اروميه. 1375/6/28.
2. بیانات ديدار جمعى از برجستگان و نخبگان علمى و اساتيد دانشگاه‌ها، 1387/07/03.

3. بیانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم، 1381/11/7.
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متكى به عقبه‌هاى انسانى و فكرىِ طولانى و عميقى هم هست، مطرح كنند. 
اين افكار بتدريج از حوزهى‌ شخصى خارج ميشود و به حوزهى‌ جمعى ميرسد 

و بتدريج به گفتمان عمومى جامعه تبديل ميشود.
علوم انسانى روح دانش است. حقيقتاً همهى‌ دانشها، همهى‌ تحركات برتر در 
يك جامعه، مثل يك كالبد است كه روح آن، علوم انسانى است. علوم انسانى 
جهت ميدهد، مشخص ميكند كه ما كدام طرف داريم ميرويم، دانش ما دنبال 
چيست. وقتى علوم انسانى منحرف شد و بر پايه‌هاى غلط و جهان‌بين‌ىهاى 
غلط استوار شد، نتيجه اين ميشود كه همهى‌ تحركات جامعه به سمت يك 
گرايش انحرافى پيش ميرود. امروز دانشى كه غرب دارد، شوخى نيست؛ چيز 
كوچكى نيست. دانش غرب يك پديدهى‌ ب‌ىنظير تاريخى است؛ اما اين دانش 
در طول سالهاى متمادى در راه استعمار به كار رفته، در راه برده‌دارى و 
برده‌گيرى به كار رفته، در راه ظلم به كار رفته، در راه بالاكشيدن ثروت ملتها 
به كار رفته؛ امروز هم كه م‌ىبينيد چه كار دارند ميكنند. اين بر اثر همان فكر 
غلط، نگاه غلط، بينش غلط و جهتگيرى غلط است كه اين علم با اين عظمت 
- كه خود علم يك چيز شريفى است، يك پديدهى‌ عزيز و كريمى است - در 

اين جهتها به كار م‌ىافتد. 1

2-2. تربیت عناصر کارآمد فرهنگی	
آنچه مهم است براى كشور ما و براى عناصر فرهنگى، گسترش يكفى فرهنگ 
است. يعنى تربيت شاعر، تربيت نويسنده، تربيت هنرمند، تربيت كسانى كه 
بتوانند توليد هنرى بكنند، پايگاه هنرى را پيش ببرند، اينها لازم است. با تشويق 
هنرمندان، با شناختن استعدادها، با باز كردن ميدان كار براى اينها. اين‏جور 

1.  بيانات در ديدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى،1390/07/13.
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كارهاىي اگر بشود در يك استانى و در كشور، در سطح كشور اين كار انجام 
بگيرد، آن وقت اميدهاى زيادى هست. چرا؟ چون استعدادها، استعدادهاى 
برجسته است. وقتى كه يك كار نو و وسيعى در سطح كشور انجام گرفت، آن 
وقت م‏ىشود خرسند بود، راضى بود، اميدوار بود كه گردونهى‏ فرهنگى براه 

افتاده است.
 البته امروز هم ما از لحاظ فرهنگى متوقف نيستيم، در حال پيشرفتيم. حقاً 
و انصافاً به بركت نظام مقدس اسلامى، در اين زمينه خيلى كار شده است. 
مسؤولين ما، مسؤولين غالباً در اساس، فرهنگى هستند. مسؤولين دولتى، هم 
امروز، هم از اوايل انقلاب، از اول انقلاب تا حالا، غالباً عناصر فرهنگى هستند. 
ميدان براى عناصر فرهنگى باز است. در كارهاى بزرگ، غالباً عناصر فرهنگى 

مشغول كارند. لذاست كه قدر فرهنگ و زمينه‏هاى فرهنگى را م‏ىدانند.1 
بايد آن راز سعادت جامعه را - كه گردآمدن بر محور ايمان به خداست - در 
زندگى و نظام اجتماعى خودمان، هر لحظه قويتر و برجسته‌تر كنيم؛ ملت را به 
سمت تربيت اسلامى بيشتر و عميقتر سوق بدهيم؛ عناصر جوان جامعه را به 
تربيت اسلامى تربيت بكنيم؛ دانشگاههاى ما، وظيفهى‏ تربيت جوان مسلمان 
و متخصص و عالم مسلمان - نه صرفا عالم - را بر دوش خودشان احساس 
كنند؛ مدارس ابتداىي هم همين‌طور. كارى كنيم كه در جامعه، ارزشهاى 
اسلامى، ارزشهاى مطلق به حساب بيايد و همهى‌ ارزشهاى ديگر، در مقابل 

آنها كم‌رنگ باشد.2
بار انقلاب، باري است كه بر روي دوش انسانها قرار دارد. انسانها بايد قدرت 
اراده، گذشت و ايثار، استعداد و نيروي رهائي از آرزوهاي حقير و توجه به 

1. در ديدار نويسندگان و شعرا و فرهنگيان در مجتمع فرهنگى هنرى اروميه، 1375/6/28.
2. بيانات در ديدار با رئيس جمهور و اعضاى هيأت وزيران، در آستانه‌ى هفته‌ى دولت، 1369/06/01.
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آرزوها و آرمانهاي بلند، روح خشوع در برابر خدا و مصالح عمومي و از اين قبيل 
خصلت‏ها داشته باشند، تا اينك‏ه صلاحيت پيدا كنند كه بار انقلاب را بردارند.1

در نگرش به عرصه فرهنگی کشوی، ما باید به تربیت نیروی انسانی توجه کنیم.     
براى يك كشور، نيروى انسانى همه چيز است. ما اگر نيروى انسانى نداشته 
باشيم، هيچ چيزى نداريم. چند سال قبل از اين، روى بعضى از كشورهاىي 
كه سالها پيش از ما انقلاب كردند و توفيقهاىي هم در عرصه‏هاى اقتصادى و 
صنعتى و فنى و امثال اينها به دست آوردند، مطالعهىي‏ مك‏ىردم. ديدم اينها 
در اوايل انقلاب، بيشترين تكيه و برنامه‏ريزى را روى تربيت نيروى انسانى 

گذاشته‏اند؛ 
توليد نيروى انسانى كارآمد براى ادارهى‏ انقلاب، از دبستانها و حتّى تا حدودى ماقبل 

دبستانها شروع م‏ىشود و به دانشگاهها و مراكز تحقيق و مراكز عالى م‏ىرسد. 
دبستانها و دبيرستانهاى ما، مشكلات و نقايصى دارند. دانشگاههاى ما از لحاظ 

ضعف يكفيت، مشكلاتى دارند.2
حقيقتاً اين واقعيتى است كه براى يك انقلاب، انسان‏سازى از همه چيز مهمتر 
است. اگر انقلاب، انسان‏سازى نكند، هيچ كارى نكرده است. اگر كسى فكر 
بكند، دليل اين معنا واضح است. يعنى اين حرف، واقعاً استدلال نم‏ىخواهد؛ 
تاريك است.  انسان صالح، يك پديدهى‏ ب‏ىجان و كور و  چون دنيا بدون 
آن چيزى كه به عالم خاىك جان م‏ىبخشد، ارزش م‏ىدهد، نور م‏ىدهد و 
معنا و مضمون به وجود م‏ىآورد، انسان است. »انىّ جاعل ف‏ىالارض خليفة«. 
را كجا  اين جانشين  انسان داده است.  به  جانشين، عنوانى است كه خدا 
گذاشته‏اند؟ »ف‏ىالارض«. ارض بدون اين جانشين، چيست و چه ارزشى دارد؟

1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 169؛ دیدار با مسئولان روزنامه اطلاعات،1364/5/1.
2.  در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1368/9/21.
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تمام پيامبران و عباد‏الله الصّالحين، همّشان اين بوده كه انسان صالح را در اين 
زمين به وجود بياورند، حفظ كنند، رشد بدهند و تكثير نمايند. هدف اسلام 
هم اين است. اينك‏ه شما ديديد، امام در بيانيهىي‏ در چند سال قبل فرمودند، 
فتح‏الفتوح انقلاب اسلامى، ساختن جوانانى از اين قبيل است، يك حرف نبود 
كه همين‏طور بر قلم امام جارى شده باشد. اين، يك مبناى اسلامى و الهى 

بسيار مستحكم دارد. واقعاً فتح‏الفتوح، يعنى ساختن انسان صالح.
 اين بدبختيهاىي كه شما م‏ىبينيد روى زمين را فراگرفته است و در زيارتها و 
آثار مربوط به ولى‏ّعصر)ارواحنالتراب‏مقدمه‏الفداء( آمده است: »كما ملئت ظلما و جورا«؛ 
زمين در تمام دوره‏هاى تاريخ، پرُ از ظلم و جور شده است و م‏ىشود و آن 
بزرگوار م‏ىآيد، همهى‏ زمين را از قسط و عدل پرُ مك‏ىند، اين ظلم و جور 
روى زمين، بر اثر چيست؟ بر اثر نبود يا كمبود انسان صالح، بر اثر سرورى و 

خدايگانى انسانهاى ناصالح.
 دنيا امروز از چه م‏ىنالد؟ پاسخش روشن است. دنيا امروز از تبعيض م‏ىنالد، 
از محروميتهاى تحميل شده بر انسانها م‏ىنالد، از تحقير انسان م‏ىنالد، از پرُ 
شدن فضا از گند غرور متكبرانهى‏ قشرى خاص در عالم م‏ىنالد. بشريت، در 
فشار اين حوادث تلخ است. پنج هزار سال پيش، دنيا از چه م‏ىناليد؟ آيا از 
نداشتن هواپيما م‏ىناليد؟ از نداشتن كامپيوتر م‏ىناليد؟ مگر كامپيوتر، كسى 
را سعادتمند مك‏ىند؟ پنج هزار سال پيش هم دنيا از همين تبعيضها و ظلمها 
و از همين تحقير جوهر انسانيت و سلطهى‏ نامردمان بر زندگى و سرنوشت 

انسانها م‏ىناليد.
انقلاب ما آمد، تا انسان صالح تربيت كند. نقش انسان صالح، اين است. برادران 
عزيز من! آن چيزى كه اين انقلاب را تا امروز نگهداشته است، عبارت از صلاح 
انسانهاست؛ همان مقدار مايهى‏ صلاحى كه ما ملت داريم. در حق ملتمان هم 
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مبالغه نمك‏ىنيم. امروز صلاح غلبه دارد و پرچم را به دست گرفته و حاكم 
است و حركت به سمت صلاح، برنامه‏ريزى شده است. البته تا صلاح مطلق 

هم فاصله بسى طولانى است.1

2-3. بیدارکردن عقول، آشناسازی با مبانی معرفتی اسلام و 
عمق‏بخشی به اعتقادات	

سرمايهى‌ بزرگ امت اسلامى، آئين اسلام و معارف رسا و روشن و مقررات 
متين و دستور جامع آن براى زندگى انسان است. اسلام با ارائهى‌ بينشى 
خردمندانه و عميق دربارهى‌ جهان و انسان و با توحيد ناب و دستورالعمل 
اخلاقى و معنوى حكمت‌آميز و ارائهى‌ مقررات و نظامات سياسى و اجتماعى 
مستحكم و فراگير و اعمال و وظائف عبادى و فردى، همهى‌ آحاد بشر را 
دعوت مك‌ىند تا: هم درون خود را از زشتيها و ضعفها و پستيها و آلودگيها 
برهانند و در باطن خود فروغ ايمان، و خلوص، و وارستگى، و صميميت، و 
محبت، و اميد، و نشاط را بيفروزند، و هم دنياى خود را از فقر و جهل و ظلم 
و تبعيض و عقب‌ماندگى و ايستاىي و زورگوىي و تحميل و تحقير و تحميق 

رها سازند.2
همهى‌ كارگزاران دولتى، در سايهى‌ دين و دستورات الهى هستند. همين 
برادران امور تربيتى كه در اين‌جا هستند، تربيت بر اساس دين و معيارهاى 
آن را برنامهى‏ خودشان قرار بدهند و كوچكترين كوتاهى و سستى در اين راه 

را روا ندارند.3
1. در ديدار با فرماندهان و جمعى از پاسداران كميته‏هاى انقلاب اسلامى، 1369/10/10.

2. پيام به حجاج بيت‌الله الحرام، 1377/12/28.
معاونان پرورشى و  بنياد مستضعفان و جانبازان،  از آزادگان، مسؤولان  كثيرى  با گروه  3. سخنرانى در ديدار 

مسؤولان امور تربيتى وزارت آموزش و پرورش و جمعى از كارمندان شبكه‌ى بانكى كشور، 1369/06/07.
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نیازهای فرهنگی نسل جوان و نوجوان كه امید فردای كشور ما است عمدتاً 
عبارت است از: استحكام بنیانهای اعتقادی و دینی، آشنایی با مبانی معرفتی 
اسلام و قرآن، شناخت تاریخ كشور و افتخارات ملت خود به ویژه در دورانهای 
تاریخ معاصر و  بلند  قله‏ی  امام خمینی  امروز، شناخت درست  به  نزدیك 
اندیشه‏های سیاسی تابناك و پایه‏های حركت عظیم انقلابی او، احساس عزت 
انقلاب و دفاع  ایرانیان در دوران پیروزی  و سربلندی به خاطر درسی كه 
مقدس به جهان دادند، فراگرفتن خصلتهایی كه می‏تواند نسل كنونی را به 
اعتلاء و عظمت برساند مانند: دین‏داری و دانش‏پژوهی، وجدان كار و انضباط، 
شجاعت و پاك‏دامنی و جوانمردی، آگاهی سیاسی و خلوص انقلابی، امانت 
و محبت و برادری، و استقلال و آزادمنشی ... وظیفه‏ی اصلی صدا و سیما آن 
است كه در طی همه‏ی برنامه‏های خود هدفِ: برآوردن این نیازهای حیاتی را 

در نظر بگیرد و از سمت و سوی آن بیرون نرود.1
َّذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَْهِم‏.«2 اين نعمت به بركت ارتباط با خدا به دست  »صِراطَ ال
مي‏آيد. جبهه به شما اين نعمت را عطا كرد. بر شماست كه آن را حفظ كنيد. 
نگوييد نمي‏شود. با توجه، تضرع، نافله، گفتگوي نيمه شب با خدا و توسل به 
حضرت ولي عصر )ارواحنافداه( - كه سيد و سالار و بزرگ ما اوست - اين نعمت 

را حفظ كنيد. همه چيزها به او بر مي‏گردد.3
اولين كار پيامبر مكرم اثِارهى‏4 عقل است، برشوراندن قدرت تفكر است؛ قدرت 
تفكر را در يك جامعه تقويت كردن. اين، حلال مشكلات است. عقل است 
كه انسان را به دين راهبرد مي‌دهد، انسان را به دين ميك‌شاند. عقل است 

1. حكم انتصاب مجدد آقای دكتر علی لاریجانی به ریاست سازمان صدا و سیما، 05/ 03/ 1378.
2. راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى. )سوره حمد، آیه 7(.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1374/6/29.
4.  برانگيختن.



درسنامه فرهنگ 160

كه انسان را در مقابل خدا به عبوديت وادار ميك‌ند. عقل است كه انسان را از 
اعمال سفيهانه و جهالت‌آميز و دل‌دادن به دنيا باز مي‌دارد؛ عقل اين است. لذا 
اولك‌ار اين است كه تقويت نيروى عقل و خرد در جامعه انجام بگيرد؛ تكليف 

ما هم اين است.1
تا همة ظرفيت انديشة خلاق آدمي به كار نيفتد، اميد كشف معارف الهي و 

ژرفاي آموزشهاي اهل بيت )عليهم السلام( برآورده نخواهد شد.2
عمق گرفتن تفكر اسلامي، چيز مهمي است. تمام اصول اسلامي، بايد به 
صورت عميق و راسخ، در ذهنها جا بيفتد. اين گونه مسائل که امروزه براي 
مردم ما جا افتاده و قبول شده است، از روي کي ايمان صادقانه و عاشقانه 

است؛ نه از روي کي ثبات عقيدة راسخ و نافذ در ذهن.3
بنده چند سال پيش به شهر سارايوو و بعضى مناطق يوگسلاوى سابق رفتم 
و مسلمانان را از نزديك مشاهده كردم. ظاهر زندگى آنها، صد در صد غير 
اسلامى، اما انگيزه‌هايشان اسلامى بود. آن روز، هنوز حكومت كمونيستى بر 
سرِ كار بود؛ اما وقتى م‌ىديدند رئيس جمهور يك كشور اسلامى به آن‌جا آمده 
است، چون مسلمان بودند، در خيابانها م‌ىايستادند و اشكِ شوق م‌ىريختند. 
در مسجدشان جمع شده بودند و به همراهان ما كه م‌ىرسيدند، لباس مردان 
يا چادر زنانِ هيأتِ ايرانى را م‌ىبوسيدند. اين، انگيزه است. خوب! اين انگيزه، 
ابدى نم‌ىشود مگر اينك‌ه يك مبلغّ خوب، با يك فكر و منطق حسابى به 

آن‌جا برود و آن را ماندگار كند.4

1. رهبر معظم انقلاب، سالروز عيد سعيد مبعث، 1388/4/29.
2. رهبر معظم انقلاب، يادداشت در دفتر يادبود مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، 1369/5/18.

3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص171؛ سخنراني در جمع طلاب و اساتيد حوزه مشهد،1367/6/10.

4. رهبر معظم انقلاب، ديدار روحانيون و طلاب ايرانى و خارجى در صحن مدرسه‌ى فيضيه‌ى قم، 1374/9/16.
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2-4. نشر مکارم اخلاق و پرورش روح مخاطب	
آن مسألهى‌ اساسى كه در انقلاب اسلامى هدف اعلى و والا به حساب م‌ىآمد 
و م‌ىآيد، عبارت از تزيكهى‌ انسان است. همه چيز مقدمهى‌ تزيكه و طهارت 
آدمى است. عدالت در جامعه و نيز حكومت اسلامى در ميان اجتماعات بشرى 
هم با اينك‌ه هدف بزرگى محسوب م‌ىشود، ولى خود آن يك مقدمه براى 
تعالى و رشد انسان است كه در تزيكهى‌ آدمى نهفته است. هم زندگى در اين 
عالم - اگر بخواهد به سعادت برسد - محتاج تزيكه است، و هم درجات اخروى 
و معنوى، متوقف بر تزيكه است. فلاح انسان - يعنى دست يافتن انسان به 
مقصد اعلى - وابستهى‌ به تزيكه است؛ »قد افلح من تزىك. و ذكر اسم ربه 

فصلى«. آن كسى كه تزيكه بكند، فلاح و رستگارى را به دست آورده است.1
نظام اسلامى، علاوه بر اينك‌ه هدفهاىي بالاتر از هدفهاى مادى دارد - يعنى در 
نظام اسلامى، يك انسان فقط با پر شدن شكم خوشبخت نيست؛ بايد زندگى 
مادى و رفاه و امنيت او تأمين باشد - همچنين اصرار دارد كه روح و دل انسان 
م‌ىبايد از يك صفا و تلألؤ و نورانيت و برادرى و فداكارى نسبت به انسانهاى 
ديگر و عبوديت و بندگى و اخلاص نسبت به خداى متعال برخوردار باشد. 

اسلام و ساير اديان الهى، اين را براى مردم م‌ىخواهند.2
اگر انقلاب ما با هم سرعت يا حتي سريعتر از اين به پيش برود، ولي پا به 
پاي پيروزي‌ها و موفقيتهاي سياسي- نظامي، موفقيت در بعُد سازندگيِ دل 
و سازندگيِ روح و سازندگيِ شخصي انسانها نداشته باشيم. يقيناً سرانجامي 

نخواهد داشت و عاقبت به انحراف كشيده خواهد شد.3

جعفر  امام  و  نبى‌اكرم  ولادت  مناسبت  به  اسلامى  جمهورى  نظام  كارگزاران  و  مسؤولان  ديدار  در  بيانات   .1
صادق،1380/03/20.

2. سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت رضا، 1370/01/29.
3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 71؛ مصاحیه تلوزیونی ستاد نماز جمعه تهران، 1364/5/4.
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اسلام م‌ىخواهد انسانها را آن‌چنان بالا ببرد، دلها را آن‌چنان نورانى كند، بديها 
را آن‌چنان از سينهى‌ من و شما بيرون بكند و دور بيندازد، كه ما آن حالت 
لذت معنوى را در همهى‌ آنات زندگيمان، نه فقط در محراب عبادت، بلكه 
حتى در محيط كار، در حال درس، در ميدان جنگ، در هنگام تعليم و تعلم 
و در زمان سازندگى احساس كنيم. »خوشا آنان كه دايم در نمازند«، يعنى 
اين. در حال كسب و كار هم با خدا، در حال خوردن و آشاميدن هم باز به 
ياد خدا. اين‌گونه انسانى است كه در محيط زندگى و در محيط عالم، از او نور 
پراكنده م‌ىشود. اگر دنيا بتواند اين‌طور انسانهاىي را تربيت كند، ريشهى‌ اين 
جنگها و ظلمها و نابرابريها و پليديها و رجسها كنده خواهد شد. اين، حيات 

طيبه است.1
َّذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَْهِم‏.«2 اين نعمت به بركت ارتباط با خدا به دست  »صِراطَ ال
مي‏آيد. جبهه به شما اين نعمت را عطا كرد. بر شماست كه آن را حفظ كنيد. 
نگوييد نمي‏شود. با توجه، تضرع، نافله، گفتگوي نيمه شب با خدا و توسل به 
حضرت ولي عصر )ارواحنافداه( - كه سيد و سالار و بزرگ ما اوست - اين نعمت 

را حفظ كنيد. همه چيزها به او بر مي‏گردد.3
آن ملتي كه با خدا آشتي باشد، آن ملتي كه تضرع و توسل به خدا را فراموش 
َّكُمْ ثمَُّ توُبوُا  نكند، راه سازندگيش هم هموارتر خواهد شد. »وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَب

تكُِم‏4ْ«.5 ةً إلِ‏ى قُوَّ ماءَ عَليَْكُمْ مِدْراراً وَ يزَِدْكُمْ قُوَّ إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ

1. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم مشهد، 1370/1/29.
2. راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى. )سوره حمد، آیه 7(.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1374/6/29.
4. اي قوم من! از پروردگارتان طلب امرزش کنيد، سپس به سوي او بازگرديد، تا  آسمان )باران ( را پي در پي بر 

شما فرو بفرستد، و نيرويي بر نيرويتان بيفزايد. )سوره هود، آیه 52(.
5. رهبر معظم انقلاب، اولين روز ورود به ساري، 1374/7/22.
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نماز شب خواندن، نافله خواندن، دعا خواندن، ذكر گفتن، متوجه خدا بودن، 
زيارت رفتن و توسل كردن... ]همة اينها[ سازنده است؛ اینها شما را پولادين 

خواهد کرد.1
از يك طرف بازوان فعال و گام استوار در راه سازندگي علمي و عملي، از يك 
طرف دل خاشع و خاضع در مقابل پروردگار، و توجه و توسل به خداي متعال 
و استمداد از اولياي مطهر و معصومش - بخصوص حضرت بقيه الله الاعظم 
)ارواحنافداه( - اين خواهد توانست همان حيات طيبهي‏ي را كه قرآن وعده كرده 

است و انقلاب براي آن است، ان شاء الله براي شما مردم به ارمغان بياورد.2
تمام عبادات و تكاليف شرع‌ىاى كه من و شما را امر كرده‌اند تا انجام دهيم، 
در حقيقت ابزارهاى همين تزيكه يا همين تربيت است؛ براى اين است كه ما 
كامل شويم؛ ورزش است. همچنان كه اگر ورزش نكنيد، جسم شما ناتوان، 
ب‌ىقدرت و آسيب‌پذير خواهد شد و اگر بخواهيد جسم را به قدرت، به زيباىي، 
به تواناىي، به بروز قدرتها و استعدادهاى گوناگون برسانيد، بايد ورزش كنيد. 
نماز، ورزش است؛ روزه، ورزش است؛ انفاق، ورزش است؛ اجتناب از گناهان، 
ورزش است؛ دروغ نگفتن، ورزش است؛ خيرخواهى براى انسانها، ورزش است. 
با اين ورزشها، روح، زيبا و قوى و كامل م‌ىشود. اگر اين ورزشها انجام نگيرد، 
ممكن است به ظاهر خيلى پسنديده به نظر بياييم؛ اما باطنمان يك باطن 

ناقص و نحيف و حقير و آسيب‌پذير خواهد بود.3
اى بسا انسانهاىي هستند با جسمهاى نيرومند و زيبا، ولى با روحهاىي لاغر، 
زشت، ناتوان و ضعيف؛ اين به درد نم‏ىخورد. تمام عبادات براى اين است كه 

1.  رهبر معظم انقلاب، در اجتماع طلاب و فضلاى حوزه‌ى علميه‌ى قم، 1370/12/1.
2. رهبر معظم انقلاب، اولين روز ورود به ساري، 1374/7/22.

3. رهبر معظم انقلاب، خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1376/10/12.
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ما ورزش كنيم، تربيت بشويم و پيش برويم. البته بايد عبادات را شناخت. 
عبادات هم جسم و روحى دارند. جسم عبادات، به تنهاىي كافى نيست. نماز 
را كه انسان بخواند، ولى در حال نماز، توجه به خود ذكر نداشته باشد، ملتفت 
نباشد كه چه م‌ىگويد و با چه كسى حرف م‌ىزند، مضامين نماز را بكلى از 

روى غفلت ادا بكند، اين نماز، نماز ب‌ىفايدهىي‌ است.1
شما وقتى عبادت مك‌ىنيد، دعاىي را با حال م‌ىخوانيد، نمازى را با توجه اقامه 
مك‌ىنيد، انفاقى به يك مستحق مك‌ىنيد، م‌ىبينيد چه لذتى م‌ىبريد و چه 
حالت احتظاظى به شما دست م‌ىدهد. اين لذت را با خوردن نم‌ىشود به 
دست آورد. انسانهاىي كه طعم بندگى خدا را چشيده‌اند - كه هر انسان مؤمنى 
در طول زندگى، كم‌وبيش حالات اين‌طورى برايش پيش م‌ىآيد؛ بعضى كم، 
بعضى زياد - در آن لحظهى‌ توجه به خدا، عبادت خدا، مناجات، گريه براى 
خدا و در مقابل خدا، لذتى احساس مك‌ىنند كه حاضرند دنيا و مافيها را 

بدهند، براى آنك‌ه اين لذت براى آنها بماند.2
نامها و عنوانها و جايگاهها و كرسيها به انسان تشخّص نميدهد؛ تشخّص 
واقعى و شرف واقعى در معانى ديگرى است؛ همچنانى كه در روايت داريم 
كه »أشَْرَافُ أمَُّتِي حَمَلةَُ القُْرْآنِ وَ أصَْحَابُ اللَّيْل‏«.3 اشرافيت در نظامهاى مادى 
معناىي دارد، ولى در نظام اسلامى اشرافيت معناى ديگرى دارد. آن كسانى 
كه اصحاب‌الليل‌اند - كسانى هستند كه براى خدا در شب قيام ميكنند - يا 
كار دشوار را براى مردم در شب انجام ميدهند، يا آن كسانى كه حملةالقرآن 
هستند و با قرآن انس دارند و با نور قرآن و هدايت قرآن حركت ميكنند، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اقشار مختلف مردم )روز سى‌ام ماه مبارك رمضان(، 1369/2/6.
2. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم مشهد، 1370/1/29.

3. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 399
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»اشراف« اينها هستند. كسانى كه پول دارند، ثروت دارند و جايگاه اجتماعى 
دارند، آنها در منطق و در نظام ارزشى اسلامى »اشراف« محسوب نميشوند.1

2-5. جهت دهی به ذائقه مردم در جهت ارزشهای فرهنگی
از همه اصلاح  عزيزان من! در يك تحول اجتماعى، آن چيزى كه آخرتر 
م‌ىشود و تغيير پيدا مك‌ىند، اخلاق است؛ اخلاق، نه به معناى رفتار. البته 
رفتارهاى افراد با يكديگر را كه عرفا به آن »اخلاق« م‌ىگويند، آن هم دير 
عوض م‌ىشود؛ ليكن منظور ما آن نيست. آن چيزى كه از همه ديرتر عوض 
م‌ىشود، اخلاقيات و خلقيات انسانهاست؛ چه خلقيات فردى، چه خلقيات 
جمعى؛ كه جمعهاى مختلف عالم، خلقياتى دارند: يك قوم به تعصب معروف 
است، يك قوم به راحت‌طلبى شهرت دارد و .... اينها خيلى دير عوض م‌ىشود. 
اگر چيز بدى از اين قبيل در قومى هست و اخلاق زشتى وجود دارد، خيلى 

دير عوض م‌ىشود..2
مسألهى‌ فرهنگ و اخلاق خيلى مهم است. نظام اسلامى نم‌ىتواند نسبت به 
فرهنگ و اخلاق مردم خود ب‌ىتفاوت باشد. نظام اسلامى نظامى نيست كه 
فقط به فكر حفظ قدرت خود باشد و نسبت به عملكرد مردم خود - حتى اگر 
به ورطهى‌ اخلاقى بيفتند - ب‌ىتفاوت بماند. نظام اسلامى از آنچه كه مردم 
را منحرف و گمراه مك‌ىند، رنج م‌ىبرد. »عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم«؛ اين روش پيامبر گرامى است و نظام اسلامى همان 
روش را بايد داشته باشد. نظام اسلامى نم‌ىتواند نسبت به رنجهاى معنوى، 
جسمانى و گمراهيهاى فكر و دل مردم خود ب‌ىاعتنا باشد. اين نظام وظيفهى‌ 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار رئيس‌جمهوري و اعضاى هيئت دولت، 1387/6/2.
2. بيانات در ديدار با حجةالاسلام والمسلمين محمدى رى‌شهرى و دست‌اندركاران امور حج، 1376/12/13.
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فرهنگى،  دستگاههاى  بخصوص  ما،  دستگاههاى  دارد.  عهده  بر  سنگينى 
اقتصادى و عمرانى  وظيفهى‌ سنگينترى دارند؛ همچنان كه دستگاههاى 

كشور وظيفه‌اى سنگين بر عهده دارند.1
 ]در دعوت اسلامي[ در درجهى‌ اوّل، توحيدِ خالص است كه توحيدِ خالص، 

يعنى نفى عبوديتّ غيرخدا. 
...يك نكتهى‌ ديگر در دعوت اسلامى، عبارت است از استقرار عدل در بين 

انسانها. 
در نظام اسلامى مثلا يك نقطهى‌ سوم فرض كنيم كه عبارت است از حركت 
به سمت مكارم اخلاق. اين، باز غير از آن دوتاست. يك جامعه يك وقت 
انسانهاىي برخوردار از اخلاقهاى صحيح دارد. آحاد آن جامعه مردمانى هستند 
با گذشت، متفكر، عاقل، اهل خير و احسان، اهل كمك به يكديگر، داراى صبر 
در مشكلات، داراى حلم بر سختيها، داراى اخلاق و برخورد خوش با يكديگر 
و داراى ايثار در آن جاىي كه مثلا ايثار لازم است. برعكسش هم ممكن است 
صدق كند. يعنى مردمانى باشند كه روابطشان با يكديگر نه براساس رحم 
و مروت و انصاف و اخلاق خوب كه بر مبناى سودجوىي تنظيم شده است. 
يكى، ديگرى را تا وقتى قبول و تحمل مك‌ىند كه با منافع او سازگار باشد. اگر 
سازگار نبود، حاضر است او را نابود كند و از بين ببرد. اين هم يك نوع جامعه 
است. اين جامعه، جامعهى‌ جاهلى م‌ىشود و با جامعه‌اى كه در آن مكارم 
اخلاق حاكم است و جامعهى‌ اسلامى ناميده م‌ىشود، فرق دارد. خصوصيت 
بعثت پيغمبر دعوت به مكارم اخلاق بود. اين هم يك عنصر و نكتهى‌ ديگر در 
حيات رسالى و بعثت پيغمبر. پس م‌ىتوان گفت كه در حقيقت يكى از مرزها 

1. بيانات در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان، 1381/12/06.



167 آرمانی دستیابی به فرهنگ راهکار

و مميزه‌هاى اسلام و جاهليت، مسألهى‌ اخلاق است.1
امروز كشور احتياج دارد كه فضاى عمومى آن، فضاى معروف، اقامهى‌ حق، 
اقامهى‌ عدالت و ميل به معنويت باشد. نظام اسلامى فقط به اين اكتفا نمك‌ىند 
كه زندگى اقتصادى و مادى مردم را آباد كند. اين يكى از وظايف حتمى 
اوست؛ اما در كنار اين وظيفه، اقامهى‌ معروف، اقامهى‌ روح دينى، استقرار 
اخلاق اسلامى، استقرار روح برادرى و صميميت در ميان همهى‌ آحاد ملت 
و احياى روح عزت و استقلال - روحيه‌اى كه مانع از آن شود كه يك ملت 
تن به پستى و سستى و ذلت دهد - نيز جزو وظايف اسلامى است. پيغمبر 
عظيم‌الشأن اسلام در هر نشست و برخاستى، بر روى يكايك مردمى كه با 
او روبه‌رو م‌ىشدند، اثر م‌ىگذاشت و انسانها را، هم در سايهى‌ استقرار نظام 
اسلامى و هم با تربيت فردى، منقلب و متحول مك‌ىرد. تحول انسان، اساس 

همهى‌ تحولات عالم است.2
اگر مردم متحول شدند، دنيا متحول خواهد شد. اگر مردم از تحول عميق 
برخوردار شدند، اين حركت تا ابد ادامه پيدا خواهد كرد. اگر اخلاق مردم، 
اخلاق اسلامى و قرآنى شد، تمام وعده‌هاى قرآن دربارهى‌ اين ملت تحقق 
پيدا خواهد كرد. ما م‌ىخواهيم اين راه ادامه پيدا كند و اين حركت تا اهداف 

نهاىي و غاىي پيش برود. با چه وسيلهىي‌؟ با مردم مؤمن.3
 ]سیاستهای نظام در برنامه دوم توسعه[ ... جهت دادن كليهى‌ فعاليتهاى 
اجراىي و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه، تعميق 
و گسترش حساسيتها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت 

1. بيانات در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد مبعث، 1373/10/10.
2. بيانات در جمع يكصدوده هزار نفر از نيروهاى بسيجى شركت‌كننده در اردوى رزمى - فرهنگى علويون، 1380/8/21.

3. سخنرانى در ديدار با جمعى از روحانيون، ائمه‌ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور، در آستانه‌ى ماه مبارك 
رمضان، 1369/12/22.



درسنامه فرهنگ 168

انسانى، ايجاد نظم و قانون‌پذيرى و روحيهى‌ كار و تلاش و خود اتكاىي و 
قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرف‌گراىي و پرداختن به زوائد.1

2-6. تقویت هویت و اعتمادبنفس ملی	
خودباورى و اعتماد به نفس ملى يكى از دو ركن اساسى پيشرفت هر كشور 
است. يك ركن، امكانات مادى است، اما امكانات مادى كافى نيست. يك 
ملت ممكن است امكانات مادى زيادى هم داشته باشد، اما به رشد و ترقى و 
تعالى نرسد؛ نتواند يك ملت عزيز و قدرتمند بشود. خوب، ما در دوران قبل 
از انقلاب همين نفت را داشتيم، همين گاز را داشتيم، همين معادن عظيم 
فلزات ذ‌ىقيمت را داشتيم، همين استعدادهاى درخشان و نيروى انسانى 
بااستعداد را داشتيم؛ اما در عين حال يك ملت دست سوم، گمنام در دنيا، 
توسر‌ىخور قدرتهاى بزرگ، زير يوغ يك حكومتى كه فاسد بود، دست‌نشانده 
بود، متصل به دشمنان ملت بود، زندگى ميكرديم. پس امكانات مادى كافى 
نيست، مؤلفه‌هاى ديگرى لازم است؛ مؤلفه‌هاى معنوى. يكى از مهمترين اين 
مؤلفه‌ها، همين خودباورى است، اعتماد به نفس است و اينكه يك ملت باور 

كند كه ميتواند.2
اساس تحول بايد بر »ملاحظهى‌ عناصر اصلى هويت ملى« قرار داده شود، 
كه آرمانهاى اساسى و اصولى مهمترين آنهاست. من اين را عرض مك‌ىنم 
كه صنعتى شدن، فرا صنعتى شدن، پيشرفت علمى، پيشرفت خدماتى و 
پيشرفتهاى بهداشتى و درمانى، باشد؛ اما اساس اينها بايد حفظ هويت ملى 
باشد. اگر يك كشورى همهى‌ اينها را داشت، اما از لحاظ ملى، يك كشور 
1. نامه به حجةالاسلام والمسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تعيين چارچوب سياستهاى نظام در برنامه‌ى 

دوم، 1372/08/18 .
2. بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني، 1388/03/14.
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ب‌ىهويتى بود، فرهنگش وابستهى‌ به ديگران بود، از گذشته و تاريخ خود هيچ 
بهره‌اى نداشت و نبرده بود، يا اگر گذشته‌اى داشت، آن گذشته را از چشمش 
دور نگه داشتند يا آن را در نظرش تحقير كردند، اين كشور مطلقا پيشرفت 

نخواهد كرد؛ زيرا هويت ملى، اساس هر پيشرفتى است.1
نكتهى‌ بعد، خودباورى است. ما بايد كودك را از آغاز دارا ىاعتمادبه‌نفس و 
باور به هويت خود بار بياوريم. البته اين مخصوص كودكان دبستانى نيست؛ 
در دبيرستان هم همين هست، در دانشگاه هم همين هست. در كشور ما 
متأسفانه فرهنگِ كاملاً منحرفى از گذشته پايه‌گذارى شده، كه هنوز آثارش 
از بين نرفته - با اين همه تبليغاتى كه ماها از اول انقلاب تا امروز داشتيم 
- و آن، نگاه نيازمندانهى‌ به سمت غرب، بزرگ ديدن غرب و كوچك ديدن 
خود در مقابل اوست؛ كه متأسفانه اين فرهنگ ريشهك‌ن نشده و وجود دارد؛ 
اين به دليل نبود خودباورى است. اينكه شما ملاحظه ميكنيد فلان ماركِ 
جنس خارج ىپول بيشترى طلب ميكند، اما طرفدار بيشترى هم در بين يك 
طبقه‌اى دارد، در حالى كه جنس مشابه داخلى گاهى يكفيتش بهتر از آن 
است، به خاطر همين نگاه است؛ اين يك بيمارى است، اين يك آفت است... 

خودباورى را بايد در جوانهامان، در كودكانمان تقويت كنيم. 2

2-7. سالم سازی فضای عمومی کشور	
پيامبر اسلام براى آنك‌ه ارزشها و اخلاق اسلامى كاملًا در جامعه جا بيفتد 
و با روح و عقايد و زندگى مردم مخلوط و ممزوج بشود، فضاى زندگى را با 

ارزشهاى اسلامى آغشته مك‌ىرد.

1. ديدار با دانشجويان، 1385/8/18 .
2 . بيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه‌های خراسان شمالى‌، 1391/7/20.
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يك وقت كسى دستور م‌ىدهد يا توصيه مك‌ىند كه مثلًا مردم حسن خلق 
و گذشت و صبر و استقامت در راه خدا داشته باشند و ظلم نكنند و دنبال 
اقامهى‌ عدل و داد باشند؛ يعنى توصيه و دستور دادن و تعليم دادن مطرح 
است - كه البته كار لازمى است و پيامبر اسلام هم تعليم م‌ىداد يعلّمهم و 
درس معرفت و زندگى به مردم م‌ىآموخت - اما يك وقت مطلب از ياد دادن 
بالاتر است؛ يعنى معلم كارى مك‌ىند و رفتارى در پيش م‌ىگيرد كه اين 
اخلاق و وظيفهى‌ اسلامى، در جامعه به شكل رنگ ثابت درم‌ىآيد، با عقايد 
غلط مردم به مقابله برم‌ىخيزد، با احساسات جاهلى و ته‌مانده‌هاى رسوب 
كردهى‌ اخلاق غيراسلامى مبارزه مك‌ىند و مقابل م‌ىشود، به جامعه و مردم 
شوك وارد مك‌ىند و در مقاطع مناسب و با روشهاى مناسب، كارى مك‌ىند 
كه فضاى جامعه و محيط زندگى مردم، با اين صفت و اخلاق و روش خوب 

كاملًا ممزوج م‌ىشود.
اگر يك جامعه بخواهد رشد كند و اخلاق صحيح اسلامى را در خود به‌وجود 

آورد، محتاج همين روش است.1
اخلاق آن هواى لطيفى است كه در جامعهى‌ بشرى اگر وجود داشت، انسانها 
ميتوانند با تنفس او زندگى سالمى داشته باشند. اخلاق كه نبود، ب‌ىاخلاقى 
وقتى حاكم شد، حرصها، هواى نفسها، جهالتها، دنياطلب‌ىها، بغضهاى شخصى، 
حسادتها، بخلها، سوءظن به يكديگر وارد شد - وقتى اين رذائل اخلاقى به 
ميان آمد - زندگى سخت خواهد شد؛ فضا تنگ خواهد شد؛ قدرت تنفس 

سالم از انسان گرفته خواهد شد.2
مسألهى‌ استقرار معنويت و جلوگيرى از مظاهر فساد يا شيوع فساد يا شيوع 
ب‌ىدينى و بخصوص تظاهر به اين معنا، جزو كارهاى واجب است. خداى 

1. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1368/07/28 .
2. بيانات در سالروز عيد سعيد مبعث، 1388/04/29 .
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متعال در قرآن م‌ىفرمايد: »و اذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها«؛ وقتى م‌ىخواهيم جامعه‌اى را نابود كنيم - ساز و كار و طبيعتش در 
سنت الهى اين است - مترفين و پولدارهاشان فسق مك‌ىنند؛ »فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا«؛ بعد عذاب الهى بر اينها نازل م‌ىشود. لازمهى‌ فسق 
آنها، ورود عذاب الهى است؛ برو برگرد هم ندارد؛ يعنى اين ساز و كار روى 
همهى‌ جوامع اثر مك‌ىند؛ منتها تفاوت مك‌ىند به اينك‌ه آن جامعه از لحاظ 

عناصر نگاهدارنده در چه حدى باشد.1
... يك جريان فساد هم فسادهاى اخلاقى و رواج منكرات است. با اين هم بايد 
مقابله و مبارزه كرد. ما خوب م‌ىدانيم، اين جزو تعاليم اسلام است كه با زبان 
و تبيين بايد مردم را با فضايل اخلاقى آشنا كرد و از منكرات دور نگه‌داشت. 
اين به جاى خود درست؛ اما با شيوع منكرات و با تظاهر به آن بايد مقابله كرد. 
اسلام مرتكب منكر را نصيحت و هدايت مك‌ىند؛ اما حد هم براى او م‌ىگذارد. 
با صرف زبان و توصيه نم‌ىشود كارى كرد. قدرت نظام بايد جلو سير فحشا و 
فساد را بگيرد. اجازه ندهيد كه هوسهاى يك عدهى‏ معدود و يك گروه كوچك 
و اندك در داخل جامعه، موجب اغواى ذهن و فكر دختر و پسر جوان و مرد 
و زن مؤمنى شود كه هيچ انگيزهى‌ فسادى ندارند. شما بايد جلو آن‌گونه افراد 
را بگيريد. همهى‏ مسؤولان بخشهاى مختلف كشور در اين زمينه مسؤولند. 
اجازه ندهيد عده‏اى با تكيه به نام آزادى - كه واقعاً بايد بر عنوان مظلوم آزادى 
گريست كه چه سوء استفاده‌هاىي از اين نام م‌ىشود - منكرات و فحشا و 
ب‌ىبندوبارى را در جامعه رايج كنند. عكس‌العمل آن اين است كه عده‌اى به 

نظام بدبين شوند؛ مثل اول مشروطه.2

1. بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت، 1380/06/05.
2. بيانات پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى سيد محمد خاتمى، 1380/05/11.



درسنامه فرهنگ 172

اسلام براي اصلاح جامعه است و اگر شمشير كشيده است، براي اين است كه 
مفسدهايي كه نمي‏گذارند اين جامعه‏ها اصلاح بشود، را از بين ببرد تا سايرين 

اصلاح بشوند.1
جوانان در محيط خودشان، امر به معروف و نهى از منكر كنند. چرا اين 
واجب - امر به معروف، امر به كارهاى خوب - در جامعهى‏ اسلامى هنوز اقامه 
نشده است؟ نگوييد به من چه؛ او هم نم‏ىتواند بگويد به تو چه؛ اگر هم گفت، 
شما اعتنا نكنيد. بعضى خيال مك‏ىنند تا منكرى ديده شد، بايد با مشت به 
سراغش بروند! نه، ما سلاحى داريم كه از مشت كارگرتر است. آن چيست؟ 
سلاح زبان. زبان از مشت خيلى كارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است؛ مشت كارى 

نمك‏ىند.
بعضى جوانان به ما نامه م‏ىنويسند كه اجازه بدهيد ما با اين تظاهرات منكراتى، 
مقابله و مبارزه كنيم. خيلى خوب، مقابله بكنيد؛ اما چه‏طور؟ بريزيد، طرف 
مقابل را تكه پاره كنيد؟! نه، اين نيست. حرف بزنيد، بگوييد؛ يك كلمه بيشتر 
هم نم‏ىخواهد؛ لازم نيست يك سخنرانى بكنيد. كسى كه م‏ىبينيد خلافى 
را مرتكب م‏ىشود - دروغ، غيبت، تهمت، يكن‏ورزى نسبت به برادر مؤمن، 
ب‏ىاعتناىي به محرّمات دين، ب‏ىاعتناىي به مقدسات، اهانت به پذيرفته‏هاى 
بيشتر  آسان  كلمهى‏  يك   - زشت  حركت  نامناسب،  پوشش  مردم،  ايمانى 
نم‏ىخواهد؛ بگوييد اين كار شما خلاف است، نكنيد؛ لازم هم نيست كه با خشم 
همراه باشد. شما بگوييد، ديگران هم بگويند، گناه در جامعه خواهد خشكيد.

 چرا كسانى از گفتن ابا مك‏ىنند؟ يك عده بر اثر ضعف نفس از گفتن ابا 
مك‏ىنند، يك عده هم خيال مك‏ىنند كه گفتن فايدهىي‏ ندارد؛ بايد با دست 
جلو بروند! نه، زبان از دست خيلى مهمتر است. امر به معروف و نهى از منكر 

1. صحيفه نور ج 10 ص 117؛ تاریخ: 1358/8/11.
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را اقامه كنيد؛ نگذاريد در جوامع جوان - چه در مدرسه‏ها، و چه در دانشگاهها 
- كار به فساد بكشد. اين مراكز براى دشمن هدف است. بدانيد كه نسل جوان 
اين جامعه و اين ايران اسلامى زنده است؛ دشمن هم اين را بداند. با بودن شما 

جوانان مؤمن، حجت بر ما تمام است.1

2-8. سوق دادن جامعه به سمت حیات طیبه	
فقط  اين سعادت  و سعادتمند م‌ىخواهد.  را خوشبخت  اسلام مردم خود 
با پول به‌دست نم‌ىآيد؛ فقط با ذكر و عبادت هم به‌دست نم‌ىآيد. حيات 
طيبهى‌ اسلامى، زندگىي‌ى است كه در آن، راه رسيدن به معنويت و اهداف 
و سرمنزل‌هاى نهاىي اين راه، از زندگى دنياىي مردم عبور مك‌ىند. اسلام 
دنياى مردم را آباد مك‌ىند؛ منتها آبادى دنيا هدف نهاىي نيست. هدف نهاىي 
عبارت است از اينك‌ه انسان‌ها در زندگى دنيوى از معيشت شايسته و مناسب، 
از آسودگى و امنيت‌خاطر، و از آزادى فكر و انديشه برخوردار باشند و از اين 
طريق به سمت تعالى و فتوح معنوى حركت كنند. حيات طيبهى‌ اسلامى 
شامل دنيا و آخرت - هر دو - است. مسأله اين است كه زندگى دنيوى - كه 
به سمت اهداف الهى حركت مك‌ىند - بايد زندگانى حقيقى و راستين عادلانه 
را براى مردم تأمين كند. در اسلام، عدالت مسألهى‌ بسيار مهمى است. ارزشى 
كه از نظر اسلام به‌هيچ‌وجه و در هيچ شرايطى مورد مناقشه قرار نم‌ىگيرد، 
عدالت است. عدالت، هدف پيغمبران است؛ هدف انقلاب اسلامى هم بوده 
است. در سايهى‌ عدالت، زندگى مردم م‌ىتواند با رفاه و توسعهى‌ مادى به 

سمت اهداف معنوى هم حركت كند.2

1. همان. 
2. بيانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان، 1384/02/18.
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فلسفهى‌ نظام جمهورى اسلامى اين است كه بتواند همچنان كه اسلام از 
مسؤولان، انسانها و ملتها خواسته است، در ميان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، 
هم معنويت و هم رفاه مادى را به‌وجود آورد. اين كار، مقدس و بسيار بزرگ و 
البته دشوار است. همهى‌ تلاش جمهورى اسلامى در طول بيست و پنج سال 

گذشته براى اين بوده است كه به اين مقصود دست پيدا كند.1
مطلبى كه امروز عرض خواهم كرد، يك مسألهى‌ اساسى اسلامى است كه در 
آيات كريمهى‌ قرآن از آن ياد شده است و ما ملت ايران بايد به آن توجه دايمى 
داشته باشيم، و آن عبارت از حركت به سمت حيات طيبهى‌ الهى و اسلامى 
است؛ »يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم«. خدا 
و پيامبر، شما را به زندگى و مايهى‌ حيات طيب و پايكزه دعوت مك‌ىنند. 
حيات پايكزه، فقط خوردن و لذت بردن و شهوترانى نيست؛ اينك‌ه دعوت 
خدا و رسول را نم‌ىخواست. نفس هر انسانى، او را به زندگى حيوانى دعوت 
مك‌ىند. همهى‌ حيوانات دنبال غذا و اطفاى شهوت حركت مك‌ىنند و براى 
شكم و ساعتى بيشتر زنده ماندن، مبارزه مك‌ىنند. حيات طيبه، عبارت از اين 
است كه اين زندگى در راه خدا و براى رسيدن به هدفهاى عالى باشد. هدف 
عالى انسان فقط اين نيست كه شكمى را به هر شكلى پر كند؛ اين كمترين 
چيزى است كه يك حيوان م‌ىتواند به عنوان هدف خود انتخاب كند. براى 
انسان، هدف اعلى عبارت از وصول به حق، رسيدن به قرب بار‌ىتعالى و تخلق 
به اخلاق الهى است. انسان براى رسيدن به آن‌چنان هدفى، ابزارهاى مادى 
و معنوى را لازم دارد. غذا لازم است، اما براى اينك‌ه انسان به سمت هدف 

حركت كند.2

1. بيانات در اجتماع بزرگ مردم قزوين، 1382/09/25.
2. سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت رضا، 1370/01/29.
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حيات طيبه معنايش اين نيست كه كسانى فقط نماز بخوانند، عبادت كنند و 
اصلا به فكر زندگى و ماديات نباشند؛ نه، حيات طيبه، يعنى دنيا و آخرت را با 
هم داشتن. حيات طيبه، يعنى ماده و معنا را با هم داشتن. حيات طيبه، يعنى 
آن ملتى كه تلاش مك‌ىند، سازندگى مك‌ىند، صنعت و بازرگانى و كشاورزى 
را به اوج م‌ىرساند، قدرت علمى و تكنيكى پيدا مك‌ىند، پيشرفتهاى گوناگون 
با  او هم  اين حالات، دل  اما در همهى‌  به دست م‌ىآورد؛  در همه جهت 
خداست و روزبه‌روز هم با خدا آشناتر م‌ىشود. اين، هدف نظام اسلامى است. 
اين، آن هدفى است كه پيامبران اعلام كردند، مصلحان عالم گفتند و در اين 
صدوپنجاه تا دويست سال گذشته، شخصيتهاى برجستهى‌ اسلامى آن را 

اعلام كردند.1
اسلام م‌ىخواهد انسانها را آن‌چنان بالا ببرد، دلها را آن‌چنان نورانى كند، بديها 
را آن‌چنان از سينهى‌ من و شما بيرون بكند و دور بيندازد، كه ما آن حالت 
لذت معنوى را در همهى‌ آنات زندگيمان، نه فقط در محراب عبادت، بلكه 
حتى در محيط كار، در حال درس، در ميدان جنگ، در هنگام تعليم و تعلم 
و در زمان سازندگى احساس كنيم. »خوشا آنان كه دايم در نمازند«، يعنى 
اين. در حال كسب و كار هم با خدا، در حال خوردن و آشاميدن هم باز به 
ياد خدا. اين‌گونه انسانى است كه در محيط زندگى و در محيط عالم، از او نور 
پراكنده م‌ىشود. اگر دنيا بتواند اين‌طور انسانهاىي را تربيت كند، ريشهى‌ اين 
جنگها و ظلمها و نابرابريها و پليديها و رجسها كنده خواهد شد. اين، حيات 

طيبه است.2
همت شما اين باشد كه مردم متدين شوند. البته اعتقاد من اين است كه 
بخشهاى اقتصادى ما اگر م‌ىخواهند مردم متدين شوند، معاش مردم را تأمين 

1. سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم مشهد، 1370/01/29.
2. همان.
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كنند؛ چون »من لامعاش له لامعادله«. اگر بخشهاى اقتصادى دولت، معاش 
مردم را تأمين كردند، مردم متدين خواهند شد.1

 براي انسان، هدف اعلي عبارت از وصول به حق، رسيدن به قرب باري تعالي 
و تخلق به اخلاق الهي است. انسان براي رسيدن به آن چنان هدفي، ابزارهاي 
مادي و معنوي را لازم دارد. غذا لازم است، اما براي اين كه انسان به سمت 
هدف حركت كند.زندگي راحت براي بشر لازم و ضروري است و اسلام با 
قوانين و مقررات خود، انسانها را به سمت رفاه و آسايش زندگي مي برد، اما 

اين آسايش زندگي، به خودي خود هدف نيست.2
اسلام، براي دنيا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد. مسؤولان اداره‌‌ي كشور 

موظفند همان‌‌قدر به امور مادي مردم برسند كه به امور معنوي مي‌‌رسند.3
اسلام سطح جامعه را از لحاظ فكرى و علمى بالا م‌ىبرد. از انسان م‌ىخواهد 
كه زمين را بسازد، آباد كند و امكانها و استعدادهاىي را كه خداوند متعال در 
اين عالم گذاشته است - در باد و خاك و خورشيد و آب و ساير امكاناتى كه 
خداى متعال در مجموعهى‌ كائنات به وديعت نهاده - استخراج كند و در 
اختيار خويش و همنوع خويش قرار دهد. اسلام از انسان اينها را م‌ىخواهد. 
آنچه كه اسلام، انسان را از آن بر حذر م‌ىدارد، اين است كه غايت هدف و 
آرزوى او عبارت از امكانات دم دست و نزديك باشد و هدفى جز زندگى مادى، 
پول، غلبه بر ديگران و قدرت شهوات و لذات نداشته باشد. اسلام از اينها انسان 
را برحذر م‌ىدارد و تا خلاقيت اسلامى در عالم وجود تحقق پيدا نكند، انسان 

آسوده نخواهد شد.4
1. بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت، 1380/06/05.

2. سخنراني در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت رضا، 1370/1/29.
3. ديدار با رئيس جمهور و هيات وزيران به مناسبت آغاز فعاليت كابينه، 1368/6/8.

4. بيانات در ديدار عمومى به مناسبت عيد سعيد فطر، 1377/10/28.
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دنياىي كه در آن زر و زيور و نعمت باشد، اما انسان از انسانيت و اخلاق 
و ديندارى بهرهىي‌ نبرده باشد، اين دنيا به اهل دنيا هم لذتى نخواهد داد؛ 
آسايشى به بشر نخواهد بخشيد. آسايش انسان، ناشى از آن روحيه و اخلاقى 
است كه بايد از دين استمداد بشود و سرچشمه بگيرد. دنياىي كه در آن، 
اخلاق و معنويت و دين نباشد، همين م‌ىشود كه امروز شما م‌ىبينيد كه در 
سايهى‌ ننگين و سنگين قدرت ابرقدرتها و تجاوزگران عالم، چه بر سر ملتها 

آوردند و دارند م‌ىآورند.1
اگر بخواهيم تقوا را در زندگى - چون ادعاى تقوا و بر زبان آوردن آن كافى 
نيست؛ واقعا بايد متقى و پرهيزكار بود - و اعمال و رفتار خودمان بروز دهيم، 
مهمترين عرصهى‌ آن براى ما مسؤولان، عرصهى‌ مسؤوليتهاى اجتماعى و 
هدفهاى انقلاب را به‌جد دنبال كردن است. انقلاب اسلامى هدفها و شعارهاىي 
دارد كه براى تحقق آن جانهاى پاك و خونها فدا شده است. اين هدفها رشد 
معنوى و مادى، ساختن دنيا و آخرت مردم و تأثيرگذارى بر روى آنها، تعالى 
اخلاقى، رسيدن كشور به نقطه‌اى كه شايستهى‌ كرامت انسانى است و ايجاد 
فضاىي براى رشد استعدادها و بهره‌بردن افراد از مواهب الهى - چه مواهب 
مادى و چه مواهب معنوى - است كه از جملهى‌ آنها م‌ىتوان به آزادى، علم 

و فضايل اخلاقى اشاره كرد.2
 در اسلام همه چيز مقدمهى‌ خودسازى انسان است. همهى‌ فرائض، احكام، 
تكاليف، واجبات، اجتناب از گناهان و نوافل و مستحبات و احكام اجتماعى و 
فردى، همه و همه مقدمهى‌ حيات طيبه است؛ مقدمهى‌ زنده شدن انسان با 
روح انسانى است؛ مقدمهى‌ عروج انسان از عالم بهيميت و حيوانيت و توحش 

1. در ديدار با فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم قم، به مناسبت سالگرد قيام نوزدهم ديماه، 1370/10/19.
2. بيانات در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام، 1382/08/11.
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است. اگر بشر تحت تربيت الهى - كه با ارادهى‌ خود او قابل تحقق است - قرار 
گيرد، اين حيات طيبه در نفس او به وجود خواهد آمد و محيط را هم طيب 
و طاهر خواهد كرد و اگر اين تربيت الهى نباشد و عزم و اراده‌اى را كه انسان 
براى پيمودن راه خدا با آن، احتياج دارد از دست بدهد و خود را در دست 
هواها و هوسهاى بشرى رها كند، در حد حيوانيت باقى خواهد ماند و حيوانى 

خطرناكتر از حيوانهاى ديگر خواهد شد.1
من به جوانان توصيه مك‌ىنم نماز جماعت را، حضور در مساجد، اقامهى‌ 
مجالس دعا و تضرع و فهميدن مفاهيم اين دعاها را - كه بفهميد با خدا چه 
م‌ىگوييد و چه صحبت مك‌ىنيد - جدى بگيريد. از يك طرف بازوان فعال و 
گام استوار در راه سازندگى علمى و عملى؛ از يك طرف دل خاشع و خاضع در 
مقابل پروردگار و توجه و توسل به خداى متعال و استمداد از اولياى مطهر و 
معصومش؛ بخصوص حضرت بقيةالله الاعظم ارواحنافداه. اين خواهد توانست 
همان حيات طيبه‌اى را كه قرآن وعده كرده است و انقلاب براى آن است، 

ان‌شاءالله براى شما مردم به ارمغان آورد.2

2-9. اقامه شعائر دینی و توجه به ظواهر اسلامی	
»و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب«؛ اصلا بناى شعائر بر تظاهر و 
بر نشان دادن و بر مطرح كردن و جلو چشم نگهداشتن است. شعائر را مطلقا 
نبايد تضعيف كرد. بعض‌ىها به اسم اينك‌ه ما اهل ريا نيستيم و نم‌ىخواهيم 
تظاهر كنيم، شعائر اسلامى و علامتهاى اسلامى و سيماى اسلامى و وجههى‌ 
اسلامى و رفتار اسلامى و پرچمهاى اسلامى را از زندگى خودشان و زندگى 

1. بيانات در ديدار عمومى به مناسبت عيد سعيد فطر، 1377/10/28.
2. بيانات در اولين روز ورود به سارى، 1374/07/22.
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مردم جمع مك‌ىنند؛ نخير، بنده مطلقا اين را توصيه نمك‌ىنم؛ بلكه بعكس، 
توصيه مك‌ىنم مقيد باشيد اينها را نگه داريد.1

اقامهى‌ نماز در كشورى كه پرچم اسلام را بر فراز سر خويش برافراشته و به 
حاكميت اسلام مفتخر گرديده، يكى از واجب‌ترين فرائض است. زيرا همهى‌ 
هدفهاى يك جامعهى‌ نيكبخت، از قبيل: تأمين عدالت اجتماعى، دستيابى به 
رفاه عمومى و شكوفاىي مادى، پرورش استعدادها و خلاقيتها در آحاد مردم، 
برخوردارى از دانش و بينش و تجربه، عزت و استقلال و اقتدار ملى، گسترش 
اخلاق انسانى و روابط سالم ميان آحاد مردم و ديگر هدفهاى والا، در صورتى 
تأمين م‌ىشود كه تربيت فردى و تهذيب اخلاقى در آحاد مردم به ويژه در 
كارگزاران امور كشور، تأمين شود و انسانهاىي پاك و برخوردار از همت و توكل 
و اخلاص و صبر و سختكوشى در آن جامعه باشند كه به يارى اين پشتوانهى‌ 
روحى، تواناىي برداشتن بارهاى سنگين را دارا باشند و در برابر موانع گوناگون 
و به ويژه امواج فساد و تباهى، ياراى ايستادگى داشته باشند. هر چه شمار 
اين‌گونه انسانها در جامعه و كشورى بيشتر باشد، افق آيندهى‌ آن جامعه و آن 
كشور، روشنتر و حركت به سوى نيكبختى در آن جامعه و آن كشور، ممكن‌تر 

و آسانتر خواهد بود.2

2-10. تبیین جایگاه ولایت و ترویج روحیة ولایتمداری	
قدر اين ارتباط و اتصال قلبى و پيوند معنوى را بايد بدانيم. پشتوانهى‌ ايمان 
ماست؛ گوهر ارزنده‌اى است كه تشكيل دهندهى‌ هويت انسانى و اسلامى 
ماست. محبت را روزبه‌روز بين خودمان و خانوادهى‌ مطهر و معصوم اهل بيت 

1. بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت،  1384/06/08.
2. پيام به مناسبت گردهمايى ساليانه نماز، 1374/06/14 .
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پيغمبر و بخصوص فاطمهى‌ زهرا )سلام‌الله‌عليها( بيشتر كنيم و همچنين خودمان 
را با اطاعت خدا به آنها نزديك نماييم.1

... بعُد ديگر ولايت يعني ارتباط مستحكم و نيرومند هر يك از آحاد امت 
اسلام در همه حال با آن قلب امت و اين ارتباط يعني هم ارتباط فكري و هم 
ارتباط عيني؛ يعني درست از او سرمشق گرفتن و در افكار و بينش‏ها دنبال 
او بودن؛ و درست در افعال و رفتار و فعاليت‏ها و حركت‏ها او را پيروي كردن. 
پس ولايت عليبن أبي طالب يعني در افكارت پيرو علي باشی؛ در افعالت پيرو 
علي باشی. تو را با علي)عليه السلام( رابطهاي نيرومند، مستحكم، خللناپذير، پيوند 
زده باشد؛ از علی)علیه السلام( جدا نشوی؛ این معنی ولایت است. اینجاست 
که می‏فهمیم معنی این حدیث را: »وَلَيةَُ عَليِِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ حِصْنِي«؛2 ولايت 
علي )عليه‏السلام( حصن و حصار من است. » فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أمَِنَ مِنْ 
عَذَابيِ«؛ هر كه داخل اين حصار شد، از عذاب خدا مصون و محفوظ خواهد 
ماند... يعني مسلمان‏ها و پيروان قرآن، اگر از لحاظ فكر و انديشه و از لحاظ 
عمل و تلاش و فعاليّت متصل به علي )عليه السلام( باشند، از عذاب خدا مصون و 

محفوظند.3
آنچه ما وظيفه داريم، اين است که خود را شايسته انتساب به آن خانواده کنيم، 
البته منتسب بودن به خانواده رسالت و از جمله وابستگان آنها و معروفين به 
ولايت آنها بودن دشوار است. در زيارت مي خوانيم که ما معروفين به دوستي 

و محبت شما هستيم.4 اين وظيفه مضاعفي را بر دوش ما مي گذارد.5
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار مداحان اهل بيت)ع( به‌مناسبت سالروز ميلاد خجسته‌ى حضرت فاطمه‌ى زهرا )س(، 

.1382/5/28
2. شیخ صدوق، عيون‏أخبارالرضا)علیه السلام(، ج 2، ص136.

3. رهبر معظم انقلاب، ولایت، گفتار دوم، ص 43.
4. و معروفين بتصديقنا اياکم. )زيارت جامعة کبیره؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 613(

5. در ديدار با مداحان اهل بيت)ع( به مناسبت ميلاد مبارك صديقه كبري  فاطمه زهرا)س(، 1370/10/5.
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رابطه ملت ما با اميرالمؤمنين)عليه ‏الصلاه و السلام( کي رابطة عاشقانه است؛ 
مسأله، بالاتر از اعتقاد به ولايت و امامت آن بزرگوار است. اعتقاد به ولايت و 
امامت وجود دارد و جزو جان ماست؛ جزو اولين آموخته‏هاي ما در گاهواره 
است و إن شاء الله تا گور با ما همراه خواهد بود. اما عنصر ديگر در رابطه ملت 
ما و اميرالمؤمنن - عليه الصلاه والسلام - رابطه محبت و عشق است. آن قدر 
زيباييها و جلوه‏ها و جاذبه‏ها در آن بزرگوار بسيار است، که دلي که با اين 
جاذبه‏ها آشنا شود، نمي‏تواند نسبت به آن بزرگوار بي‏تفاوت بماند. هر کس 
او را به قدري که در همين روايات هست، شناخت، دلباختة او شد. حتي آن 
کساني که امامت آن بزرگوار و ولايت آن حضرت را هم مانند ما قبول نداشته 
و عقيدة ما را نداشته باشند، اين فضايل و مناقب را که در کتب فريقين آمده 

است، مي‌بينند... دلباخته و مجذوب اميرالمؤمنين مي‏شوند.1
اين ارتباط دوستي و عشق و رابطه با اميرالمؤمنين)عليه السلام( کي حقيقت 
درخشان است. از اين حقيقتِ درخشان، ما بايد مانند معراجي استفاده کنيم 
و عروج کنيم؛ و اين مي‏شود ! با نردبان محبت مي‏شود به بالاترين درجات 
معرفت هم رسيد. اصل کار، محبت است... اين محبت بايد ما را به معراج ببرد 
و رشد بدهد. اين چه وقت خواهد شد؟ آن وقتي که ما تلاش کنيم در راهي که 
به آن بزرگوار مي‏رسد، حرکت کنيم؛ وإلاّ اگر به آن راه پشت کنيم و خداي 
نکرده با هر عملي، با هر اقدامي و با هر سخني، خودمان را کي قدم از آن بزرگوار 
دور کنيم، اين محبت هم بتدريج کمرنگ و بي‏عمق و سطحي و صوري 
خواهد شد... اگر ما خداي نخواسته از اميرالمؤمنين)عليه‏الصلاة‏و‏السلام( دور بشويم... 
محبت، زباني و ادعايي خواهد شد. اما اگر ما آن راهي را که به اميرالمؤمنين 

مي‏رسد، دنبال کنيم، هر چه پيش برويم، اين محبت عميق تر خواهد شد.2
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اقشار مختلف مردم، در سالروز ميلاد باسعادت حضرت علي )ع(، 1370/10/29.

2. همان
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همين محبت شما مردم به حسين‌بن على)عليه‌السّلام(، ضامن حيات و بقاى اسلام 
است. اينك‌ه امام م‌ىفرمود: »عاشورا اسلام را نگهداشت«، معنايش همين 
است. فاطميه و ميلاد و وفات پيامبر)صلی‏الله‏علیه‏وآله( و ائمه)عليهم‌السّلام( هم همين‌طور 

است.1
رابطه بين شيعياني كه اين اعتقاد را دارند، با مقام ولايت و مهدي موعود، يك 
رابطه دائمي است و چه قدر خوب و بلكه لازم است كه يكايك ما قلباٌ هم اين 

رابطه را با توجه و توسل و حرف زدن با آن حضرت حفظ كنيم.2
بحمدالله دلهاى جوانان ما با ياد فاطمهى‌ زهرا)سلام‌الله‌عليها( روشن و منور است. 
من اين را احساس مك‌ىنم. انسان احساس مك‌ىند كه در اين ده پانزده سال 
اين امت مؤمن و  اخير، جوشش عشق به فاطمهى‌ زهرا)سلام‌الله‌عليها( در دل 
انقلابى و مخلص و حزب‌الله، بسيار زياد شده است. نام آن بزرگوار و توسل 
به آن، در جبهه‌ها بود، در دوران جنگ بود، در دوران صلح و سازندگى هم 
هست، در آمادگى در مقابله با دشمنان هم بحمدالله هست. اين توسل، توسل 
خوب و باارزشى است و اين روح جهاد ف‌ىسبيل‌الله، به هر شكلى كه ممكن 

شود، همانى است كه فاطمهى‌ زهرا)سلام‌الله‌عليها( آن را دوست م‌ىدارد.3
پيرو اميرالمؤمنين)عليه السلام( بودن که با زبان نمي‏شود. شما در ميدان جنگ، 
مرتب بگوييد : »فلاني فرمانده ماست!« و مرتب اظهار ارادت به فلان فرمانده 
بکنيد؛ بعد آن فرمانده، همه را به صف کند، ولي شما نرويد؛ شما را به تمرين 
دعوت کند، حاضر نشويد؛ به حمله دستور بدهد، شما پشت بکنيد؛ اين چه 
فرماندهي است؟! اين که فرمانده نشد... اميرالمؤمنين )عليه السلام( آقاي ماست؛ 
امام، پيشوا و رهبر ماست. ما شيعه‏ي علي هستيم و به اين افتخار مي‏کنيم؛ 
1. رهبر معظم انقلاب، دیدار با مداحان اهل بیت)علیهم‏السلام( به مناسبت میلاد فاطمه زهرا)سلام‏الله‏علیها(،1369/10/10

2. همان. 
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار مداحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا)س(، 1373/9/3.
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... پس لازم است که اين، در زندگي ما منشأ اثري باشد. نمي گويم مثل 
شما  که  فرمود...  السلام(  )عليه  اميرالمؤمنين  بشويم...  السلام(  )عليه  اميرالمؤمنين 
نمي‏توانيد اين گونه که من مي‏کنم، عمل کنيد. اين که واضح است؛ اما لااقل 
در آن راه، در آن سمت و جهت، در جبهه‏ي او قرار بگيريد. اين لازم است! اگر 
مي‏خواهيد در جبهه اميرالمؤمنين )عليه السلام( قرار بگيريد، بارزترين خصوصيت 
او در دوران حکومتش - که مربوط به امروز من و شما مي‏شود، دو چيز است؛ 

کيي عدل اجتماعي، کيي زهد نسبت به دنيا.1

2-10-1. نظام ولایت فقیه؛ راه تمسک به ولایت اهل‌بیت)علیهم‌السلام(
ملت ايران، امروز با نظام اسلام‌ىاى كه به تدبير امام بزرگوار، از حاقّ‌ قرآن و 
دين استخراج شد و در اين كشور به اجرا درآمد، به ولايت اميرالمؤمنين)عليه‌الصلاة 
والسلام( تمسك كرده است. اين تمسك را بايد هر چه بيشتر كنيم. اساس كار 

تمسك به ولايت هم، تمسك به ارزشهاى اسلامى است. هر چه را كه در 
اسلام ارزش است، بايد در صدد باشيد در عمل جذب كنيد. چه ارزشهاى 
ارتباط  با خداى خود  رابطه و علقهى‌ هر كس  به  آنچه كه  فردى - مثل 
پيدا مك‌ىند و يكى از مهمترين ارزشهاى اميرالمؤمنين)عليه‌الصلاة والسلام(؛ يعنى 
ارتباط با خدا، توسل به پروردگار و خوب كردن رابطهى‌ خود و خدا بودن - 
چه ارزشهاى اجتماعى كه مربوط به جامعه است - مانند ارزشهاى سياسى، 
اقتصادى و بين‌المللى - و چه ارزشهاىي كه مربوط به آداب و عادات عمومى 
است. ببينيد اسلام كدام خصوصيت و عمل را ارزش دانسته است؛ آن وقت 
سعى در پياده كردن آن داشته باشيد. به تعبير ديگر، آن ارزشها را در محيط 
كار، در انتخاب همكاران، در اجراى مأموريت و در تهيه كردن طرح براى 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد مسعود مولاي متقيان علي‌)ع(، 1375/9/5.
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بخشى كه مشغول كار در آن هستيد، حتما اعمال كنيد. اين به معناى تمسك 
كامل به ولايت است.1

اصل ولايت فقيه و پيوستن همه راههاي اصلي نظام به مركز ولايت، نقطه 
درخشان نظام اسلامي، و تحقق آن، يادگار ارزنده و فراموش نشدني حضرت 
امام خميني)قدس‌سره( است. مردم ما... وفاداري و اخلاص كامل خود را نسبت به 
اين اصل، در همه ميدانها نشان داده اند و امام عظيم الشان ما، خود بزرگترين 
مدافع و سرسخت‏ترين پشتيبان اين اصل و پذيراي جدي همه آثار و لوازم 
آن بود. اين اصل، همان ذخيره پايان ناپذيري است كه بايد مشكلات نظام 
جمهوري اسلامي را در حساسترين لحظات و خطرناكترين گردنه هاي مسير 

پرخطر جمهوري اسلامي حل كند و گرههاي ناگشودني را بگشايد.2
اين مسأله، مسأله‏اى نيست كه دربارة اصل آن، ما دچار مشكلى باشيم و 
بخواهيم خودمان را جمع و جور كنيم تا مشروعيت آن را اثبات كنيم... اين 
جزو واضحات اسلام است. اصل ولايت فقيه را هيچ كسى از فقهاى اسلام از 
اول اسلام تا حالا منكر نشده است. در دايرة اين ولايت، بحث است كه البته 
خب روشن است. كسانى كه به مسألة حكومت فكر نمك‏ىنند، كسانى كه با 
مسايل سياسى در جوامع بشرى آشناىي ندارند، كسانى كه نم‏ىدانند كه عمل 
به دين، متوقف بر حاكميت دين است. بدون حاكميت دين، عمل به دين به 
صورت كامل نه امكان دارد، نه اصلًا قابل تصور است. اينها توقع نيست كه 
دايرة ولايت فقيه را در اين وسعت بدانند. خب! اين يك مسألة سياسى است. 
يك مسألة به معناى بصيرت در امر سياسى است. اين نظر فقهى نيست. 
بنابراين حالا كسى كه اين بصيرت را دارد؛ كه فقهاى ما كسانى بودند، از 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار كارگزاران نظام، در روز »عيد غدير«، 1373/3/8.
2. رهبر معظم انقلاب، پيام به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مردم ايران،  1368/10/18.
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اين قبيل بودند، قبل از دورة ما و زمان ما كه شما م‏ىشناسيد آنها را و اسم 
آنها معروف است، نظرات آنها واضح است و امام بزرگوار در زمان ما و فقهاى 
بزرگ زمان خود ما بر اين مسئله اتفاق نظر كردند. اين مسأله‏اى نيست كه ما 
مشكلى دربارة اصل آن داشته باشيم. البته، دربارة فروعش، جزئياتش ـ عرض 
كنم كه ـ مسايلى كه در اين مجموعه متوجه م‏ىشود، حتماً بايد بحث بشود 

و اولى به بحث، خبرگان اين راه و اين رشته هستند، بايد بحث كنند.1
اگر كسى م‏ىخواهد واقعاً نقش مردم؛ نقش عينى، عملى، حسّاس باشد و 
مسألة ولايت فقيه يك مسألة حقيقتاً مردمى و حكومت الهى توأم بشود با 
جنبة مردمى باشد، بايد... براى مردم تبيين كند، براى مردم بيان كند جاذبه‏ها 
را، چيزهاىي كه مردم را به شوق م‏ىآورد. همچنانى كه ما براى حج، مردم را 
تشويق مك‏ىنيم، ترغيب مك‏ىنيم، تبيين مك‏ىنيم، احكام حج را م‏ىگوييم، 
فلسفة حج را م‏ىگوييم. خيلى از غير معتقدين به حج را وادار به حج رفتن 
مك‏ىنيم؛ معتقد به حج مك‏ىنيم، در مسألة نماز، در مسألة زكات، در مسألة 
خمس، در جهاد، در همه‏ي موضوعات، براي مردم تشريح مك‏ىنيم؛ تبيين 
نفيس  نفس  بذل  وادار م‏ىشوند، م‏ىروند جهاد مك‏ىنند؛  مك‏ىنيم؛ مردم 
مك‏ىنند در راه خدا، خب! در اين قضية »ولايت فقيه« هم م‏ىخواهيد مردم 
نقش داشته باشند، بسم‏الله! اينجا، جاى نقش مردم است! وارد بشوند در اين 
ميدان، زيبايي‏هاى اين مسئله را از نظر عقل بشر و منطق بشرى تبيين كنند 
براى مردم، مردم را در صحنه حاضر كنند تا اينكه حقيقتاً متكى باشد به 
مردم؛ همان »حضور الحاضر« و »وجود الناصر«2 تحقق پيدا بكند؛ تا بشود 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 1375/11/25.
ةِ ظَالمٍِ وَ لَ سَغَبِ  وا عَلَى كِظَّ ةِ بوُِجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أخََذَ ‏اللهُ عَلَى العُْلَمَاءِ ألََّ يقَُارُّ 2. »لوَْ لَ حُضُورُ الحَْاضِرِ وَ قيِاَمُ الحُْجَّ
مَظْلُومٍ لََلقَْيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبهَِا...«، اگر اين بيعت كنندگان نبودند، و ياران، حجّت بر من تمام نمى‏نمودند، و خدا 
علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار را از دست 

مى‏گذاشتم. )نهج البلاغه دشتی، خطبه 3، ص 49(.
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انقلاب اسلامى، كه پيروز شد؛ تا بشود جنگ تحميلى كه پيروز شد؛ تا بشود 
اين نوزده سالى كه ما گذرانديم كه بحمد‏الله در همة مراحل موفق بوديم... 
خب، »لمِِثْلِ هذا فَليَْعْمَلِ العْامِلُونَ«.1 ديگر حالا هر كس هر چه م‏ىخواهد 
در اين زمينه كار بكند و هر مقدارى كه فن و هنر و تلاش و توان دارد، بسم 
‏الله! اين گوى و اين ميدان؛ حركت كند! وظيفة همه هم هست؛ البته خبرگان 

وظيفة مضاعف دارد.2

2-11. هدفگذاری تربیتی برای نسلهای آینده و تأمین الزامات 
آن	

ما اگر بخواهيم نسلي تربيت كنيم كه در ده سال،‌ پانزده سال آينده بخواهد 
جامعه اسلامي و انقلابي را حفظ كند، امروز بايد تعهدات و التزامات ويژه‏اي 
را براي اين نسل قائل بشويم. توضيح اينكه 15 سال بعد، ما 15 سال ديگر از 
مبدأ انقلاب فاصله گرفته‏ايم و آن شور انقلابي مثل همه چيزهاي ديگر كه 
در آغاز بيشتر و گرمتر است، به همين نسبت فرونشسته. لذا پس از آنكه آن 
شعله فرو نشست، اگر ما توانسته باشيم هيزمهاي مناسب و آتشهاي ماندگار 
و ديرپايي در اين شعله درست كرده باشيم، از گرماي انقلاب در بيست و پنج 
سال بعد از پيروزي يا بيست سال بعد از پيروزي چيزي گير جامعة ما خواهد 
آمد؛ اما اگر از اين شعله استفاده نكرده باشيم، شعلة زودگذر و تمام‏شدني، آن 
وقت در ده، پانزده سال بعد، بسيار طبيعي و روشن است كه ديگر نتوانيم از 
جواني كه امروز وارد بازار كار خواهد شد، توقع داشته باشيم كه به خواستهاي 

1. »لمِِثْلِ هذا فلَْيعَْمَلِ العْامِلُونَ«، آرى، براى مثل اين، بايد عمل‏كنندگان عمل كنند! )سوره صافات، آیه 61(.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان، 1376/11/15.
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انقلابي و اسلامي جامعه پاسخ دهد. حالا شما براي تربيت آن نسل امروز چكار 
بايد بكنيد؟1

انقلاب يك حادثه است كه در نقطهىي‌ از عالم اتفاق م‌ىافتد و آثار معجزه‌آساىي 
هم نشان م‌ىدهد. بقا و استمرار و بركات اين حادثه، مستقيما و تحقيقا با 
تربيت انسانها ارتباط پيدا مك‌ىند. اگر انسانهاى صالح و عالمى باشند كه 
پيام انقلاب را درك كنند و آن را حفظ كنند و به آن عمل نمايند و آن راه و 
آن جهت را پ‌ىبگيرند، انقلاب زنده و مانده است و بركات آن خواهد رسيد. 
اگر خداى نكرده در محيطى كه انقلابى به وقوع م‌ىپيوندد، انسانها به شكل 
صحيحى تربيت نشوند، اصول تربيت قلع و قمع بشود، به آن ريزهك‌اريهاى 
تربيتى اسلامى در محيط اسلامى پرداخته نشود، و خلاصه، انسانهاىي كه هم 
آگاه باشند، هم دلسوز باشند، هم احساس مسؤوليت كنند، هم كاردان باشند، 
هم خوش‌روحيه باشند، پرورانده نشوند، مطمئنا آن اساس اولى هم به خطر 

خواهد افتاد و ضايع خواهد شد.2

2-12. بصیرت افزایی	
در باب بصيرت، بنده در سال اخير و قبل از آن خيلى صحبت كردم؛ ديگران 
هم مسائل زيادى گفتند؛ ديدم بعضى از جوانها هم كارهاى خوبى در اين 
زمينه انجام دادند. من ميخواهم روى مسئلهى‌ بصيرت باز هم تأيكد كنم. اين 
تأيكد من در واقع با اين انگيزه است كه شما كه خودتان مخاطبيد، خودتان 
ميدانداريد، كار بر دوش شماست، برويد سراغ كارها و برنامه‌ريز‌ىهائى كه با 

1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 231؛ ديدار با مسئولان فرهنگ و آموزش عالي- 1371/8/19.
2. بيانات در ديدار با وزير، معاونان، مشاوران و مديران كل وزارت آموزش و پرورش، 1370/10/25.
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بصيرتي‌افتن ارتباط دارد؛ اين نياز مهم را تأمين كنيد. بصيرت، نورافكن است؛ 
بصيرت، قبله‌نما و قطب‌نماست. توى يك بيابان انسان اگر بدون قطب‌نما 
حركت كند، ممكن است تصادفاً به يك جائى هم برسد، ليكن احتمالش 
ضعيف است؛ احتمال بيشترى وجود دارد كه از سرگردانى و حيرت، دچار 
مشكلات و تعبهاى زيادى شود. قطب‌نما لازم است؛ بخصوص وقتى دشمن 
جلوى انسان هست. اگر قطب‌نما نبود، يك وقت شما م‌ىبينيد ب‌ىسازوبرگ در 
محاصرهى‌ دشمن قرار گرفته‌ايد؛ آن وقت ديگر كارى از دست شما برنم‌ىآيد. 
پس بصيرت، قطب‌نما و نورافكن است. در يك فضاى تاريك، بصيرت روشنگر 

است. بصيرت راه را به ما نشان ميدهد. 1

2-12-1. اهمیت و جایگاه بصیرت	
بصيرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم اين است كه اين بصيرت را نه 
فقط در خودشان، در ديگران به وجود بياورند. آدم گاهى م‌ىبيند كه متأسفانه 
بعضى از نخبگان خودشان هم دچار ب‌ىبصيرت‌ىاند؛ نميفهمند؛ اصلا ملتفت 
نيستند. يك حرفى يكهو به نفع دشمن ميپرانند؛ به نفع جبهه‌اى كه همتش 
نابودى بناى جمهورى اسلامى است به نحوى. نخبه هم هستند، خواص هم 
هستند، آدمهاى بدى هم نيستند، نيت بدى هم ندارند؛ اما اين است ديگر. 
ب‌ىبصيرتى است ديگر. اين ب‌ىبصيرتى را بخصوص شما جوانها با خواندن آثار 
خوب، با تأمل، با گفتگو با انسانهاى مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوى تقليدى 
- كه هر چه گفت، شما قبول كنيد. نه، اين را من نميخواهم - از بين ببريد. 
كسانى هستند كه ميتوانند با استدلال، آدم را قانع كنند؛ ذهن انسان را قانع 

1 . بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4.
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كنند. و حتى حضرت اب‌ىعبدالله‌الحسين)عليه‌السلام( هم از اين ابزار در شروع 
نهضت و در ادامهى‌ نهضت استفاده كرد.1

امروز، بدون بصيرت نميشود حركت كرد.  در زندگى پيچيدهى‌ اجتماعى 
جوانها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. معلمان 
روحانى، متعهدان موجود در جامعهى‌ ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهى 
و حوزوى، بايد به مسئلهى‌ بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف، بصيرت 
در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت 
در شناخت راه‌هاى جلوگيرى از اين موانع و برداشتن اين موانع؛ اين بصيرتها 

لازم است.2
عوام بودن، دست خود من و شماست. بايد مواظب باشيم كه به اين جرگه 
نپيونديم. يعنى هر كارى مك‌ىنيم از روى بصيرت باشد. هر كس كه از روى 
بصيرت كار نمك‌ىند، عوام است. لذا، م‌ىبينيد قرآن دربارهى‌ پيغمبر م‌ىفرمايد: 
»أدَْعُوا إلِىَ ‏اللهِ عَل‏ى بصَيرَةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَني«.3 يعنى من و پيروانم با بصيرت 
عمل مك‌ىنيم، به دعوت م‌ىپردازيم و پيش م‌ىرويم. پس، اول ببينيد جزو 
گروه عواميد يا نه. اگر جزو گروه عواميد، به سرعت خودتان را از آن گروه 
خارج كنيد. بكوشيد قدرت تحليل پيدا كنيد؛ تشخيص دهيد و به معرفت 

دست يابيد.4
وقتى بصيرت بود، آنوقت شما ميدانيد با ىك طرفيد، ابزار لازم را با خودتان 
برميداريد. يك روز شما ميخواهيد تو خيابان قدم بزنيد، خوب، با لباس معمولى، 
با يك دمپائى هم ميشود رفت تو خيابان قدم زد؛ اما يك روز ميخواهيد برويد 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولى امر، 1388/5/18.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار عمومى مردم چالوس و نوشهر، 1388/7/15.

3. سوره یوسف، آیه 108
4. رهبر معظم انقلاب، جمع فرماندهان لشكر 27 محمد رسول‌الله)ص(، 1375/3/20.
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قلهى‌ دماوند را فتح كنيد، او ديگر تجهيزات خودش را ميخواهد. بصيرت يعنى 
اينكه بدانيد چه ميخواهيد، تا بدانيد چه بايد با خودتان داشته باشيد.1

يك ملتى كه بصيرت دارد، مجموعهى‌ جوانان يك كشور وقتى بصيرت دارند، 
آگاهانه حركت ميكنند و قدم برميدارند، همهى‌ تيغهاى دشمن در مقابل آنها 
كند ميشود. بصيرت اين است. بصيرت وقتى بود، غبارآلودگى فتنه نميتواند 
آنها را گمراه كند، آنها را به اشتباه بيندازد. اگر بصيرت نبود، انسان ولو با نيت 
خوب، گاهى در راه بد قدم ميگذارد. شما در جبههى‌ جنگ اگر راه را بلد 
نباشيد، اگر نقشه‌خوانى بلد نباشيد، اگر قطب‌نما در اختيار نداشته باشيد، يك 
وقت نگاه ميكنيد م‌ىبينيد در محاصرهى‌ دشمن قرار گرفته‌ايد؛ راه را عوضى 

آمده‌ايد، دشمن بر شما مسلط ميشود. اين قطب‌نما همان بصيرت است.2
چيزى كه امريكا از آن م‏ىترسد، حتّى لفاظيهاى سياسى هم نيست. البته 
شما بايد قدرت تحليل سياسى پيدا كنيد. اگر جوانانى و ملتى بينش سياسى 
نداشته باشند، فريب م‏ىخورند؛ آنها را از صحنه خارج مك‏ىنند و با ابزار دين، 
آنها را كنار م‏ىزنند؛ مثل خيلى از كسانى كه متظاهر به دين و مقدس‏مآب 
كنار  برم‏ىدارند،  را  اينها  راحت  خيلى  و  ندارند  سياسى  بينش  و  هستند 
م‏ىگذارند. هنوز هم در گوشه و كنار يك عده وجود دارند كه خودشان را 
ديندار و متدين م‏ىدانند و با اين انقلابى كه براساس دين است، سر سازگارى 
ندارند. پس، بينش سياسى لازم است؛ اما همه چيز نيست؛ اصل قضيه، آن 
ايمان الهى معنوى است كه بايد در دلهاى شما باشد؛ خودتان را دينى بسازيد.

علت اينك‏ه اميرالمؤمنين شكست دادند و توانستند در جنگ صفين آن 
وضعيت را پيش بياورند و بعد حضرت‏را به شهادت برسانند و آن خون دلهاى 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار عمومى مردم چالوس و نوشهر، 1388/7/15.
2. همان.
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اميرالمؤمنين اين بود؛ مردم قدرت تحليلشان ضعيف بود، صاحبان نفوذ روى 
ذهنهاى مردم اثر م‏ىگذاشتند. اين را بايد اصلاح كرد. قدرت تحليل مردم، 
قدرت فهم مردم، درك مسايل سياسى در جامعه بايد برود بالا، تا بشود عدالت 

را اجرا كرد.1
در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛ قدرتی 
که بتوانید از واقعیت های جامعه یک جمع بندی ذهنی برای خودتان به وجود 

آورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهم است. 
هر ضربه ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خرودیم، از ضعف قدرت تحلیل 

بود. 
در صدر اسلام هم ضرباتی که خوردیم، همین طور بوده که حالا اینها بحث 
های تفسیری زیادی دارد. در دوره‎های گوناگون دیگر هم همین طور است. 
نگذارید که دشمن از بی بصیرتی و ناآگاهی ما استفاده کند و واقعیتی را 

وازگونه در چشممان جلوه دهد.2
البته براى موفقيت كامل، بصيرت شرط لازم است، اما شرط كافى نيست. به 
تعبير طلبگى ماها، علت تامهى‌ موفقيت نيست. براى موفقيت، شرائط ديگرى 
هم لازم است؛ كه حالا بعد اگر ان‌شاء‏الله مجال شد و يادم ماند، در آخر صحبت 
اشاره‌اى ميكنم. اما بصيرت شرط لازم است. اگر همهى‌ آن چيزهاى ديگر 

باشد، بصيرت نباشد، رسيدن به هدف و موفقيت، بسيار دشوار خواهد بود.3
من ميخواهم به شما جوانها عرض كنم؛ شما براى اينكه ايران اسلامى را 
بسازيد، يعنى هم ملت و ميهن عزيز و تاريختان را سربلند كنيد، هم وظيفهى‌ 
خودتان را در مقابل اسلامِ باعظمت انجام دهيد - كه امروز اگر كسى براى 

1. در ديدار اقشار مختلف امت حزب‏الله بمناسبت ميلاد اميرالمؤمنين على )ع(،  1375/9/5.
2. همان. 

3 . بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم 1389/8/4
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سربلندى ايران اسلامى تلاش كند، هم به ميهن خود، به ملت خود، به تاريخ 
خود خدمت كرده است، هم به اسلام عزيز كه مايهى‌ نجات بشريت است، 
خدمت كرده - بايد بيدار باشيد، بايد هوشيار باشيد، بايد در صحنه باشيد، بايد 
بصيرت را محور كار خودتان قرار دهيد. مواظب باشيد دچار ب‌ىبصيرتى نشويد. 1

2-12-2.  سطوح بصیرت	
بصيرت را در دو سطح ميتوانيم تعريف كنيم. يك سطح، سطح اصولى و 
لايهى‌ زيرين بصيرت است. انسان در انتخاب جهان‌بينى و فهم اساسى مفاهيم 
توحيدى، با نگاه توحيدى به جهان طبيعت، يك بصيرتى پيدا ميكند. فرق 
بين نگاه توحيدى و نگاه مادى در اين است: با نگاه توحيدى، اين جهان 
است، طبيعت  قانون‌مدار  مجموعهى‌  يك  است،  نظام‌مند  مجموعهى‌  يك 
هدفدار است؛ ما هم كه جزئى از اين طبيعت هستيم، وجودمان، پيدايشمان و 
زندگ‌ىمان هدفدار است؛ ب‌ىهدف به دنيا نيامديم. اين، لازمهى‌ نگاه توحيدى 
است. معناى اعتقاد به وجود خداوند عالم و قادر اين است. وقتى فهميديم 
هدفدار هستيم، آنگاه در جستجوى آن هدف برم‌ىآئيم. خود اين جستجو، 
يك تلاش اميدوارانه است. تلاش ميكنيم آن هدف را پيدا كنيم. بعد كه هدف 
را يافتيم، فهميديم هدف چيست، تلاشى شروع ميشود براى رسيدن به آن 
هدف. در اين صورت همهى‌ زندگى ميشود تلاش؛ آن هم تلاش جهتدار و 
هدفدار. از آن طرف اين را هم ميدانيم كه با نگاه توحيدى، هر گونه تلاش 
و مجاهدتى در راه هدف، انسان را قطعاً به نتيجه ميرساند. اين نتائج مراتبى 
دارد؛ يقيناً به يك نتيجهى‌ مطلوب ميرساند. با اين نگاه، در زندگى انسان ديگر 
يأس، نااميدى، سرخوردگى و افسردگى معنى ندارد. وقتى شما ميدانيد وجود 
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شما، پيدايش شما، حيات شما، تنفس شما با يك هدفى تحقق پيدا كرده 
است، دنبال آن هدف ميگرديد و براى رسيدن به آن هدف، تكاپو و تلاش 
ميكنيد. از نظر خداى متعال كه آفرينندهى‌ هستى است، خود اين تكاپو هم 
اجر و پاداش دارد. به هر نقطه‌اى كه رسيديد، در واقع به هدف رسيديد. اين 
است كه در ديدگاه توحيدى، خسارت و ضرر براى مؤمن اصلًا متصور نيست. 
فرمود: »ما لنا الّ احدى الحسنيين«؛ يكى از دو بهترين در انتظار ماست؛ يا در 
اين راه كشته ميشويم، كه اين بهترين است؛ يا دشمن را از سر راه برميداريم و 
به مقصود ميرسيم، كه اين هم بهترين است. پس در اينجا ضررى وجود ندارد. 1

 با اين نگاه، وقتى انسان مبارزه ميكند، اين مبارزه يك تلاش مقدس است؛ 
اگر جنگ مسلحانه هم بكند، همين جور است. اصلًا مبارزه بر اساس بدبينى 
و بدخواهى نيست. مبارزه براى اين است كه انسانيت - نه فقط شخص خود 
او - به خير و كمال و رفاه و تكامل مقامات رفيع نائل شود. با اين نگاه، 
زندگى چهرهى‌ زيبائى دارد و حركت در اين ميدان وسيع، يك كار شيرين 
است. خستگى انسان با ياد خداى متعال و با ياد هدف برطرف ميشود. اين، 
پايهى‌ اساسى معرفت است؛ پايهى‌ اساسى بصيرت است. اين بصيرت خيلى 
چيز لازمى است؛ اين را بايد ما در خودمان تأمين كنيم. بصيرت در حقيقت 
زمينهى‌ همهى‌ تلاشها و مبارزات انسانى در جامعه است. اين يك سطح بصيرت.2

 بجز اين سطح وسيع بصيرت و لايهى‌ عميق بصيرت، در حوادث گوناگون هم 
ممكن است بصيرت و ب‌ىبصيرتى عارض انسان شود. انسان بايد بصيرت پيدا 
كند. اين بصيرت به چه معناست؟ يعنى چه بصيرت پيدا كند؟ چه جورى 
ميشود اين بصيرت را پيدا كرد؟ اين بصيرتى كه در حوادث لازم است و در 

1 . بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4.
2 . همان.
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روايات و در كلمات اميرالمؤمنين هم روى آن تكيه و تأيكد شده، به معناى 
اين است كه انسان در حوادثى كه پيرامون او ميگذرد و در حوادثى كه پيش 
روى اوست و به او ارتباط پيدا ميكند، تدبر كند؛ سعى كند از حوادث به شكل 
عاميانه و سطحى عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين، اعتبار كند: »رحم ‏الله 
امرء تفكّر فاعتبر«؛ فكر كند و بر اساس اين فكر، اعتبار كند. يعنى با تدبر 
مسائل را بسنجد - »و اعتبر فأبصر« - با اين سنجش، بصيرت پيدا كند. 
حوادث را درست نگاه كردن، درست سنجيدن، در آنها تدبر كردن، در انسان 
بصيرت ايجاد ميكند؛ يعنى بينائى ايجاد ميكند و انسان چشمش به حقيقت 

باز ميشود.
 اميرالمؤمنين)عليه الصّلاة و السّلام( در جاى ديگر ميفرمايد: »فانمّا البصير من سمع 
فتفكّر و نظر فأبصر«؛ بصير آن كسى است كه بشنود، گوش خود را بر صداها 
نبندد؛ وقتى شنيد، بينديشد. هر شنيده‌اى را نميشود به صرف شنيدن رد 
كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد. »البصير من سمع فتفكّر و نظر فأبصر«. 
نظََرَ يعنى نگاه كند، چشم خود را نبندد. ايراد كار بسيارى از كسانى كه در 
لغزشگاه‌هاى ب‌ىبصيرتى لغزيدند و سرنگون شدند، اين است كه نگاه نكردند و 
چشم خودشان را بر يك حقايق واضح بستند. انسان بايد نگاه كند؛ وقتى كه 
نگاه كرد، آنگاه خواهد ديد. ما خيلى اوقات اصلًا حاضر نيستيم يك چيزهائى 
را نگاه كنيم. انسان م‌ىبيند منحرفينى را كه اصلًا حاضر نيستند نگاه كنند. 
آن دشمن عنود را كار نداريم - حالا اين را بعداً عرض خواهم كرد؛ »و جحدوا 
بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوّا«- بعض‌ىها هستند كه انگيزه دارند و با 
عناد وارد ميشوند؛ خوب، دشمن است ديگر؛ بحث بر سر او نيست؛ بحث بر 
سر من و شماست كه توى عرصه هستيم. ما اگر بخواهيم بصيرت پيدا كنيم، 
بايد چشم را باز كنيم؛ بايد ببينيم. يك چيزهائى هست كه قابل ديدن است. 
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اگر ما از آنها سطحى عبور كنيم، آنها را نبينيم، طبعاً اشتباه ميكنيم. 1
 من يك مثال از تاريخ بزنم. در جنگ صفين لشكر معاويه نزديك به شكست 
خوردن شد؛ چيزى نمانده بود كه بكلى منهدم و منهزم شود. حيله‌اى كه براى 
نجات خودشان انديشيدند، اين بود كه قرآنها را بر روى نيزه‌ها كنند و بياورند 
وسط ميدان. ورقه‌هاى قرآن را سر نيزه كردند، آوردند وسط ميدان، با اين معنا 
كه قرآن بين ما و شما حكم باشد. گفتند بيائيد هرچه قرآن ميگويد، بر طبق 
آن عمل كنيم. خوب، كار عوام‌پسند قشنگى بود. يك عده‌اى كه بعدها خوارج 
شدند و روى اميرالمؤمنين شمشير كشيدند، از ميان لشكر اميرالمؤمنين نگاه 
كردند، گفتند اين كه حرف خوبى است؛ اينها كه حرف بدى نميزنند؛ ميگويند 
بيائيم قرآن را حكم كنيم. ببينيد، اينجا فريب خوردن است؛ اينجا لغزيدن 
به خاطر اين است كه انسان زير پايش را نگاه نميكند. هيچ كس انسان را 
نميبخشد اگر بلغزد، به خاطر اينكه زير پايش را نگاه نكرده، پوست خربزه 
را زير پاى خودش نديده. آنها نگاه نكردند. آنها اگر ميخواستند حقيقت را 
بفهمند، حقيقت جلوى چشمشان بود. اين كسى كه دارد دعوت ميكند و 
ميگويد بيائيد به حكميت قرآن تن بدهيم و رضايت بدهيم، كسى است كه 
دارد با امام منتخبِ مفترض‌الطاعه ميجنگد! او چطور به قرآن معتقد است؟ 
اميرالمؤمنين عل‌ىبن‌اب‌ىطالب غير از اينكه از نظر ما از طرف پيغمبر منصوص 
و منصوب بود، اما آن كسانى هم كه اين را قبول نداشتند، اين مسئله را قبول 
داشتند كه آن روز بعد از خليفهى‌ سوم، همهى‌ مردم با او بيعت كردند، خلافت 
او را قبول كردند؛ شد امام، شد حاكم مفترض‌الطاعهى‌ جامعهى‌ اسلامى. هر 
كس با او ميجنگيد، روى او شمشير ميكشيد، وظيفهى‌ همهى‌ مسلمانها بود 
كه با او مقابله كنند. خوب، اگر اين كسى كه قرآن را سر نيزه كرده، حقيقتاً به 
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قرآن معتقد است، قرآن ميگويد كه تو چرا با على ميجنگى. اگر واقعاً به قرآن 
معتقد است، بايد دستهايش را بالا ببرد، بگويد آقا من نميجنگم؛ شمشيرش 
را بيندازد. اين را بايد ميديدند، بايد ميفهميدند. اين مطلب مشكلى بود؟ اين 
معضلى بود كه نشود فهميد؟ كوتاهى كردند. اين ميشود ب‌ىبصيرتى. اگر 
اندىك تدبر و تأمل ميكردند، اين حقيقت را ميفهميدند؛ چون اينها خودشان 
در مدينه اصحاب اميرالمؤمنين بودند؛ ديده بودند كه در قتل عثمان، عوامل 
و دستياران خود معاويه مؤثر بودند؛ آنها كمك كردند به كشته شدن عثمان؛ 
در عين حال پيراهن عثمان را به عنوان خونخواهى بلند كردند. آنها خودشان 
اين كار را كردند، مقصر خودشان بودند، اما دنبال مقصر ميگشتند. ببينيد، اين 
ب‌ىبصيرتى ناشى از ب‌ىدقتى است؛ ناشى از نگاه نكردن است؛ ناشى از چشم 

بستن بر روى يك حقيقت واضح است. 
در همين قضاياى فتنهى‌ اخير، يك عده‌اى اشتباه كردند؛ اين بر اثر ب‌ىبصيرتى 
بود. ادعاى تقلب در يك انتخابات بزرگ و باعظمت ميشود؛ خوب، اين راهش 
واضح است. اگر چنانچه كسى معتقد به تقلب است، اولاً بايد استدلال كند، 
دليل بياورد بر وجود تقلب؛ بعد هم اگر چنانچه دليل آورد يا نياورد، قانون 
راه را معين كرده است؛ ميتواند شكايت كند. بايد بازرسى شود، بازبينى شود؛ 
آدمهاى ب‌ىطرفى بيايند نگاه كنند تا معلوم شود تقلب شده يا نشده؛ راهش 
اين است ديگر. اگر چنانچه كسى زير بار اين راه نرفت و قبول نكرد - با 
اينكه ما كمكهاى زيادى هم كرديم: مدت قانونى را بنده تمديد كردم؛ حتّى 
گفتيم خود افراد بيايند جلوى دوربينهاى تلويزيون شمارش كنند - دارد 
تمرد ميكند. ... توجه بفرمائيد. مقصود اين نيست كه راجع به قضاياى گذشته 
اظهار نظر كنيم؛ ميخواهيم مثال بزنيم. پس بصيرت پيدا كردن، كار دشوارى 
نيست. اگر شما نگاه كرديد ديديد يك راه معقول قانون‌ىاى وجود دارد و كسى 
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از آن راه معقول قانونى سرميپيچد و كارى ميكند كه براى كشور مضر است، 
ضربهى‌ به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه 
غيرجانبدارانه، معلوم است كه او محكوم است؛ اين يك چيز روشنى است، 
يك قضاوت واضحى است. پس ببينيد مطالبهى‌ بصيرت، مطالبهى‌ يك امر 
دشوار و ناممكن نيست. بصيرت پيدا كردن، كار سختى نيست. بصيرت پيدا 
كردن همين اندازه لازم دارد كه انسان اسير دامهاى گوناگون، از دوست‌ىها، 
دشمن‌ىها، هواى نفس‌ها و پيشداور‌ىهاى گوناگون نشود. انسان همين قدر 
نگاه كند و تدبر كند، ميتواند واقعيت را پيدا كند. مطالبهى‌ بصيرت، مطالبهى‌ 
همين تدبر است؛ مطالبهى‌ همين نگاه كردن است؛ مطالبهى‌ چيز بيشترى 
نيست. و به اين ترتيب ميشود فهميد كه بصيرت پيدا كردن، كار همه است؛ 
همه ميتوانند بصيرت پيدا كنند. البته بعضى نه به خاطر عناد، نه به خاطر 
بدخواهى، كه گاهى غفلت ميكنند. انسان با اينكه جان خودش را خيلى 
دوست دارد، اما گاهى ممكن است در حال رانندگى هم يك لحظه حواسش 
پرت شود، يك لحظه چرت بزند، يك ضايعه‌اى پيش بيايد. لغزشهائى كه در 
اين زمينه پيش م‌ىآيد، اينها را نميشود گناه دانست؛ اما اگر چنانچه تداوم 

پيدا كند، اين ديگر ب‌ىبصيرتى است، اين ديگر غير قابل قبول است. 1

2-12-3. الگوهای بصیرت	
خداى متعال به پيغمبرش در آن دوران دشوار مكه ميفرمايد: اى پيغمبر! 
من با بصيرت حركت ميكنم؛ »قُلْ هذِهِ سَبيلي‏ أدَْعُوا إلِىَ ‏اللهِ عَل‏ى بصَيرَةٍ 
أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَني«؛2 خود پيغمبر با بصيرت حركت ميكند، تابعان و پيروان و 

1 . بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4.
2. بگو: »اين راه من است من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت مى‏كنيم.« )سوره 
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مدافعان فكر پيغمبر هم با بصيرت. اين مال دوران مكه است؛ آن وقتى كه 
هنوز حكومتى وجود نداشت، جامعه‌اى وجود نداشت، مديريت دشوارى وجود 

نداشت، بصيرت لازم بود؛ در دوران مدينه، به طريق اول‌ى.1
بصيرت خودتان را بالا ببريد، آگاهى خودتان را بالا ببريد. من مكرر اين جملهى‌ 
اميرالمؤمنين را به نظرم در جنگ صفين در گفتارها بيان كردم كه فرمود: 
بْر«.2 ميدانيد، سختى پرچم  »ألا وَ لا يحَْمِلُ هَذَا العَْلمََ إلِاّ أهَْلُ البَْصَرِ وَ الصَّ
اميرالمؤمنين از پرچم پيغمبر، از جهاتى بيشتر بود؛ چون در پرچم پيغمبر 
دشمن معلوم بود، دوست هم معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين دشمن و 
دوست آنچنان واضح نبودند. دشمن همان حرفهائى را ميزد كه دوست ميزند؛ 
همان نماز جماعت را كه تو اردوگاه اميرالمؤمنين ميخواندند، تو اردوگاه طرف 
مقابل هم - در جنگ جمل و صفين و نهروان - ميخواندند. حالا شما باشيد، 
چه كار ميكنيد؟ به شما ميگويند: آقا! اين طرف مقابل، باطل است. شما 
ميگوئيد: ا، با اين نماز، با اين عبادت! بعض‌ىشان مثل خوارج كه خيلى هم 
عبادتشان آب و رنگ داشت؛ خيلى. اميرالمؤمنين از تاريكى شب استفاده كرد 
و از اردوگاه خوارج عبور كرد، ديد يكى دارد با صداى خوشى ميخواند: »أمََّنْ 
هُوَ قانتٌِ آناءَ اللَّيْل«3 - آيهى‌ قرآن را نصفه شب دارد ميخواند؛ با صداى خيلى 
گرم و تكان دهنده‌اى - يك نفر كنار حضرت بود، گفت: يا اميرالمؤمنين! به 
به! خوش به حال اين كسى كه دارد اين آيه را به اين قشنگى ميخواند. اى 
كاش من يك موئى در بدن او بودم؛ چون او به بهشت ميرود؛ حتما، يقينا؛ 

یوسف، آیه 108(.
1. همان.

2. و اين پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با استقامت و عالم به جايگاه حق به دوش نمى‏كشند. )نهج البلاغه دشتی، 
خطبه 173، ص 329(.

3. )آيا چنين كسى با ارزش است( يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است؟ )سوره زمر، آیه 9(.
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من هم با بركت او به بهشت ميروم. اين گذشت، جنگ نهروان شروع شد. بعد 
كه دشمنان كشته شدند و مغلوب شدند، اميرالمؤمنين آمد بالاسر كشته‌هاى 
دشمن، همين طور عبور ميكرد و ميگفت بعض‌ىها را كه به رو افتاده بودند، 
بلندشان كنيد؛ بلند ميكردند، حضرت با اينها حرف ميزد. آنها مرده بودند، اما 
ميخواست اصحاب بشنوند. يكى را گفت بلند كنيد، بلند كردند. به همان كسى 
كه آن شب همراهش بود، حضرت فرمود: اين شخص را ميشناسى؟ گفت: 
نه. گفت: اين همان كسى است كه تو آرزو كردى يك مو از بدن او باشى، كه 
آن شب داشت آن قرآن را با آن لحن سوزناك ميخواند! اينجا در مقابل قرآن 
ناطق، اميرالمؤمنين )عليه افضل صلوات المصلين( ميايستد، شمشير ميكشد! 

چون بصيرت نيست؛ بصيرت نيست، نميتواند اوضاع را بفهمد.1
در زيارات و كلماتى كه از ائمه عليهم‌السلام راجع به اباالفضل العباس رسيده 
است، روى دو جمله تأيكد شده است: يكى بصيرت، يكى وفا. بصيرت اباالفضل 
العباس كجاست؟ همهى‌ ياران حسينى، صاحبان بصيرت بودند؛ اما او بصيرت 
را بيشتر نشان داد. در روز تاسوعا، مثل امروز عصرى، وقتى كه فرصتى پيدا 
شد كه او خود را از اين بلا نجات دهد؛ يعنى آمدند به او پيشنهاد تسليم و 
امان‌نامه كردند و گفتند ما تو را امان م‌ىدهيم؛ چنان بر خورد جوانمردانه‌اى 
كرد كه دشمن را پشيمان نمود. گفت: من از حسين جدا شوم؟! واى بر شما! 
اف بر شما و امان‌نامهى‌ شما!2 نمونهى‌ ديگر بصيرت او اين بود كه به سه 
نفر از برادرانش هم كه با او بودند، دستور داد كه قبل از او به ميدان بروند 
و مجاهدت كنند؛ تا اينك‌ه به شهادت رسيدند. م‌ىدانيد كه آنها چهار برادر 
از يك مادر بودند: اباالفضل العباس - برادر بزرگتر - جعفر، عبدالله و عثمان. 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولى امر، 1388/5/18.
2. تبََّتْ يدََاكَ وَ لعُِنَ مَا جِئْتَ بهِِ مِنْ أمََانكَِ ياَ عَدُوَّ ‏اللهِ أَ تأَْمُرُناَ أنَْ نتَْرُكَ أخََاناَ وَ سَيِّدَناَ الحُْسَيْنَ بنَْ فاَطِمَة؟ )سیدبن 

طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 88(.
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انسان برادرانش را در مقابل چشم خود براى حسين‌بن‌على قربانى كند؛ به 
فكر مادر داغدارش هم نباشد كه بگويد يكى از برادران برود تا اينك‌ه مادرم 
دلخوش باشد؛ به فكر سرپرستى فرزندان صغير خودش هم نباشد كه در 

مدينه هستند؛ اين همان بصيرت است.1
عاشورا... درس م‌ىدهد كه در ماجراى دفاع از دين، از همه چيز بيشتر، براى 
انسان، بصيرت لازم است. ب‌ىبصيرتها فريب م‌ىخورند. ب‌ىبصيرتها در جبهه 
باطل قرار م‌ىگيرند؛ بدون اينك‌ه خود بدانند. همچنان كه در جبههى‌ ابن‌زياد، 

كسانى بودند كه از فساق و فجار نبودند، ولى از ب‌ىبصيرتها بودند.2

2-12-4. راهکار دستیابی به بصیرت	

2-12-4-1.  ایمان و تقوی	
آنچه كه بصيرت و بينش انسان را در قضاياى مختلف و در حوادث گوناگون 
و زير غبار تبليغات جنجال‌آميز دشمنان تضمين و حفظ مك‌ىند، دل مؤمن 

و پاك و نورانى است.3
دلى كه از ايمان برخوردار است و منشأ تقوا در انديشه و عمل است، با تبليغات 

دشمنان گمراه نم‌ىشود. 4

1. رهبر معظم انقلاب، خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1379/1/26.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‌هاى عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج سراسر 

كشور، در سالروز شهادت امام سجاد)ع(، 1371/4/22.
3. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بسيجيان و سپاهيان لشكر 25 كربلا، 1382/6/29.

4. همان.
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2-12-4-2.  نماز با آداب	
...نماز، آنگاه كه با حال و حضور و آداب، گزارده شود روح آدمى را به نيازمندى 
ذاتى وى آشنا م‌ىسازد، و ريشهى‌ كبر و تفاخر و جبروت موهوم را در درون او 
م‌ىسوزاند. خشوع در برابر پروردگار، نور بصيرت را بر دل او م‌ىتاباند و سايهى‌ 

وهم آلود خود بزرگ بينى را از آن م‌ىزدايد.1

2-12-4-3.  تدبرّ در قرآن	
در سايهى‏ قرآن است كه معرفت و بصيرت و شجاعت و اقدام ما معنا پيدا 

مك‌ىند و به سمت هدفهاى درست متوجه م‌ىشود.2
يكى از چيزهاىي كه انسان توقع دارد از رسانه اين است كه از حوادث گذشته 
استفاده كنند براى توضيح تهديدهاى آينده و حوادثِ در شرف تكوين؛ مردم 
را نسبت به آنها حساس كنند. حقيقتاً اين‏جورى است كه قضايا نسبت به 
جوامع انسانى و جهانى قضاياى مشابهى است چون با همهى‏ تغييرى كه در 
وضع زندگى انسانها به‏وجود م‏ىآيد، عوامل تأثيرگذار حقيقى در زندگى انسانها 
هميشه يك چيزهاى معينى است. اين »سنت‏الله« كه در قرآن شما م‏ىبينيد 
»و لن تجد سنت‏الله تبديلًا ولن تجد سنت‏الله تحويلاً« اينها همينهاست؛ 
يعنى يك سنتهاىي وجود دارد، تبديلهاىي، تحولهاىي به‏وجود م‏ىآيد. الان 
مثلًا قضاياى مشروطه كاملًا قابل درس‏گيرى و درس‏آموزى است نسبت به 
امروزِ ما. همچنين درست ]اگر[ كسى نگاه كند، حالا بنده چون يك برههىي‏ از 
سالهاى زندگيم را با ]مسائل[ قضاياى مشروطه خيلى انس داشته‏ام و كتابهاى 
نگاه  امروز كه  نگاه مك‏ىردم.  و كتابهاى متعدد  متعدد، گزارشهاى متعدد 

1. رهبر معظم انقلاب، پيام به سمينار نماز، 1379/6/19.
2. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم بوشهر، 1370/10/11.
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مك‏ىنم و م‏ىبينم خيلى نزديك است به هم اين قضايا و حوادث. همچنين 
حوادث مشابه در دنيا؛ انقلابهاى گوناگون دنيا؛ مثلًا فرض كنيد انقلاب فرانسه، 
انقلاب كبير فرانسه. حوادثى كه در آن‏جا پيش آمده )منظورم عوامل است؛ 
حوادث ممكن است با همديگر تفاوت داشته باشد( عوامل، عوامل مشابهى 
است، نتايج مشابهى را هم م‏ىدهد. هرجا كه آن عامل جلويش گرفته شده، 
انسان م‏ىبيند كه در انقلاب ما؛ مثلًا فرض كنيد در انقلاب كبير فرانسه يك 
عامل مخربى وجود داشته كه ما اين عامل مخرب را اين‏جا نگذاشته‏ايم، مثلًا 
جلويش را گرفته‏ايم. م‏ىبينيم آن نتايج مترتب نشد. يك جاهاىي عواملى 
وجود داشته كه آن‏جا تخريب ايجاد كرده، ما اين‏جا جلويش را نگرفته‏ايم 
م‏ىبينيم عيناً همان زيان را، همان تأثير را در اين‏جا هم به‏طور مشابه گذاشته. 
خيلى از اين قضاياى گذشته م‏ىتوان حدس زد قضاياى آينده را، و چه در 
طول تاريخ، چه در عرض جهان. يك جاهاىي در دنيا يك حادثهىي‏ پيش 
م‏ىآيد، مثلًا فرض بفرماييد الان در ونزوئلا - مثلًا حالا - اين آقا كه آن‏جاست 
اشكال عمده‏اش اين است كه تسليم آمريكاييها نيست، اين رفيق و مريد فيدل 
كاسترو و جزو آن است. حالا چپ هم نيست به آن معنا؛ نه، دارد همان‏طور 
كه در دنياى ديگر، در همه بخشهاى دنيا دارند حكومت مك‏ىنند، او هم دارد 
حكومت مك‏ىند، فقط تسليم آمريكاييها نيست. ببينيد چقدر اين را برايش 
مشكل درست كرد. حالا مشكل را از چه راه درست كردند؟ از راه حضور 
مؤثر سرمايه‏هاى آمريكاىي و شبه آمريكاىي در كشور، در كشور ونزوئلا. يعنى 
حضور اين سرمايه‏ها، حضور مؤثر سرمايه‏ها، در جاهاى مؤثر، ضربه زد؛ اين 
خيلى درس‏آموز است ديگر. اين‏جا اين آقاى ماهاتير محمد بعد از آن واقعهى‏ 
سه چهار سال پيش اقتصادى شرق آسيا آمده بود اين‏جا به بنده گفتش كه، 
تعبيرش اين بود، گفت ما در يك شب تبديل شديم به مردمى گدا. البته 
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مبالغه مك‏ىرد، يك خردهىي‏ هم م‏ىخواست زيادى كند. اما واقعيت قضيه 
اين بود ديگر، ديديد ديگر آنها. علت چى بود؟ علت اين بود كه بر پول آمها و 
مراكز اصلى آنها دست بيگانه مسلط بود. يك‏وقت مصلحت دانستند در ظرف 
چند ساعت به كل موازنه و تعادل پولى آن كشور و اندونزى و كشورهاى ديگر 
را به هم زدند، به هم ريختند. در واقع بخشى از آن منطقه را نابود كردند؛ 
به يك معنا نابود كردند، اين جورى است ديگر. خب اين در عرض دنياست، 
اين در طول تاريخ اين مال زمان خود ماست اما براى ما عبرت‏آموز است، 
درس‏آموز است. ما اگر چنانچه اين را برى مردم بيان كنيم الان هرچه حرف 
زده م‏ىشود، روى جهان‏ىسازى حرف زده م‏ىشود. يعنى امروز شما ببينيد 
الان دستگاههاى مختلف همه شده‏اند مروج جهان‏ىسازى ؛ جهان‏ىسازى شده 
يك فرشتهى‏ نجات. كه اگر ما به تجارت جهانى نپيونديم، پدرمان درآمده 
است. خب، آن طرف قضيه را ملاحظه نمك‏ىنند كه اين تجارت جهانى و اين 
جهان‏ىسازى در تجارت و در بخشهاى ديگر، اين اصلًا كار يكست، ىك دنبال 
اين قضيه است، و ما شرايطمان در قبال او چيه و ما چگونه م‏ىتوانيم وارد 
اين ميدان عظيم درگيرى بشويم، با نداشتن تجهيزات و ابزار لازم و امكانات 
لازم و وسيلهى‏ امنيت لازم. نه اين كه بنده با تجارت جهانى در اساس مخالف 
باشم؛ نه، از همين شش هفت سال پيش از اين، هفت هشت سال پيش، از 
زمان رياست جمهورى قبلى تا امروز، كه دنبال اين قضيه هستند بارها با من 
صحبت كردند. بنده هم گفته‏ام كه آنروزى كه ما بتوانيم با بنيهى‏ كافى وارد 
اين ميدان بشويم، اگر نشويم به خودمان ظلم كرده‏ايم. اما بنيه‏اش را بايد 
ايجاد كنيم اول؛ يعنى اين را توجه نمك‏ىنند كه ما با ورود در اين ميدان با 
نداشتن آمادگ‏ىهاى لازم، چه ضررهاىي خواهيم برد. خب، ما بايستى اين را 
براى مردم روشن كنيم. نم‏ىگويم اين حضوص مسألهى‏ جهان‏ىسازى را، اين 
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يك چيز خيلى درجهى‏ دو و سه است در عرايضى كه دارم عرض مك‏ىنم. 
م‏ىخواهم بگويم از تجربه‏هاى جهانى، از حوادثش كه در جهان اتفاق افتاده 
در گذشته يا در زمان ما، در عرض تاريخ، ما بايد استفاده كنيم براى حدس 

زدن حوادث آينده و در شرف تكوين.1

2-12-4-4.  مطالعه و گفتگوی استدلالی	
اين ب‏ىبصيرتى را به‏خصوص شما جوانها با خواندن آثار خوب، با تأمل، با 
گفتگو با انسانهاى مورد اعتماد و پخته، نه گفتگوى تقليدى ـ كه هر چه گفت، 
شما قبول كنيد. نه، اين را من نميخواهم ـ از بين ببريد. كسانى هستند كه 

ميتوانند با استدلال، آدم را قانع كنند؛ ذهن انسان را قانع كنند.2
در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛ قدرتی 
که بتوانید از واقعیت های جامعه یک جمع بندی ذهنی برای خودتان به وجود 

آورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهم است. 
هر ضربه ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خرودیم، از ضعف قدرت تحلیل بود. 
در صدر اسلام هم ضرباتی که خوردیم، همین طور بوده که حالا اینها بحث 
های تفسیری زیادی دارد. در دوره‎های گوناگون دیگر هم همین طور است. 
نگذارید که دشمن از بی بصیرتی و ناآگاهی ما استفاده کند و واقعیتی را 

وازگونه در چشممان جلوه دهد.3
بصيرت را در دو سطح ميتوانيم تعريف كنيم. يك سطح، سطح اصولى و 
لايهى‌ زيرين بصيرت است. انسان در انتخاب جهان‌بينى و فهم اساسى مفاهيم 
توحيدى، با نگاه توحيدى به جهان طبيعت، يك بصيرتى پيدا ميكند. فرق 

1. همان. 
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولى امر 1388/5/18

3. همان. 
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بين نگاه توحيدى و نگاه مادى در اين است: با نگاه توحيدى، اين جهان 
است، طبيعت  قانون‌مدار  مجموعهى‌  يك  است،  نظام‌مند  مجموعهى‌  يك 
هدفدار است؛ ما هم كه جزئى از اين طبيعت هستيم، وجودمان، پيدايشمان و 
زندگ‌ىمان هدفدار است؛ ب‌ىهدف به دنيا نيامديم. اين، لازمهى‌ نگاه توحيدى 
است. معناى اعتقاد به وجود خداوند عالم و قادر اين است. وقتى فهميديم 
هدفدار هستيم، آنگاه در جستجوى آن هدف برم‌ىآئيم. خود اين جستجو، 
يك تلاش اميدوارانه است. تلاش ميكنيم آن هدف را پيدا كنيم. بعد كه هدف 
را يافتيم، فهميديم هدف چيست، تلاشى شروع ميشود براى رسيدن به آن 
هدف. در اين صورت همهى‌ زندگى ميشود تلاش؛ آن هم تلاش جهتدار و 
هدفدار. از آن طرف اين را هم ميدانيم كه با نگاه توحيدى، هر گونه تلاش 
و مجاهدتى در راه هدف، انسان را قطعاً به نتيجه ميرساند. اين نتائج مراتبى 
دارد؛ يقيناً به يك نتيجهى‌ مطلوب ميرساند. با اين نگاه، در زندگى انسان ديگر 
يأس، نااميدى، سرخوردگى و افسردگى معنى ندارد. وقتى شما ميدانيد وجود 
شما، پيدايش شما، حيات شما، تنفس شما با يك هدفى تحقق پيدا كرده 
است، دنبال آن هدف ميگرديد و براى رسيدن به آن هدف، تكاپو و تلاش 
ميكنيد. از نظر خداى متعال كه آفرينندهى‌ هستى است، خود اين تكاپو هم 
اجر و پاداش دارد. به هر نقطه‌اى كه رسيديد، در واقع به هدف رسيديد. اين 
است كه در ديدگاه توحيدى، خسارت و ضرر براى مؤمن اصلًا متصور نيست. 
فرمود: »ما لنا الّ احدى الحسنيين«؛ يكى از دو بهترين در انتظار ماست؛ يا در 
اين راه كشته ميشويم، كه اين بهترين است؛ يا دشمن را از سر راه برميداريم و 
به مقصود ميرسيم، كه اين هم بهترين است. پس در اينجا ضررى وجود ندارد. 1

1 . بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4.
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 با اين نگاه، وقتى انسان مبارزه ميكند، اين مبارزه يك تلاش مقدس است؛ 
اگر جنگ مسلحانه هم بكند، همين جور است. اصلًا مبارزه بر اساس بدبينى 
و بدخواهى نيست. مبارزه براى اين است كه انسانيت - نه فقط شخص خود 
او - به خير و كمال و رفاه و تكامل مقامات رفيع نائل شود. با اين نگاه، 
زندگى چهرهى‌ زيبائى دارد و حركت در اين ميدان وسيع، يك كار شيرين 
است. خستگى انسان با ياد خداى متعال و با ياد هدف برطرف ميشود. اين، 
پايهى‌ اساسى معرفت است؛ پايهى‌ اساسى بصيرت است. اين بصيرت خيلى 
چيز لازمى است؛ اين را بايد ما در خودمان تأمين كنيم. بصيرت در حقيقت 
زمينهى‌ همهى‌ تلاشها و مبارزات انسانى در جامعه است. اين يك سطح 

بصيرت.1

2-12-4-5.  تبعیّت از ولایت فقیه	
در ايران، امام عظيم‌الشأن ما، به بركت بصيرت مردم ـ كه با صبر و مقاومت 
آنها همراه بود ـ اين راه را طى كرد و به موفقيت رسيد. خود او، در ايجاد اين 

بصيرت و صبر در مردم، بزرگترين مؤثر بود.2
امام راهشان روشن بود، شيوه‌شان معلوم بود و م‌ىدانستند كه چه م‌ىخواهند. 
شيوهى‌ امام عبارت بود از شيوه‌اى كه پيامبران آن را م‌ىپيمودند؛ يعنى تزريق 
ايمان و باور عميق، همراه با بصيرت و آگاهى و تأمل و فكر در مخاطبان خود. 
چنين روشى به‌طور طبيعى استعدادها را شكوفا مك‌ىند و كادرها را پرورش 

م‌ىدهد.3

1 . بيانات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4.
2. رهبر معظم انقلاب، مراسم دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى)ره(، 1370/3/14.

3. رهبر معظم انقلاب، دومين روز از دهه‌ى مباركه‌ى فجر )روز انقلاب اسلامى و جوانان(، 1377/11/13.
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خلاصه 
در يك جامعهى‌ رو به رشد و داراى آرمانهاى والاى علمى و اجتماعى و 
دنياىي، اگر يك جريان متنفذ فرهنگى وجود داشته باشد كه تلاشها و حركت 
اين جامعه را هدايت كند، اين جامعه به خير و صلاح و فلاح خواهد رسيد. 
برای رسیدن به این مهم باید سیاستهای کلانی که در امر فرهنگ تدوین 
می‏شود موارد زیر را در نظر داشته باشد: 1. پایبندی به فرهنگ ملی؛ 2. تلاش 
برای جذب حداکثری؛ 3. توجه به اخلاقی بودن روشهای کار فرهنگی؛ 4. 
چند بعدی بودن کار فرهنگی و توجه به ابعاد وجودی انسان؛ 5. اولویت‏بندی 
مخاطبان و توجه به اولویت‏ها در کار فرهنگی؛ 6. اولویت‏بندی موضوعات 

کارها و توجه به نیازها.
همچنین باید راهبردهای کلان این جریان فرهنگی به این موارد توجه داشته 
انقلاب و پویش جبهه‎ای در این عرصه؛  باشد: 1. ایجاد جبهه‎ی فرهنگی 
2. مبارزه با شبهات و انحرافات فکری؛ 3. اعمال قدرت در مواقع ضروری 
برای حراست از فرهنگ اسلامی؛ 4. حفظ محوریت علما و روحانیان در کار 
فرهنگی؛ 5. توجه به جایگاه وحدت و پرهیز از تفرقه‏افکنی؛ 6. داشتن نگاه 
جهانی و حساسیت درباره‏ی حوادث و وقایع فرامرزی؛ 7. الگوسازی و سوق 

دادن مخاطب به سمت اسوه‏های دینی.
بعد دیگری که باید به آن توجه شود، توجه به گسترش کمی و کیفی این 

فرآیند)توسعه‏ی فرهنگی( است.
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سئوالات 
اصول و سیاست‏های کلان در توسعه‎ی فرهنگی چیست؟

راهبردهای کلان در توسعه‎ی فرهنگی را نام ببرید.
پنج مورد از محورهای گسترش کیفی فرهنگ را نام ببرید.
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بخش دوم
کار فرهنگی
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مقدمه
برای اینکه کار فرهنگی نتیجه مطلوب و قابل قبولی داشته باشد باید به 
الزامات اجرایی آن توجه کرد. همچنین لازم است مدیران فرهنگی با وظایف 
خود آشنا شوند و آنها را مد نظر داشته باشند. در فصل اول به هیجده مورد 
از الزامات اجراییِ کار فرهنگی اشاره می‏‏شود. در فصل دوم، بیست وظیفه‏ی 
اصلیِ یک مدیر فرهنگی برای پیشبرد اهداف فرهنگی شرح داده شده است.
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1. درک صحیح از کار فرهنگی	
كار فرهنگي، يعني روح فرهنگي در آن باشد، يك حركت فرهنگي باشد،  رشد 
بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان و عواطف انسان به وجود آورد... 
اگر شما مدرسه درست كرديد، ولي اين مدرسه در روح كودكي كه هدف و 
آماج كار تبليغي شماست، اثر مثبت نگذاشت، اين كار چيست؟ مي توانيد ادعا 

كنيد كه كار فرهنگي است؟ نه! اين، ضد كار فرهنگي است.1
كار فرهنگى، فقط درس دادن و گفتن نيست. گاهى شما به دست يك نفر 
قرصى م‏ىدهيد، يا در دهان كسى لقمهىي‏ م‏ىگذاريد. اين كار، فرهنگى است. 
به سمت مجله و  وقتى كه صحبت از كار فرهنگى م‏ىشود، ذهنتان فوراً 
روزنامه و امثال اينها نرود. نه، كار اين خانم2 هم فرهنگى است. كارى كه 
ايشان در بيمارستان مك‏ىنند، به نظر من خيلى اوقات، حتّى ممكن است 

1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 54؛ ديدار با قائم مقام و مسئولان بخشهاي مختلف بنياد شهيد 
انقلاب اسلامي، 1369/10/23.

2. خانم فاطمه کروبی.

فصل اول: الزامات اجرایی در کار فرهنگی
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فرهنگي‎تر از كتابى باشد كه ما به دست يك نفر م‏ىدهيم.
كار فرهنگى را درست لخت كنيم و بفهميم يعنى چه. كار فرهنگى، آن چيزى 
نيست كه لباس فرهنگى دارد. لباس فرهنگى، يعنى نوشته و كاغذ و قلم و 
امثال اينها. اين، فرهنگ م‏ىشود؛ اما كار فرهنگى نيست. كار فرهنگى، يعنى 
روح فرهنگى در آن باشد، يك حركت فرهنگى باشد، رشد بدهد و فعل و 
انفعال را در ذهن و مغز و جان و عواطف انسان به وجود آورد. اگر شما مدرسه 
درست كرديد، ولى اين مدرسه در روح كودىك كه هدف و آماج كار تبليغى 
شماست، اثر مثبت نگذاشت، اين كار چيست؟ م‏ىتوانيد ادعا كنيد كه كار 
فرهنگى است؟ نه، اين، ضد كار فرهنگى است. م‏ىخواهم حساسيت قضيه را 

توجه بكنيد.1
به سمت مجله و  وقتى كه صحبت از كار فرهنگى م‌ىشود، ذهنتان فوراً 
روزنامه و امثال اينها نرود... كار فرهنگى، آن چيزى نيست كه لباس فرهنگى 
دارد. لباس فرهنگى، يعنى نوشته و كاغذ و قلم و امثال اينها. اين، فرهنگ 
م‌ىشود؛ اما كار فرهنگى نيست. كار فرهنگى، يعنى روح فرهنگى در آن باشد؛ 
يك حركت فرهنگى باشد؛ رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغز و جان 
و عواطف انسان به وجود آورد. اگر شما مدرسه درست كرديد، ولى اين مدرسه 
در روح كودىك كه هدف و آماج كار تبليغى شماست، اثر مثبت نگذاشت، 
اين كار چيست؟ م‌ىتوانيد ادعا كنيد كه كار فرهنگى است؟ نه، اين، ضد كار 

فرهنگى است. م‌ىخواهم حساسيت قضيه را توجه بكنيد.2
اثر كار فرهنگى، صددرصد است و هيچ كار فرهنگى درست، بدون اثر نيست. 
راز كار فرهنگى را تبليغاتچيهاى جهانى م‌ىدانند. اگر اين همه پول خرج 

1. در ديدار با قائم‏مقام و مسؤولان بخشهاى مختلف بنياد شهيد انقلاب اسلامى، 1369/10/23.
2. بيانات در ديدار با قائم‌مقام بنياد شهيد، 1369/10/3 .
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مك‌ىنند و راديو و خبرگزارى راه م‌ىاندازند، به اين دليل است كه آثار و 
نتايج كار فرهنگى را م‌ىدانند. تأثير هيچ سرمايه‌گذارىي‌ى مثل كار فرهنگى 
قطعى و نتيجه‌اش صددرصد نيست. اگر كار فرهنگى كم‌تأثير باشد، بدانيم كه 
اركانش ناقص است و به ميزان لازم انجام نگرفته است. بايد عيب آن را يافت 

و اصلاح كرد.1
كار فرهنگى اولين خصوصيتى كه دارد بايد هوشمندانه باشد. كار فرهنگى 
بايد هوشمندانه باشد. كار فرهنگى برف انبار نم‏ىشود. همين‏طورى على باب 
الله هر كس، هر كارى از دستش آمد بكند، كار فرهنگى به درد نم‏ىخورد. 
انبوه كار فرهنگى مهم نيست. انتظام كار فرهنگى، چيده شدن، گزيده شدن، 
هر كارى در جاى خود قرار داشتن، اين مهم است كه بايد هوشمندانه باشد. 
بدانيم كار فرهنگى را براى چى م‏ىخواهيم بكنيم. اصلًا چرا ما م‏ىخواهيم. 
اين كار هدفش چيست. بعد هم توجه كنيم كه كار ناظر به آن هدف و متجّه 

به آن جهت واقعاً باشد. اين نشانهى‏ كار فرهنگى درست است.

2. ضرورت خبره گی و کارشناسی بودن کار فرهنگی	
همهى‌ كارها را خبره‌ها انجام م‌ىدهند؛ چرا كار فرهنگى را خبره‌ها نبايد انجام 
بدهند و هر كسى وارد ميدان كار فرهنگى بشود و چيزى بگويد و نظرى بدهد 
و اقدامى بكند؟ متأسفانه خيلى از كسانى كه م‌ىتوانند كار فرهنگى بكنند، به 
كارهاى اجراىي و يا سياسى مشغولند، يا حتى اگر با نام فرهنگى هم حضور 

دارند، باطن كار، با كار سياسى است.2

1. سخنرانى در ديدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسؤولان امور فرهنگى بنياد شهيد، 1368/05/25.
2. سخنرانى در ديدار با اعضاى جامعه‌ى اسلامى فرهنگيان، 1368/10/12.
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3. تأثیرگذاری بر ذهن، شخصیت و قلب افراد	
سرمايهى‌ بزرگ امت اسلامى، آئين اسلام و معارف رسا و روشن و مقررات 
متين و دستور جامع آن براى زندگى انسان است. اسلام با ارائهى‌ بينشى 
خردمندانه و عميق دربارهى‌ جهان و انسان و با توحيد ناب و دستورالعمل 
اخلاقى و معنوى حكمت‌آميز و ارائهى‌ مقررات و نظامات سياسى و اجتماعى 
مستحكم و فراگير و اعمال و وظائف عبادى و فردى، همهى‌ آحاد بشر را 
دعوت مك‌ىند تا: هم درون خود را از زشتيها و ضعفها و پستيها و آلودگيها 
برهانند و در باطن خود فروغ ايمان، و خلوص، و وارستگى، و صميميت، و 
محبت، و اميد، و نشاط را بيفروزند، و هم دنياى خود را از فقر و جهل و ظلم 
و تبعيض و عقب‌ماندگى و ايستاىي و زورگوىي و تحميل و تحقير و تحميق 

رها سازند.1

4. محبت؛ راه جذب به دین	
يكي از كارهاي رسول اكرم- صلي الله عليه و آله- اين بود كه فضاي جامعه را 
يك فضاي مهربان و سرشار از مهر و محبت بسازد تا همة مردم در آن، نسبت 
به يكديگر محبت بورزند و به چشمِ »حسن ظن« و »خوشبيني« به يكديگر 

نگاه كنند؛ امروز هم تكليف ما همين است.2
عشق و صميميت قادر به انجام كارهايي است كه سرپنجه تدبير، گاه از انجام 

آن ناتوان است.3 

1. پيام به حجاج بيت‌الله الحرام، 1377/12/28.
2. رهبر معظم انقلاب، خطبه هاي نماز جمعه تهران، 1368/8/27.

3. رهبر معظم انقلاب، پيام به ملت شريف ايران، در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خميني)ره(،1368/4/23.
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با محبت و بزرگواري و گذشت؛ لمس‏کنندة ارزش‏هاي موجود در افراد باشيد 
و جوهر الهي را در افراد کشف و با جذب و رشد دادن به تربيت‏شان، آنها را به 

نموِ اسلامي تربيت کنيد.1

5. به کاری گیری شیوه های جذاب، سالم و شادی بخش
يكى از مقوله‌هاى بسيار مهم و يقيناً يكى از ضرورتهاى جامعه، لبخند است. 
لبخند يكى از نيازهاى زندگى انسان است. زندگىِ ب‌ىشادى و ب‌ىلبخند، زندگى 
دوزخى است. زندگى بهشتى، زندگى با لبخند است. حضرت على فرمود: 
»المؤمن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه«؛ اگر غصهىي‌ داريد، بايد در دلتان 
نگه داريد؛ مؤمن اين‌طورى است. لبخند و شادى مؤمن در چهرهى‌ اوست. 
اصلًا چهره‌ها بايد شاد باشد. اگر با چهرهى‌ خودتان م‌ىتوانيد به جامعه شادى 
بدهيد، بايد اين كار را بكنيد. شادى لازم است و بايد آن را براى مردم تأمين 
كرد؛ منتها اين كار برنامه‌ريزى م‌ىخواهد. البته شماها برنامه‌ريزى كرده‌ايد. 
اين مواردى كه من م‌ىگويم »بايد«، معنايش اين نيست كه شما نكرده‌ايد. 
شما كارهاى زياد و خوبى كرده‌ايد و من م‌ىخواهم بر ادامهى‌ آنها تأيكد كنم. 
مراقب باشيد شادى در مردم با لودگى و ابتذال و ب‌ىبندوبارى همراه نشود؛ از 
اين طريق به مردم شادى داده نشود. همه‌جور م‌ىشود به مردم شادى داد؛ 
از نوع صحيح آن شادى داده شود. گاهى اوقات يك لطيفه يا يك تعبيرِ بجا 
مخاطب را شاد و خوشحال مك‌ىند؛ گاهى هم ممكن است يك آدم لوده با 
ده جور ادا درآوردن، نتواند آن‌طور شادى را ايجاد كند. شادى كردن و شادى 
دادن به مردم، به‌معناى لودگى نيست. يكى از آقايانى كه در صدا و سيما گاهى 

1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 258؛ ديدار با مربيان امور تربيتي سراسر كشور، 1361/6/6.
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صحبت مك‌ىند و مصاحبه‌هاى خوب و صحبتهاى خوبى دارد - من گاهى 
گوش كرده‌ام - اصلًا شوخى نمك‌ىند؛ اما تعبيرات و يكفيت بيانش طورى 

است كه انسان گاهى ب‌ىاختيار لبخند به لب م‌ىآورد؛ اين‌طور خوب است.1
توصيهى‏ مؤكد اين‏جانب، اهميت دادن به برنامه‏هاى جوانان و نوجوانان است 
كه بايد ضمن برخوردارى از استحكام بنيادين، با شيوه‏هاى جذاب و سالم و 

شاد‏ىبخش همراه باشد.2

6. محوریت دادن به تلاش مخاطب در هدایت او	
در اسلام همه چيز مقدمهى‌ خودسازى انسان است. همهى‌ فرائض، احكام، 
تكاليف، واجبات، اجتناب از گناهان و نوافل و مستحبات و احكام اجتماعى و 
فردى، همه و همه مقدمهى‌ حيات طيبه است؛ مقدمهى‌ زنده شدن انسان با 
روح انسانى است؛ مقدمهى‌ عروج انسان از عالم بهيميت و حيوانيت و توحش 
است. اگر بشر تحت تربيت الهى - كه با ارادهى‌ خود او قابل تحقق است - قرار 
گيرد، اين حيات طيبه در نفس او به وجود خواهد آمد و محيط را هم طيب 
و طاهر خواهد كرد و اگر اين تربيت الهى نباشد و عزم و اراده‌اى را كه انسان 
براى پيمودن راه خدا با آن، احتياج دارد از دست بدهد و خود را در دست 
هواها و هوسهاى بشرى رها كند، در حد حيوانيت باقى خواهد ماند و حيوانى 

خطرناكتر از حيوانهاى ديگر خواهد شد.3
لنْا لهَُ فيها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُيد«؛4 اين مربوط به  »مَنْ كانَ يرُيدُ العْاجِلةََ عَجَّ

1. بيانات در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما، 1383/9/11.
2. حكم انتصاب آقاى محمّد هاشمى به سمت رياست سازمان صدا و سيما، 1368/06/02.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار عمومى به مناسبت عيد سعيد فطر، 1377/10/28.
4. آن كس كه )تنها( زندگى زودگذر )دنيا( را مى‏طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم- و به هر كس اراده كنيم- 

مى‏دهيم‏. )سوره اسراء، آیه 18(.
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كسانى است كه دنيا را م‌ىخواهند. آن كسانى كه دنبال ارزشها هستند و 
دنياى ارزشى را كه همان آخرت است، و آخرت الهى را كه همان ثواب الهى 
است، م‌ىخواهند، آنها هم همين‌طورند؛ »وَ مَنْ أرَادَ الْخِرَةَ وَ سَع‏ى لهَا سَعْيَها 
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً«1. بعد م‌ىفرمايد: »كُلاًّ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ 
هَؤُلاء«؛2 ما همه را كمك مك‌ىنيم؛ اينها را و آنها را. هركس كه تلاش كرد، 
در همان راهى كه تلاش كرده است، خدا به او كمك مك‌ىند. تلاش، معيار و 
ميزان براى به دست آوردن دستاوردهاست. حفظ دستاوردها هم همين‌طور 

است؛ يعنى ب‌ىتلاش نم‌ىشود. تاريخ در مقابل ماست.3
دگرگونى هر پديده‌اى در عالم، به دست انسان است و همهى‌ تحولها با ارادهى‌ 
انسان، انجام م‌ىگيرد. انسان اگر بخواهد در وضعيت جامعهى‌ خود، كشور خود 
و زندگى خود، تحول ايجاد كند، بايد اين تحول را در خود آغاز كند - تحول 
اخلاقى، تحول درونى، رفتن به سوى صفا و انسانيت، عبوديت پروردگار و 
تسليم در مقابل ارادهى‌ خداوند عالم و آفرينندهى‌ هستى - كه اين تحول، 

سعادت انسانها را متضمن است.4
ارزان  خداى متعال نعمتهاى معنوى را هم مثل نعمتهاى مادّى، آسان و 
نم‌ىدهد؛ و اگر بدهد، آن را آسان و ارزان براى ما حفظ نمك‌ىند. همچنان 
كه همهى‌ دستاوردهاى بشر به تبع تلاش و پيگيرى است، حفظ آنها هم به 
تبع تلاش و مجاهدت و فداكارى است. اگر مشاهده مك‌ىنيد كه ملتهاىي 

1. و آن كس كه سراى آخرت را بطلبد، و براى آن سعى و كوشش كند- در حالى كه ايمان داشته باشد- سعى و 
تلاش او، )از سوى خدا( پاداش داده خواهد شد. )سوره اسراء، آیه 19(.

2. هر يك از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى‏دهيم‏. )سوره اسراء، آیه 20(.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با فرماندهان و جمعى از اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و... در سالروز ميلاد 

امام حسين)ع( و روز پاسدار، 1370/11/18.
4. رهبر معظم انقلاب، پيام به ملت شريف ايران، به مناسبت حلول سال نو، 1377/1/1.
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پيشرفتهاى علمى و تكنولوژيكى يا سيادت سياسى و اقتصادى پيدا كرده‌اند 
ـ ثروتمند شده‌اند و عزتى پيدا كرده‌اند ـ هرچه هست، تابع تلاش است. اين 

يكى از اصول اسلامى است.1
جوان دانشجو و دانش آموز بايد خودسازي كند. خودتان را با تربيت ديني 
بسازيد. امور تربيتي خوب است، معلم تربيتي خوب است، گوينده تربيتي 
خوب است، اما آن كسي كه از درون خود، موعظه كننده و تربيت كننده يي 
نداشته باشد ـ واعظ من نفسه ـ اين تربيتها به كارش نمي آيد. خودتان را 
بسازيد، با نفس مبارزه كنيد، اجراي حكم الهي را در محدوده شخص خودتان 
بزرگ بشماريد و به نماز، به توجه به خدا، به دعا و به توكل اهميت بدهيد، 

اين شما را پولادين خواهد كرد.2

7. عرضة برهانی و منطقی مطالب و پرهیز از طرح مباحث ضعیف و 
خرافی	

امروز اوج مظاهر غرب، مانند علوم و فنون، فساد، زرق و برق و قدرت نظامى 
و اطلاعاتى، در كشور ايالات متحدهى‌ امريكا وجود دارد. آن‌جا ناگهان يك 
جماعت بين يك تا دو ميليون نفر از سياهان، كه همه‌شان هم مسلمان 
نيستند، برم‌ىخيزند و به عنوان شعار، همه »الله اكبر« سر م‌ىدهند! از نظر 
من و شما، اين پديدهى‌ مهم و قابل تفسيرى است و بايد روى آن تأمل كنيم. 
اينها فكر م‌ىخواهند و با انگيزه به ميدان آمده‌اند. متاع نفيس دين، چيزى 
1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 142؛ سخنرانى در ديدار با فرماندهان و جمعى از اعضاى سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامى و... در سالروز ميلاد امام حسين)ع( و روز پاسدار، 1370/11/18.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروه كثيري از دانشجويان و دانش آموزان، به مناسبت سيزدهم آبان ماه )روز ملي 

مبارزه با استكبار(، 1370/8/15.
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نيست كه كسى در شهرهاى امريكا بنشيند و بدون تعليم و تربيت، آن را 
آن‌چنان كه هست فرا گيرد.امروز انگيزه‌اى يافته است و بايد به او تعليم داد. 
بنده چند سال پيش به شهر سارايوو و بعضى مناطق يوگسلاوى سابق رفتم 
و مسلمانان را از نزديك مشاهده كردم. ظاهر زندگى آنها، صد در صد غير 
اسلامى، اما انگيزه‌هايشان اسلامى بود. آن روز، هنوز حكومت كمونيستى بر 
سر كار بود؛ اما وقتى م‌ىديدند رئيس جمهور يك كشور اسلامى به آن‌جا آمده 
است، چون مسلمان بودند، در خيابانها م‌ىايستادند و اشك شوق م‌ىريختند. 
در مسجدشان جمع شده بودند و به همراهان ما كه م‌ىرسيدند، لباس مردان 
يا چادر زنان هيأت ايرانى را م‌ىبوسيدند. اين، انگيزه است. خوب! اين انگيزه، 
ابدى نم‌ىشود مگر اينك‌ه يك مبلغّ خوب، با يك فكر و منطق حسابى به 
آن‌جا برود و آن را ماندگار كند. عزيزان من! اين كارها را چه كسى خواهد 
كرد؟ امروز دنيا تشنهى‌ شماست. شهرها، روستاها، دانشگاهها و ملت ما نيز 
همين‌طور است. تنها چيزى كه م‌ىتواند پاسخگوى اين نياز باشد، كسب علم، 

تحقيق علمى و تفكّر است.1
امروز در كشورهاى پيشرفتهى‌ مادى دنيا، يكى از كارهاى اساسى و يك 
رشتهى‌ مهم، تدريس فلسفه براى كودكان است. خيل‌ىها در جامعهى‌ ما اصلًا 
تصور نميكنند كه براى كودك هم فلسفه لازم است. برخى تصور ميكنند 
فلسفه به معناى يك چيزِ قلمبه سلمبه‌اى است كه يك عده‌اى در سنين 
بالا به آن توجه ميكنند؛ اين نيست. فلسفه شكل دادن فكر است، ياد دادنِ 
فهم كردن است، ذهن را به فهميدن و تفكر كردن عادت دادن است؛ اين از 
اول بايد به وجود بيايد. قالب مهم است. اگرچه محتوا هم در همين فلسفهى‌ 

1. بيانات در ديدار روحانيون و طلاب ايرانى و خارجى در صحن »مدرسه‌ى فيضيه‌ى قم«، 1374/09/16.
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كودكان حائز اهميت است، اما عمده شيوه است؛ يعنى كودك از اول كودىك 
عادت كند به فكر كردن، عادت كند به خردورزى؛ اين خيلى مهم است. 1

عمق گرفتن تفكر اسلامي، چيز مهمي است. تمام اصول اسلامي، بايد به 
صورت عميق و راسخ، در ذهنها جا بيفتد. اين گونه مسائل که امروزه براي 
مردم ما جا افتاده و قبول شده است، از روي کي ايمان صادقانه و عاشقانه 

است؛ نه از روي کي ثبات عقيدة راسخ و نافذ در ذهن.2
تحميل يك فكر و عقيده و نظم اجتماعى بر مردم، كار موفقى نيست. مخصوصاً 
آن وقتى كه اين فكر و عقيده، با دين و عقيدهى‏ دينى مردم منافات و مخالفت 
داشته باشد. اين، جزو اصول فكرى و اسلامى ماست. آنچه كه بالاخره باقى 

م‌ىماند، اعتقاد قلبى و دينى مردم است.3
مبلغّان دينى، علماى دينى، متفكّران دينى، عشّاق گسترش اسلام، علاقه‌مندان 
به اسلام و اهل‌بيت عليهم‌السّلام بايد توجّه كنند كه اسلام و قرآن، با استدلال 
و منطق همراه است. مكتب اهل بيت، با منطق و استدلال همراه است. اگر 
استدلال را از آن جدا كردند و به جاى استدلال، خداى نكرده چيزى را وارد 
كردند كه از منطق دور است و جنبهى‌ خرافى دارد، اين درست ضدّ استدلال 

عمل خواهد كرد.4
حقيقت را بايد نشان داد. بايد سعى كنيم پيرايه‌ها، خرافه‌ها، ادعاهاى دروغين، 
كج‌فهم‌ىها، بدفهم‌ىها دخالت نكند. البته نقش علماى دين، مبلغان برجسته، 

روشن‏فكران در اين زمينه نقش برجسته‏اى است.5 
1 . بيانات در ديدار معلمان و اساتيد دانشگاه‌های خراسان شمالى،‌ 1391/7/20.

2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 171؛ سخنراني در جمع طلاب و اساتيد حوزه مشهد،1367/6/10.
3. رهبر معظم انقلاب، دیدار مسؤولان و كاركنان سازمان حفاظت اطلاعات ارتش و مسؤولان و مربيان نهضت 

سوادآموزى، 1368/10/6.
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار با روحانيون، 1385/8/17.

5. رهبر معظم انقلاب، ديدار اقشار مختلف مردم در روز نيمه‌ي شعبان، 1387/5/27.
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و مرد، و حتى  تا زن  و پسر گرفته  از دختر  ـ  امروز عموم جوانان كشور 
غيرجوانان ـ ذهنشان باز است. اگر ديروز ـ قبل از انقلاب ـ جوانان دانشجو 
از اين ويژگى برخوردار بودند، امروز مخصوص آنها نيست و همه، مسائل را با 

چشم بصيرت و با استبصار نگاه مك‌ىنند و م‌ىخواهند بفهمند.1

8. لزوم ایجاد عادت برای گسترش، تغییر یا تامین فرهنگ	
در زمينهى‌ گسترش فرهنگ، يا تغيير فرهنگ، يا تأمين فرهنگ، يكى از 
كارهاى مهم »ايجاد عادت« است كه ايشان در ضمن بياناتشان گفتند: »با 
ايجاد عادت«. اين درست است. ايجاد عادت خيلى نقش دارد. مطبوعاتى كه 
درصددند محتواى عميق فرهنگى را - چنين چيزى فرض كنيم - تغيير 
كارهاىي كه  از جمله  نادرستى كنند،  را دچار جهتگيريهاى  آن  يا  دهند، 
م‌ىتوانند انجام دهند، اين است كه ذائقهى‌ ذهنى مردم را به سمت ديگرى 
از مطالب پيش ببرند. فرض بفرماييد - مخصوص مطبوعات هم نيست - 
فيلمهاى فارسى، يا مطبوعات فارسى سعى كنند كه با مطرح كردن چهره و 
صورت زن در شكلهاى جاذبه‌دار براى مردان، فيلم خودشان را مورد رغبت 
عده‌اى قرار دهند. اين بتدريج تبديل به يك عادت م‌ىشود؛ يعنى به مرور 
طورى خواهد شد كه چنانچه اين تصوير - اين عكس - در اين فيلم نباشد، 
بتدريج  نبود و  اين‌طور  اول،  ديگر مطلوب واقع نخواهد شد! در حالى كه 

اين‌گونه شد!2

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان »كهگيلويه و بويراحمد« در آستانه‌ى ماه محرم، 1373/3/17.
2. گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا)س(، 1377/07/18.
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9. القای غیر مستقیم پیامها و مفاهیم و آموزش از طریق رفتار	
نكتهى‌ ششم، القاء غيرمستقيم پيامها و مفاهيم است. در اين زمينه، بارها و 
سالها مطالبى گفته‌ايم. من م‌ىبينم گاهى اوقات در فيلمهاى خارجىِ پخش 
شده، پيامهاى فرهنگى و گاهى پيامهاى دينىِ عجيبى وجود دارد كه انسان 
اصلًا احساس هم نمك‌ىند. هنر اين است كه انسان مطلب را به شيواترين 
شكل و به مؤثرترين نحو بيان كند؛ اما هيچ در طرف مقابل حالت امتناع 

به‌وجود نياورد.1
در اين زمينه، بارها و سالها مطالبى گفته‌ايم. من م‌ىبينم گاهى اوقات در 
دينىِ  پيامهاى  گاهى  و  فرهنگى  پيامهاى  شده،  پخش  خارجىِ  فيلمهاى 
عجيبى وجود دارد كه انسان اصلًا احساس هم نمك‌ىند. هنر اين است كه 
انسان مطلب را به شيواترين شكل و به مؤثرترين نحو بيان كند؛ اما هيچ در 

طرف مقابل حالت امتناع به‌وجود نياورد. 2
اگر شما م‌ىخواهيد بر مخاطبانتان تأثير بگذاريد... بايد با اخلاق با آنها مواجه 
شويد. بايد نشان دهيد كه اخلاقمان تغيير پيدا كرده است. ما بايد اثبات كنيم 
كه اسلام در آن بطن‌البطن جان ما و در آن ژرفاى روح ما نفوذ و رسوخ كرده 
و به خورد جان ما رفته است، والا اگر اسم اسلام و ظاهر اسلام و ادعاى اسلام 
و ادعاى جمهورى اسلامى باشد، قبل از ما هم ديگران كرده‌اند؛ بعد از ما هم 
كسانى كرده‌اند و خواهند كرد. خيلى هم ارزش ندارد؛ گاهى اوقات به ضرر 

هم هست.3
1. بيانات در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما، 1383/9/11.

2. در ديدار رئيس و مديران سازمان صدا و سيما، 1383/9/11.
3. بيانات در ديدار با حجةالاسلام والمسلمين محمدى رى‌شهرى و دست‌اندركاران امور حج، 1376/12/13.



225 کار فرهنگی

10. لزوم زدودن آفات فرهنگی سطحی پیش از عمق یافتن آن	
اين  مردم  دينى  باورهاى  عمقِ  به  انقلاب،  ريشه‌هاى  و  معتقدم عمق  من 
و حركت‌هاى سطحى  هيجانات  اين  با  كه  نيست  چيزى  است؛  سرزمين 
و گوناگون بشود آن را بركَند. ما شاهد رشد و رويش يك طبقهى‌ جوانِ 
علاقه‌مند، مؤمن، جستجوگر در زمينهى‌ انقلاب، و پيدايش زبدگانى در اين 
زمينه هستيم؛ اين قابل انكار نيست؛ هم در دانشگاه‌هامان، هم در حوزهى‌ 
علميه‌مان، هم در سطح جامعه‌مان، ليكن عوارض سطحى اگر علاج نشوند، 
بتدريج به عمق كشيده م‌ىشوند. اگر بيمارى و آفت را كه در پوستهى‌ دندان 
هست علاج نكنيم، بتدريج به قلع خود آن دندان منتهى خواهد شد؛ در اين 

هم هيچ ترديدى نبايد كرد. 1

11. به کارگیری روحانیون توانمند در فعالیت های فرهنگی	
جوانان، سؤالات و نيازهاي ديني دارند. چنانچه روحاني فاضل و جواني مثل 

خودشان در کنار دستشان باشد، چيز خيلي باارزشي است.2
انتظار دیگری که مردم همواره در طول تاریخ از ما داشتند، این بود که ما حرّ 
و آزاد باشیم؛ یعنی قدرتها و رودربایستی ها و تحمیلها و تمثال اینها، ما را اسیر 

خودشان نکنند. این در روحانیت شیعه یک اصل است.3
شجاعت یعنی چه؟ یعنی از دشمن نترسیم؟ بله! این مرحله ای از شجاعت 
است؛ یک شجاعت بالاتر، این است که از دوست نترسیم! بعضی ها از دوست، 
بیشتر می ترسند تا از دشمن! ترس به معنای رودربایستی؛ ترس از اینکه مبادا 

1 . بيانات در ديدار شوراى عالى انقلاب فرهنگى،‏ 10/13/ 1384.
2. رهبر معظم انقلاب، در جلسه‌ي پرسش و پاسخ دانشگاه تربيت مدرس، 1377/6/12.

3. رهبر معظم انقلاب، مراسم عمامه گذاری گروهی از طلاب، 1368/10/26.
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این دوست، از دست برود. ترس اینکه مبادا این حرف موجب بشود که در 
مورد من، اینجور فکر کنند. شجاع ترین شجاعان، آن کسی است که حقیقت، 

مصلحت و تکلیف را بر توقعات و رودربایستی ها مقدم بدارد.1
شما فرض کنید در فلان محلة تهران یا هر شهر دیگری، پیش نماز یک 
مسجد هستید؛ پیش نماز یک مسجد، چگونه رفتار می کند؟ با امر و نهی و 
»پس رو!« و »پیش رو!« رفتار می کند؟ اگر بکند، مردم به نمازش نمی آید. 
همیشه گرم ترین نماز جماعت ها، متعلق به پیش نمازهای مردمی است: با 
مردم گرم می گیرند؛ با مردم خوش اخلاقی می کنند؛ بی حوصلگی نشان 
نمی دهند؛ بدخلقی نشان نمی دهند؛ جواب مسئله شان را می دهند؛ یک 
وقت اگر کسی بیماری یا مشکلی داشته باشد، اگر با پول نتوانند، با اخلاق 
آن مشکل را تسکین می دهند! ... بنده خودم سالها پیش نمازی کرده ام؛ می 
دانم انسان چگونه باید با مردم رفتار کند... از ما دل نمی کندند! بنده وقتی 
مسجد می رفتم، در میان صد نفر، حداقل نود نفرش جوانها بودند؛ بنده هیچ 
چیز خاصی نداشتم؛ نه یک مایة آنچنانی معنوی، نه یک مایة دنیوی؛ اما با 

مردم بودم!2
وظیفة دفاع از دین عمومی است و سکوت علما در مقابل سلاطین و رؤسای 
ظالم و ضدّ دین و مماشات آنها در برابر سیاستهای استکباری ـ چه شرقی و 
چه غربی ـ قابل قبول نیست و خدای متعال، وظیفة دفاع از دین را بر عهدة 
علما و مرشدان ملت و معلمان عمت گذاشته است و این امر اختصاص به زمان 
و مکان خاصی ندارد و در همة اقطار اسلامی، دفاع از اسلام و قرآن و شریعت 

1. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 373؛ دیدار روحانیون و امام 
جمعة نوشهر، 1378/2/29.

2. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 373؛ دیدار مسئولان عقیدتی 
سیاسی نیروی انتظامی، 1383/10/23.
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اسلامی، در درجة اول، بر عهدة علماست و در هیچ شرایطی از این کار معاف 
نمی شوند.1

مسئله تهذیب اخلاق، مسئلة ساده زیستی، مسئلة اعراض از زخارف دنیا 
را بایستی در حوزه های علمیه جدی گرفت... از اول، بنای کار طلبگی، بر 
عسرت و بی اعتنایی به زخارف دنیوی بود؛ اما حالا فوراً به فکر بیفتیم که یک 
ماشین شخصی و یک خانة کذایی داشته باشیم! البته باید حداقل معیشتی 
وجود داشته باشد؛ طوری که انسان، مشغول آن چیزها نباشد و بتواند درسش 
را راحت بخواند و کار لازم و مورد توقع را انجام بدهد؛ اما اینطور نباشد که 
طلبگی هم، به چیزی مثل بقیة کارهای دیگری که بعضی می کنند ـ دنبال 
تجملات و دنبال زخارف و امثال اینها رفتن ـ تبدیل شود. این عیب خیلی 

بزرگی است که باید به شدت، از آن جلوگیری شود.2
البته بی اعتنایی، با برخورداری در حد متوسط منافاتی ندارد. دنبال دنیا 
دویدن، هر چیزی را که از جلوه های زندگی مرفّه و راحت و خوب و اشرافی 
و متجمّلانه است، خواستن و به دنبال آن بودن و برای آن تلاش کردن ـ که 
اهل دنیا، لحظه به لحظة عمرشان در دنبال این چیزهاست ـ دون شأن اهل 

علم و روحانی است. مردم باید این را از ما ببینند و احساس کنند.3
در باب مسائل دین و متدینّین... احساس مسئولیت، تعبیر دیگری از تعهد 
دینی و تدینّ است؛ بی تفاوت بودن و بی اعتنایی به کج روی ها و انحرافات، با 

1. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 372 و 373؛ مراسم بیعت 
مدرسان، فضلا و طلاب حوزة علمیه مشهد، 1368/4/20.

2. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 378؛ آغاز درس خارج فقه، 
.1370/6/31

3. رهبر معظم انقلاب، در دیدار جمعی از روحانیون در آستانة ماه مبارک رمضان، 1369/12/22.
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این احساس نمی سازد. آن طبیبی که می بیند در تیررس فعالیت و قدرت او ـ 
جلوی چشم و در نقطة او ـ بیماری وجود دارد که رنج می برد و بر نمی خیزد 
به کمک آن بیمار برود، این طبیب، طبیب متعهد و مسئول و ملتزمی نیست.

... بی تفاوتی، حالت »به من چه!« دشمن بزرگ تعهد و رسالت عالمان دین و 
روشنفکران و آگاهان در جامعه است... روشنفکر غیرمسئول، عالم غیرمسئول، 
مبلّغ غیرمسئول و بی مبالات ـ که برایش اهمیت ندارد مردم، جوانها، ذهن 
ها و فکرها به کجا می روند و تحت تأثیر چی قرار می گیرند ـ نمی تواند آن 

نقش لازم را که نقش پیغمبران است، ایفا کند.1
امروز، مخاطب شما، نسل جوان‏اند؛ روی آنها باید کار کنید... در پاسخِ مشکل 

او، حتماً بایستی عالمانه سخن گفت.2
جوان ما، می خواهد بپرسد و بداند؛ نباید به او گفت: »نپرس!« اگر پرسید، 
نباید رو ترش کرد! هنگامی که پرسید، باید گره ذهنی او را باز کرد؛ این کار، 
به علم و تعهد احتیاج دارد؛ گره گشای عقده های ذهنی هم باید عالم باشد و 
بداند با چه چیزی مواجه است و چگونه باید آن را علاج کند؛ هم باید دلسوز 
باشد؛ چون کار سختی است. گاهی با یک بار نشستن، با یک بار گفتن و با 
یک بار شنیدن، مقصود حاصل نمی شود. در برخی مواقع، بیمار ـ که شما 
طبیب او هستید ـ بداخلاقی می کند؛ باید با این بداخلاقی و دشواری، ساخت 

و این گره را باز کرد.3

1. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 382؛ دیدار روحانیون و امام 
جمعة نوشهر، 1378/2/29.

2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با علما و روحانیون استان گیلان، 1380/2/11.
3. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص 475 و 476؛ دیدار علما و 

روحانیون استان زنجان، 1382/7/21.
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12. لزوم هنری و نوآورانه بودن فعالیت های فرهنگی	
از آن چك  يعنى  باب طبع دربياورند؛  بايد يك محصول  برنامه‏سازان هم 
اسكناس  مقدارى  م‏ىگذارند،  اينها  اختيار  در  برنامه‏ريزان  كه  تضمينىي‏ى 
دويست تومانىِ نو و قشنگ در بياورند كه قابل خرج كردن باشد؛ تا هركس 
كه نگاه مك‏ىند، خوشش بيايد؛ اين مهم است. پس از آنك‏ه برنامه‏سازان 
كار خود را به اتمام رساندند، مجريان هم آن را به بهترين وجهى اجرا كنند؛ 

مجريانى كه حنجره‏هاى خوب و بيانهاى خوبى دارند. 
 البته در بعضى از برنامه‏ها اين منظور تأمين شده است؛ مثلًا همين برنامهى‏ 
»گنجينه« كه الان به آن اشاره شد، از برنامه‏هاى نسبتاً خوب است؛ آدم 
از برنامه‏هاى ديگر  م‏ىبيند كه برنامه، هوشمندانه تنظيم م‏ىشود؛ بعضى 
هم همين‏طور است؛ اما گاهى چنين يكفيتى در برخى از برنامه‏ها مشاهده 

نم‏ىشود. 
 چند سال قبل از اين - كه مدير راديو يك نفر ديگر از آقايان بود - يك روز 
من در ماشين نشسته بودم و داشتم از جاىي به جاى ديگر م‏ىرفتم؛ راديو 
را باز كردم، ديدم كه گروه معارف دارد برنامه پخش مك‏ىند. با شنيدن آن 
برنامه، اعصاب من به هم ريخت و واقعاً آشفته شد! وقتى به ساختمان رياست 
جمهورى برگشتم، گفتم به اين آقا بگوييد اين‏جا بيايد ببينم آخر اين چه 
وضعى است! وقتى كه آمد، گفتم مسؤول گروه معارفتان يكست؛ بگوييد بيايد 
با من صحبت كند، تا ببينم چرا اين برنامه‏ها اين‏طورى است! البته آنها هم 
تغييراتى دادند و برنامه‏هاى خود را اصلاح كردند. غرض، گاهى اوقات آدمى 
كه اهل فن است، وقتى اين‏گونه برنامه‏ها را م‏ىشنود، آشفته م‏ىشود؛ اما آن 
كسى كه اهل فن نيست، آشفته نم‏ىشود؛ ولى نم‏ىپسندد و خوشش نم‏ىآيد. 
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آن كسى هم كه به هر صورت آن برنامه را گوش م‏ىدهد - حالا چه بپسندد، 
چه نپسندد - از آن استفاده نمك‏ىند؛ يعنى چيزى گيرش نم‏ىآيد. 

 آدم بايد مطالعه كند. من خودم براى يك ساعت خطبهى‏ نماز جمعه، گاهى 
چهار ساعت، پنج ساعت مطالعه مك‏ىردم. ما بايد براى راديوىي كه بناست 
صداى آن در سطح ميليونها انسان پخش بشود، به‏طور دقيق برنامه‏ريزى و 
سرمايه‏گذارى بكنيم. من خواهش مك‏ىنم كه روى گروه معارف برنامه‏ريزى 
كنيد. همين آقايانى كه تشريف دارند، كار كنند. شما مجرب و كاركشته 
هستيد و كار را بلديد؛ اما بايد با يك پشتوانهى‏ آن‏چنانى كه عرض كردم، 
جلو برويد. دنبال اين قضيه برويد و از آنها بخواهيد؛ اصلًا بگوييد مخصوص 
شما بنويسند؛ اين كار م‏ىارزد. اگر شما به چنين افرادى پيشنهاد كرديد، اما 
قبول نكردند، به آنها بگوييد كه وقتى شما كتاب م‏ىنويسيد، تيراژ آن چه‏قدر 
است و چند نفر خواننده دارد. مثلًا اگر ده سال پيش شما كتابى نوشتيد و 
تاكنون ده بار هم تجديد چاپ شده باشد - فرضاً پنجاه‏هزار يا صدهزار نسخه 
از آن چاپ شده باشد - آيا م‏ىتوانيد قسم بخوريد كه صدهزار نفر اين كتاب را 
خوانده‏اند؟ بعضيها كتاب را م‏ىخرند و در قفسه م‏ىگذارند؛ لذا همهى‏ كتابها 
خوانده نم‏ىشود. اگر انسان چيزى بنويسد كه در يك روز چند ميليون نفر آن 
را گوش كنند، اين مگر چيز كمى است؟ جا دارد كه تمام ذخيرهى‏ فرهنگىِ 
معنوىِ دينى ما به سمت راديو سرازير بشود؛ من با اين چشم به گروه معارف 

نگاه مك‏ىنم. 
 البته بعضى از برنامه‏ها اصلًا چنين چيزى را برنم‏ىتابد؛ فرضاً همين برنامه‏هاى 
پيش از اذان ظهر - كه من گاهى فرصت پيدا مك‏ىنم و آنها را گوش مك‏ىنم 
- خوب است؛ مثلًا به مسجدى م‏ىروند و با امام جماعت و افراد آن مسجد 
صحبت مك‏ىنند؛ يا دعا و قرآنى خوانده م‏ىشود و مسائلى گفته م‏ىشود؛ 
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اينها اصلًا چنان پشتوانهىي‏ را نم‏ىطلبند. برنامه‏هاى قبل از اذان مغرب هم 
همين‏طور خوب است. البته متأسفانه من فرصت پيدا نمك‏ىنم كه برنامه‏هاى 
پيش از اذان صبح را هم بشنوم؛ گاهى سابقها گوش مك‏ىردم، اما الان مجال 
پيدا نمك‏ىنم كه در اين موقع راديو را باز كنم و ببينم برنامه‏هاى آن چيست.1

اسلام از اول با هنر شروع شده است. اگر قرآن اين زبان هنرى را نداشت، شايد 
يك گوشهى‌ كار م‌ىلنگيد. 2

هنر، زبان رساىي دارد كه هيچ زبانى به رساىي آن نيست. نه زبان علم، نه 
زبان معمولى و نه زبان موعظه، به رساىي زبان هنر نيست. يكى از رازهاى 
موفقيت قرآن، هنرى بودن آن است. قرآن خيلى در اوج هنر است؛ فوق‌العاده 
است؛ واقعا آن وقت مردم را مسحور كرد، والا اگر پيامبر اكرم بدون زبان 
هنرى م‌ىنشست با مردم همين‌طور حرف م‌ىزد، البته عده‌اى علاقه‌مند پيدا 
مك‌ىرد؛ اما آن صاعقه، آن رعد و برق و آن توفان، ديگر به وجود نم‌ىآمد. اين 

هنر است كه اين كارها را مك‌ىند. آثار هنرى اين‌گونه است.3
من راجع به هنر واقعا هرچه بگويم، كم گفته‌ام. من بارها هم گفته‌ام كه به هنر 
بايد اهميت داد و بايستى آن را روزبه‌روز اعتلا بخشيد و بايد شكل فاخر هنر را 
انتخاب كرد. بدون هنر، حرف عادى جاى خودش را حتى در ذهن كسى پيدا 
نمك‌ىند، چه برسد به اينك‌ه جذابيت داشته باشد و جايگير و ماندگار شود. 
هنر مهمترين وسيله است براى گسترش يك فكر درست يا نادرست. هنر، 
وسيله، ابزار و رسانه است؛ رسانهىي‌ بسيار مهم. از هنر و از اعتلاى آن نبايد 
غفلت كرد و آن را مساوى با گناه و غلط و اين مقولات نبايد دانست. هنر جزو 
برجسته‌ترين مخلوقات الهى است و جزو ارزشمندترين صنع پروردگار است، 

1. در ديدار با اعضاى »گروه ويژه« و »گروه معارف اسلامى« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/13.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15 .

3. رهبر معظم انقلاب، گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‌ى جوان، 1377/2/7 .
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كه بايد آن را ارج گذاشت. در همهى‌ كارها، حتى در يك تبليغات معمولى، 
بايد هنر را به كار برد. اگر از ابزار هنر در كارهاى علمى و القائات فكرى و علمى 
كه از صدا و سيما پخش م‌ىشود، استفاده شود، ماندگارى و جاذبهى‌ آن كارها 
مضاعف خواهد شد. در همهى‌ بخشها بر روى تحقيقات و بر روى هنر خيلى 

بايستى تكيه كرد.1
هر چه ما جلو ميرويم، نقش ارتباطگيرى با هنر بيشتر آشكار ميشود؛ ارتباط 
گرفتن با ذهن و دل مخاطبان خود، مردم خود، با كمك ابزار بسيار كارآمد هنر. 
پيام  پيام رحمانى، چه  دارند؛ چه  براى مردم  پيامى  امروز آن كسانى كه 
شيطانى - فرق نميكند - بهترين وسيله‌اى كه در اختيار ميگيرند، وسيلهى‌ 
هنر است. لذا شما م‌ىبينيد به كمك هنر، امروز در دنيا باطل‌ترين حرفها را در 
ذهن يك مجموعهى‌ عظيمى از مردم به صورت حق جلوه ميدهند كه بدون 

هنر امكان نداشت، اما با هنر و به كمك ابزار هنر اين كار را ميكنند.2
اگر اين فكر انقلابى كه با هزار زبان، چه به شكل خطابه، چه به شكل درس، 
چه به شكل افكار فلسفى، چه به شكل نظرات فقهى، از سال 1341 در بيانات 
حضرت امام ارائه شده، در قالب هنر عرضه نشود، براى نسلهاى آينده چيز 

بيگانهىي‌ خواهد بود. هنر خصوصيتش اين است. 3
به نظر من بنيانگذار بناى حفظ حوادث با ادبيات و هنر، زينب كبرى)سلام‌الله‌عليها( 
است. اگر حركت و اقدام حضرت زينب نم‌ىبود و بعد از آن بزرگوار هم بقيهى‌ 
اهل بيت)عليهم‌السّلام( - حضرت سجاد و ديگران - نم‌ىبودند، حادثهى‌ عاشورا در 
تاريخ نم‌ىماند. بله، سنت الهى اين است كه اين‌گونه حوادث در تاريخ ماندگار 
شود؛ اما همهى‌ سنتهاى الهى عملكردش از طريق ساز و كارهاى معينى 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع كاركنان سازمان صدا و سيما، 1383/2/28.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار جمعى از مداحان و ستايشگران اهل‌بيت )عليهم‌السلام(،1387/4/4.

3. رهبر معظ م انقلاب، ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15.
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است. ساز و كار بقاى اين حقايق در تاريخ اين است كه اصحاب سِرّ، اصحاب 
درد، رازدانان و كسانى ك‌ه از اين دقايق مطلع شدند، اين را در اختيار ديگران 
بگذارند. بنابراين خاطره‌گوىي و تدوين و پخش خاطرات را بايد در جايگاه 
حقيقى خودش نشاند، كه جايگاه بسيار بالا و والاىي است و بسيار مهم است.

بيان هنرى هم شرط اصلى است؛ كمااينك‌ه خطبهى‌ حضرت زينب در شهر 
كوفه و شهر شام، از لحاظ زيباىي و جذابيت بيان، آيت بيان هنرى است؛ 
طورى است كه اصلًا هيچك‌س نم‌ىتواند اين را ناديده بگيرد. يك مخالف يا يك 
دشمن وقتى اين بيان را م‌ىشنود، مثل تير برُنده و تيغ تيزى، خواه‌ىنخواهى 
اين بيان كار خودش را مك‌ىند. تأثير هنر به خواست كسى كه مخاطب 
هنر است، وابستگى ندارد. او بخواهد يا نخواهد، اين اثر را خواهد گذاشت. 
حضرت زينب)سلام‌الله‌عليها( و امام سجاد در خطبهى‌ شام و در بيان رسا و بليغ و 
شگفت‌آور مسجد شام اين كارها را كردند. شما هم داريد اين كار را مك‌ىنيد.1

گاهى يك شاعر، يك بيت شعر م‌ىگويد كه از چند ساعت حرف زدن يك 
سخنور توانا گوياتر است. يك بيت يا يك مصرع شعر، در ذهنها م‌ىماند و مردم 
آن را م‌ىفهمند و تكرار مك‌ىنند و نتيجتا ماندگار م‌ىشود.گاهى م‌ىبينيد كه 
براى حفظ يك بناى اعتقادى يا عاطفى، آن قدر كه يك شعر اهميت دارد، 
چندين كتاب اهميت ندارد. همين دوازده بند معروف »محتشم« كه جزو 
اشعار قديمى مرثيه و مصيبت است، با اينك‌ه مطالبى كه در اين كتاب و 
در اين دوازده بند هست، چيزى نيست كه امثال او، شبيه اين مطالب را در 
كتابهاى خود نياورده باشند؛ درعين‌حال، اشعار او تأثير خاصى دارد. غالبا هم 

چيزهاى ذوقى است.2
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار جمعى از پيشكسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌گويان دفتر ادبيات و هنر مقاومت، 

.1384/6/31
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمع كثيرى از ذاكران و مداحان اهل بيت)عليهم‌السلام(، 1368/10/28.
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همة  عليه  و  انقلاب  عليه  استعماري،  سياستهاي  بينيد  مي  شما  که  اين 
ارزشهايي که آنها با آن بدند، اينقدر روي هنر سرمايهگذاري مکينند، به علتّ 
همين کارايي هنر است. برادران! اگر اينطور است، پس بدانيد که ما اين سلاح 
را، آنچنان که بايد، درست به دست نگرفتهايم! البته کشور و سرزمين ما، 

سرزمين هنر است... لکين ما، اين سلاح را در اختيار نگرفته‎ايم!1
حرف حق را با شیوه‎های نو، با زبان‎های جدید و با استدلال‎های تازه و آرایش 

خوب بیان کنید.
دوم ابتكار آقا! نوآورى. نوآورى كنيد. نوآورى كنيد. همهى‏ آن قدرت انسانى 
خودتان راوقدرت فكرى خودتان را به كار بيندازيد، براى اينك‏ه، آن حرف 
حق را با شيوه هاى نو، با زبانهاى جديد، با استدلالهاى تازه، آرايش خوب، 
آن رابيان كنيد. يك ‏حرف را دو جور م‏ىشود زد. حتى، يك متن را دو جور 
م‏ىشود ارائه كرد. الان يك متن خوبى بنويسند، حكيمانه، خوب، عبارات 
خوب، بدهند به ‏دو نفر آدم، يكى اين را جورى خواهد خواند كه مستمعين 
خوب بفهمند و لذت ببرند و گوشنواز و دلنواز باشد برايشان، يكى هم همان 
متن را ممكن است جورى بخواند كه‏ مستمع را بيزار و متنفر و خسته‏ و كسل 
بكند. اين‏جورى است. ما اگر يك مطلب واحد را هم بخواهيم بيان بكنيم كه 
‏ديگران آن را فراهم كرده باشند، چند جور م‏ىتوانيم بيان كنيم. بايد بگرديم 
شيوهى‏ خوبش ‏را پيدا كنيم، چه ‏برسد به‏ اين ك‏ه‏ مطالب را به ‏استدلالهاى 
گوناگون با شيوههاى گوناگون بيان كرد. بعد مطالب جديد م‏ىشود خلق كرد، 
توليد كرد. شما خيال نكنيد كه ‏حرف، هر چه بوده گفتند. نه‏ آقا. بقول صائب، 
يك عمر ميتوان سخن از زلف يار گفت. تا زمان ظهور ولى عصر )ارواحنافداه( بعد 
1. دبیرخانة شورای عالی حوزه‏های علمیه، حوزه و روحانيت در نگاه رهبري، ص 425؛ ديدار با اعضاي کنگرة 

شعر حوزه، 1370/7/15.
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از آن را ما نم‏ىدانيم چه ‏جورى است. تا زمان ظهور آن بزرگوار هر چه طول 
بكشد، اگر هزاران متفكر بيايد، هزارها هزار حرف نو و جديد، از همين منابع 
فعلى ما، م‏ىتواند بيرون بياورد. خيال نكنيد كه آردها را ريختند، قلبيرها را 
آويختند، تمام شد قضيه، هر چى بود گويندگان گذشته گفتند. نه آقا اين 
حرفها چيست؟ ما در فقه، كه ‏بزرگترين هنر ما در فقاهت استدلالى و فنى 
بوده‏ كه ‏خوب خيلى هم پيشرفته هستيم در اين جهت، اين‏ قدر حرف نگفته 
‏هست، اين‏ قدر فكر نو متصور است. نه ‏اين ك‏ه يك كسى بيايد به حد علامه 
‏حلى بتواند حرف نو بزند. نه‏ آقا، يك ‏آدمى خيلى پايين تر هم دقت كند، 
كار كند، ميتواند حرف جديد بزند. چه‏ برسد در تفسير، در معارف، در اصول 
عقايد، در اخلاق، در آداب زندگى، در سياست، در حكمت عملى چه، چه، 
چه، چه. مفاهيم قرآنى، اين ‏قدر حرف جديد هست، از قرآن، اينها را بايد در 
بياوريم از قرآن، از احاديث. خوب پس‏ ابتكار را در اين چيزها بكار ببريد. خلق 
مطالب جديد، يعنى خلق به ‏اين معناها. توليد به ‏معناى مصطلح امروز، يعنى 
استنباط كردن و مفاهيم قرآن را كشف كردن. بعد او را در لباسهاى گوناگون، 
بعد در شيوه هاى بيانى گوناگون، بخصوص استفادهى‏ از هنر و انواع و اقسام 

ابتكارها. اين كار عمده‏ شماست.
به هر حال بدانید کار فرهنگی هیچ وقت در این کشور زیاد نیست.1 

13. پرهیز از کارهای ضعیف و کم کیفیت	
خيلى تلاش و مجاهدت در زمينه‌هاى فرهنگى خوب م‌ىشود كرد؛ البته مواظب 

باشيد عميق باشد. كار سطحى فرهنگى مفيد نيست؛ گاهى هم مضر است.2

1. در ديدار با مسؤولان سازمان تبليغات اسلامى سراسر كشور، 1374/12/21.
2. بيانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى، 1382/02/22.
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نکته سوم، کیفیت و عمق و تنوع و شیوایی و زیبایی و امثال آن است که 
همه‎ی انواع کیفیت را شامل می‎شود 

آفت بعد یک مقدار عجله است. عجله در کارها همیشه کار را خراب می کند. 
احساس اینکه دیر شده و شتاب و سرعت باید داشت، غیر از عجله دست و 
پاگیر است. یک لحظه‎ی تأنیّ تحقیقاً روا نیست، اما یک قدم با عجله هم یقیناً 
موجب سرنگون شدن و ناکام شدن است. عجله نباید کرد. وضع خودمان را 
با وضع آن ایدئولوژی رقیب مقایسه نکنیم که یک نفر تازه واردِ  میدان شده، 
هر وقتی، هر مطلبی در هر مسأله‏یی بخواهد بنویسد یا بخواهد ارائه بدهد، 
کافی‎ست که یک کتاب را بردارد کپی کند، از دو، سه تا کتاب، چهار تا مطلب 
سرِهم بگذارد و یک کتاب درست کند؛ کما اینکه دارند می‎کنند و می‎بینیم. 
همه‎اش حرف‎های تکراری و از روی هم کپی شده و واقعاً دیگر بعضی از آنها 

مهوّع، از بس تکرار شده است.1 

14. ایجاد فضای انتقاد سالم ، مناظره و آزادی بیان برای بیدار کردن 
عقل جمعی	

براى بيدار كردن عقل جمعى، چاره اى جز مشاوره و مناظره نيست و بدون 
فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بيان و گفتگوى آزاد با »حمايت حكومت 
اسلامى« و »هدايت علماء و صاحبنظران«، توليد علم و انديشه دينى و در 

نتيجه، تمدن سازى و جامعه پردازى، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود.2
براى علاج بيمار‌ىها و هتا‌ىكها و مهار هرج و مرج فرهنگى نيز بهترين راه، 
همين است كه آزادى بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب 

1. همان.
2. پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه، 1381/11/16.



237 کار فرهنگی

اسلام، حمايت و نهادينه شود. بنظر م‌ىرسد كه هر سه روش پيشنهادى 
شما يعنى تشكيل 1( »كرس‌ىهاى نظريه‌پردازى« 2( »كرس‌ىهاى پاسخ به 
سؤالات و شبهات« و 3( »كرس‌ىهاى نقد و مناظره«، روشهائى عملى و معقول 
باشند و خوب است كه حمايت و مديريت شوند بنحوى كه هر چه بيشتر، 
مجال علم، گسترش يافته و فضا بر دكانداران و فريبكاران و راهزنان راه علم 

و دين، تنگ‌تر شود.1
گسترش آزادانديشى هم مهم است. واقعاً انسانها بايد بتوانند در يك فضاى 
آزاد فكر كنند. آزادى بيان تابعى از آزادى فكر است. وقتى آزادى فكر بود، 
به‌طور طبيعى آزادى بيان هم هست. عمده، آزادى فكر است كه انسانها بتوانند 
آزاد بينديشند. در غير فضاى آزاد فكرى، امكان رشد وجود ندارد. براى فكر، 
براى علم، براى ميدان‌هاى عظيم پيشرفت بشرى اصلًا جاىي وجود نخواهد 
داشت. ما در مباحث كلامى و مباحث فلسفى هرچه پيشرفت داشتيم، در 
سايهى‌ مباحثه و جدل و بحث و وجود معارض داشتيم. اشكالى كه ما همواره 
به بخش‌هاى فرهنگى داشته‌ايم، اين بوده كه به نقشِ خودشان به عنوان يك 
دولت اسلامى در صحنهى‌ كارزار فكرى درست عمل نمك‌ىنند. كارزار فكرى 
بايد باشد؛ منتها كارزار فكرى عملًا به اين شكل در نيايد كه ما به قول سعدى، 
سگ را بگشاييم و سنگ را ببنديم؛ حربه را از دست اهل حق و اهل آن فكرى 
كه حق م‌ىدانيم، بگيريم؛ اما دست اهل باطل را باز بگذاريم كه هر بلاىي 
م‌ىخواهند، سر جوانهاى ما بياورند؛ نه، او حرف بزند، شما هم حرف بزنيد و 
در جامعه فكر تزريق كنيد. ما به تجربه دريافته‌ايم كه آن‌جاك‌ىيه سخن حق 
با منطق و آرايش لازمِ خودش به ميدان م‌ىآيد، هيچ سخنى در مقابل آن تاب 

پهلو زدن و مقاومت كردن نخواهد داشت.2
1. همان. 

2. بیانات در ديدار اعضاى هيأت دولت، 1384/6/8.



درسنامه فرهنگ 238

ما امروز احتياج مبرمى داريم به اين كه تفكر آزادانديشانه )كه طبعاً آن وقت 
فرهنگ توليد خواهد شد، علم توليد خواهد شد، گسترش و توسعهى‏ واقعى 
پيدا خواهد كرد( اين در جامعه رشد پيدا بكند و افراد را بتواند استعدادها را 
جذب كند به سمت خودش اين كار، و اميداوريم كه حالا ان‏شاءالله عناصر 
مستعد، با همت، با توكل - چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مجموعه‏هاىي 

مثل مجموعهى‏ شما - اين كارها را قدر بدانند.1

و  علم  تولید  برای  بیان  آزادی  و  اندیشی  آزاد  به  توجه   .15
فرهنگ	

ما امروز احتياج مبرمى داريم به اين كه تفكر آزادانديشانه )كه طبعاً آن وقت 
فرهنگ توليد خواهد شد، علم توليد خواهد شد، گسترش و توسعهى‏ واقعى 
پيدا خواهد كرد( اين در جامعه رشد پيدا بكند و افراد را بتواند استعدادها را 
جذب كند به سمت خودش اين كار، و اميداوريم كه حالا ان‏شاءالله عناصر 
مستعد، با همت، با توكل - چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مجموعه‏هاىي 

مثل مجموعهى‏ شما - اين كارها را قدر بدانند.2
ما اگر بخواهيم حقيقتاً در زمينهى‏ گسترش به معناى حقيقى - توسعهى‏ به 
معناى واقعىِ فرهنگ و انديشه و علم - كار كنيم احتياج داريم به اين كه 
از مواهب خدادادى در درجهى‏ اول آزادانديشى استفاده كنيم؛ آزادانديشى؛ 
آزادانديشى يك شعار مظلوم است در جامعهى‏ ما. يك عدهىي‏ تا گفته م‏ىشود 
آزادانديشى، فورى خيال مك‏ىنند كه بناست همهى‏ بنيانهاى اصيل در هم 
شكسته بشود، و از او چون به آن بنيانها دل بسته هستند م‏ىترسند. عدهىي‏ 

1. بیانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم، 1381/11/7.
2. همان.
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ديگر تا گفته م‏ىشود آزادانديشى، تلقى مك‏ىنند كه يعنى بايد اين بنيانها 
شكسته بشود. اينها هر دو دارند ظلم مك‏ىنند به آزادانديشىِ شرطِ لازمِ 
براى رشد فرهنگ و علم؛ ما احتياج داريم به اين آزادانديشى. خب متأسفانه 
گذشتهى‏ ]فرهنگ ما[ فرهنگ كشور ما، يك گذشتهىي‏ است كه بسيار فضا 

را براى اين آزادانديشى تنگ كرده بود.1
تا قبل از مشروطيت، ما يك موقعيتى از آن قبيل كه يك موج فكرى ايجاد 
كند تا به فكر مقوله‌اى مثل آزادى بيفتيم، نداشتيم. مشروطيت فرصت خيلى 
خوبى بود. مشروطيت حادثهى‌ بزرگى بود، به طور مستقيم مرتبط هم بود 
با مسئلهى‌ آزادى؛ لذا جاى اين داشت كه اين درياچهى‌ آرام فكر علمى ما 
را - چه در حوزه‌هاى روحانى، چه در غير روحانى - برآشوبد؛ يك طوفانى 
به وجود بياورد و يك كارى انجام دهد؛ كما اينكه كرد. تفكرات مربوط به 
آزادى آمد مطرح شد، منتها يك نقيصهى‌ بزرگى وجود داشت كه اين نقيصه 
نگذاشت ما به آن راه درست در اين تفكر بيفتيم و در آن راه پيش برويم؛ آن 
نقيصه عبارت از اين بود كه از چند سال قبل از مشروطه - شايد از دو سه 
دههى‌ قبل از مشروطه - تفكرات غربى بتدريج به وسيلهى‌ عوامل اشرافى، 
شاهزاده‌ها و عوامل سلطنت، داخل ذهن يك مجموعه‌اى از روشنفكران راه باز 
كرده بود...لذا شما وقتى كه وارد مقولهى‌ آزادى در مشروطيت ميشويد - كه 
يك مقولهى‌ خيلى پرجنجال و شلوغى هم هست - م‌ىبينيد همان گرايش 
ضد كليسائى در غرب كه شاخصهى‌ مهم آزادى بود، در اينجا هم به عنوان 

ضد مسجد و ضد روحانيت و ضد دين بروز پيدا ميكند. 2
من اينجور فكر ميكنم كه مراجعهى‌ ما به نظرات متفكرين غربى، با تضارب 

1. بیانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم، 1381/11/7.
2 . بيانات در چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع آزادى،‌ 1391/8/23.
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آرائى كه آنها دارند، با پيشكسوتى در اين زمينهى‌ فكرآرائى و منظومه‌آرائى و 
چينش موضوعات كنار هم، براى متفكرين ما مفيد خواهد بود، به يك شرط؛ 
و آن شرط، عدم تقليد است؛ چون تقليد، ضد آزادى است؛ نبايد تقليد انجام 

بگيرد؛ اما نوع كار آنها ميتواند به شما كمك كند. 1
خب، حقيقت اين است كه بحث آزادى در بين غرب‌ىها، در همين سه چهار 
قرنِ حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، يك شكوفائى ب‌ىنظيرى پيدا 
كرده. چه در زمينهى‌ علوم فلسفى، چه در زمينهى‌ علوم اجتماعى، چه در 
زمينهى‌ هنر و ادبيات، كمتر موضوعى مثل مسئلهى‌ آزادى در غرب، در اين 

سه چهار قرن مطرح شده. 2
بنابراين عوامل رشد اين حركت فكرى، اينها بود: در درجهى‌ اول، رنسانس بود. 
طبعاً رنسانس يك حادثهى‌ دفعى نبود، اما حوادث فراوانى در طول دويست 
سالِ اولِ رنسانس پيش آمد، كه يك‌ىاش مسئلهى‌ انقلاب صنعتى بود، يك‌ىاش 
مسئلهى‌ انقلاب كبير فرانسه بود. خود اينها فكر آزادى را مطرح كرد؛ لذا كار 
كردند. فلاسفهى‌ فراوانِ متعددى هزاران تحقيق و مقاله و كتاب نوشتند. در 
همهى‌ كشورهاى غربى صدها كتاب مدون در باب آزادى نوشته شد. بعد هم 

كه اين فكر به آمريكا منتقل شد، در آنجا هم همين طور كار كردند. 3
خيلى از اين صاحبان فكر در غرب، يك منظومهى‌ فكرى در خصوص آزادى 
دارند. همين نقدهائى كه بر ليبراليسم قديمى انجام گرفته و همچنين نقدهائى 
كه بعداً بر نسخه‌هاى جديد ليبراليسم و ليبرال‌دموكراسى و آن چيزهائى 
كه بعد از ليبراليسمِ مثلًا قرن هفدهم يا شانزدهم است، وارد آوردند، هر 
كدام براى خودش يك منظومهى‌ فكرى است؛ اوّلى دارد، آخرى دارد، پاسخ 

1 . همان. 
2 . همان.
3 . همان.
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سؤالات فراوانى دارد. ما يك دانه از آنها را در كشورمان به وجود نياورديم؛ با 
اينكه منابع ما زياد است، ما فقر منبعى نداريم - همين طور كه دوستان اشاره 
كردند - يعنى واقعاً ميتوانيم يك مجموعهى‌ فكرى مدون، يك منظومهى‌ 
كامل فكرى در مورد آزادى - كه به همهى‌ سؤالات ريز و درشت آزادى پاسخ 
دهد - تأمين كنيم. البته اين كار همت ميخواهد؛ كار آسانى نيست. ما اين 
كار را نكرده‌ايم. ما در عين حال كه منابع داريم، اما همان منظومه‌هاى فكرى 

آنها را آورديم.1
در ليبراليسم، منشأ آزادى، به عنوان حق يا به عنوان يك ارزش، عبارت است 
از تفكر انسان‌گرائى - اومانيسم - چون محور عالم وجود و محور اختيار در 
اين عالم كوْن عبارت است از انسان؛ آن هم بدون اختيار معنى ندارد؛ پس 
بايد اختيار و آزادى داشته باشد... پس آنچه كه آنها ميگويند، اين است؛ آنها 
ميگويند انسان، محور است؛ يعنى در واقع خداى عالم وجود، انسان است و 
نميتواند بدون قدرت انتخاب و بدون اراده، وجود داشته باشد. يعنى بدون 
اعمال اراده - كه همان معناى ديگر آزادى است - امكان ندارد كه ما فرض 
كنيم انسان، صاحب‌اختيار عالم وجود است. اين، پايهى‌ بحث آزادى است. 

اين، مبناى تفكر اومانيستى دربارهى‌ آزادى است. 2
ما در بحث آزادى، اولين محدوديت را براى خودمان درست ميكنيم. آن 
محدوديت چيست؟ عبارت است از اين كه ما نظر اسلام را ميخواهيم؛ خودمان 
را محدود ميكنيم به نظر اسلام و چهارچوب اسلامى. اين، اولين محدوديت. 
در بحث آزادى، از محدوديت نترسيم... همان طور كه عرض كردم، اولين 
محدوديت ما كه دربارهى‌ مباحث آزادى در اسلام حرف ميزنيم، اين است كه 

1 . بيانات در چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع آزادى،‌  1391/8/23.
2 . همان. 
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ميگوئيم در »اسلام«؛ يعنى از اول، چهارچوب درست ميكنيم؛ از اول برايش 
محدوده درست ميكنيم. آزادى در اسلام به چه معناست؟ اين خودش شد 

محدوده. نه، بحث ما اصلًا اين است. 1
در آيهى‌ معروف سورهى‌ مباركهى‌ اعراف ميفرمايد: »الذّين يتّبعون الرّسول 
النّبىّ الأمّىّ الذّى يجدونه مكتوبا فى التّوراة و الانجيل يأمرهم بالمعروف و 
ينهاهم عن المنكر و يحلّ لهم الطّيّبات و يحرّم عليهم الخبائث و يضع عنهم 
اصرهم و الأغلال التّى كانت عليهم«. اين واضح‌ترين آيه در قرآن براى آزادى 
است، كه »اصر« را برميدارد. »اصر« آن طنابهائى است كه به پايهى‌ خيمه 
ميبندند تا باد آن را نبرد؛ يعنى آن را متصل ميكند به زمين. »و لكنّه اخلد الى 
الأرض«؛ اين اخلاد الى الأرض است. »اواصر« ما آن چيزهائى است كه ما را 
ميچسباند به زمين، مانع پروازمان ميشود. »غل« هم كه غل است ديگر، غل 
و زنجير است؛ كه پيغمبر آمده است غل و زنجير را بردارد. در همين آيه، قبل 
از آنكه »يضع عنهم اصرهم و الأغلال التّى كانت عليهم« را بگويد، ميگويد: »و 
يحلّ لهم الطّيّبات و يحرّم عليهم الخبائث«. خب، حلال و حرام يعنى چه؟ 
حلال و حرام يعنى حد گذاشتن، منع كردن؛ ممنوعيت همراهش است. از 
وجود محدوديت و ممنوعيت در ذهنمان، هنگامى كه راجع به آزادى بحث 

ميكنيم، اصلًا ابا نداشته باشيم. 2
امروز ما كمبود داريم، ما خلأهاى زيادى داريم، شكافهاى زيادى وجود دارد؛ 
و ضمن اينكه منابع داريم، منظومهى‌ فكرى نداريم. .. ما بايد برويم به سمت 
منظومه‌سازى؛ يعنى قطعات مختلف اين پازل را در جاى خود بنشانيم، يك 
ترسيم كامل درست كنيم؛ به اين احتياج داريم. اين هم كار يك ذره، دو ذره 

1 . بيانات در چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع آزادى،‌ 1391/8/23.
2 . همان. 
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نيست؛ كار يك جلسه، دو جلسه نيست؛ كارِ جمعى است و تسلط لازم دارد؛ 
هم تسلط به منابع اسلامى، هم تسلط به منابع غربى. 1

ما در تمسك به منابع اسلامى - كه همين طور كه بعضى از آقايان اشاره 
كردند، منابع قرآنى و غير قرآنى و حديثى، فراوان وجود دارد؛ كه باز بنده در 
همان سلسله سخنران‌ىهاى آن وقت، فرصت و مجال داشتم، گشته بودم و 
مبالغى را پيدا كرده بودم، كه آنها را در نماز جمعه ميخواندم ...ما بايد به منابع 
مراجعه كنيم، براى اينكه بتوانيم آن منظومهى‌ فكرى مربوط به آزادى را از 

مجموع اين منابع بگيريم. 2
در اسلام مبناى اصلى آزادى انسان، توحيد است...نقطهى‌ كانونى، توحيد 
است. توحيد فقط عبارت نيست از اعتقاد به خدا؛ توحيد عبارت است از اعتقاد 
به خدا، و كفر به طاغوت؛ عبوديت خدا، و عدم عبوديت غير خدا؛ »تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا و بينكم الّ نعبد الّ الّل و لا نشرك به شيئا«.)6( نميگويد »لا 
نشرك به احدا« - البته يك جائى هم »احداً« دارد، اما اينجا اعم از آن است - 
ميفرمايد: »و لا نشرك به شيئا«؛ هيچ چيزى را شريك خدا قرار ندهيد. يعنى 
شما اگر از عاداتِ ب‌ىدليل پيروى كنيد، اين برخلاف توحيد است؛ از انسانها 
پيروى كنيد، همين جور است؛ از نظامهاى اجتماعى پيروى كنيد، همين 
جور است - آنجائى كه به ارادهى‌ الهى منتهى نشود - همهى‌ اينها شرك به 
خداست، و توحيد عبارت است از اعراض از اين شرك. »فمن يكفر بالطّاغوت 
و يؤمن بالّل فقد استمسك بالعروة الوثقى«؛ كفر به طاغوت وجود دارد، بعدش 

هم ايمان به خدا. 3

1 . بيانات در چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع آزادى،1391/8/23.
2 . همان. 
3 . همان. 
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يك آزادى ديگرى وجود دارد كه ميتوان آن را آزادى معنوى دانست و آن، 
آزادى از چنگ عوامل درون‌ىاى است كه مانع عمل آزاد ما در جامعه ميشود، 
يا مانع آزادانديشى ما در جامعه ميشود؛ مثل ترس از مرگ، ترس از گرسنگى، 
ترس از فقر. در قرآن به اين ترسها اشاره شده است: »فلا تخشوا النّاس و 
اخشون«، »فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مؤمنين«، خطاب به پيغمبر: »و 
تخشى النّاس و الّل احقّ ان تخشاه«. يا ترس از سلب امتيازات. فرض كنيد ما 
در فلان دستگاه يك امتيازى داريم؛ اگر اين حرف را بزنيم، اگر اين آزادگى را 
به خرج دهيم، اگر اين امر به معروف را بكنيم، ساقط ميشويم. يا طمع. طمع 
موجب ميشود كه من عيب شما را نگويم، با شما آزادانه برخورد نكنم - شمائى 
كه صاحب قدرت هستيد - براى خاطر اينكه در شما طمع دارم. يا حسادت، يا 
تعصبهاى بيجا و غلط، يا تحجر؛ اينها هم يك نوع موانع درونى است، كه آزادى 

از اينها را هم ميشود اسمش را گذاشت آزادى معنوى. 1

16. دقت در بکارگیری عناصر کار آمد و خوش فهم در فعالیت های 
فرهنگی	

درک نادرست، کج سلیقگی و دیر فهمی در مسائل فرهنگی، به بروز ضایعه‎ی 
مهمی منجر خواهد شد که در نتیجه آن، افکار صحیح، میدان عمل پیدا 
نخواهد کرد، بر همین اساس در گزینش ها باید از افراد کج سلیقه و بد فهم، 

هر چندکه متدین و مؤمن نیز باشند، اجتناب شود.2
م‏ىشود خيلى كارها كرد؛ م‏ىشود خيلى ابتكارها بخرج داد؛ عمده اين است 
كه شما عناصر كارآمد را استخدام كنيد؛ البته جهتگيرى هم بايد حفظ بشود.3 

1 . بيانات در چهارمين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع آزادى،‌  1391/8/23.
2. همان. 

3. بیانات در ديدار با مديران مراكز سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در استانها، 1370/12/7.
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17. حفظ اخلاص در نیت و صفا؛ لازمه پیشرفت و تأثیر فعالیت 
فرهنگی	

نكتهى‌ دوم كه اهميت آن از نكتهى‌ اول بيشتر هم هست، صفا و خلوص 
ايشان است. خود اين صفا هم موجب شده است كه ايشان بتواند كارها را 
پيش ببرد. خداى متعال با نيتهاى خالص همراه است؛ خلوص نيت تأثير 
عجيبى دارد در پيشرفت كارهائى كه با اين نيت انجام ميگيرد. اين هم يك 

نكته است؛ خيلى مهم است. 1

محدودیت  شرایط  در  حتی  سخت  کار  و  تنگناها  تحمل   .18
امکانات	

وقتى انسان م‏ىبيند كه مشكل زياد است، تلاش را بايد زياد بكند. اين است 
ديگر. وقتى كه م‏ىرسيم به جاىي كه سخت است و نم‏ىشود آن‏جا كند، بايد 
ضربه را قو‏ىتر وارد كنيم، قوت را بيشتر بكنيم، تا ان شاء الله خداوند كمك 

كند.2

1 . بیانات در دیدار اساتید و فارغ‌التحصیلان تخصصی مهدویت. 1390/4/18.
2. درديدار اعضاى كانون پرورش فكرى كودكان، 1371/5/5.
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1. کسب آمادگی روحی و معنوی و رعایت اخلاق اسلامی، لازمة 
موفقیت در ادای مسئولیت	

برادران عزيز و خواهران عزيز! بارتان‏ سنگين و كارتان دشوار است. اگر خوب 
عمل كنيد، اجرتان دو برابر است؛ اما اگر خداى نكرده بد عمل كنيد، مؤاخذه‏تان 
هم دو برابر است. براى اينكه بتوانيد اين راه را سالم طى كنيد... بايد خود 
را به خدا وصل كنيد. قرآن خواندنِ هر روز را فراموش نكنيد. هر روز حتماً 
قرآن بخوانيد؛ هر مقدارى م‏ىتوانيد. آن‏هاىي كه ترجمهى‏ قرآن را م‏ىفهمند، 
با تدبر به ترجمه نگاه كنند. آن‏هاىي كه ترجمهى‏ قرآن را نم‏ىفهمند، يك 
قرآن مترجَم خوب- كه الحمد لّل زياد هم داريم- كنار دستشان بگذارند و 
به ترجمهى‏ آن نگاه كنند. ممكن است ده دقيقه صرف وقت كنيد و يك 
صفحه يا دو صفحه بخوانيد؛ اما هر روز بخوانيد؛ اين را يك سيرهى‏ قطعى 
براى خودتان قرار دهيد. علامت بگذاريد، فردا از دنباله‏اش بخوانيد. تا آنجاىي 
كه م‏ىتوانيد، به نماز و توجه و ذكر در نماز و به نوافل اهميت دهيد. خداى 

فصل دوم: وظایف مدیران فرهنگی
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ِّصْفَهُ أوَِ انقُصْ مِنْهُ  َّيْلَ إلَِّ قَللًي * ن متعال به پيغمبر اكرم م‏ىفرمايد: » قُمِ ال
َّا سَنُلقِْى عَليَْكَ قَوْلً ثقَِيلا«؛1 يعنى  قَليِلًا * أوَْ زدِْ عَليَْهِ وَ رَتِّلِ القُْرْءَانَ ترَْتيِلًا * إنِ
نصف شب را بيدار بمان، يا دو ثلث شب را بيدار بمان و عبادت كن- كه اين 
براى پيغمبر است؛ من و شما خيلى دهنمان م‏ىچايد كه از اين حرفها براى 
َّا سَنُلقِْى عَليَْكَ قَوْلً ثقَِيلا«؛ ما م‏ىخواهيم سخن  خودمان بزنيم- چرا؟ »إنِ
سنگينى را به تو القاء كنيم؛ م‏ىخواهيم حرف بزرگى را به تو بزنيم؛ بنابراين 

بايد خودت را آماده كنى.
اگر شما م‌ىخواهيد بر مخاطبانتان تأثير بگذاريد... بايد با اخلاق با آنها مواجه 
شويد. بايد نشان دهيد كه اخلاقمان تغيير پيدا كرده است. ما بايد اثبات كنيم 
كه اسلام در آن بطن‌البطن جان ما و در آن ژرفاى روح ما نفوذ و رسوخ كرده 
و به خورد جان ما رفته است، والا اگر اسم اسلام و ظاهر اسلام و ادعاى اسلام 
و ادعاى جمهورى اسلامى باشد، قبل از ما هم ديگران كرده‌اند؛ بعد از ما هم 
كسانى كرده‌اند و خواهند كرد. خيلى هم ارزش ندارد؛ گاهى اوقات به ضرر 

هم هست.2

2. پرهیز از شتابزدگی و شجاعت برگشت از اشتباهات	
»وَ إيَِّاكَ وَ العَْجَلةََ باِلْمُُورِ قَبْلَ أوََانهَِا«؛3 در كارها پيش از موعد عجله نكنيد و 
شتابزدگى به خرج ندهيد. اميرالمؤمنين در خطبهى‏ ديگرى، عجله كردن و 
پيش از موعد كار را انجام دادن، تشبيه مك‏ىنند به چيدن ميوه قبل از رسيدن 
1. شب را، جز كمى، بپاخيز! )2( نيمى از شب را، يا كمى از آن كم كن، )3( يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را با دقتّ 

و تأمّل بخوان )4( چرا كه ما بزودى سخنى سنگين به تو القا خواهيم كرد. )سوره مزمل، آیه 2-5(.
حج،  امور  دست‌اندركاران  و  رى‌شهرى  محمدى  والمسلمين  حجةالاسلام  با  ديدار  انقلاب،  معظم  رهبر   .2

.1376/12/13
3. نهج البلاغه دشتی، نامه 53، ص 591.



249 کار فرهنگی

خودش. م‏ىفرمايند كسى كه ميوه را قبل از اوان چيدنش م‏ىچيند، مثل 
كسى است كه براى ديگران زراعت كرده؛ يعنى خودش هيچ سودى نم‏ىبرد.1 
شما اگر در زمينى كه مال ديگرى است، تخمى بپاشيد، سودش را او م‏ىبرد؛ 
شما هيچ سودى نم‏ىبريد. بذرى كه داخل ملك خودتان مك‏ىاريد و نهالى كه 
آنجا م‏ىنشانيد و زحمتش را مك‏ىشيد، اگر ميوه هم داد، ليكن ميوه را قبل 
از آنكه برسد و قابل استفاده بشود، چيديد؛ در واقع همهى‏ زحمات خودتان 
را به هدر داده‏ايد. عجله و قبل از اوان به كارى دست زدن را حضرت در آن 
طَ فيِهَا  بيان مطرح مك‏ىنند. اينجا هم كه م‏ىفرمايند عجله نكن، »أوَِ التَّسَقُّ
عِنْدَ إمِْكَانهَِا«؛2 تسقط هم نكن. تسقط، يعنى اهمال و كوتاهى كردن و كار را 
به تعويق انداختن. پس عجله و اهمال كارى هم ممنوع. »أوَِ اللَّجَاجَةَ فيِهَا إذَِا 
رَت‏«؛3 وقتى معلوم شد كار غلط است، روى آن پافشارى و لجاجت نكن؛  تنََكَّ
مثلً ما ايده‏اى را مطرح كرديم و استدلال كرديم و دنبالش هم رفتيم و زحمت 
هم كشيديم، اما كسانى مخالفت كردند و ما هم گفتيم نه و پيش رفتيم؛ حالا 
رسيديم به جاىي كه ديگر واضح شد غلط است؛ اينجا حرفتان را پس بگيريد؛ 
هيچ اشكالى ندارد. پس لجاجت به خرج ندهيد؛ اگر »اذا تنكّرت«؛ وقتى منكر 
بودن آن واضح شد. »أوَِ الوَْهْنَ عَنْهَا إذَِا اسْتَوْضَحَت‏«؛4 آنجاىي كه معلوم شد 

لازم است اين كار انجام بگيرد، انسان نبايد كوتاهى كند.5

ارِعِ بغَِيْرِ أرَْضِهِ. )نهج البلاغه دشتی، خطبه 5، ص 51(. 1. مُجْتنَيِ الثَّمَرَةِ لغَِيْرِ وَقْتِ إيِناَعِهَا كَالزَّ
2. نهج البلاغه دشتی، نامه 53، ص 591.

3. همان.

4. همان.
5. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى هيئت دولت‏، 1384/7/17.
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3. تنظیم اولویت‏های کاری	
اولويت‏هاى كارى را مشخص كنيد؛ معنايش اين نيست كه به كارهاى غير 
اولى نپردازيد؛ نه، چند نقطهى‏ برجسته را كه م‏ىتواند در بخشهاى ديگر 
اثر بگذارد و حالت سرفصل و چهارراه به خود م‏ىگيرد، اين‏ها را مشخص 
كنيد- چه در زمينه‏هاى اقتصادى، چه در زمينه‏هاى فرهنگى و چه در بقيهى‏ 
زمينه‏هاىي كه موجود است- و به طور مداوم روى آن‏ها تكيه كنيد؛ اگر امر 

دائر شد بين آن‏ها و غير آن‏ها، آن‏ها را مقدّم بداريد.1

4. کسب آمادگی‏های موردنیاز برای پذیرش مسئولیت	
به اعتقاد بنده، سه‏ بخش‏ عمده‏ در مسئول وجود دارد؛ سه آمادگى و احساس 
مسئوليت: اوّل اينكه، براى نفسِ كار و عمل آماده باشد. تنبلى و ب‏ىحالى و 
سهل‏انگارى و كار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن، اوّلين بلاىي است 
كه ممكن است يك مدير را از صلاحيت كافى و لازم ساقط كند. جدّى بودن 
در كار، آرام نداشتن براى كار، احساس مسئوليت براى اصل اقدام و كار و 
وظيفه‏اى كه بر عهده گرفته، بسيار مهم است. به همين جهت هم هست كه 
اگر كسى واقعاً در بخشى از بخشهاى كشور احساس مك‏ىند كه كفايت لازم 
براى اين كار را ندارد، معلوم نيست كه پذيرش آن كار، مشروع باشد. چون 
قبول اين كار، به معناى اين است كه تعهّد كند و بپذيرد كه اين كار را به انجام 
برساند. اين، بدون كفايت و لياقت، امكان‏پذير نيست. اين، آن نكتهى‏ اوّل در 

باب مدير و مسئول است. 2

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت،‏ 1385/6/6.
2 . بيانات مقام معظم رهبرى‏ در مراسم تنفيذ حكم دوره دوم رياست جمهورى، 1372/5/12.
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5. مسئولیت‏پذیری	
هنر يك مدير اين است كه مسئوليت‏پذيرى داشته باشد. بر مبناى يك پايهى‏ 
منطقى، كار را انجام دهيد و مسئوليتش را هم‏ به‏ گردن‏ بگيريد؛ بگوييد اين 
كار را كردم، مسئوليتش هم با من است. از مسئوليت نبايد هراس داشت. آن 
چيزى كه پيش خداى متعال و پيش مسئولان ارشد نظام و پيش مردم عذر 
واقعى شمرده م‏ىشود، همين است كه انسان بگويد من اين اقدام را بر اين 
اساس منطقى كرده‏ام. پس بايد يك اساسِ منطقىِ قانونى وجود داشته باشد، 

كه ملاك هم قانون است. بنابراين هيچ مشكلى نبايد وجود داشته باشد.1

6. گذر از موانع	
موانع نبايد كسى را بترساند. هنر مديريتّ همين است كه از موانع عبور كند. 
موانع نه بايد انسان را متوقّف كند- فضلً از اينكه به‏ قهقرا بكشاند و به عقب 
برگرداند- نه بايد انسان را مأيوس نمايد و بگويد چون در مقابل ما اين مانع به 
وجود آمد، پس نم‏ىشود جلو رفت. نه؛ بايد مانع را از بين برد يا از مانع عبور 
كرد يا يك راه غير مواجه با مانع جستجو نمود. نبايد مانع را بزرگ كرد و گفت 

نم‏ىشود كار كنيم. نه؛ بايد كار و تلاش كرد.2

7. سرعت، همراه با دقت!
نكتهى‏ بعدى اين است كه سرعت‏ را با دقت‏ همراه كنيد. سرعت غير از 
شتابزدگى است؛ شتابزدگى بد است. سرعت وقتى با دقت همراه شد، كار 
معقول و صحيح است. سرعتِ بدون دقت، م‏ىشود شتابزدگى. مواظب باشيد 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى هيئت دولت، به مناسبت هفته‏ى دولت،‏ 138/6/4.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى هيئت دولت، به مناسبت هفته‏ى دولت،‏ 1381/6/4.



درسنامه فرهنگ 252

در تصميم‏گير‏ىها و نوع كارها، شتابزدگى پيش نيايد و دست‏پاچه‏مان نكنند. 
گاهى اوقات دست‏پاچه كردنِ مسئولان به مسائل مختلف - گاهى بعضى 
از نخبگان، بعضى از آحاد مردم و بعضى از مرتبطين، آدم را سر يك كارى 
دست‏پاچه مك‏ىنند- آن‏ها را عقب م‏ىاندازد. انسان وقتك‏ىه دست‏پاچه شد، 
حتّى گاهى همان كارى هم كه در فرصت معينى م‏ىتوانست انجام بدهد، آن 
را هم نم‏ىتواند انجام بدهد؛ يعنى تأخير هم م‏ىافتد. علاوه بر اينكه خيلى 

اوقات كار هم غلط و همراه با ضايعه انجام م‏ىگيرد.1

8. تزریق روحیة وجدان کاری به نیروها	
بحمد الّل برادران‏ عزيز به‏ نكات‏ اساسى مديريت توجه دارند؛ اما من م‏ىخواهم 
يك نكته را كه واقعاً در كشور ما بايد رويش قدرى كار بشود، عرض بكنم 
و آن، وجدان كارى است كه بايد در كاركنان ما خيلى زياد تزريق و تلقين 
بشود. در طول سالهاى سلطهى‏ دشمنانِ اين ملت در كشور ما، خيلى از ذخاير 
معنويمان دست خورده شده كه از جمله، همين موضوع است... بايد به وجدان 
كار، وجدان آن وظيفه و مسئوليتى كه بر دوش هريك از افراد شماست، خيلى 
اهميت بدهيد و آن را احيا كنيد. امروز كار در كشور ما، بايستى پرُتلاش انجام 

بگيرد. بدون آن وجدان كار هم نم‏ىشود.2

9. الگو بودن	
او بود و فراهم م‏ىشد،  او لباس‏ ساده‏ م‏ىپوشيد. هر غذاىي كه در مقابل 
م‏ىخورد؛ غذاى خاصى نم‏ىخواست؛ غذاىي را به عنوان نامطلوب رد نمك‏ىرد. 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت،‏ 1385/6/6.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت وزيران، در آستانه‏ى هفته‏ى دولت،‏ 1369/6/1.
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در همهى‏ تاريخ بشريت، اين خلقيات ب‏ىنظير است. در عين معاشرت، او 
در كمال نظافت و طهارت ظاهرى و معنوى بود، كه عبد الله بن عمر گفت: 
مِنْ رَسُولِ الله‏«؛1 از  أجَْوَدَ وَ لا أنَجَْدَ وَ لا أشَْجَعَ وَ لا أوَْضَأَ  »مَا رَأيَتُْ أحََداً 
او بخشنده‏تر و يارك‏ىننده‏تر و شجاعتر و درخشان‏تر كسى را نديدم. اين، 
رفتار پيامبر با مردم بود؛ معاشرت انسانى، معاشرت حَسَن، معاشرت مانند 
خود مردم، بدون تكبر، بدون جبروت. با اينكه پيامبر هيبت الهى و طبيعى 
داشت و در حضور او مردم دست و پاى خودشان را گم مك‏ىردند، اما او با 
مردم ملاطفت و خوش ‏اخلاقى مك‏ىرد. وقتى در جمعى نشسته بود، شناخته 
نم‏ىشد كه او پيامبر و فرمانده و بزرگ اين جمعيت است. مديريت اجتماعى 
و نظامى او در حد اعلى بود و به همه كار سر مك‏ىشيد. البته جامعه، جامعهى‏ 
كوچكى بود؛ مدينه بود و اطراف مدينه، و بعد هم مكه و يكى، دو شهر ديگر؛ 
اما به كار مردم اهتمام داشت و منظم و مرتب بود. در آن جامعهى‏ بدوى، 
مديريت و دفتر و حساب و محاسبه و تشويق و تنبيه را در ميان مردم باب 
كرد. اين هم زندگى معاشرتى پيامبر بود، كه بايد براى همهى‏ ما هم براى 

مسئولان كشور، هم براى آحاد مردم اسوه و الگو باشد.2

10. توجه به کادرسازی و تربیت مدیران پس از خود	
من يك ‏وقت به مسئولان يك بخشى گفتم كه وظيفهى‏ اوّل شما اين است كه 
هركدام براى خودتان يك جانشين يا تربيت كنيد، يا فكر كنيد و پيدا كنيد؛ 
چون اگر يك روز خداى نكرده در راه، پاى شما وارد چاله‏اى شد و شكست، 
كار ما لنگ نماند. بعضى كسان اين كار را نمك‏ىنند تا مبادا براى خودشان 

1. شیخ حسن )فرزند شیخ طبرسی(، مکارم الاخلاق، ص 18.
2. رهبر معظم انقلاب، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران‏ 1370/7/5
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هوو درست شود! غافل از اينكه اگر قرار شد هوو درست شود، يكى از موجبات 
آن همين است كه آدم نتوانسته اين كار را بكند. پس افراد ذخيره داشته باشيد و 
آن‏ها را روى نيمكت بنشانيد. اگر ديديد بازيكن تيم يك‏خرده كج و معوج حركت 

مك‏ىند، بلافاصله او را عوض كنيد. بايد دائم افراد خود را زير نظر نگه داريد.1

11. تعامل با مشاوران و نخبگان	
نكتهى‏ بعدى، تعامل‏ با نخبگان‏ همفكر و بااخلاص است... كسانى هستند 
كه با شما همدلند و از جنس شمايند و حقيقتاً هم نخبهى‏ فكرى و داراى 
نظر صائب هستند. اصلا نبايد خود را از تعامل با اين‏ها و استفادهى‏ از وجود 
اين‏ها محروم كرد؛ همچنان كه از ظرفيت مديريتى كشور نبايد غافل شد. 
ما الآن در طول اين سالهاى متمادى، بالأخره افراد زيادى داشته‏ايم كه در 
اين چرخهى‏ مديريتى كشور ورز خورده‏اند؛ اين ورز خوردن نيروها و ورزيده 
شدن آن‏ها خيلى چيز با ارزشى است. اين ظرفيتى است و از اين ظرفيت بايد 
استفاده كرد. در هر رده‏اى از مسئوليتها كه م‏ىتوانيد اعتماد كنيد، حتماً از اين 
مديريتها استفاده كنيد؛ اين‏ها به درد بخورند. البته يك‏وقتى آدمى است كه 
عناد و دشمنى دارد، بناى بر اخلال و كارشكنى دارد، خوب، بديهى است كه 
از او نم‏ىتوان استفاده كرد. اما وقتى يك مدير شايسته و آدم بااخلاصى است 
و به‏ كشور و اهداف كلان نظام و اين‏ها علاقه‏مند هم است، از اين ظرفيت 
مديريتى حتماً استفاده كنيد. اين‏ها به تدريج جمع شده‏اند و نبايد آسان از 

دست داد.2

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت‏ 1380/6/5
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت‏، 1385/6/6.
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12. منبع نشاط و امید بودن در مجموعه	
در درون تشكيلات خود به مديرانى كه زيردست شما هستند، نشاط و اميد 
بدهيد و آن‏ها را وادار كنيد كار را زياد كنند. البته يك مقدار هم با پيگيرى، 
كارها درست م‏ىشود... اگر بايد اقدامى صورت گيرد، ... نبايد بگذاريد شما را 
از پيشرفت آن ب‏ىخبر بگذارند؛ يعنى بايد دائم سؤال و پيگيرى كنيد. اين 

خودش ايجادِ نشاط م‏ىنمايد.1

13. حمایت از زیرمجموعه، در عین رسیدگی به گزارشها
به‏ گزارشها ترتيب اثر بدهيد و روى آن‏ها حساس باشيد. بايد انسان شامهىي‏ 
پيدا كند كه تا يك گزارش م‏ىآيد، آن نكتهى‏ حق را در آن گزارش استشمام 

كند، يا لااقل در حد بالاىي اين‏طور باشد. 2

14. تطبیق اولویت ها با امکانات	
از جمله مصاديق‏ امانت‏، رعايت اولويتّ‏ها در هزينه كردن است. گاهى هزينه‏ها، 
هزينه‏هاى درستى است؛ اما اولويتّ‏دار نيست. شما نگاه كنيد، اولويتّ‏ها را با 
امكانات تطبيق كنيد. امكانات ما محدود است؛ لذا اولويتّ‏ها را با امكانات چِفت 

كنيد... خلاصه اينكه بايد براى بيت‏المال، بسيار اهميت قائل شد.3

15. رعایت انضباط مالی در هزینه کردن 
ريخت‏وپاش مالى و زياده‏روى در خرج كردن و زياده‏روى در مصرف، به‏هيچ‏وجه 
صفت خوبى نيست. نه اسمش جود و سخاست و نه كرم و بزرگ منشى است. 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى هيئت دولت، به مناسبت هفته‏ى دولت،‏ 1381/6/4.
2. بيانات در ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت وزيران، به مناسبت گراميداشت هفته‏ى دولت، 1370/6/3.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت،‏ 1380/6/5.
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فقط اسمش »ب‏ىانضباطى اقتصادى و مالى« است. كسانى كه ب‏ىخود خرج 
مك‏ىنند؛ زيادى خرج مك‏ىنند و زيادى براى خودشان مصرف مك‏ىنند و 
رعايت موجودى جامعه را از لحاظ امكانات اقتصادى نمك‏ىنند، انسان‏هاىي 
هستند كه از نظر من ب‏ىانضباط از لحاظ امكانات اقتصادى و مالى هستند... 
من از مسئولين امور م‏ىخواهم جدّاً در زمينهى‏ مصرف اموال عمومى، در 
جاهاىي كه اولويتّ ندارد -و لو ممكن است مورد نياز هم باشد، اما نياز درجهى‏ 
يك نيست- خوددارى كنند. آن جاىي كه امر داير است بين نيازِ بااولوّيت و 
نياز ب‏ىاولويتّ، خوددارى كنيد. آن جاىي كه نياز نيست و حاجت نيست، حتماً 
مصرف نشود. آن جاىي كه حاجت هست، اما حاجت بالاترى نيز هست آنجا 

هم مصرف نشود و اين امكان مالى در حاجت برتر و بالاتر مصرف گردد.1

16. مدیریت توأم با محبت و عواطف	
بحمد الّل در جامعهى‏ ما، دلها به هم نزديك است. از آن انگيزه‏هاى خودخواهانه 
و قدرت‏طلبانهىي‏ كه نظايرش‏ در دنيا ديده م‏ىشود، در جامعهى‏ ما به‏ندرت 
ديده م‏ىشود. نم‏ىگويم وجود ندارد شيطان همه جا هست اما آن‏طورى كه 
در دنيا معمول است، در جامعهى‏ ما نيست. به آن شدتى كه همه جا هست، 
بحمد الّل اينجا نيست. اينجا، معنويت و وظيفهى‏ دينى حاكم است. كوشش 
كنيد كه اين جامعه و اين نظام اسلامى و اين كشور اسلامى را با وحدت كلمه، 
يكپارچگى، مديريتِ توأمِ با محبت و عواطف و همراهى مردم، آن‏چنان بسازيد 
و پيش ببريد كه اميد ملتها، با ديدن شما روزافزون بشود. اين، آن چيزى است 

كه اسلام از ما م‏ىخواهد.2
1. رهبر معظم انقلاب، پيام نوروزى به مناسبت حلول سال جديد، 1374/1/1.

سعيد  عيد  مناسبت  به  ايران،  اسلامى  جمهورى  نظام  كارگزاران  و  مسئولان  با  ديدار  انقلاب،  معظم  رهبر   .2
غدير،1369/4/20.
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17. پاسخگویی نسبت به تصمیم گیریها	
پاسخگوىي يك حقيقت اسلامى است؛ اين همان مسئوليت است. مسئوليت، 
يعنى هر انسانى در هر مرتبهىي‏ كه هست، در درجهى‏ اول از خود سؤال 
كند، ببيند رفتار و گفتار و تصميم‏گيرى او تحت تأثير چه بود؛ عاقلانه و بر 
اساس پرهيزگارى بود، يا خودخواهانه و براى شهوات و اغراض شخصى بود. 
اگر انسان توانست وجدان خود را آرام كند و به نداى اندرون خود پاسخ گويد، 
مْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفُْؤادَ كُلُّ  خواهد توانست به ديگران هم پاسخگو باشد. »إنَِّ السَّ
أوُلئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً«.1 همين چشمى كه شما داريد- كه م‏ىتواند ببيند، 
بشناسد و تشخيص دهد- همين گوشى كه داريد- كه م‏ىتواند سخن حق را 
بشنود و به دل شما منتقل كند و جوارح شما را تحت تأثير قرار دهد- همين 
قلبى كه داريد- كه م‏ىتواند احساس كند، تصميم بگيرد و راه را انتخاب كند 
)كه از هويت واقعى انسان به »قلب« تعبير م‏ىشود(- وسيله‏اى است كه 
خداى متعال شما را در مقابل اين‏ها پاسخگو م‏ىداند. همهى‏ ما بايد جواب 
دهيم با چشمِ خود چه ديديم؛ آيا ديديم؟ آيا دقت كرديم؟ آيا خواستيم 
ببينيم؟ خواستيم بشنويم؟ خواستيم تصميم بگيريم و عمل كنيم؟ اين همان 
پاسخگوىي است. فرمود: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه‏«؛2 همهى‏ شما 
مسئوليد. البته كسى كه حيطهى‏ وسيعى از زندگى انسانها با قلم و زبان و 
تصميم او تحت تأثير قرار م‏ىگيرد، مسئوليتش به همان نسبت بيشتر است؛ 
... همه بايد پاسخگو باشند؛ پاسخگوى كار خود، پاسخگوى تصميم خود، 
پاسخگوى سخنى كه بر زبان آورده‏اند و تصميمى كه گرفته‏اند؛ اين معناى 
پاسخگوىي است؛ اين يك حقيقت اسلامى است و همه بايد به آن پايبند 

1. گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد. )سوره اسراء، آیه 36(.
2. همه چوپانيد، و از همه در بارة آنچه زير نظر شما است خواهند پرسيد. )شیخ حسن دیلمی، ارشاد القلوب، ص 

184؛ ترجمه از استاد احمد آرام(.
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باشيم. هر انسان وقتى م‏ىخواهد حرفى بزند، اگر بداند در مقابل اين حرف 
بايد پاسخگو باشد، يك طور حرف خواهد زد؛ اما اگر بداند مطلق‏العنان است و 
پاسخگو نيست، طور ديگرى حرف خواهد زد. انسان وقتى م‏ىخواهد تصميم 
بگيرد و عمل كند، اگر بداند در مقابل اقدام خود پاسخگو خواهد بود، يك طور 
عمل مك‏ىند؛ اما اگر احساس كند نه، مطلق‏العنان است و از او سؤال نم‏ىشود 

و او را به بازخواست نمك‏ىشند، طور ديگرى عمل مك‏ىند.1
هم در برابر خطاىي كه انجام م‏ىگيرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر كار 
لازمى كه بايد انجام م‏ىگرفته و انجام نم‏ىگيرد، پاسخگو باشند. در خيلى از 
موارد خلافى انجام نگرفته؛ اما خلاف اين بوده كه كارهاى زيادى بايد انجام 
م‏ىگرفته، ولى انجام نگرفته. كار نكردن به مقدار لازم هم يك نوع تخلف 

است.2

18. گزارش دهی از کارهای صورت گرفته	
يك نكتهى‏ ديگر هم كارهاى خوبى است كه ... انجام گرفته... محتوا و فوايد 
اين كارها را با شكل صحيح براى مردم بيان كنيد تا معلوم شود اين كارها 

انجام گرفته است.3

19. نشر معنویت و جلوگیری از شیوع فساد	
آخرين‏ نصيحت‏ من- كه مهم‏ترينش هم هست- توجه به معنويتّ و اخلاق 
است. عزيزان من! همهى‏ شما- پيرتان، جوانتان، روحانيتان، غير روحانيتان... 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار اقشار مختلف مردم،‏ 1383/1/26.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى هيئت دولت‏ 1384/6/8

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس‏جمهور و اعضاى هيئت دولت‏ 1385/6/6
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- بايد خودتان را سرباز دين بدانيد و همّت شما اين باشد كه مردم متدينّ 
شوند. 1

20. واگذاری مسئولیت به دیگران در زمان لازم 
اگر در جاىي احساس كرديد كه مسئوليت شما موجب اين است كه كارها 
راكد بشود، حتماً مسئوليت را واگذار كنيد... آقاىي است كه اشتغالات خيلى 
زيادى دارد... اين، به كارها نم‏ىرسد و همين‏طور در آنجا مانده است. اين شغل 
را به يك نفر ديگر واگذار كنند كه بيايد، سريع اين كار را انجام بدهد. يعنى 

اين‏طور نباشد كه براى ما، شغل مسألهى‏ اول باشد. مسألهى‏ اول، كار است.2

1. ؟؟؟
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با رئيس و مسؤولان قوّه‏ى قضائيه، 1369/4/4.
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خلاصه
برای اینکه بتوانیم کار فرهنگی کنیم باید درک صحیحی از آن کار داشته 
باشیم و در این زمینه، خبره و کارشناس باشیم. باید بتوانیم با مهرورزی و 
استفاده از شیوه‏های جذاب، سالم و منطقی، آن را در ذهن و قلب نهادینه کنیم. 
همچنین باید برای پیشبرد کار فرهنگی به نکات زیر توجه کنیم. به‏کارگیری 
روحانیون توانمند، القای غیر مستقیم پیامها، زدودن آفات فرهنگی پیش از 
عمق یافتن آنها، استفاده از هنر و نوآوری در فعالیتها، ایجاد فضای انتقاد و 
مناظره سالم، توجه به آزاداندیشی و آزادی بیان برای تولید علم و فرهنگ، 
حفظ اخلاص در نیت، تحمل تنگناها و کار سخت حتی در شرایط محدودیت 

امکانات.
مدیران فرهنگی نیز برای افزایش کارآیی خود باید به این نکات توجه کنند. 
کسب آمادگی روحی و معنوی و رعایت اخلاق اسلامی، پرهیز از شتابزدگی 
و شجاعت برگشت از اشتباهات، تنظیم اولویت‏های کاری، کسب آمادگی‏های 
مورد نیاز برای پذیرش مسئولیت، مسئولیت‏پذیری، گذر از موانع، همراه‏کردن 
سرعت با دقت در کارها، تزریق روحیه وجدان کاری به نیروها، الگو بودن برای 
دیگران، توجه به کادرسازی و تربیت مدیران پس از خود، تعامل با مشاوران 
و نخبگان، تزریق نشاط و امید به دیگران، حمایت از زیرمجموعه در عین 
رسیدگی به گزارشها، تطبیق اولویت‏ها با امکانات، رعایت انضباط مالی در 
هزینه کردن، نشر معنویت و جلوگیری از شیوع فساد، مدیریت توأم با محبت 

و واگذاری مسئولیت به دیگران در زمان لازم.
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سئوالات
هفت مورد از الزامات اجرایی را در کار فرهنگی نام ببرید.

هفت مورد از وظایف مدیران فرهنگی را نام ببرید.
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